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رمان غیرممکن 

 *** ghazaleeMAH|نوشتھ***

داشتن کسی است کھ دوست داشتن 

رابلد است بھ ھمین "سادگی" این 

روزھا دوستت دارم گفتنش ساده است 

شنیدنش ھم اما فھمیدنش دشوارترین 

 ار دنیاست این روزھا  

 اما ھمین دشواری زیباست ! 

 زیباست برایِ خاطر اطمینانِ دلت 

ھ بفھمد ھر آواره ای عاشق 

 نیست ھر رھگذری مجنون 

◌ و تو لیلیِ خاطره ھای ِ

 س نخواھی بود !  ھر

تا بفھمی و بفھمانی اگرکسی امد و 

ھمنشینت شد در چشمانش باید رد 

اسمان ؛رد خدا باشد دوستت دارم ساده 

ترین دشوار دنیاست برایش باید از من 

شت باید بھ ما رسید باید بھ عشق گذ

رسید حتی اگر این من؛ این ما؛ این 

 عشق 

 "غیرممکن" باشد 

  

 با استینم عرق پیشونیمو پاک کردم.. 

 _اه..پس کجان اینا؟ 

 ازکلھ صبح دارم دنبال جعبھ وسایلای قدیمی میگردم ولی معلوم نیس کجان.. 

کلافھ از گشتن زیاد دادم بلند شد    

ان ماااامااان _مااااامااا  

 _ چتھ دختر چرا خونھ رو گذاشتی رو سرت؟ 

 _ مامان جعبھ ی وسایلام کجاست؟ 

 _ کدوم جعبھ؟ 

 _  ھمون قرمزه دیگھ 

 _ اھان..دیدم جاگیره  گذاشتمش تو انباری.. 
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_ وای مامان اخرش منو دق میدین. اخھ انباری چرا؟    تمام خاطرات منو گذاشتین 

  کوچھ انبار خاک بخوره؟

_مادر نمیخوای بس کنی؟ بخدا منم بارانو بھ اندازه ی تو دوست داشتم  ولی چیزیھ کھ 

 پیش اومده 

 با اون وسایلا خودتو فقط عذاب میدی... 

اه...باز این بغض  چسبید بھ گلوم...خستھ نشده؟   سال گذشتھ نمیخواد دست از سرم  ٧

 برداره؟  

 سعی کردم بغضمو قورت بدم 

یلی اذیت شد دیگھ بسش بود. مامان این مدت خ  

 الکی خندیدمو دستمو انداخت دور شونش.. یھ ماچ گنده   رو لپ چاقالوش زدم 

_ الھی فدای مامان خوشگلم برم کھ انقد اذیتش میکنم باران الان فقط  جز خاطرات 

 قشنگ زندگیم شده 

  من فقط نمیخوام  خاطره ھای قشنگو فراموش کنم وگرنھ حالم خیلیم خوبھ...

یکم.مشکوک نگام کرد     

_  باشھ مادری یکم بیشتر مواظب خودت باش جعبتم میگم غروب بابات بیاره بالا تو 

 نرو  سنگینھ کمرت درد میگیره 

 _ چشم ھرچی مامان خوشگلم بگھ..پس من برم تو اتاقم  نقشھ ھا مو کامل کنم 

 _ برو مادر.. 

٧وارد اتاقم شدم..ھمونجاییکھ   م و غصھ ھامو براش سالھ   تموم غما

 میارم تنھاییام.. 

 مامن ارامشم... 

اینجا کسی نبود کھ بخوام براش فیلم بازی کنم..    

من خوب نبودم. .    

 بعد باران  دیگھ خوب نبودم.. 

باران فقط دوست نبود      

نصف زندگیم بااون گذشت  .. بچگیام بااون گذشت...تمام خاطره ھام بھ جای اینکھ با   

بابام باشھ با اون بود مامان و  

 رو تختم مچالھ  شدم..زانوھامو کشیدم بغلم.. 

چشمم خورد,بھ قاب عکس دونفریمون..  ھمونی کھ  وقتی نگاش میکردم ھم بغضم 

 میگرفت ھم لبخند میومد رو لبم..یادش بخیر..  

عکس مالھ    ١٢سالھ پیش بود وقتی یھ دختر تپل ١٠ سالھ بودم ...  با دندوناش لپمو  

 گاز  گرفتھ بودووتو ھمون حالت عکس انداختھ بودیم ... 
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نگاه بھ صورت خندونش کردم باز  بغضم گرفت.. کجارفتی؟ کجا رفتی آخھ؟؟؟چرا   

 رفتی؟؟ 

عکسشو محکم بغل کردمو  نفھمیدم کی خوابم برد....    

 ................................ 

با صدای  زنگ گوشیم از خواب پریدم  

ود جواب دادم.. خواب ال  

 _الو 

_سلام    

 _ سلام بفرمایید 

 _ خوب ھستید خانوم؟ بنده بیات ھستم 

 ) بیات؟؟ بیات دیگھ کدوم خریھ ؟؟( 

_ خوب بیات  ھستی کھ  ھستی ایشالا تازه شی ..منو از خواب پروندی میگی بیاتم؟ 

 بعدبا حرص گوشیو قطع کردم والا ملت روانی شدن 

کھ باز گوشی زنگ اومدم دوباره بخوابم  

 خورد   با عصبانیت جواب دادم 

 _ بلھھھھھ 

صدای تک خنده ای اومد    

_میگی یا قطع کنم؟ 

صدا خندش ارومتر 

 شد 

_ ببخشید خانوم محجوب کھ مزاحم خوابتون شدم.بنده بیات ھستم.محمد بیات.. از 

شرکت  خشت خورشید تماس میگیرم  قرار بود نقشھ ھارو تا امروز برسونید 

یات؟؟؟؟؟؟ ب  

 وای رییسم بود...خاک برسرم 

ھعینی گفتم دوباره  خیلی ناخوداگاه قطع کردم..    

خیلی نگذشت دوباره تماس گرفت. اینار قشنگ معلوم بود از خنده  رو بھ مرگھ     

  

اون یھ ذره ابروییم کھ داشتم ازبین رفت.. گوشی بھ دست زل زدم بھ ایینھ قدی 

رسرت...یعنی خااااااکاااااا... تو فکر این بودم کھ چجوری اتاقم.. غزالھ خااااااک ب

این ابروریزی و جمعش کنم کھ با صداش بھ خودم اومدم _ الوووو خانوم محجوب؟ 

 حواستون بھ منھ؟ 

 _  وای بلھ بلھ بفرمایید ...شرمنده دستم خورد قطع شد 

 )  دروغ کھ حناق نیس تو گلوم گیرکنھ..واالا( 
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ا امادس؟ _ عرض کردم نقشھ ھ  

 _ بعلھ تا دوساعت دیگھ میارم خدمتتون.. 

 _ پس منتظرتونم خدا حافظ شما 

 _ خداحافظ.. 

بلند شدم طبق عادتم عکس بارونو بوسیدمو رفتم سمت دست شویی یھ آبی بھ صورتم   

 بزنم..وضو گرفتم    تا نمازمو بخونم.. 

رگس مثلھ ھمیشھ دلم گرفتھ بود..سرمو گذاشتم رو سجادم؛ بوی ن

 میداد؛؛ با خدا حرف زدم.. 

خدایا تو بزرگی ؛ تو الرحم الراحمینی؛ ھرجا کھ ھست سالم باشھ..خوشبخت باشھ ..  

راضیم بھ رضای تو .. تو نخوای برگ از درخت نمیوفتھ ..تویی کھ از رگ گردنم بھ 

 من نزدیک تری..  

  

ارم.. تویی کھ ازدلم خبر داری.. حواست بھ منم باشھ..جز تو کسیو ند  

حالم کھ بھتر شد سجاده رو جمع کردم ورفتم سرکمد لباسم ...شلوار مشکی مانتوی     

 سبزم  و مقنعمو پوشیدم... رفتم جلو اینھ تا یکم ارایش کنم.. 

صورتم بد نبود..یھ چھره معمولی داشتم.. صورت گرد با پوست سفید  چشای قھوه ای 

میرسید بینی معمولی کھ ھمیشھ دلم  تیره  موھامم قھوه ای  لخت تا پایین کمرم

 میخواست عملش کنم؛  

  

لبامم تقریبا قلوه ای بود.. یھ چھره معمولی امابا یکم ارایش تغییر میکردم..اما باران 

برعکس من بود... چشم ھا و موھای مشکی صورت تقریبا کشیده با پوست گندمی  

 لبای قلوه ای...سرمو  

  

بیرون..نفس عمیق کشیدم تا بغضمو قورت بدم.. رو  تکون دادم کھ از فکرش  بیام

صندلی میز ارایشم نشستم ..یکم رژ زدم و ریمل و یھ خط,چشم محو..ھمیشھ کم ارایش 

 میکردم ھیچوقت از   

  

ارایشی کھ قیافھ ی اصلیو محو میکردخوشم نمیومد .. کیفمو برداشتم از اتاقم اومدم 

ام غذا درست میکرد.. بیرون..مامان تو اشپزخونھ داشت برای ش  

_ مامان    

 _ جان مامان 

 _ من دارم میرم شرکت  شماکاری نداری؟ 

 _ نھ مامان جان مواظبھ خودت باش 
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چشمی گفتم و بوسیدمو بھ سمت شرکت حرکت کردم با اون ابرو ریزی کھ من کردم 

پشت تلفن خدا امروزو بخیر کنھ...خیلی نگزشت کھ وارد ساختمون شرکت شدم 

ھ منشی مھربون  ..سمان  

  

شرکتو کھ  دیدم بالبخند سمتش رفتم اونم از جاش بلند 

 شد _ سلام سمانھ جون خوبی عزیزم؟ 

 _ سلام گلم..خوبم تو خوبی؟ 

 _ ممنونم  عزیزم اقای مھندس ھستن؟ 

 _ اره... کارشون داری؟ 

 _ نقشھ ھا کامل شد قرار بود امروز تحویل بدم 

 _ صبر کن باھاش ھماھنگ کنم 

 _ باشھ عزیزم 

چند,دقیقھ بعد گفت میتونم وارد اتاقش بشم.. چھار ماھی میشھ کھ بھ صورت آموزشی  

اینجا مشغول  بھ کارم؛قرار شد اگھ از کارم راضی بودن رسما مشغول بشم..نقشھ 

 ھای امروزمم  

  

د تعیین میکرد میتونم  بمونم یانھ...یکم استرس داشتم ..آقای بیات یاھمون رییسمون مر

محترمیھ؛؛منم عاشق کارمم یھ جورایی وقتی رو کاغذ از خط ھای بی ھدف طرح 

 بیرون میکشم لذت  

  

میبرم..حداقل وقتی سرم گرم نقشس کمتر بھ باران فکر میکنم.بااجازه ی  رییس وارد 

 اتاق شدم ..سرش حسابی گرم نقشھ بود..با استرس سلام کردم _ سلام 

 سرشو بالا اورد و زل زد بھم 

 _ سلام خانوم خوش اومدید نقشھ ھا امادس؟ 

 _ بلھ اقای مھندس اوردم ببینید اگھ جاییش مشکلی داره درستش کنم 

 _ بعلھ بیارید ببینم 

نقشھ ھا رو جلوش گذاشتم نیم ساعت بھ طور دقیق مشغول بررسی بود دیگھ بدجور  

د گفت _ کارتون استرس گرفتھ بودم اخھ اولین کارجدیم بود ..بعد نیم ساعت با لبخن

 عالیھ فکر نمیکردم با این سن و تجربھ کم از پسش بر بیایید 

نفسمو کھ حبس کرده بودم محکم دادم بیرون...پوف..خدا خیرت بده خوب زود 

 تربگو..سعی کردم از اون حالت در بیام لبخندی زدم گفتم 

 _ لطف دارید اقای مھند س ..پس مشکلی نیس؟ من میتونم برم؟ 
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خیلی ممنون ..فردا ساعت _ بعلھ   شرکت باشید یھ سری کارای شرکت چینھ مونده ۴

کھ باید با کمک ھمکارا انجام بدیم.. شمااز امروز رسما مشغول کار میشید..درضمن 

 مھندس مجد؛ یکی  

  

از دوستان من ھستند کھ قراره از فردا بامن ھمکاری کنن..فردا میبینیدشون. انتظار 

نید.. دارم باھاشون ھمکاری ک  

_ چشم اقای مھندس حتما امر دیگھ ای نیست؟    

 _ نھ میتونید تشریف ببرید 

 _ پس بااجازه 

 _ بسلامت خانوم 

وایییییییی تو دلم عروسی بود.فکر نمیکردم از طرحم خوشش بیاد..این لحظھ از معدود 

منم  وقتایی بود کھ واقعا از تھ دلم خوشحال بودم.. پریدم جلودراسانسورِ، کسی  نبود

 ھی بادستم بشکن   

  

میزدم کمرم قرمیدادم تا اسا نسور برسھ..ھم زمان شعر ھم میخوندم .شعرام اصن بھم 

فقط نیاز داشتم این انرژیم تخلیھ بشھ  _بشکن بشکنھھھھھ ربطی نداشت ولی مھم نبود..

بشکننننننن،،من نمیشکنممممم بشکننننن توکھ چشمات خیلیییی قشنگھھھھ رنگ 

یلی عجیبھ چشماتتت خ  

 ای وای دارم چی میبینم دوتا چشھ رنگی مبینم صووورتت قشنگی مبینم ولی پی... 

اومدم یھ چرخ بزنم کھ ......بعععععھللللھ    

اون یھ ذره ابرومم بھ فنارفت،،،دستام رو ھوا، کمرم در حال چرخیدن ،،گردنم درحال 

نگام میکرد ، منم دیدم تاب دادن کھ یھو یکی عین بز جلوم ظاھرشد و با چشای گرد 

 سھ شده خودمو زدم  

  

 بھ کوچھ علی چپ: 

_ اھممم اخ چقد کمرم خشک.شدخدا.. وای این  رییسمونم عین زن تناردیھ شده اخ  

 چقد خستم .. وای تنم گرفتھ 

اومدم ابروریزیمو درست کنم بدتر گند زدم بھش ، صورتش قرمز شدو بھ زور جلو  

م  جلوی این اقا خوشتیپھ بددددسوتی دادم سریع گفتم: خندشو گرفتھ بود ،منم دید  

 _اممم اسانسورم کھ اومد.. من برم دیگھ... 

تندی بعد پریدم تو اسانسورتا در اسانسور بستھ شد صدای خنده ی  اقا خوشتیپھ اومد 

ای کوفت،مرض، درد، حناق،ای ناخوشی...یکیم زدم پس کلم ،،،اخھ تو کی میخوایادم 

... شی دختره چپول  
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ترجیح دادم بھ  سوتیام فکر نکنم برممممم خونھ،،،،وای چقدم گشنمھھھھھھ....ساعت 

 بود کھ رسیدم خونھ ، باباھم اومده بود..پریدم تو خونھ؛ ٨

_سلاااااااااااااااام بر اھل منزل ،بیاین کھ دختر یکی یھ دونھ خل و دیوونتون 

 اومددد بابا بالبخند گفت  

وبی عزیزم؟ خستھ نباشی سلام دختر گل بابا ،خ-  

 _مرسی بابا جون شما خوبی ؟؟؟ قربونت برم الھی انقد دلم تنگت بود 

 _ منم ھمینطور دخترم.. کارا یکم گره خورده بود الان الحمد  حل شده.. 

_ خوب خداروشکر..مامان کجاس؟؟    

 _ اینجام مادر...خوبی؟ خستھ نباشی 

 _ فدای مامان گلم.. 

ر بیاین سر میز،،غزالھ مامان جان بابات جعبتم برد گذاشت تو _.دست و صورتتو بشو

 اتاقت.. 

 _ چشم مامان من فقط نمازمو بخونم میام شام.. 

 _باشھ مادر 

بابارو بوسیدمو گفتم     

 _ مرسی باباجون..دمت جیزززز 

_ اخھ دختر خوب دمت جیز  

چیھ؟ کلمو خاروندمو گفنم _ ھمون 

 نوکرتمھ بابا  چشایش گرد شد 

_ چیییززز ینی ھمون غلومتم  

باز چشاش گشات تر شد _ 

 منظورم اینھ چاکرتم 

دیگھ دھنشم باز شده بود دیدم بد سوتی دادم اخر گفتم    

 _ اصن ھرچی بابای گلم بگھ 

یھو زد زیر خنده ،خودمم خندم گرفتھ 

بود _ پاشو پاشو،غزالھ کھ کلا ناامیدم 

 کردی 

پریدم تو اتاق...لباسمو عوض کردم.. وضو گرفتم بعد باز زد زیر خنده،،منم باخنده 

نمازمو خوندم.. داشتم سجاده رو تا میکردم کھ چشممم افتاد بھ جعبھ ی قرمز بغض 

 کردم...خدا چقد پرم من..  

  

 کمک کن بھم..امالان نھ ..الان وقت غصھ نیس 
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جعبھ دوتا فرشتھ پایین منتظرمن...نباید دلشون بخاطرم بشکنھ..بعد میام سراغت 

یخاطرات ... یھ لبخند تلخ اومد گوشھ ی لبم...سعی کردم شاد و خوشحال برم  

 سرمیز..بعد ازینکھ بھ مامان  

  

کمک کردم ظرفا رو جمع کنھ   شب بخیری گفتمو وارد اتاقم.شدمحالا وقتش 

بود....رفتم سراغ جعبھ ی قرمز؛جعبھ ای کھ بعدباران خواستم  جای خالیشو پر کنھ 

رو زمین،،بغض  ...نشستم   

  

داشتم؛دستام میلرزید،ھمیشھ ھمین بود،،انگار ھنوزم باورم نمیشھ کھ  غیب شده وحتی 

یھ خبرم از من نگرفتھ....ھنوز باورم نشده کھ نیست...جعبھ رو باز کردم؛چشمم افتاد 

 بھ وسایلمون؛ بغضم  

  

 ھی بزرگتر میشد ولی نمیشکست..عکسامون؛؛عروسکم کھ خودش برام خریده

بود.ھیچوقت واسھ خودش  لوازم دخترونھ نمیگرفت؛تنھاوسیلھ ی دخترونھ ای کھ 

…!  عاشقش بود لاک ھاش بود  

  

انقد برای منو خودش  لاک میخریدکھ تمام کشو لوازمم پر لاک میشد.ھر روزم بھ 

دستام یھ رنگ میزد..ھنوزم برق چشماش وقتی کھ کار لاک ناخونام تموم 

بود ھرچی کادو   میشد؛یادمھ..تاوقتی کھ  

  

جایزه براش میاوردن میداد بمن.. برخلاف تمام علایقش موھای بلندی داشت کھ البتھ 

اونم بھ خواست خودش نبود.. خالھ ھمیشھ دوست داشت موھای یکی یھ دونش بلند 

 باشھ تا براش ببافھ .. 

  

ل موھای ھروقت یادش میوفتم خندم میگیره،،بیچاره ھمیشھ با آب و تاب در مورد مد

پسرونھ ای ک دوس داشت حرف میزد, اما خالھ بھش جازه نمیداد.. ھمیشھ ی خدا 

 سرمامانش  

  

غرمیزد...نگام افتاد بھ عکسامون ھمش من  تو بغلش بودم با دستاش برام شاخ 

٨میزاشت و چشاشو چپ میکردو عکس میگرفتیم....تقریبا  سالم بود کھ باھم دوست  

 شدیم. تومدرسھ..من بچھ  
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بودم اون چند بار اذیتم کرد..منم باگریھ رفتم بھ مامانم گفتم..مامانم اومد پیش باران بھ 

جای اینکھ دعواش کنھ دست منو گذاشت تو دستش..گفت مواظبم باشھ.. گفت  باران 

 خانوم  دختر من 

  

کوچولوعھ.. تومواظبش باش کسی اذیتش نکنھ.. اونم تحت تاثیر حرف مامان 

وب شد..البتھ چھارسال از من بزرگتر بود ولی چون دقیقا نقطھ ی مقابل رفتارشبامن خ

 من بود، مثھ دوتا اھنربا  

  

جذب شدیم بھم.. اون فوق العاده شیطون ،،و من اروم بودم..یھ جورایی شیطنت الانمم   

تحت تاثیر شیطنت بارانھ..نمیدونم از روی چی شاید چون ازمن بزرگتر بود احساس  

مواظبم   میکرد باید  

  

باشھ  ھمیشھ یھ جورایی تحت حمایتش بودم.. ھوای ھمو داشتیم،،بھ نسبت من بچھ تر 

بودم و این وابستگی شدت گرفت..  باید بگم فوق العاده شدت گرفت.طوریکھ دیگھ 

 خانوادھا مونم باھم در  

  

 ارتباط,بودن... جوری شده بودم کھ اگھ  یھ ساعت ازش بیخبر بودم  ھمش بیتابی

میکردم..ھنوزم نمیدونم دلیل اینھمھ علاقم بھش چی بود... شایدچون مثھ مامان 

 میدیدمش؛ شایدم چون  ھمیشھ  

  

تنھا بودم...نمیدونم....یادمھ  ھروقت مریض میشدم چشامو کھ باز میکردم بالاسرم 

کم بود... انگارمامان ھم فھمیده بود اگھ باران باشھ زودتر خوب میشم..شاید مامان ھم ی

 تو شدت این علاقھ و  

  

وابستگی مقصر بود،ھروقت دلم از غصھ ھای تو بچگی میگرفت جای بغلھ مامانم 

؛اون کنارم بود؛ھرچی کھ میخواستموکاری میکرد برام بگیرن...بچھ بود ولی تو 

 بچگی انگار بزرگ شده  

  

بچھ ی  بود...شاید  کسی نتونھ درک کنھ...ولی وقتی یکی بیاد و بشھ ھمھ چیھ یھ

سال تمام ھمھ چیزش باشھ و باھاش زندگی کنھ.. بعد بیخبر غیب شھ؛؛و ٧سالھ...و٧

٧تو سال فقط از خودت     
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بپرسی چرااا؟؟؟ کجاس؟ چھ بلایی سرش اومده؟ زندس؟ مردس؟چیشده کھ بیخبر 

رفت؟ کسی کھ خودشم نمیتونست ازم دور باشھ...ولی بیخبر غیب شد.. اونوقت درک 

خت  میکنھ چقددد س  

  

سالگیم..دیگھ ازش ١٤گذشت این ھفت سال..نمیدونم چرا؟؟ولی یھ روزتو 

خبرینشد..غیبش زد..ھرچی زنگ میزدم جواب نمیداد..میرفتم خونشون ..خالھ ھم 

 انگار حالش خوب نبود ولی بھم  

  

چیزی نمیگفت.. چقد خواھش میکردم..خالھ باران کجاست؟چرا جوابمو نمیده؟خالھ 

مد یھ ساعت ازم بیخبر باشھ چشاش پر اشک میشد و چیزی باران دلش نیو

 نمیگفت..اما یھ روز دلش برام  

  

سوخت ، محکم بغلم کرد گفت دختر قشنگم باران حالش خوبھ،فقط دیگھ نمیتونھ تا یھ 

٧مدت جوابتو بده.. دختر خوبی باش تا زود برگرده.. سال گذشتو ھنوزم برنگشت  

 حتی یھ خبرنگرفت ازم؛؛  

  

ت سال؛یھ عمره..فقط تنھا چیزی کھ برام موند ازش ھمین جعبس و ترسی کھ باعث ھف

شد بعد باران ھیچ دوست خیلی صمیمی نداشتھ باشم..ھمش وحشت داشتم تا یکی بیادو 

 بعدولم کنھ و بره  

  

....پوفی کشیدم ،،یادم باشھ فردا یھ سر بھ خالھ بزنم...دلم براش تنگ شده،،وسایلا رو 

جعبھ عروسک ھدیھ بارانو   بغل کردمو با ھمون بغض  گذاشتم تو  سالھ خوابیدم.... ٧

 ................................................................................... 

  

 .... 

٩صبح ساعت حدود  بود کھ از خونھ زدم بیرون،تقریبا کار ھفتگیم شده..میرم بھ  

رسم،بنده خدا اونم بعد باران زود از پا در اومد..ھنوزم کھ خالھ سر میزنم  حالشو میپ

 ھنوزه دست بھ اتاق  

  

باران نزده..نمیدونم چرا حس میکنم بااینکھ ھمش میگھ برمیگرده یھ چیزی  داره 

ازارش میده..بامنم کھ حرفی نمیزنھ...منم ھمھ ی سعیمو میکنم وقتاییکھ پیششم فقط 

 بخندوندمش..خونمون فاصلھ  
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یادی با  خونھ خالھ نداشت.. رسیدم و زنگ ز

 زدم _ کیھ؟ 

 _ خالھ جون منم غزالھ بازکن  دخمل خلت اومده.. 

 _ غزالھ تویی خالھ؟ بیا قربونت برم 

بھ حالت دو پریدم تو حیاط؛ خونشون خیلی قشنگ بود.. یھ حیاط خوشگل  با باغچھ  

میکاشت.. خونشون  ی پر گل کھ عمو ھمش بھشون میرسید..خالھ ھم سبزی توش 

 اپارتمانی نبود،بھ حالت  

  

دوبلکس ساختھ بودنش کھ قسمت پایینش اشپزخونھ ھال و اتاق مھمان 

وسرویس،،قسمت بالا ھم اتاق خواب عمو وخالھ  ..اتاق باران و  دوتاھم اتاق 

 مھمان..برای راحتی بیشتر یھ سرویس  

  

جلوی در استقبالم پریدم بغلشو لپاشو  کامل ھم برای بالا درنظر گرفتھ بودن..اومده بود

 بوسیدم 

_ خالھ ی گلم چطوره؟ قربونش برم الھی کھ ھروز خوشگل ترمیشھ...ناقلا دل عمو 

 رو حسابی بردیاا 

 _ کم زبون بریز بچھ انقد سر بھ سر من پیرزن نزار 

زه _ وا خالھ جون مگھ چند سالتھ کھ میگی پیرزن؟ تازه اول زندگیتھ دیگھ نگیااا،،تا

 من برنامھ دارم برام یھ پسر خالھ تپل بیارین.. 

بعد خبیث زل زدم بھش،،اولش نفھمید چی گفتم بعد کھ دوھزاریش افتاد؛  افتاد دنبالم 

 منم الفرارر 

_ وایسا ببینم دختره بی حیاخجالت نمیکشی؟ دخترم دخترای قدیم .. والا الان  دختر 

 چھ میدونھ حیا چیھ؟ 

وردم خالھ چیز خوردم..خالھ بھ جون این مادرشوھره نداشتم  _ وایییی خالھ غلط خ

 اصن اشتباه لپی بوده..وگرنھ  توکھ میدونی من چقدددددده باحیام.. 

 خالھ کھ دیگھ از نفس افتاده بود  ھمونجور کھ نفس نفس میزد گفت 

_اره جون خودت دختره ی سرتق شیطون..بیچاره اون مادر شوھرت کھ ھنوز نیومده  

نشو ھدف گرفتی..ببین چجوری منو میندازی دنبال خودت اروم اروم رفتم تو جو

 کنارش 

_الھی قربونت برم من میخوام ورزش کنی  ھیکلت رو فرم بیاد  عمو دلش 

بره..مادر,شوھرمم عروس بھ این گلی دیگھ کجا میخواست پیداکنھ؟من موندم چرا 

 نمیگرده منو پیدا کنھ واسھ  

  

میگم وگرنھ تو کھ میدونی من میخوام درس بخونم..  پسرش.. بخدا برا پسرش  
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 _ غزالھ مگھ دستم بھت نرسھ خجالت نمیکشی دختره بی چشم رو...حیاکن.. 

 _ ..چشم.. 

سرمو انداختم پایین الکی مثلا خیلی خجالت کشیدم.. خالھ ھم  معلوم بود بھ زور 

 خودشو کنترل کرده نخنده..  

 _خالھ جون 

 _ بعلھ 

بھم رسید خوب نازم.کنیااا..من پوستم حساسھ اوخ میشھ.. _ فقط دستت   

 _ دختر مامانت کھ اونقد ارومھ تو چرا انقد بلایی؟ 

_ چاکر شوما.. قربونت برم  من برم بالا و بیام    

 بازم تو چشاش غم اومد  *

 _ باشھ عزیز خالھ.زود بیا 

برداشتم و شروع  رفتم بالا اتاقش ھمونجور دست نخورده بود. مثھ ھمیشھ یھ دستمال

 کردم بھ سابیدن.. 

تا یادمھ این باران ھپلی بود نمیدونم چرا من میام ھمش اتاقشو بسابم..والا..حیف دلم 

نمیاد خالھ با کمر درش بیاد اینجارو تمیزکنھ...حیف..اخخخخ کمرم.. ای بگم خدا 

 چیکارت نکنھ دختر .. مگھ  

  

خت خودتو تمیز کن .ھمینجور  کھ غر مرض داری؟ تو اگھ خیلی تمیزی اون اتاق بدب

 میزدم رفتم پایین ،،خالھ یھ میز ناھار چیده بود توووپ... 

 _ اخ قربون دست پنجول بنفشھ جونم برم..از کجا فھمیدی ھوس زرشک پلو کردم؟ 

 _ نوش جونت عزیزم..خیلی خوشحالم میکنی کھ بھم سر میزنی 

 ھمینجور کھ غذامو میخوردم گفتم  *

بیشتر ندارم  _یھ خالھ کھ  

 _عزیزم محبتت زیاده.. 

نمیدونست واسھ ارامش خودمھ کھ تنھاش نمیزارم.. لبخند زدمو غذامون 

٢خوردیم....ساعت حدود  بود کھ از خالھ خداحافظی کردمو زدم بیرون ،ساعت   ۴ 

 باید شرکت میرفتم،،مثھ اینکھ  

  

. اسمش چی چی مھندس جدید اوردن و باید کمک میکردیم  کارا رو انجام بده.

بود؟امجد؟ جمجد؟ مجدد؟ اه دختره ی خنگ یعنی حافظت حافظھ ی ادم نیس کھ حافظھ 

 ماھی قرمزه..اھا...یادم  
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۴اومد  مجد..مھندس مجد . خو الان کھ تا  دوساعت مونده...اوممم ...یھ فکری زد بھ  

ق العاده سرمخیلی وقتھ نرفتم باغ بھشت.. نزدیک شرکتم ھست ،،باغ بھشت یھ باغ فو

 قشنگ و سنتی بود کھ  

  

اکثر اوقات  بیکاریمون با باران اونجا بودیم..ینی بابا و عمو رو مجبور میکردیم مارو 

ببرن باغ بھشت.. یھ باغ خیلی قشنگ الاچیق ھای سنتی  با  باغچھ ھایی از ھمھ مدل 

 گل کھ یھ رودخونھ بھ  

  

ویھ قسمت از رودخونھ تختای صورت ابشار ھای کوچیک از وسطش میگذشت ...   ر

دونفره کوچیک گذاشتن  کھ دور تا دورش گل بود واسھ  اوناییکھ دوس دارن وسط 

 اب بشینن.. رو چمنا  

  

بین گل ھاھم فضایی برای نشستن درست کرده بودن..واقعا مثل بھشت بود،وارد 

طره باغکھ شدم تموم خاطره ھا اومد جلو چشام..  با گوشھ گوشھ این باغ ما خا

 داشتیم.. 

 سالم  ١١یادمھ  وقتی 

  

بودیھ بار باران ھولش دادم تو رودخونھ  اونم سر تاپا خیس شد  کلی  دنبالم دویید منم  

از ترسم پا گذاشتم بھ فرار..اخرش کھ منو گرفت  کشوند ھولم داد تواب وشروع 

 کردیم بھ اب  

  

میگیرفت.. بابا و عمو ھم بازی...وقتی یاد قیافھ عصبی صاحب باغ میوفتادم خندم 

میخواستن دعوامون کنن ولی تاچشمشون بھ قیافمون میخورد خندشون میگرفت.. اخرم 

 سرشونو بھ حالت  

  

تاسف تکون دادن و بعد باھمون لباسای خیس  راھی خونھ شدیم...اینجارو خیلی دوس 

ستم پشت دارم..  ینی  ھمھ میدونن سرو تھمو بزنن تو باغ بھشت پیدام میکنن...نش

 میزی کھ پاتوق دوتامون  

  

بود.. بھ یاد قدیم  بستنی کاکاعویی سفارش دادم.. بستنیمو کھ خوردم  بھ سمت شرکت  

۴حرکت کردم..دقیقا  بود کھ بھ شرکت  رسیدم...وارد شرکت شدم بھ سمانھ سلامی  

 کردم رفتم سمت  
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کم  رو این صندلی گردالو ھا اتاقم ..مثھ اینکھ ھنوز این  یارو مجد نیومده بود..منم ی

کھ میچرخن  تاب تاب عباسی کردم تا  احضار شم اتاق رییس..یھ ربع بعد سمانھ بھم 

 خبر داد  ھمھ ی  

  

ھمکارا اومدن منم برم پیششون..تقی بھ در زدم و بااجازه وارد شدم...سھ تا از 

 تا اقای دیگھ و.. ٣ھمکاراخانوم ؛؛اقای رییس؛

ر میشد چشام ھر لحظھ گشاد ت  

 یااااا خداااااااااا این اقا بزه اینجا چھ میکنھ؟؟  

از تشبیھش بھ بز خندم گرفتھ بود بھ زور خودمو کنترل کردم..اخھ بنده خدا قیافش 

 خوب بود... 

با صدای رییس بھ خودم اومدم؛ اقا بزه ھم با چشاش داشت قورتم میداد... چشارو 

لقت میکشم بیرونااا _ خااانوووم درویش کن وگرنھ میام  چشای خوشگلتواز ح

 محجوب با شمام.. 

 _ چی؟ بلھ ببخشید بفرمایید 

_ خانوم شما از امروز با  اقای مجد و خانوم صمدی  ھمکاری میکنید...نقشھ ھای 

 شرکت  چینھ باید تا دوماه اینده اماده بشھ... پس لطفا ھمکاری لازمو انجام بدید..  

میکنیم؟ _ بلھ..چشم حتما..از کی شروع   

٨_ امروز شما و خانوم صمدی  بھ اتاق اقای مجد منتقل میشید از فردا  صبح حتما  

 اینجا باشید.. 

 _متوجھ شدم..چشم 

مجدم کھ ھمینجور خیره بود بمن...منم نامردی نکردمو یھ چشم غره توپ براش رفتم 

رکس بھ ،،بقیھ حرفا بھ صورت روتین درمورد انواع نقشھ و  تقسیم کار و  معرفی ھ

 بخش خودش   

  

گذشت...قرار شد من و خانوم صمدی  باھم بھ اتاق  مشترک کار با اقای مجد متنقل 

 بشیم..بھ اتاق خودم رفتم  خانوم صمدی پشت من وارد شد .لبخندی زدم بھش و گفتم: 

 _فکر کنم باید وسایلمونو جمع کنیم.. من غزالم . 

و دستمو سمتش دراز کردم  

و گفت  اونم لبخندی زد  

 _ خوشبختم عزیزم منم مھسام امیدوارم ھمکار و دوستای خوبی برا ھم باشیم .. 

اسم دوست کھ اورد رنگم پرید..بھ زور لبخندی زدم و مشغول جمع کردن وسایلم 

 شدم..خدا عاقبتمونو بااین مجد بخیر کنھ...کار انتقالمون بھ اتاق مجد تموم شد.ازطریق

 مھسا فھمیدم این اقا بزه  

  



 

   16  

بودموھاش ١٨٠سالشھ... قدش تقریبا ٢٧اسمش  فرھاد؛ فوق لیسانس معماری داره و 

قھوه ای.چشای سبزو اندامش حسابی تو دل برو..لبای نازک با بینی معمولی..درکل 

 قیافھ جذابی داشت  

  

ازون دستھ پسراس کھ حسابی دل دخترارو میبره..انقد تو فکر بودم کھ اصلا متوجھ 

خونھ بھ مامان وبابا سلام کردموباھمون لباسا رو تخت ولو شدم.. انقد  نشدم کی رسیدم

 خستھ بودم نفھمیدم  

  

کی خوابم برد..باصدای مامان بیدار شدم 

 _ دخترم پاشو شام بخور ضعف میکنی 

 _ چشم مامان شما برو منم الان میام 

 _ باشھ عزیز مادر 

بوسیدم و حملھ کردم بھ ماکارونی  دست صورتمو اب زدم ورفتم پایین..مامانو بابارو 

 خوشمزه مامان 

 _ بچھ ارومتر  مگھ از قحطی اومدی؟ دلت درد میگیره ھا

 _ وای مامان دستت درد نکنھ ینی داشتم میمیردم از گشنگی 

 _ خدانکنھ مادر نوش جونت..بخوربلکھ یکم ازین اسکلتی دربیای.. 

 _ وا مامان 

ی کھ روش روکش زدن _ وا نداره مادر.. مثھ میلگردی ھست  

بابا پخ زد زیر خنده ، منم با دھن پر لپای چرب و چیلی و چشای گشاد نگاش میکردم  

_  بابا مطمعنی من  بچھ خودتونم؟پرورشگاھی؟ از تو جوب؟ از تو خیابون؟بگید بھ 

 خداطاقت دارم... 

بابا  بھ زور جلو خندشو گرفتھ بود.. مامان گفت    

ومیزوجمع کنیم توام بروبخواب صبح باید پاشی _دختر این حرفا چیھ پاش  

 _  باشھ ولی من کھ بالاخره میفھمم منوازکجا پیداکردین.. 

 _ غززززااااااالللل 

 _ جونم خفھ شم؟ چشم.. 

باخنده میزوجمع کردم رفتم تو اتاق بشمار سھ خوابم برد.     

 ........................................................................ 

 صبح با صدای زنگ گوشی بیدار شدم.  

۶_ ای توروحت اه  اگھ گذاشتن عین ادم بخوابیم..طریقھ بیدار شدن  صبح من ابتدا  

پای راست را از  پتو بیرون می اوریم ،سپس پای چپ را،و انگاه با گفتن تو روح این 

 این زندگی شاد و  
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 خرم بلند میشیم.. 

شویی یھوبا مخ خوردم زمین اومدم برم سمت دست   

 _ اییییییی مامان ملاجم ترکید.. 

دیدم دمپایی رو فرشی  رفتھ زیر پام گرفتمش پرتش کردم اونور..با چشای,بستھ رفتم 

دستشویی وضو گرفتم و اومدم بیرون،،ھمیشھ نماز خوندن بھم ارامش میداد...احساس 

 میکنم خداحواسش  

  

کردم..مانتو ابی و با شلوار و مقنعھ  پوشیدم.خوب بھم ھست..سجاده گل نرگسمو جمع 

تو محل کار با مقنعھ راحت ترمممم.. یکم رژ یکم ریمل زدم پیش بھ سوی کار و 

 فعالیت  ..ساعت  

  

بود کھ رسیدم شرکت..اه بازم دیر رسیدم  تند تند  پلھ ھا رو رفتم بالا دیگھ  بھ ٨:١٥

ه باشھ... مھسا میگفت رو اینکھ بھ موقع نفس نفس افتادم خدا خدا میکردم مجد نیومد

 سرکار باشیم حساسھ  

  

.. سمانھ نبود  اومدم برم سمت اتاق درو بازکردم  سرمو یواش بردم تو اتاق ببینم 

 چخبره کھ یکی پشت سرم گفت : 

 _ اھممم 

 دستمو گزاشتم روبینیم و گفتم  

 _ ھیس وایسا ببینم این اقا بزه اومد یانھ 

  _ اھمممممممم

_ اه  اینجا کھ دستشوبی نیس اھمم اھممم راه انداختی.. دستشویی انتھای راھرو سمت 

 راست 

 _ خانوم محجوب 

با صداش سرجام سیخ شدم نھھھھھھ خدا نھھھھھ نگو کھ پشت سرم مھندس مجده...    

_ دقیقا خودمم خانوم محجوب    

_ وای خاک بر سرم باز بلند فکر کردم؟  

مز کرده گفتم: دیدم باز این مجد قر  

 _راحت باشید 

یھو پق زد زیر خنده منم مثھ اسکولا  با یھ لبخند ملیح  زل زدم بھش  خندش و بھ  

زور قورت داد و سعی میکرد جدی,باشھ ولی  تا قیافمو میدید باز خندش میگرفت 

 ...ای کوفت؛سرسنگ قبرت  
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 بخندی,الھی..ایش 

داره من برم چایی بخورم _ اوممممم میگم اگھ خندتون ھنوز ادامھ  

 بیام  سعی کرد خودشو کنترل کنھ 

_ خانوم محجوب لطفا بار اخر باشھ کھ دیر میاید. اینبار چون اولین بارتونھ بخشیدم  و 

نداره من ھمیشھ دیر راھشو کشید و عین بز رفت تو اتاقش  بار اولمھ؟ روحت خبر 

دیگھ اتو دستش ندم .وارد اتاق کھ  میومدم. یھ لبخند پلید زدم و سریع رفتم تو اتاق کھ

 شدم ھنوز اثار  

  

خنده تو چھرش بود..سعی کردم جدی باشم و بھ روم نیارم چیشده..نشستم پشت میزم.. 

یھ سری از نقشھ ھا رومیز من بود یھ سری رومیز مھسا..نمیدونم مھسا چرا پیداش 

 نیس _ سلام.. 

 چھ حلال زاده ھم ھست 

 _ سلام عزیزم. 

زد و رو بھ مجد گفت لبخندی   

_ ببخشید من رفتھ بودم یھ ابی بھ دست و صورتم 

بزنم مجد یھ لبخند مکش مرگ ما تحویلش دادو گفت _ 

اشکالی نداره.. بفرمایید،،،خوب خانوما از امروز 

قراره من با اقای بیات ھمکاریداشتھ باشم.. فرھاد مجد 

 ھستم.. قراره کارای شرکت چینھ روتا دوماه اینده بھ

 سرانجام برسونیم.. یھ  

  

سری نقشھ ھا رو میزتونھ کھ ایراد ھاش مشخص شده و شما باید درستشو بکشید..منم 

 نظارت میکنم و ھرجا بھ مشکل برخورید درخدمتتون ھستم.. 

 _ ینی شما فقط ناظرید؟ 

 _ بلھ خانوم محجوب 

 _ اھان.متوجھ شدم 

کردم الان نصف نقشھ ھارو  ) خستھ نباشی واقعا. ھمچین گفت ھمکاری من فکر

میکشھ(شروع کردیم بھ کشیدن دوساعت گذشتھ بود مھسا بلندشدبره چایی بخوره منم  

 ترجیح دادم تا کارم  

  

تموم نشده پا نشم.. نمیخواستم با مھسا صمیمی بشم واسھ ھمین ازش فاصلھ 

محجوب؟ میگرفتم..باصدای مجد سرمو از رو نقشھ ھا بلند کردم _ شمانمیاین خانوم 

 بی حواس گفتم _کجا بیام؟ 
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 خندید ساعتشو نشون دادو گفت  

 _وقت نھاره 

 _ اھان نھ تشکر.. کارم تموم شھ بعد .. 

 _ اگھ خیلی زیاد مونده منم باشم کمکتون کنم.. 

 _ نھ نھ شما برید زیاد نمونده انجام میدم بعد میام.. 

 _ باشھ ھرجور راحتید 

برم نمازمو بخونم..یھ اتاق کوچیک  یکم دیگھ نشستم و بعد پاشدم  ٣×٣ برای  زمان   

استراحت بود کھ من نمازمو اونجا میخوندم..وضو گرفتمو قامت بستم...بعد نماز سعی 

 کردم یکم طولش بدم  

  

تا مھسا بیاد باھم بریم تو اتاق..تواین فاصلھ ناھارمم خوردم گوشیمو از جیبم در اوردم 

تموکشیدم رو عکسش... رفتم سراغ عکس باران... انگش  

میبینی عزیزم؟ میبینی چیشدم؟از ھمھ فراریم.. بھ توکھ نمیتونم دروغ بگم...  -  

میترسم.. میترسم قصھ ی توتکرار بشھ..دارم خیلی اذیت میشم.. تو کجایی ... کجایی 

 بیمعرفت..  

باصدای مھسا بھ خودم اومدم سریع گوشیواوردم 

 پایین _ غزال

 _ جانم 

ا کاراتو تموم کن بریم خونھ _ عزیزم بی  

 _ باشھ الان میام 

رفتم سر میزم نشستم کارارو واسھ امروز تموم کردم و ساعت پنج بود کھ  رسیدم  

 خونھ...مامان و بابا خونھ نبودن یھ کاغذ زدن  بھ در یخچال : 

_غزال مادر منو بابات رفتیم خرید.. زود میایم...    

بارانو بغل کردم افتادم رو تخت .... اخیش الان  یکم اب خوردم رفتم بالا عروسک 

 خوابیدن چھ حالی بده .. 

 ..................................... 

باصدای زنگ گوشی بیدار شدم..خابالو گفتم 

 _ الو 

 _ سلام عزیزخالھ خوبی؟ 

_ سلام خالھ جون..خوبم شما خوبی؟ چھ عجب یھ زنگ بمن زدی..اخ اخ خالھ نگو کھ 

پیشم گیره کارت   

 _ زبون بھ دھن بگیر دختر میزاری حرف بزنم یانھ؟ 

 _ چشم من بستم.. بفرمایید 
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_  عزیزم مامان و باباتو امشب دعوت کردم خونمون یکم دیگھ میرسن گفتم زنگ 

 بزنم توام بیای.. 

 _ اوومممم خالھ شام چی پختی؟ 

 _ ای شکمو..ینی,بخاطر غذا میای پیش منو عموت؟ 

.ولی آی گشنمھ _ نھ والا.  

 _ ھمونی کھ دوس داری 

 _ وایییی خالھ عاشقتم.. لازانیا درست کردی؟ 

 _ اره عزیزم.زود بیا کھ منتظرتم. دلم یھ ذره شد برات 

 _ قربونت برم.... تندی اومدم 

 _ فعلا عزیزم 

 _خدافظ خالھ جون 

نجا بپوشم. خالھ سریع پاشدم  موھامو بستم  لباسمو پوشیدم. یھ لباس راحتم برداشتم او 

شکلات خیلی دوس داشت.مثھ باران.. ھمیشھ براشون شکلات میگرفتم.. وای اونموقع 

 ھا کھ باران بود  

  

چقد ذوق میکردیم کھ مھمونی خونھ ی ھم بریم.. اھی کشیدمو برای خالھ از ھمون 

شکلاتای ھمیشگی برداشتم و از خونھ زدم بیرون..رسیدم زنگ خونشونو زدم _  

زیزم تویی بیا بالا مادر غزال ع  

 _ چشم.

تندی  رفتم توھمھ بودن مامان بابا عمو و خالھ.. من ھیچ خانواده ی پدری یا  

مادرینداشتم.. مامان و بابا ھر دو بچھ ی پرورشگاه بودن و بعد باھم ازدواج کردن... 

 باخالھ و عمو ھم سر  

  

شت...عمو و بابا باھم شریک قضیھ منو باران اشنا شدن.. اما باران  فامیل زیاد دا

بودن و یھ جا کار میکردن..مامان و بابا بعد من دیگھ بچھ نخواستن اما خالھ طفلکی 

 بعد باران دیگھ نتونست  

  

 بچھ داربشھ... دوبار حاملھ شد ولی دیگھ رحمش توانایی نگھداشتن جنین و نداشت.. 

ود کھ _ سلاااااام بھ ھمگییییی جمعتون جمع بود ؛ گلتون کم ب

اومد  پریدم خالھ و مامانو بوسیدم..بابا گفت  _ تبعیض گذاشتی 

 دیگھ پس بوس من چی؟ 

 یھ نگاه عاقل اندر سفیھانھ بھش انداختمد گفتم: 

 _ بابا نگو کھ  حسودی میکنی 
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 _ راست میگھ دیگھ محسن.. چیکار دخترم داری 

 _ قربون عمو گلم برم..خوب  خوب چھ بوھای خوبی میاد 

بیث بھ خالھ زل زدم..خالھ کھ خندش گرفتھ بود روبھ جمع بعد خ

گفت _پاشید.کھ این دختر انقد  گشنشھ میترسم مارو بخوره مامان پخ 

 زد زیر خنده 

 _ ینی غزالھ ادم دوتا دختر مثھ تو داشتھ باشھ دیگھ ابرو براش نمیمونھ 

 _ وا مامان 

 _  وانداره... پاشو بریم میزو بچینیم.  

رفتم تو اشپزخونھ واسھ کمک...میزو خیلی خوشگل چیدمو صداشون  با نیش باز

 زدم _ خانوما اقایون بفرمایید غذای مخصوص سر اشپز 

 _ دختر اینو کھ خالت پختھ تو چرا کلاس میزاری؟ 

 _ منو خالھ نداریم کھ مامان 

 _  بلھ بلھ حق با شماس. 

شترغصھ بخوره پریدم نگاه پرحسرت خالھ رو  رو خودمومامان دیدم نخواستم بی 

 بغلش گفتم 

_ من کھ انقد دوست دارم..یھ ماچ میدی بھ ما؟ یاکھ ھمش مال 

 اقاتونھ؟  یکی اروم زد تو سرم 

 _ خجالت بکش دختره بی حیاااخھ من از دست تو چیکارکنم؟ 

 _ ھیچی ؛ قربونم برو فدام بشو 

غذا بکشن..خدارو خالھ با خنده از دست تویی گفتو ھمھ رو دعوت کرد  براخودشون 

شکر کھ حداقل میتونم گاھی دلشو شاد کنم ..شام باخنده خورده شد و  چون فردا باید 

 زود پامیشدم از خالھ  

  

اینا خدافظی کردیم و اومدیم خونھ...لباسامو عوض کردم.مثھ ھمیشھ  خستھ از خاطره 

 ھا و خوابیدم... 

 ........................................... 

ھ ماھی ازکارم تو شرکت میگذره ھمھ چی خوبھ ؛ کارمو دوس دارم..ھمکارام خیلی س

خوبن.. این بھم ارامش میدھکارنقشھ ھام تقریبا تموم شده بود..رو بھ مجدگفتم  

 _ببخشید اقای مھندس میشھ بیاید ببینید این نقشھ خوب شده یانھ؟ 

 _بلھ.الان میام 

ی عطرشوحس میکردم.چقد بوی خوبی دقیقا اومد کنارم رو میزم خم شد.بو 

خدایا توبھ این حرفا چیھ من دارم میزنم.. سرمو انداختم پایین تا الله..داشت..استغفر

 بیشتر ازین گناه نکنم سنگینی  
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نگاشو حس کردم سرمو بلند کردم چشام افتاد تو چشاش.. چقدر گرم بود نگاھش...تھ 

وففف انگاری ھوا کم اومد      _ اومم دلم یھ جوری شد...بھم لبخند زد.. دلم گرم شدا

اقای مھندس مشکلی نداره؟  اونم بھ خودش اومد لبخندی زد و گفت  _نھ خانوم.مثل 

 ھمیشھ عالی بود  ... 

 _پس با اجازتون من یھ استراحتی بکنم 

 _ خواھش میکنم راحت باشید 

گرفتھ بودم.. یھ  بلند شدم  بھ سمت دست شویی رفتم..نمیدونم چم شده بود..  انگار گر 

اب بھ دست و صورتم زدم  چند تا نفس عمیق کشیدم و اومدم بیرون..یکم اروم کھ شدم 

 بھ سمت اتاق  

  

رفتم... خداروشکر مھسا ھم اومده بود.. مشغول کار شدمو تااخر ساعت کاری سرمو 

بلند نکردم...باصدای مھسا بھ خودم اومدم _ دختر نمیخوای بری خونھ؟   با تعجب 

 پرسیدم _مگھ ساعت چنده؟ 

 _ ساعت خواب... پنج شده.. 

 _ وای اصن حواسم نبود.. ساعت چھ زودگذشت ..کاری نداری بامن؟؟؟ 

 _ نھ عزیزم فردامیبینمت 

 _ باشھ گلم.. پس فعلا خدافظ 

 _ بسلامت 

 از پلھ ھای شرکت اومدم پایین... 

.. بیتوجھ خواستم رد شم خواستم تاکسی بگیرم کھ یھ  زانتیا جلو پام زد رو ترمز

 کھصدای مجدو شنیدم.. 

 _خانوم محجوب اجازه بدید میرسونمتون 

 _ عھ شمایید؟ ممنون,مزاحم نمیشم اقای مھندس 

 _ مسیر کھ یکیھ.بفرمایید 

 _ اخھ راھتون دیر میشھ.. 

 _ تاجایی کھ مسیرمھ  شمارو میرسونم.. 

بھ راه افتاد..اھنگ بی کلامی منم دیگھ تعارف نکردمو  سوار شدم..تشکری کردم و 

تو ماشین پخش میشد..یھ جوراییکھ کنارش معذب بودم..نمیدونم چم شده بود..سکوت 

 بینمونو شکست 

 _شما چندسالتونھ خانوم محجوب؟؟ 

_٢٢ دوسالمھ.                                                                                

  



 

   23  

                                                          

 خندید.. 

 چقد قشنگ میخنده...محو خندش گفتم 

 _ چرا میخندین؟؟ 

 _ اخھ اولین دخترین کھ دیدم ازینکھ سنشومیپرسن ناراحت نمیشھ.  

 _نھ من مثھ بقیھ نیستم.. 

 _ معلومھ کھ شماشبیھ بقیھ نیستین.  

لبخندی زدمو چیزی نگفتم   

اھشی کنم _میشھ یھ خو  

 _ بفرمایید 

_ راستش ما چندماھھ باھم ھمکاریم..میخواستم خواھش کنم اگھ اجازه بدید غزالھ 

 خانوم صداتون کنم..مشکلی نداره؟ 

واسم فرقی نداشت..تاجایی کھ حرمتا حفظ میشد با بقیھ صمیمی 

 میشدم _ نمیدونم..ھرجورکھ راحتید.. 

باید برم؟؟ _ ممنونم..خوب غزالھ خانوم از کدوم طرف   

 ادرسو دادم.. چنددقیقھ  نگذشتھ بود کھ صدای زنگ گوشیم بلندشد..  

 _جانم مامان 

توصداش پر استرس بود 

 _ غزالھ مادر کجایی؟ 

 _ دارم میام خونھ.چیزی شده؟ چراانقدنگرانی مامان؟ 

 _مادر ؛خالت حالش بد شده زود خودتو برسون.. 

صدام از تھ چاه اومد بیرون احساس کردم خون تو رگام یخ زد..انگار  

 _خالھ چیشده؟ کدوم بیمارستان؟؟؟ 

 _ ھول نکن مادر..چیزی نیس بیا بیمارستان امام رضا.. 

 _ الان خودمو میرسونم. 

 _ چیزی شده خانوم مھندس؟ رنگتون پریده 

 _ من باید برم بیمارستان 

 _ باشھ فقط بگید کدوم بیمارستان 

خالم اگھ چیزیش بشھ من چیکار کنم..؟؟ _ بیمارستان امام رضا..خالم؛   

_ نگران نباش دختر خوب.. چیزی نمیشھ..باشھ؟ الان میرسیم خودت میبینی اتفاقی 

 نیوفتاده.اروم باش.. 
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حرفاشو نمیشنیدم..تو دلم دعا میکردم با خدا حرف میزدم ،،خدایابعد باران خالھ رو 

رو تحمل کنم.. وقتی رسیدیم  ازم نگیر.بزار اون بمونھ.. نمیتونم دیگھ دوری خالھ

 بیمارستان  بدون ھیچ حرفی  

  

 سریع بھ سمت پذیرش دوییدم.. 

 _ بنفشھ نیک خواه.. خانوم بنفشھ نیکخواه اینجا بستریھ؟ 

۶٢١_ چند لحظھ صبر کنید... بلھ اتاق  ھستن. طبقھ دوم..    

ھ عقب کشیده شد.. دیگھ منتظر اسانسور نشدم  اومدم  از پلھ ھا بدوام بالا کھ  کیفم ب   

 _ غزالھ خانوم اروم باشید این چھ حالیھ؟؟ 

 _ اونیکھ بالای اون تختھ مادر دوممھ.. دارم میمیرم.. 

نگاھش رنگ مھربونی گرفت..    

_ اروم باش.. من از پرستار پرسیدم..گفت فقط بھش شوک دست داده حالش خوبھ الان 

 تورو اینجور ببینھ کھ بدتر میشھ.. 

داده؟ شوک برای چی؟ چیشده مگھ؟الان حالش خوبھ؟ _ شوک دست   

 _ اره. باور نمیکنی خودت بپرس.فقط اروم باش.. 

چند تا نفس عمیق کشیدم و بھتر کھ شدم سوار اسانسور رفتیم بالا..تو راھرو عمو رو  

 دیدم..  طفلی چقد پریشون شده بود.. منو کھ دید بدتر رنگش پرید.. 

الھ خوبھ؟ پرستار گفت شوک دست داده بھش..شوک چی _ سلام عموجون.. چیشده؟ خ

 اخھ؟ ؟؟ 

چیز خاصی نیس..چی چیزی نشده عموجون..یکم بیتابی کرد الله _ سلام دخترم.الحمد

 حالش بدشد.. 

انگار عمو بھ لکنت افتاده بود..یھ چیزیو داشت پنھون میکرد.. مشکوک 

 گفتم  _ خداروشکر بھتره الان.. من برم پیشش.. 

موند و من رفتم تو اتاق.. اصن یادم رفت بھ عمو معرفیش کنم..خالھ با  مجد بیرون

الله رنگ پریده رو تخت بود..مامان ھم کنارش بود.منو کھ دید گریش گرفت..بسم 

 ..چشونھ اینااا.. با تعجب 

  

 گفتم 

 _ خالھ جون خوبی؟ چرا گریھ میکنی؟چیشدی قربونت برم. 

گریم گرفت.. پیریھ و ھزار دردسر.. _ چیزی نیس عزیزم. دلم تنگ بود دیدمت   

_ قربونت برم تو کھ از منم جوون تری ..بگو میخواستم واسھ عمو نازکنم. ای 

 شیطون. 

 میون گریش خندید. 
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 _ قربونت برم کھ زبونت تو ھیچ شرایطی از کار نمیوفتھ. 

خواستم جواب بدم کھ صدای در مانع شد.. مجد و عمو بابا اومدن داخل..     

با جون ایشون اقا مجد از ھمکارانم ھستن لطف کردن تااینجا منو رسوندن _ با   

 _ میدونن دخترم اشنا شدیم باھم ..زحمتشون زیادشد.. 

_ عھ چھ خوب... اقای مجد خیلی لطف کردید..خیلی مزاحمتون شدم. زحمت 

 کشیدید.. 

کھ ھمکاریم  _وظیفھ بود.این چھ حرفیھ.. ھرکی دیگھ بودم اینکارو میکرد..دیگھ ماھم

بابا تشکری کرد.. و مجد ھم از ھمھ خداحافظی کردو منم تا در بیمارستان ھمراھیش 

 کردم .. 

 _ مرسی کھ بودید. بدجور دست و پامو گم کرده بودم. 

 لبخندی زد و گفت. 

 _ خواھش میکنم... ایشالا زود خوب بشھ خالت.. 

 _ ممنونم خداحافظتون. 

 _ خداحافظ 

تا بابا کار ترخیص خالھ رو انجام میده کمک کنم خالھ اماده بشھ..بعد رفت.. منم رفتم  

ترخیص  خالھ  و عمو رو بردیم خونھ.. مامان  یھ سوپ درست کرد براش  ھرچی 

 خواستم پیشش بمونم  

  

خالھ نزاشت ..میخواستم بفھمم چی شده کھ خالھ بھش شوک دست داد..ولی انگار 

و بده..بعد توصیھ ھای لازمم  درمورد قرصاش.. زرنگتر ازین حرفابود کھ چیزیو ل  

 برگشتیم خونھ... 

وارد اتاقم شدم.. دلم یکم تنھایی میخواست ..امروز تامرز سکتھ رفتم.. خالھ خیلی برام 

 عزیز بود؛  

دلم میخواست باران بود تا باھاش حرف میزدم .. مثھ قبلنا... ولی نبود...ارامش 

سرمو گذاشتم رو مھر و دعا کردم  میخواستم..سجادمو پھن کردم...  

سلام خدا ؛؛ مبینی؟باز اومدم پیشت.. ھفت سالھ  تنھام.. دیدی ھفت سال بعد باران جز 

خودت کسیو نداشتم تاباھاش حرف بزنم؟ کمکم کن ھیچ راھیو اشتباه نرم . خدایا تو 

 رحیمی.. ھوامو  

  

 داشتھ باش.. نفھمیدم کی رو سجاده خوابم برد.. 

ساعت پاشدم کش وقوسی بھ بدنم دادمو سجاده رو جمع کردم بعد ازینکھ  با صدای

٨اماده شدم از خونھ زدم بیرون .. دقیقا  بود کھ رسیدم شرکت//سوار اسانسور شدم  

 رفتم بالا.. مجد نیومده  



 

   26  

  

بود.مھسا تو اتاق بود سلام کردمو رفتم سرجام نشستم..یکم بعد مجد اومد و روبھ مھسا 

 گفت 

م صمدی از امروز شما با اقای محمدی ھمکاری میکنید..وسایلتونو جمع کنید  _ خانو

 میزتون امادس... 

 _ چشم. امروز باید برم؟ 

 _ بلھ..اقای محمدی منتظرتونن 

مھسا رفت وسایلشو جمع کنھ...بره؟؟؟؟کجا بره؟ ینی من و این مجد باید باھم تنھا کار  

برس..مھسا رفت و منم سرمو کردم تو نقشھ  کنیم؟وایییی خدا دل من بی جنبس بھ دادم

 ھا تا حواسم  

  

 پرت بشھ..یکم بعد صدای مجد اومد 

 _غزالھ خانوم حالتون بھتره؟ خالتون خوبھ؟ 

 _ خوبم..ممنون الحمد بھتره.بھ شماھم زحمت دادم  دیروز.. 

 _  این چھ حرفیھ.. ھرکی جای من بود اینکارو میکرد.. 

برم چایی بیارم شماھم  _ بھ ھرحال متشکرم.. من

 میخورین؟         مھربون نگام کردو گفت  

 _بعلھ ..چایی از دست شما خوردن داره.. 

بھ سرعت جت زدم بیرون..یکم ھیجان داشتم.نمیدونم چرا صبر کردم اروم کھ شدم 

چاییارو بردم..اومدم استکانشو بزارم رو میز کھ اونم دستشو اوردو دستامون بھ ھم 

د..منم سریع  برخورد کر  

  

دستمو کشیدم کھ  باعث شد چایی داغ برگشت روش..مثھ جت از جاش پرید لباسشو 

تکون میداد..وای  ازین بدتر نمیشد..حالا منم تواون وضعیت ھمش عذر خواھی 

 میکردم... صورتش از درد  

  

ھ جمع شده بود..دلم  طاقت نیوورد.خودمم کھ نمیشد بھش دست بزنم.. رفتم بیرون و ب

اقای بیات خبر دادم.. ھرچی باشھ دوست بودن باھم..بیات سریع رفت تو اتاقو در  

 بست..منم بیرون اتاق  

  

 از استرس مردم..یکم کھ گذشت دوتاشون اومدن بیرون..سریع رفتم سمت مجد 

 _ حالتون خوبھ؟ بخدا عمدی نبود نفھمیدم چیشد..شرمنده ببخشید 
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ھ.. پیش میاد..بھترم چیزی نشده..شما برید بھ بقیھ _اروم خانوم محجوب.. اتفاقھ دیگ

 کارو برسید.. فردا کھ  تعطیلھ. شنبھ میام کارا رومیبینم. 

 _ چشم.بازم معذرت میخوام.. 

لبخند مھربونی زدوگفت    

 _ عیب نداره خانوم فدای سرت..  

لم مثھ تو چشاشم خنده بود انگار..منم ھول سریع یھ خدافظی کردمو رفتم تو اتاق... د

 چییی میزد. گرمم شده بود..  

واسھ اینکھ حواسم پرت شھ سریع رفتم رو نقشھ ھاا..ساعت نزدیک پنج بود کھ تموم 

شدن..پاشدم برم پیش بیات ھم حال مجدو بپرسم ھم شنبھ رو اجازه بگیرم تا نیام.شنبھ 

 تولده بارانھ..دلم  

  

شتومیخواد ..تقی بھ در زدم و منتظر میخواد فقط با خاطره ھامون تنھا باشم..دلم باغ بھ

 شدم اجازه بده _ بفرمایید 

 _ سلام 

 _ سلام خانوم محجوب چیزی شده؟ 

_ اوم راستش اومدم.ھم حال جناب مجد و بپرسم ھم  اجازه بگیرم اگھ میشھ شنبھ رو 

 نیام 

 _ حالشون خوبھ.. واسھ شنبھ ھم خدایی نکرده اتفاقی افتاده ؟؟ 

پیش اومد برام  _ نھ نھ.. فقط کاری  

 _ باشھ خانوم مشکلی نیس 

 _ خیلی ممنون.. امری ندارید 

 _ نھ میتونید برید.. 

 _ خداحافظ شما 

 _ خداحافظ 

۶از  شرکت زدم بیرون.. تاکسی گرفتم بھ سمت خونھ..ساعت  بود کھ رسیدم  

ول خونھ..لباسمو عوض کردم رفتم پایین ..بابا  پای تلویزیون  بود و مامانم طبق معم

 تو اشپزخونھ..بازم تولد  

  

 باران نزدیکھ و منم بی حوصلھ تر از قبلم..کنار بابا نشستم.. 

 _ خوبی دخترم؟ 

 _ مرسی باباشماخوبید؟ 

 _ من اره ولی تو انگار بی حوصلھ ای 

 _ خستم باباجون 
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 _ خستھ ای یا دلت تنگ شده؟ 

ھمیشھ ھمین بود..بابا  منو بھتر از خودم 

بابا.. دلم تنگ شده  میشناخت _ اره  

 _ واسھ باران؟؟ 

 با بغضی کھ صدامو میلرزوند گفتم 

 _ دوروز دیگھ تولدشھ... میشھ ھشت سال کھ نیس.. 

 بابا بغلم کرد..سرمو بوسید گفت 

 _ بجای غصھ خوردن دعا کن ھر جاھست خوب باشھ 

 _ کار دیگھ ای از دستم برنمیاد 

 _  افرین دخترم.حالا بخند.. 

بخندی زدم.کھ بابا گفت بھ زور ل  

_خوووب بریم کھ ببینیم خانومم چھ کرده  خاااااانووووم خاااانوووووم عیااااااال 

 بانو 

 _ وای بابا الان مامان پوستتو میکنھ باز گفتی عیال 

_ محسن صد بار نمیگم بمن نگو عیال؟  

 اروم گفتم  

 _بابا؛مامان امشب پر پرت میکنھ  

سوختھ ای گفت و رفت سمت مامان _ باباھم زیر لب یھ پدر  

 چشم خانوم.. بوھای خوبی میاد. چی پختی واسھ منو دخترم؟ 

 _ قورمھ سبزی 

 _ دست پنجولت طلا خانومم 

 _دختر بابا بپر  رومیز 

 _ چشششمممم ھرچی بابام بگھ 

مامان سرشو بھ علامت تاسف تکون دادو گفت من دوتا بچھ دارم نھ  یکی..باخنده  

میز و  شاممونو خوردیم..بعد شام رفتم تو اتاقم یکی از لباسابارانوپوشیدم و رفتیم سر 

 خوابیدم 

 ........................................... 

امروزجمعس.. با بیحالی از خواب بیدارشدم..رفتم اشپزخونھ..مامان وبابا داشتن  باھم 

قطع شد. رنگ  اروم صحبت میکردن؛ منو کھ دیدن بھ طرز مشکوکی حرفاشون

 مامان پرید وھول گفت 

_ بیدار شدی مامان؟ بیا بریم باھم صبحونھ بخوریم  

بھ بابا نگاه کردمو گفتم _ چیزی شده؟ اتفاقی 

 افتاده؟ 
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 _ نھ باباجان..چیشده باشھ مثلا داشتیم حرف میزدیم 

 _ اوھوم. باشھ. پس بریم صبحونھ بخوریم.. 

سابی درگیر رفتارای عجیب و غریب این چند باھم رفتیم سرمیز.. ولی من  فکرم ح

روز خالھ  عمو بابا و مامان بود..اصن نفھمیدم چی خوردم..  حالم حسابی بھم ریختھ 

 بود ھرسال موقع تولد  

  

باران حالم اینجوری بود..اومدم پاشم برم تو اتاقم کھ بابا صدام 

 زد _بلھ بابا 

.. اماده شو باخالت اینا میخوایم بریم _ عزیزم روز تعطیل نمیخوایم تو خونھ بمونیم

 بیرون   

نمیخواستم دلشون بشکنم بھ زور لبخندی زدمو گفتم    

 _ چشم بابا؛؛میرم حاضر بشم 

وارد اتاقم شدم. واقعا حوصلھ ی بیرون رفتنو  نداشتم..کاش امروز و فردارو بیخیالم 

از اتاق اومدم میشدن.. خوب شد بھشون نگفتم فردا مرخصیم پوفی گفتم و اماده 

 بیرون..ھمش حس میکردم  

  

 نگاه بابا و مامان نگرانھ...لبخند زدم 

 _ خوب من امادم 

 _ بھ بھ دختر بابا چقدقشنگ شده 

 _من خودم قشنگ بودم 

 _ بر منکرش لعنتتت 

_ پدر و دختر کمتر واسھ ھم  نوشابھ بازکنین..منم ھستماا    

لم واسھ خالھ تنگ شده.. _ قربون مامان خوشگلمم میرم..بریم کھ د  

سوار ماشین شدیم و سمت خونھ ی خالھ اینا حرکت کردیم...خونھ ی خالھ کھ رسیدیم  

 تندی پریدم پایین ایفون زدم 

 _خالھ جون؛ بدویین بیاین پایین بریم دوور دوور اخجونمی جون... 

 _ عزیز خالھ الان میایم.. 

 _باشھ منتظریم 

یاط,اومد بیرون..بابا و مامان ھم اومدن پایین  و سلام یکم کھ گذشت  ماشین عمو از ح

علیک کردیم..قرار بود بریم باغ خالھ اینا باغشون خیلی جای قشنگیھ  درختای بلند 

 ھمیشھ سبزیھ استخر  
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کوچیک وسط حیاط.. و یھ الاچیق کھ عمو واسھ خودمون ساختھ بودش..رویکی از 

ود.. ھمیشھ من سوار میشدم و باران تابم درختا بابا واسھ منو  باران تاب بستھ ب

 میداد..با یاد تاب رو درخت  

  

کاج  لبخند اومد رولبم..وقتی رو تاب بودم خورشید از پشتم غروب میکرد.. صحنھ ی 

 خیلی قشنگی میشد.. باصدای بابا از فکر اومدم بیرون.. 

 _ رسیدیم باباجون 

_ اوھوم.بابا من یھ دوری تو باغ بزنم..     

باشھ دخترم مواظب باش.. _   

بابا اینا رفتن تو ویلا منم رفتم رو تاب  نشستم سرمو چسبوندم بھ طناب واسھ خودم  

 زمزمھ کردم 

 *دلم کم دارد تو را 

مثل کم داشتن ھوا برای نفس کشیدن 

 مثل تنھا بودن، 

 در یک روز بارانی پائیز.. 

غمی در قلبم سنگینی می کند، 

ھ بھ سنگینی غروبھای جمع  

 بھ حجم دل تنگ وامانده ام برای تو... 

این چشمھا ھنوز و ھمیشھ بھ راه 

توست چشم انتظاری نیز زیباست وقتی 

 کھ برای تو باشد 

 تویی کھ ناب ترین دوست دنیای منی... 

  

بغضمو قورت دادم..بھ اندازه ھفت سال گریھ تو وجودمھ..اما انگار گریھ کردنو یادم 

یلی پرم..یا محبتش و از دلم بنداز بیرون یا بھم پسش بده.. دلم رفتھ..خدایا سنگینم..خ

 خیلی تنگ شده.. 

_غزال بابا سعی    

 کردم لبخند بزنم 

 _جونم بابایی 

 _ باز کھ بغض کردی  

 _ خوبم بابا چیزی نیس این تاب و دیدم یاد خاطره ھام افتادم 
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ترم بعضی وقتا کھ فکر _ میدونم..مگھ میشھ نفھمم تو  دلت چی میگذره..میدونی دخ

میکنم میبینم تو اینھمھ دلبستگی تو بھ باران ؛من و مادرت مقصر بودیم..ما ازت غافل 

 بودیم.. شاید اگھ  

  

 محبت ما بیشتر بود تو انقد بخاطر باران اذیت نمیشدی.. 

_ الھی قربونت برم تو و مامان بھترین  پدر  مادر دنیایین .. من ھیچی کم نداشتم.. 

نم رفتھ.. تموم شده..دیگھ شماھم فکرشو نکن.. اگھ دوسم داری دیگھ ازین فکرا بارا

 نکن.. 

مھربون نگام کردو گفت  

_ عاقبت بخیر باشی 

 الھی 

 _ من ھمینقد سایتون بالا سرمھ روزی ھزاربارم خدارو شکر کنم کمھ.. 

 بسرمو بوسید.. 

 _ غزال بابا.. 

 _جونم 

رگرده؟ _  تو واقعا دلت میخواد باران ب  

 _ ھشت سالھ منتظرشم.. 

 _ ینی فقط میخوای بیاد؟ ھرجور برگرده بازم دوسش داری؟ 

_داری نگرانم میکنی باباجون.. چیزی شده؟ خبری از باران شده؟ 

 رنگ بابا پرید 

 _ نھ خبری نشده..جواب منو بده 

_ باران ھرجورباشھ؛ با تموم بی معرفتیاش؛ بھترین بخش زندگیمھ..مگھ میشھ 

خوامش؟  ن  

بابا لبخند نگرانی زد و گفت  

 _بریم غذا امادس باباجون 

 _ بریم قربونت برم 

تمام اونروز ذھنم درگیر حرفای بابا بود..شوکھ شدن خالھ.. تو فکر بودن عمو؛ پچ پچ 

ھای مامان و بابا و حرفای امروز بابا ھمھ و ھمھ مشکوک بود..فقط امیدوارم اتفاق 

ه  بدی برا باران نیوفتاد  

  

باشھ ..شب بعد شام بود کھ  اومدیم خونھ...منم نمازمو خوندمو بااین ھمھ بی حوصلگیم 

 تصمیم گرفتم بخوابم ..حداقل کمتر فکر میکردم... 

 ................................................ 
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 صبح پاشدم لباسم پوشیدم ..ھرچی مامان اصرار کرد  نتونستم چیزی بخورم..از خونھ

زدم بیرون..امروز مال منھ ..ترجیح دادم پیاده روی کنم..میخواستم تمامشو یھ بار 

 دیگھ دوره کنم شاید  

  

بری این غیبت طولانی دلیل پیداکنم ..نزدیک ھفت سالھ کھ ھمش میپرسم چرا؟ولی بھ 

 ھیچ جوابی نمیرسم.. سرمو بلند کردم..یھ لبخند تلخ اومد رو لبم.. 

گی.. بازم میعادگاه ھمیش  

 باغ بھشت.. 

انگار پاھام خودش منو میکشونھ اینجا..رفتم داخل  جای ھمیشگی نشستم..دوباره  

باران جونم … _ خاطره ھا زنده شد  

 _ جانم 

 _ کاشکی مشید اینجا مال من باشھ 

_خوب اینجا مال تو میشھ 

باذوق گفتم _ راس 

 میگی؟ 

داشتھ باشی..ارزو بر کودکان  _اره دروغم چیھ؟عزیزم تو توخوابت میتونی اینجارو

 عیب نیس .. 

بعد خبیث نگام کرد _ خیلی 

 بیشعوری 

 _ بھ توکشیدم جیگر 

 _ بخدا میام تک تک موھاتو از ریشھ میکنمااا 

 _ منم وایمیسم بر بر نگات میکنم 

 _ تو دلت نمیاد منو بزنی 

 _ خوب تومیتونی امتحان کنی 

 _میدونستی خیلی خری؟ 

م. بھ ھر حال یھ چیزی باید از تو بھ ارث میبردم.. _نظر لطفتھ عزیز  

 یھ جییییییغ بنفش کشیدم 

 _ بارااااااااااااااااااااااااان 

 دستشو گذاشت رو گوشش 

_ ای بارانو درد و مرض و کوفت.. اه دختره ی جیغ جیغو پرده گوشم پاره شد  بیچاره 

 اون  بدبختی کھ میخواد توروبگیره.  

تو چشاش برق میزد از شیطنت..( ) اینارو میگفت و   

 _ اصن من قھرم 



 

   33  

 _ بھ درک عزیزم 

 _ ایش 

 _ دستشویی انتھای باغ دست راست.. 

با صدای گارسون از فکر اومدم بیرون. کیک و قھوه سفارش دادم و منتظر  

شدم..ھمیشھ ھمینطور بود.. وقتی پیشش بودم شیطنت میکردم ھمیشھ ھم اون  برنده 

پا بھ پای   میشد ینی تا اخرش  

  

من میومد..انقد کھ تھ بحثامون من قھر میکردم.. ولی ھر دومون بیشتر از ده دقیقھ 

 نمیتونستیم باھم قھر باشیم.. کیک و قھوه مو کھ اورد  بھ بخار قھوه خیره شدم 

از " تو " ...    

 بھ کجا ... 

 شکایت ببرم ...؟! 

 اینجا ... 

 ھمھ طرفدار " تو " ھستند.. 

" ... " ذھنم   

 " روحم " .. 

 " قلمم " ...! 

یکم بعد بلند شدم تصمیم گرفتم  تو شھر قدم بزنم...ھمینجور کھ توفکر بودم مشغول 

٢٦قدم زدن شدم ..باران الان باید سالش باشھ ینی خانومی شده واسھ خودش ...شایدم  

 عروسی کرده باشھ؛  

  

ھمدیگھ کلی برنامھ داشتیم..بھم ولی نھ. دیگھ انقدام بی معرفت نیس؛ ما واسھ عروسی 

قول دادیم  ھر اتفاقیم کھ بیوفتھ تو عروسی ھمدیگھ باشیم..ھر چند باران از اولشم 

 ازعروس شدن دل  

  

خوشی نداشت..از ارایش خوشش نمیومد..برخلاف من..یادش بخیر یھ بار وقتی خواب 

۴٢بود با لوازم آرایش  ار شد خودشو تو ساعتھ  رو صورتش نقاشی کشیدم..وقتی بید 

 اینھ دید خیلی اروم  

  

و لطیف رفتار کرد..انقد رفتاراش عادی بود کھ اصن ھنگ کرده بودم.منم دیدم بیخیالھ 

کلا فراموش کردم کارمو..شب وقتی رفتم توتخت تا بخوابم چشمتون روز بد نبینھ  تو 

 تختم پر سوسک بود.  
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میزدم..یھو با یھ سوسک تو دستش جلو در ینی پاشدم مثھ یویو بالا پایین میپریدم جیغ 

 اتاقم دیدمش.. باھمون چشای شیطون و نگاه خبیثش..گفت 

_ جیگر این بھ اون در.. البتھ مراعاتتو کردمااا..وگرنھ جای سوسک الان باخانوم 

 موشھ داشتی بالا پایین میپریدی _ باااااراااان بخدا میکشمت 

 _ تونستی بکش عزیزم.. بای جیگر.. 

بخنداومد رولبم.. ھمینجور تو فکر بودم کھ یھ نفر صدام ل 

زد _ غزالھ خانوم؟ برگشتم.عھ اینکھ مجده _سلام. حالتون 

 خوبھ؟ 

 _ ممنونم. خیلی صداتون زدم توفکر بودید..

 _ ببخشید متوجھ نشدم.. 

 _امروز نیومدید شرکت 

 _ نھ..راستش یکم حالم خوب نبود 

ید؟ _ چرا؟ خدایی نکرده کسالتی دار  

 _ نھ..یکم اوضاع روحیم بھم ریختھ بود.چیز مھمی نیس 

_ ایشالا زود خوب میشیدراستش من دارم میرم  رستوران ناھار بخورم..خوش حال 

 میشم ھمراھیم کنید.. 

 _ نھ اقای مھندس.مزاحمتون نمیشم.. 

 _ مراحمید. بھ تنھا غذا خوردن علاقھ ندارم.اگھ ھمراھیم کنید لطف میکنید.. 

نده بودم چیکار کنم.. دو دلیمو کھ دید در ماشینشو باز کرد.  مو   

 _ بفرمایید. قول میدم نمک گیرتون نکنم 

بعد با یھ لبخند نگام کرد.. نگاھش خیلی گرم بود..ھروقت اینطور نگام میکرد دلم  

ھری میریخت .. سوار شدم...از پنجره ی ماشین بیرونو نگاه میکردم..نمیدونم چم شده 

قتاییکھ مجد کنارم  بود..و  

  

بود دست و پامو گم میکردم..نگاھش خیلی مھربون بود ھروقت بھم زل میزد  گرمم 

 میشد؛ دلم محکم تالاپ تلوپ میکرد..انگار میخواست از  قفسھ سینم بزنھ بیرون.. 

 طوریکھ متوجھ نشھ نفسمو  

  

 دادم بیرون..سکوت و شکست.. 

کلی پیش اومده بگید شاید من بتونم کمکی کنم _ خیلی تو فکرید غزالھ خانوماگھ مش  

 _ متشکرم.. چیزی نیس.. چند روز بگذره حالم بھتر میشھ 

 _ خدایی نکرده بھ حال خالتون مربوط نمیشھ کھ؟ 

 _ نھ.خداروشکر خوبن. 
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 _ من اصرار نمیکنم.. اما اگھ خواستید ھمیشھ برا کمک بھتون حاضرم.. 

وای خدا این میخواد امروز منو بکشھ.. بعدم بھم ازون لبخندای خاصش زد   

 _ مرسی..واقعا ممنون.. 

یکم کھ گذشت جلوی یھ رستوران شیک نگھ داشت.. نمای بیرون کاملا شیشھ و بھ 

حالت دوبلکس بود و چراغ ھایی برای دکور توش بھ کار برده بودن..معلوم بود خیلی 

 اینجا اومده اخھ ھمھ ی  

  

راست میشدن..یھ میز خلوت دونفره رو انتخاب کرد.. خدمھ ی رستوران براش خم و   

 نشستیم روش..منو رو دستم دادو گفت 

 _ببینید چی میل دارین 

 _ ھرچی خودتون میخورید منم میخورم. 

 _ لطفا تعارف نکنید. اتفاقا امروز من میخوام بھ سلیقھ ی شما بخورم.. 

 _ خوب من کوبیده خیلی دوس دارم.. 

ھمینطور.. _عھ؟ چھ جالب منم   

 بعد بھ گارسون اشاره زد گارسون اومد سمتون. 

 _ سلام جناب مجد.. خیلی خوشحالم کھ دوباره مبینمتون..چی میل دارید؟ 

 _ سلام.دو پرس کوبیده  بھ ھمراه تمام مخلفات.بھ انضمام دسر.. 

 _ بلھ چشم..الان میارم خدمتون 

 _ متشکرم 

ن..انگار تو صورتم دنبال چیزی گارسون ازمون دور شد. دیدم زل زده بم 

 میگرده.  

_ چیزی شده اقای مھندس؟  

با لبخند گفت _ نھ چیزی 

 نشده.. 

 _ جای قشنگیھ 

 _ بلھ. قشنگ و اروم.. توجاھای اروم راحت ترم.. 

لبخند زدم..یادم اومد باران از جاھای اروم متنفر بود.  ھمیشھ بھ زور منو میبرد  

یاد بود کلافھ میشدی.. جاھاییکھ انقد رفت و امد ز  

_ میتونم باھاتون خودمو تر صحبت کنم؟ راستش اصلا عادت بھ رسمی حرف زدن 

 ندارم..خیلی اذیت میشم.. 

 _ ھر جور راحتین اقای مھندس.لازم نیس اذیت بشید 

 _ ممنونم..خوب غزالھ خانوم چند تا بچھ این؟ 

 _ خوب من تک فرزندم.. 
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ر ویھ خواھردارم..یکی از خودم بزرگتر یکی ھم _  ولی برخلاف تو؛ من یھ براد

 کوچیک تر.. 

 _ خوشبحالتون.. تنھا نبودین ھیچوقت.. 

 _ اره داشتن برادر  و خواھر نعمتھ.  

غذارو اوردن و مشغول شدیم..انقد موقع غذا خوردن حواسش بھم بود کھ ھیچی از غذا 

میکشید.نوشابھ میریخت.نمک نفھمیدم.فقط ناخوداگاه از توجھش لذت میبردم.. برام غذا 

 دستم میداد.. و  

  

پشتش از لبخندای خاصش میزد..تاحالا ھمچین حس خوبی نداشتم. ھیچکس اینجور 

زیر پوستی حواسش بھم نبود. دلم ازشدت ھیجان داشت پس میوفتاد.. بھ بھونھ شستن 

 دست بلندشدم و رفتم  

  

اومدم بیرون..دیدم پای صندوقھ.. دستشویی.. یھ اب بھ صورتم زدم..حالم کھ بھتر شد 

حساب کرده و منتظر منھ  مثھ جنتلمنا در ماشین برام باز کردو بعد خودش 

 سوارشد..جلوی در خونھ نگھ  

  

 داشت 

 _ خیلی ممنونم ازت کھ ھمراھیم کردی 

 _ خواھش میکنم مرسی ازشما بابت ناھار امروز..از ھمراھیتون لذت بردم.. 

_ امیدوارم بار اخر 

باشھ لبخند زدم ن  

 _ بفرمایید داخل در خدمتتون باشیم.. بابا ببینتون خوشحال میشھ.  

 _ایشالا باشھ یھ وقت دیگھ.. الان موقع استراحتشونھ 

 _ ھرجور راحتید.بازم تشکر 

 _خواھش میکنم..مواظبھ خودت باش.. 

 _ خداحافظ شما 

 _ بسلامت خانوم 

بستم صدای چرخ ماشینش اومد دستمو  باکلید درو باز کردم وارد شدم.وقتی درو

گذاشتم رو قلبم..لعنت بھت...اروم بگیر...اروم...مامان پای تلویزیون نشستھ بود و 

 برنامھ اشپزی نگاه میکرد 

 _سلام مامان 

 _ سلام دختر قشنگم.خستھ نباشی.زود اومدی امروز.. 

 حواسم بود کھ از مرخصیم خبر نداره 
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 _ کارم زود تموم شد. 

ار خوردی مادر؟ _ ناھ  

 _ بلھ خوردم..بابا کجاس؟        

 _شرکتھ.شب میاد. 

 _ اوھوم.مامانی من برم یکم بخوابم. 

 _ باشھ عزیزم. برو.. 

بوسیدمشو رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و وضو گرفتم..نشستم پای سجاده..وقتی  

سجاده سجادمو باز میکردم کل اتاقم بوی نرگس میگرفت..سرمو گذاشتم رو   

_ خدایا.. امروز ھم دلم تنگ باران بودوکلی حس بدداشتم ھم با وجود فرھاد کلی حس 

 خوب تو دلم سرازیرشد. 

نمیدونم چمھ..ھوای دلمو داشتھ باش..یھ وقت کار دستم نده ھاا..خدایا ھرچی بشھ اول 

 و اخره زندگیم تویی.. 

میکرد.نصفش بخاطر بوسھ ای روی مھر زدمو بلند شدم..گلوم از شدت بغض درد 

باران ..نصفش بخاطر اینکھ نمیدونم چمھ.. لیوان اب کنار تخت و بوداشتمو یھ نفس 

 سرکشیدم تااین بغض  

  

 بره پایین..عکس دونفرمونو برداشتمو بھش گفتم 

_ اگھ تو بودی،اگھ نمیرفتی؛اگھ کنارم بودی شاید تو میفھمیدی من چمھ..تو منو بھتر 

 از ھرکس میشناختی .. 

 روعکسشو بوسیدم و چشامو بستم... 

 .................................... 

 _غزال 

 _ باران تویی؟جان غزال.. توکجایی؟ من کھ دق کردم اخھ.. 

 _ عزیزم من نزدیکتم 

 _ پس چرا حس میکنم دوری؟ 

_ تو فقط فکر میکنی کھ من دورم..من ھمیشھ حواسم 

 بھتھ  قلبشو نشون دادو گفت  

اینجاس _جات   

بعدم ھی ازم دور تر میشد دستمو  دراز کردم سمتش 

_ نرو.. ھشت سالھ کھ نیستی بمون..خواھش 

 میکنم.. 

 _ عزیزم منو بخواه...بخواه تا پیشت باشم.. 

 دور  دور  و دور ترشد..داد زدم 



 

   38  

 _ بخدا میخوام 

دیگھ نمیدیدمش فقط صداش میومد    

 _ بخواه تا بیام..تا باشم.. 

واب پریدم..قلبم تند تند میزد.. صورتم عرق کرده بود.. بالاخره بعد ھشت یھو از خ

سالگی بود..گفت بخواه تا بیام..مگھ من ١٨سال خودشو نشونم داد..ھمون باران

 نمیخوامش؟من کھ مردم از  

  

بس التماس خدارو کردم..من کھ ھمش میخوام..کی میخواستم ازین ھمھ وابستگی 

پوف..بھ ساعت نگاه کردم..خلاص شم خدا میدونست... ٦ بود..  ساعت خوابیده بودم ٣

 بلندشدم بھ دست و  

  

 صورتم اب زدم و رفتم بیرون..بابا ھنوز نیومده بود و مامان مشغول اشپزی بود.. 

_مامان کمک نمیخوای؟     

 _بیدارشدی عزیزم..صحت خواب.. 

 _ بلھ.مرسی مامان قشنگم..یھ کاریم بده من بکنم 

ارو  درست کن _ بشین سالاد  

 _ چشم 

مشغول درست کردن سالاد شدم  کار سالاد کھ تموم شد رفتم نشستم پای تلویزیون 

 نمیدونم چقد گذشت کھ صدای بابا رو شنیدم

 _سلام بر اھل منزل 

 _ سلام بابا جون خستھ نباشی 

 _ سلامت باشی عزیزم 

 _ سلام محسن جان.. 

 _ سلام عیال گلم   

ز گفتی؟اصن من رفتم _ باز گفتی عیال؟ با  

بعدم رفت تو اشپزخونھباباھم پشت سرش رفت؛احتمالا رفتھ منت کشی  منم خودمو  

 زدم بھ کوچھ علی چپ یکم گذشت مامان صدام زد برم برا شام رفتم تو اشپزخونھ.. 

 صورت قرمز مامانو  

  

کھ دیدم پخ زدم زیر خنده 

_ وا غزال چیھ مادر؟  

 خبیثانھ گفتم 
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ی ماھم عجیب شیطونھ ھااا..نگاه لپات چھ گل _ این بابا

 انداختھ دوباره سرخ شد 

 _ دختره ی بیحیا  دوبار کھ باملاقھ  بکوبونم تو سرت درست میشی 

_ماچ قلمبھ ھات مال باباس کتکت مال منھ؟ اخھ تبعیض تا بھ 

 کی؟ بابا کھ غش کرده بود..  

اکتت کنم؟ بیتربیت. من _ محسن بھ جا خنده ادبش کن..بی حیا ساکت میشی یا س

نمیدونم سر تو چی خوردم یا چھ کردم کھ تو این شدی _  الھی قربونت برم حرص 

 نخور بجاش شام بخور 

 و بعد ریز خندیدم شامو خوردیم. اومدم برم تو اتاقم کھ رو بھ مامان گفتم 

اا  _ حرص نخور مامانی من سھم ماچمو بخشیدم بھ بابا...حسابی از خجالتش در بیایاا

سریع پریدم اینور کھ دیدم دمپایی مامان بھ سرعت جت پرت شد. و پشتش صدای 

 جیغش 

 _ غزززااااااااااااااال 

خندیدم و پریدم تو اتاقم تا نکشھ منو..رفتم سر نقشھ ھای نیمھ کاره..ساعت   ١٢ بود  

کھ کارم تقریبا تموم شده بود اوف ..پدر گردنم در اومد.کش و قوسی بھ خودم دادم 

 ..نقشھ ھا روجمع کردم  

  

 پریدم تو تختمم زودی خوابم برد.. 

 .............................. 

صبح باصدای ساعت بلند شدم..ینی چشام باز نمیشد.. اخھ من نمیدونم نونم کم بود آبم   

کم بود ؛ سرکار رفتنم چی بود. ھمینجور کھ غر میزدم رفتم دست و صورتم و اب 

یییی  زدم..وایییییییی  

  

چقده سرده.از سرمامتنفررررم. پریدم تو اتاقو چسبیدم بھ شوفاژم... خیلی سرمایی 

بودم ھمیشھ باکوچیک ترین سرما مریض میشدم .مانتو کرمی و شلوار ومقنعھ مشکی 

 و بافت مشکیمو  

  

پوشیدم..رفتم تو اشپزخونھ صبحونھ رو میز چیده بود  یکم نون و پنیر خوردم و از 

م بیرون ..دوھفتھ ی پیش کار شرکت چینھ رو تحویل دادیم.. اگھ کارمونو خونھ زد

 قبول کنن شرکت ما سود  

  

زیادی میبره...ماکھ ھمھ ی تلاشمونو کردیم بقیش باخدا..وارد شرکت شدم..بھ سمانھ 

سلام کردمو رفتم تو اتاقم..مشغول مرتب کردن فایل نقشھ ھا بودم کھ مھسا مثھ  فشنگ 

ق پرید تو اتا  
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_ وای مھسا زھرم ترکید چتھ 

 دختر؟ بانیش باز اومد جلو 

 _ یھ خبررررررتووووووپ 

 _ چیشده؟؟؟؟؟ 

_حالامن بھت میگم ولی تو لو نده تاخودمھندس بیاداعلام کنھ..منم فضولی کردم تا 

 فھمیدم 

_ باشھ..بگو دیگھ مردم از 

 فضولی شمرده شمرده گفت 

وووول _ شرکت..چینھ...نقشھ ھای مارو قبوو

کرررردھھھھھھ اولش گیج نگاھش کردم بعد کھ فھمیدم چیشده 

 یھو جیغ زدم _ راست میگیییییییی؟ 

 _ کرشدم بابا..اره.ولی لونده تا مھندس مجدبیاد   

 _ باشھ باشھ  لونمیدم..خیالت تختتتت 

اونم یھ قری بھ کمرش دادو باخنده رفت بیرون..یکم تو فکر رفتم بعد کھ قشنگ فھمیدم 

شھ ھامون قبول شده  تو اتاق شروع کردم بھ بپر بپر .. وای خدا باورم نق

 نمیشھ..ھمینجورکھ داشتم از ذوق  

  

میپریدم  برگشتم سمت در اتاق کھ یھو خشکم زد... وای...باز جلوی مجد بی آبرو شدم 

دیدم طفلی با دھن باز داره نگام میکنھ..خاک تو سرت غزال الان فکر میکنھ 

کم و زیاد  کروموزومات   

  

شده..مثھ اسکولا لبخند زدم و گفتم سلام بعد تندی رفتم سرمو کردم تو مانیتور...مجد 

ھم بھ خودش اومد و درحالی کھ معلوم بود جلو خودشو میگیره تا نخنده رفت  نشست 

 سر جاش..منم کھ  

  

صدایی کھ دیگھ ابروم رفتھ بود ترجیح دادم بزنم بیرون..ھنوز بیرون نرفتھ بودم کھ با

 توش خنده موج میزد گفت 

 _غزالھ خانوم لطفا بگید ھمھ تو اتاق کنفرانس جمع شن.. باید یھ خبری بدم 

 _ چشم. 

و رفتم بیرون.. صدای خنده ی ریزش اومد..بمیری غزالھ کھ ابرو نمیزاری واسھ 

خودت..بھ ھمھ اطلاع دادم کھ اتاق کنفرانس جمع شن..ھمھ تو اتاق منتظر بودیم کھ 

 فرھاد ھم وارد شد..من  
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فقط از خجالت سرمو انداختم پایین ..مجد سلامی بھ ھمھ کردو شروع کرد بھ حرف 

 زدن.. 

_ خوب حتما براتون سوالھ کھ چرا یھ دفھ ھمتونو خواستم.. راستش میخوام یھ خبر 

خوب و بھ ھمھ بدم.. تو دوماه گذشتھ من با ھمکاری خانوم محجوب تونستیم نقشھ ھای 

کت چینھ رو  شر  

  

اماده کنیم و دوھفتھ ی پیش تحویل دادیم ھمتون میدونید کھ چقدقبولی اون نقشھ ھابھ 

سودشرکت ما بودامروز بھمون خبر دادن کھ خوشبختانھ نقشھ ھا تایید شد و ماھمھ ی 

 اینارو مدیون زحمات  

  

 خانوم محجوبیم.. 

 عاقا یکی منو بگیرررھھھ دارم از خوشی میمیرم.. 

خواستم اعلام کنم علاوه بر تشویق ویژه ای کھ برای خانوم محجوب در نظر گرفتھ  _ 

شده؛ بھ مناسبت این موفقیت  قرار شد دوروز دیگھ ینی  پنج شنبھ یھ جشن تو منزل 

 من برگزار بشھ  

  

و ھمھ ی ھمکارھا دعوتن...کارت دعوت ھاتون دست خانوم  احمدی) سمانھ(ھست 

روزپنج شنبھ ھم ھمتون مرخصی با حقوقید..اگھ کسی حرفی میتونیدازشون بگیرید. 

 نداره میتونید بریدبھ  

  

 کاراتون برسید.. 

ھمھ شروع کردن بھ دست زدن  و ھمینجور کھ از اتاق خارج میشدن بھ من تبریک  

میگفتن.. منم با یھ لبخند تشکر میکردم.. وقتی ھمھ رفتن سنگینی نگاه مجدو حس 

بونش  کردم.. با لبخند مھر  

  

 نگام میکرد..اروم اروم اومد جلووای چقد خجالت میکشم ازش.. 

_ خوبھ کھ انقد راحت میتونی احساساتتو بروز بدی.. قشنگ خوشحالیتو نشون میدی   

لپام سرخ شد. خاک توسرم اخرش بی ابروییمو بھ روم اورد.. وای چقده ھواگرمھ.. 

اورد جلو ھمینجورم ضربان قلب من  اخھ تو زمستونم مگھ ھوا انقد گرم میشھ؟دستشو

 میرفت  

  

 بالا..گوشھ ی مقنعھ مو  گرفت و یکم باھاش ور رفت. بعد با لبخند,گفت 

 _ اھان.حالا درست شد. گوشش کج شده بود 
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پوف.. قلبم داشت میزد بیروناااخھ این چھ کاریھ بابا بخدا من جنبشو ندارممممم  

 دوباره گفت 

ھ ای _ برای پنجشنبھ کھ برنام

 نداری؟  با صدای خیلی اروم گفتم 

 _ نھ 

 _ خوبھ.. چون دوست دارم حتما تو مھمونی باشی.. این جشن بخاطرموفقیت توعھ 

 _ دستتون درد نکنھ. راضی بھ زحمتتون نبودم.. 

 مھربون لبخند زدو گفت 

 _کاری نکردم.. حالا میتونی بری بھ کارت برسی.. 

 _ بازم ممنون 

زدم بیرون رفتم دستشویی تا یھ اب بھ صورتم بزنم بلکھ ازین این بعد بھ سرعت باد 

التھابم کم شھ..چند تا نفس عمیق کشیدم و رفتم سراغ ادامھ کارم..ساعت پنج کارم تموم 

 شد..وسایلامو جمع  

  

کردمو رفتم خونھ...تو راه یھ جعبھ شیرینی ھم خریدم.. وقتی رسیدم خونھ بابا ھم 

 خونھ بود 

اااااااااااام بر اھل منزل _ سلاااااا  

 _ سلام دختر گل بابا 

 _ سلام بر بھترین بابا و مامان دنیاااا؛؛بفرمایید شیرینی.. 

ھمینجور کھ شیرینی و برمیداشتن  مامان 

 گفت _ مناسبتش چیھ؟ 

_  پروژه گل دخترت  تایید شد.رییسشم براش پنجشنبھ شب یھ جشن 

فت میگیرھھھھ بعد نیشمو باز کردم بابا گ  

 _الھی شکر باباجون..بھ خودم رفتیااا 

 _ وا محسن؛ غزال کھ ھمھ چیش شبیھ منھ

 _ ھوش  و استعداددخترم بمن رفتھ 

بعد خبیث زل زد بھ مامان،،، مامان اولش گیج نگامون کرد بعد کھ دوھزاریش  افتاد 

 جیغ زد 

 _ محسنننننننننننننننننن 

شامون مامانم بھ حالت قھر روشو منو بابا با خنده دستامون گذاشتیم رو گو 

 برگردوند,سمت تلویزیون زیر گوش بابا گفتم _ بابا وقتشھ گیج پرسید _ وقت چیھ؟ 

 _ منت کشی دیگھ.. 

_ باماھم اره دختر؟    
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 _ ارھھھھھھھ 

بابا پاشد بره پیش مامان منم دیدم برم دنبال نخود سیاه بھتره.. پاشدم  برم تو اتاقم..     

رفتم داد زدم ھمینجور کھ می  

_ ھر وقت عشقولانتون تموم شد زنگ  بزنید خالھ و عمو بیان اینجااا. دلم تنگ 

 شدھھھ باز صدای جیغ مامان اومد 

 _ غزززاااااااااااااااال 

 _ مگھ  دروووغ میگم مااادر من؟؟؟؟؟؟ 

 _ بگیرمت کشتمت.. 

 _ اخ اخ.. غلط,کردم. من رفتم  

بھم اجازه داد فردارو نیام شرکت.. پنجشبھ ھم  کھ ھمھ  بعد باخنده پریدم تو اتاق..مجد 

تعطیلیم.. موندم چی بپوشم..اگھ باران بود  ھمین الان  لباساییکھ باید بپوشم رو تختم 

 اماده بود..ھی ...  

  

خستھ  خمیازه ای کشیدم..وای چقد خوابم میاد..گشنمم ھست..ولش بابا..حال 

خواب نیس..حالا امشب خالھ ھم بیاد کمک  غذاخوردن ندارم..الان ھیچی بھتر از

 میکنھ بھم کھ برا جشن چی بپوشم  

  

 ... سرم بھ بالشت نرسیده خوابم برد.. 

تو خواب و بیداری بودم نوازش دستیو روسرم احساس میکردم ..انقد تو خلسھ ی 

خوبی بودم کھ اصلا نمیخواستم چشامو باز کنم..ھمیشھ ازینکھ یکی   سرمو لمس کنھ 

ت میبردمناخوداگاه  لذ  

  

لبخند اومد رو لبم.. اما با صدای خالھ از اون حال و ھوا پریدم 

 بیرون _ غزالھ خالھ؟بیدار نمیشی؟ دلم برات تنگ شده عزیزم 

 اروم چشامو باز کردم.. چشمم تونگاه مھربون خالھ افتاد.. لبخندی زدم گفتم 

_ چطوری عشق غزال؟ خوبی قربونت برم؟ بعد 

گردنش اویزون شدم لپ چاقالوشو بوسیدم  پاشدم از  

 _ انقده دلم برات تنگ شده بود خالھ.. 

_ منم ھمینطور عزیزم.. نمیگی  ھمھ ی دلخوشی منی؟ خیلی وقتھ کھ نیومدی پیش 

 من صداش انگار بغض داشت.. 

_ الھی من بمیرم کھ ناراحتت کردم..بخدا سرم شلوغ بود وگرنھ خودت میدونی چقد 

خالھ جون.. دلخوشی منم شمایی..تورو خدا غصھ نخور.. برام عزیزی   

 _ خدانکنھ عزیزم.. غصھ نمیخورم بھ شرطی کھ قول بدی بیشتر بیای پیشم 
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 _ چشم ..ھرچی بنفشھ جونم بگھ.. 

 _ دست و صورتتو اب بزن بیا پایین میخوایم شام بخوریم 

 _ باشھ.. الان میام خالھ جون. 

دم لباسامو عوض کردم تا برم بیرون..حال خالھ طبیعی  خالھ رفت پیش بقیھ.. منم پاش

نبود.ینی چند وقتھ احساس میکنم حال ھیچکی طبیعی نیس..خدا بخیرکنھ معلوم نیس 

 باز قراره چی پیش  

  

بیاد..پوفی کشیدمو از اتاق اومدم بیرون..ھمھ سرمیز شام بودن..فقط یھ لحظھ صدای 

 مامانو شنیدم 

ارید خودش ھمھ چیو بھ روش خودش بگھ..ماھیچکدوم از _ بارمان راست میگھ..بز

 پسش برنمیایم 

چشام گردالو زد بیرون.. راجب چی حرف میزدن؟بارمان کیھ دیگھ؟؟ھرچی بھ خودم 

 فشار اوردم دیدم بارمان نمیشناسم 

 _ مامان بارمان کیھ؟ 

رنگ ھمشون باھم پرید.خالھ ھم انگار داشت گریھ میکرد    

اھا.. خالھ چرا گریھ میکنی؟ بخدا دارید نگرانم چتونھ شمالله.._ بسم 

میکنین ھمھ ساکت بودن فقط مامان بھ خودش اومد. بااخم گفت _چند بار 

 بھت گفتم فالگوش وایسادن کار خوبی نیس؟ 

 _فالگوش نبودم بخدا.. اتفاقی شنیدم.. 

_ھیچی. چیز خاصی نیس.  بھ خالھ اینا مربوطھ. محض اینکھ از فضولی نمیری ھم 

بھت بگم بارمان تنھا پسرعموی باران؛ و دوست و ھمبازی بچگیشھ...توام بشین غذا 

 بخوریم 

 _ وا مامان چرا میزنی مگھ چی گفتم؟ چشم نشستم..  این گردن من از مو باریک تر 

 _بیا پیش من عموجون..انقد دخترمو اذیت نکنید 

 _ مگھ اینکھ تو پشتم دربیای عموجون..چشم.. 

کردیم بھ غذا خوردن..,بعد غذا اروم بھ خالھ گفتم نشستم و شروع   

_ دوروز دیگھ یھ جشنی دعوتم.. اگھ باران بود کمکم میکرد لباس انتخاب کنم.. حالا 

 کھ نیس شما کمکم میکنی؟ 

خالھ باز بغض کردو باصدای بغض دار 

 گفت _ اره خالھ جون.. 

تخاب کن.. _ قربونت برم بغض نکن.. پس بریم بالا من میپوشم شما ان  

 _ بریم عزیز خالھ.. 
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رو بھ جمع گفتم _  

 اقایون و خانومااا 

 من این خالھ رو نیم ساعت قرض بگیرم.. 

بعد نزاشتم کسی حرف بزنھ دست خالھ گرفتم تندی اومدیم تو اتاقم..درکمدمو باز 

 کردم  _خوووووب ..خالھ ی گلم  بیا ببین گل دخترت چی بپوشھ 

. _ بزار ببینم چی داری.  

یکم  تو کمدمو نگاه کرد بعد سھ تا لباس اورد بیرون ،اولی کت و دامن ابی بود کھ 

 دامنش  تا یھ وجب روی رونم جذب بود و بقیش تا زانو  چین ھای ریز میخورد. 

 دومی کت و شلوار سبز بود  

  

کھ  روش تماما نگین کار شده بود..سومی ھم یھ پیراھن بلند مشکی با استینای بلند 

حریر کارشده ی روش..این پیراھنو خیلی دوس داشتم.. با  

 _ عزیزم پاشو بپوش ببینم کدوم بھت میاد 

 _خالھ جشنش مختلطھ.. اون کت و دامن ابیھ رو بزار کنار 

 _ باشھ عزیزم..من کھ میگم  پیراھن مشکیو بپوش.. ھم پوشیدس ھم خیلی قشنگھ 

یمم باھاش ستھ..  _ خودمم نظرم رو ھمین بودکفش مشکیم با شال مشک  

 _ قربونت برم کھ انقده خوشگلی..ایشالا باشم عروسیتو ببینم.. 

 چشاش یھ برقی زد کھ نگو 

 _ خالھ مگھ اینکھ تو تعریف کنی ازم..اخھ کی میاد منو بگیره؟  

 _ دختر بھ این خوشگلی از خداشونم باشھ.. خوشبختھ اون مردی کھ تو خانومشی.. 

صداش زد  لبخندزدمو بوسیدمش. عمو

 _ بنفشھ خانوم نمیای بریم؟ 

 _ اومدم علی.. 

 _عمو علی چھ زود میرید.. 

_ زود کجا بود عمو جون؟ تو جوونی ما دیگھ پیرشدیم  از,ساعت خوابمونم 

 گذشتھ.. 

_ من کھ الان دارم چھارتا شاخ شمشاد جلوم میبینم.. پیر کجا بود؟ کاش بیشتر 

 میموندین 

ترم  _ ایشالا یھ وقت دیگھ دخ  

بعد ھم خداحافظی کردنو رفتن..منم رفتم تو اتاقم  البوم عکسامو اوردم بیرون نگاھش 

سالگیم بھ بعد ھیچ عکسی نداشتم کھ بدون حضور باران باشھ.. ینی تو ٧کردم..از

 تموم لحظھ ھای شاد و  
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غمم حضور داشت..چشمم خورد بھ یھ عکس.. توھمین اتاق بودیم.. باران نیشش در 

بود ولی من قیافم شبیھ نالھ  باموھای خیس تو عکس بودم.. یاد اونروز رفتھ 

 افتادم..دقیقھ چندماه قبل گم  

  

۴١شدنش.. سالم بودرفتھ بودم حموم اما یادم رفتھ بود لباس  

 بردارم _ باراااااان 

 _چیھھھھھھھ 

 _ من لباس یادم رفت بردارم؛  برام لباس بزار پشت در 

 _ خو خودت بیا بردار 

_ بابا الان لخت شدم    

 _ جوووووون بیا خو ببینمت جیگررر 

 _کوفت..دختره ی چندش. من رفتم. لباس یادت نره.. 

من کھ رفتم حموم وقتی  اومدم بیرون دیدم برام لباس تاکرده گذاشتھ.. لبخندی زدم و  

تنم لباسارو برداشتم شروع کردم بھ پوشیدن.. اول شلوارو پوشیدم بعد اومدم بلوز رو 

 کنم حس کردم یھ  

  

چیزایی تو شلوارم داره  راه میره.. لباسمم کھ دستم بود یھ چیزی ازش افتاد پاییننگاه 

کردم ببینم چیھ.. تا چشمم خورد بھ اون موجود پلید شروع کردم بھ جیغغغغغ بنفش 

 کشیدن.. چندتاشونم تو  

  

ھمون لباس زیر پریدم رو شلوارم بودن..  ھمینجور جیغ میزدمو شلوارو در اوردم  با

میزم.کنترل جیغم از دستم خارج شده بود.. باران باصدام پرید تو اتاق.. تا منو دید زد 

 زیر خنده 

_ زھر مار باران.. بخدا اگھ دستم بھت نرسھ.. دختره بیشور  توادمی؟ نھ تو 

 ادمیییییی؟؟ کسافتتتت  واییییی خدا ایییییییی   

ه؟ _ اخھ این گوگولیا ترس دار  

_ عنتر تو بھ مارمولک میگی گوگولی؟ باران میکشمت باران خودم خفت میکنم. الھی 

بترشی  الھی سوسک بشی با نیکتا بیوفتم بھ جونت الھی امشب تو جات رودخونھ 

 جاری شھ الھی... 

ھمینجور من نفرین میکردم اون میخندید خم میشد مارمولکارو میریخت تو شیشھ..وای 

ریس میزد.. اخھ کدوم دختری بھ این جک و جونورا علاقھ  فکرشم میکردم تنم

 داره؟دختره ی الوده  

  



 

   47  

چندش..سرشو بلند کرد.. وای خدااا نھ..من جنس این نگاھشو خوب میشناسم.. اصن 

 صورتش شیطانی شده 

_ باران باز چھ نقشھ ای داری؟ بخدا اینبار زندت 

 نمیزارم زل زده بود بھم 

ھ  تابلوی زیبا ی خدا نگاه میکنم.. اوووووف عجب چیزیھ.. _ ھیچی عزیزم.. دارم ب  

وا این چی میگھ.. تابلو چیھ؟   گیج نگاھش میکردم.. دیدم چشاش داره رو من حرکت 

غغغ میکنھ.. وا این چیو داره میبینھ؟ بھ خودم نگاه کردم و باز....جییییییییییییغغغغغغغغ

 ھمونجور با لباس  

  

ت ھیز بازی در میاورد.. دوتا دستامو گزاشتم رو سینمو جیغ زیر جلوش بودم اینم داش

 میکشیدم.. انگار مثلا بااینکارم تنم پوشیده شد..  

 _ باران گمشو بیرووووووون 

 _ چرا عزیزم؟ دارم فیض میبرم.. 

 بعد پلید خندید.. 

 _ باران من بیام پایین میکشمت 

شکم بشی پایین نمیای.. _ خوب بااین مارمولکا کھ دستمھ میدونم اون بالا خ  

_ بااااااااااااااااااارررررررراااااااااااااااااااانننننننننن  

 دستشو گذاشت رو گوشش 

 _ باران و درد بی درمون بااون ھیکل قناصش.. ایش ارزونی خودت من رفتم . 

رفت منم تند لباس پوشیدم.. اونم با دوربین اومد عکس انداختیم. .بازم بغض کردم... 

برا شیطونیاش تنگ شده  ...البومو بستمو گذاشتمش با اونھمھ فکر وخیال  سعی  دلم

 کردم بخوابم.. 

 ......................................... 

ساعت یازده بود کھ از خواب بیدار شدم..اصن انگار کم خوابی گرفتم..این مدت چقد 

ا دوستاشون میرن من با یاد خوابیدمااا..تصمیم گرفتم ناھارو برم باغ بھشت.. ھمھ ب

 دوستم میرم..ھعی   

  

دستو صورتمو شستم.. مانتو قرمزم با شلوار مشکی و شال قرمز مشکی مو پوشیدم  

 یکم رژ زدمو رفتم بیرون.. 

 _ غزال مادر جایی میری؟ 

 _ اره مامان روز تعطیلمھ گفتم برم یھ دوری بزنم 

 _ ناھار نمیای؟ 

.. _ نھ بیرون یھ چیز میخورم  
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 باشھ مادر..برو بسلامت 

 _ خدافظ.. 

زدم بیرون.. ھوا سرد بود منم کھ  تو کمترین سرما قیافم مثھ دلقکا میشد..نوک دماغم   

و لپام قرمز میشد از سرما..دست و پامم کھ ھمیشھ ی خدا سرد بود.. دستمو برای 

 تاکسی بلند کردم..  

  

نگھ داشت..  حساب کردمو رفتم تو سوار شدمو ادرس باغ بھشت و دادم..جلوی باغ 

باغ..حتی تو زمستونم قشنگ بودرفتم تو یکی از الاچیقا کھ وسطش  یھ شومینھ 

 کوچولو داشت و روشن  

  

بود.. پیش خدمت اومد جلو  سفارش برگ دادم..چقد اینجا ارامش بخش بود..  ادم 

رد..شمارش احساس میکرد تو یھ قطعھ از بھشتھ..تو فکر بودم کھ گوشیم زنگ خو

 ناشناس بود 

 _ الو 

 _ سلام غزالھ خانوم 

 _ سلام بفرمایید 

 _ نشناختین؟ فرھادم.. فرھاد مجد 

 _ اھان.. ببخشید..خوبید اقای مھندس؟ 

 _ خیلی ممنون شماخوبید؟ 

 _ متشکرم.. امری داشتید؟ 

_ کار خاصی نداشتم.. راستش میخواستم بھ یھ ناھار دعوتتون کنم.. کنارشم راجب 

 حقوقتون صحبت کنم..  

 _ عجلھ ای نیس اقای مھندس 

_ زود ترانجام شھ من خیالم راحت تره..نظر محمدم) منظورش ب بیاتھ( ھمینھ امروز 

 وقت یھ نھارو دارید؟ 

 _ راستش خودمم  اومدم ناھار بیرون 

 _ عھ..خوب اگھ اشکالی نداره ادرس بدید منم بیام.. 

  _ نھ چھ اشکالی.. خوشحال میشم..

 بعد ادرسو دادم.. 

 _ یھ ربع دیگھ  میبینمتون.. 

 _ باشھ..خداحافظ شما.. 
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 _ خداحافظ 

باز ضربان قلبم رفت بالا.. نمیفھمم چمھ.. فرھاد.. فرھاد مجد..اسمش گرمم میکنھ.. 

لبخند میاره رو لبم..فرھاد.. اسمشم قشنگھ..خدایا من چی دارم میگم؟ پاک خل شدم 

 رفت .. سرمو محکم  

  

کون دادم کھ ازین فکرای بیخود خلاص شم..بھ پیش خدمت گفتم منتظر کسی ام.. ت  

 فعلا غذامو نیاره.. و بعد مشغول دیدن بھشت اطرافم شدم.. 

 از دور دیدمش.. بلند,شدمو براش دست تکون دادم.. بالبخند بھم نزدیک شد.. 

 _ سلام 

 _ سلام غزالھ خانوم.خوبید 

 _ ممنونم بفرمایید بشنید 

لبخندی زدو نشست.. بھ اطراف نگاھی کردو  

 گفت   _ چقد اینجا قشنگھ چجوری پیداش کردین؟ 

 _ خوب یکی ازدوستام پیداش کرد.. 

 _ محشره. . 

 _ اره خیلی... خوب من سفارش ندادم تا شما بیاین..چی میل دارید؟ 

 _من جوجھ میخورم 

لبخند زدمو بھ پیش خدمت  ای مرده شور سلیقتوببره.. من از جوجھ متنفرم...ب زور 

 اشاره کردم تابیاد _ چی میل دارید؟ 

 _ یھ پرس جوجھ و یھ پرس برگ لطفا.. 

 _ بلھ حتما.. 

 _ خوب اقای مھندس من درخدمتم.  

_ من و محمد تصمیم گرفتیم حقوقتودوبرابر کنیم.. محمد کھ بھت گفت بھ طور رسمی 

یم تو دلم عروسی بودااا استخدامی  اما خوب وقت نشد قرار داد تنظیم کن  

_ اگھ شما موافقت کنید من  ھمھ چیو اوکی میکنم..    

 _ اقای مھندس من مشکلی ندارم خوشحال میشم باھاتون ھمکاری کنم.  

_ پس حلھ .     

 لبخندی زدم.. غذارو اوردن و شروع کردیم.  

 _ غزالھ خانوم 

 _بلھ 



  @cafeetakroman              رمان غیرممکن             اختصاصی کافھ تک رمان

  

  

  50  

حقوق و اینا بھونھ  _ راستش من بخاطر چیز دیگھ امروز اومدم اینجا..

بود ھمونطور کھ لیوان نوشابمو بھ لبم نزدیک میکردم گفتم _ چیزی 

 شده؟ 

 _ من یھ درخواستی داشتم اما نمیدونم چجور بگم 

_ راحت باشید اقای مھندس 

یکم مکث کردو بعد اروم گفت 

میشھ بیشتر باھم اشنا 

 شیم؟؟؟؟ 

ھ میشدم.. دست پاچھ یھ لیوان اب یھو غذا پرید تو گلوم انقد سرفھ کردم داشتم خف 

 ریخت برام 

 _ چت شد؟ خوبی؟ 

 _ بلھ بلھ... خوبم.. ببخشید شما چی گفتید؟ 

 _ گفتم میشھ باھم اشنا شیم؟ 

_ اشنا؟    

_ بلھ...میشھ؟ یکم 

 سرخ و سفید شدم.. 

 _ نمیدونم.. باید فکر کنم 

 _ یھ اشنایی سادس.خوب من منتظر جوابت میمونم.. 

ھ بودم و ھیجان زده دیگھ نتونستم چیزی بخورم.. انقد شوک    

 _ اگھ اجازه بدید من دیگھ برم 

 _ بزار من میرسونمت 

 _ میخوام یکم قدم بزنم 

 _ ھواسرده مریض میشی 

 این ھوا کھ قدم زدن نداره.. 

 _ نگران نباشید اقای مھندس  فقط دلم میخواد یکم تنھا باشم فکر کنم.. 

ادت نره من منتظر جوابتم.. مواظبھ خودت باش _ اھان ھرجور راحتی. ی  

 _  باشھ تشکر.. خداحافظ شما 

 _ بسلامت غزالھ خانوم.. 

وقتی رسیدم خونھ مامان و بابا خواب بودن.. منم بی سر و صدا رفتم تو اتاقم نشستم 

رو تختم... ناخوداگاه واسھ خودم لبخند میزدم.. واییییییی خواست بامن اشنا بشھ؟؟ینی 

خوشش  ازم   
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اومده؟ینی دوسم داره؟ ؟؟ وای چقد,خنگی تو دختر؛نھ مگھ میشھ انقد زود بھ یکی 

علاقھ مند شد؟پس منظورش چی بود؟  خواستگاری کرد؟ نھ بابا  منظورش این بود 

 اشنا شیم یھ مدت بعد  

  

بیاد خواستگاری ..تھ دلم قیلی ویلی میرفت..توجھ ھیچ مردیو اینجوری  بھ خودم ندیده 

٢٢بودم.. من با سال سن مثھ دخترای   ١٥ سالھ از پیشنھاد یھ مرد ھیجان زده میشم...    

 شاید خالھ راست  

  

میگھ.. زیادی سادم.. زیادی بچم..مجد ازم جواب میخواد.. نمیدونم چیکار کنم..ازش 

خوشم میاد پس باید بھش فرصت بدم تاھمدیگھ رو بشناسیم دیگھ؟؟؟اره.. بھش فرصت 

وقت میدم... ھر  

  

 دوباره ازم پرسید جوابشو میدم...بعد دوباره واسھ خودم خندیدم.دلم  محکم میزد.  

 دستمو گذاشتم روشو گفتم.. 

 _ فھمیدم فھمیدم.. نکش خودتو.. بھش فرصت میدم.. 

بعد پاشدم شروع کردم بھ طرح زدن..نقشھ ھای نیمھ کاره رو تکمیل کردم..   

حسابی خوابم گرفتھ بود.. لباس خواب باب اسفنجیمو  چند,تاییشون مونده بود ولی دیگھ

 پوشیدمو پریدم تو تخت  

  

 نفھمیدم کی خوابم برد.. 

 ....................................... 

٣نزدیک دوازده بود کھ از خواب پاشدم.. برای ساعت  نوبت ارایشگاه داشتم... جشن  

٧ھم ساعت  ما بعد درخواست دیروز مجد دلم شروع میشد..زیاد اھل ارایش نبودم ا 

 میخواست امشب یکم  

  

تو چشمش بیام..با یاد درخواستش دوباره نیشم شل شد..از اتاقم رفتم بیرون..مامان 

 داشت کتاب میخوند.. 

 _ سلام مامان 

 _ سلام عزیزم..خوب خوابیدی؟ 

 _ بلھ.. مامان  نھار چی داریم؟ 
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 _ لوبیا پلو پختم مامانجون 

نکنھ.. مامانی ساعت  _ دستت درد ٣ نوبت ارایشگاه دارم ساعت   ٧ ھم جشن شروع  

میشھ..من میرم ارایشگاه از ھمون سمتم میرم ویلای مھندس مجد _ باشھ دخترم.. بیا 

 بریم ناھار بخوریم .. 

باھم رفتیم تو اشپزخونھ و میزو چیدیم..دلم میخواست از مجد برا مامان بگم..ولی  

لکی حساسشون کنم..زل زدم بھش ..بدجورتو فکر بود.من پشیمون شدم نمیخواستم ا

 نمیدونم این مدت اینا  

  

چشونھ 

 _

 مامان 

جواب نداد 

 _ مامااان 

بازم جواب نداد.دستمو بردم جلو صورتش تکون دادم  

 _ مااااامااااان 

 _ ھا ؟  چیشده؟ بامن بودی؟ 

حواست کجاست مامان؟  بھ چی فکر 

  میکنی؟ رنگ نگاھش نگران شد

 _ ھی..ھیچی 

_ مامان شماھا چند روزه چتونھ؟اون از خالھ کھ تا منو میبینھ میزنھ زیر گریھ..عمو 

 ھم ھمش تو فکره.. تو وبابا ھم ھمش نگرانیین.. خوب چیشده اخھ؟ 

 _ چی میگی دختر..اتفاقی نیوفتاده ...خیالاتی شدی.. 

نی؟ اگھ نمیخوای بگی _ مامان من بچم؟؟؟من نفھمم؟؟مگھ داری بچھ دوسالھ گول میز

 نگو..فقط جوری بامن رفتار نکنین کھ حس احمق بودن بھم دست بده 

_ غزالھ مامان این حرفا چیھ میزنی؟ خوب...خوب اره .. یھ چیزی شده.. اما ازت 

 خواھش میکنم بزار بھ موقعش ھمھ چی برات روشن شھ.. ازمنم دیگھ چیزی نپرس.. 

یو بھم بگو.. کسی کھ طوریش نشده؟ _ باشھ..باشھ مامان.. فقط یھ چیز  

 _ نگران نباش..اتفاق بدی نیوفتاده 

ولی نگاه نگران مامان برخلاف حرفای ارومش بود. پوف.. میدونم اصرار بی  

فایدس..وقتی بگھ ازم چیزی نپرس من چیزی نمیگم؛ اگھ خودتو بکشی ھم حرف 

 نمیزنھ..نمیدونستم برای  
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بخاطر رفتار عجیب غریب و نگران کننده خانوادم؛  تقاضای مجدحالم خوب باشھ؛ یا

 حالم گرفتھ باشھ..از تھ دلم از خدا خواستم ھمھ اخر و عاقبت ھمھ چی خوب باشھ.. 

 بقیھ غذامو خوردم   

  

میز و جمع کردم.. بھ مامان گفتم ظرفا رو خودم میشورم .. حداقل اینجور کمتر فکرم 

لازمو جمع کنم واماده شم برم ارایشگاه....کیفمو مشغول میشد.. بعد رفتم بالا وسایلای 

 برداشتم رو تخت  

  

گذاشتم.. در کمدو باز کردم..باید لباس شبم ھم برمیداشتم تا تو ارایشگاه بپوشم..لباسو تا 

کردم تو کیف گذاشتم..کفش مشکی براقمو با شال  مشکیم ھم گذاشتم تو کیف..ست 

 سرویسمو  و ادکلن  

  

رش گذاشتم..مانتو مشکیمو با,شلوار سفید و شال سفیدمشکی پوشیدم   محبوبمو ھم کنا

 ٢یکم رژ و ریمل زدم.. وقتی دیدم  ھمھ چیو برداشتم از اتاق اومدم بیرون.. ساعت 

 شده بود.. دیگھ کم کم  

  

باید  حرکت میکردم..مامان تو اتاق خوابیده بود . ترجیح دادم بیدارش نکنم ...براش یھ 

در یخچال زدم..  یاد داشت روی  
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 مامان من رفتم.. سعی میکنم شب تا یازده خونھ بیام.. اگھ دیر ترشد نگران نشین.. 

 بااژانس میام.. بوس غزالھ.. 

از خونھ زدم بیرون.. ماشین گرفتم و ادرس ارایشگاھو بھ راننده دادم..ساعت ده دقیقھ 

 از سھ گذشتھ بود کھ وارد ارایشگاه شدم..  

.. من برای ساعت سھ نوبت داشتم _ سلام خانوم   

 _ اسمتون؟؟ 

 _ محجوب ھستم..غزالھ.. 

 _ اھان.بلھ.. بفرمایید تو اتاق  اماده شید.الان من میام شروع میکنم.. 

 _ باشھ چشم.. 

رفتم تو اتاق.. مانتومو دراوردم و روی صندلی نشستم تا بیاد ارایشمو شروع 

برای ھمین  نمیخواستم  بھ موھام دست  کنھ..جمعشون مختلط بود شالم در نمیاوردم

 بزنم..ارایشگر اومد  بھش گفتم  

  

 فقط یھ ارایش ملیح رو صورتم میخوام.. اونم لبخندی زد و گفت:   

 _ چھرت معصومھ.. یھ ارایشی برات میکنم معصومیتت نپره.. مثھ فرشتھ ھا شی 

 _ لطف دارید خیلی ممنونم.. 

ت زیر دستش بودم معلوم نبود داره چیکار میکنھ بعد شروع کرد بھ ارایشم..دوساع

 ،اجازه ھم نمیداد خودمو تو آینھ ببینم.. دیگھ کم کم داشتم کلافھ میشدم کھ گفت: 

 _ تموم شد..خیلی قشنگ شدی 

بلند شدم خودمو تو اینھ دیدم.. اولین چیزی کھ جلب توجھ  میکرد چشام بود،درشت تر 

ی دودی  برام زده بود و رژ قرمز..خودم خیلی  شده بودحسابی  بھ چشم میومد..سایھ

 خوشم اومده بود...از  

  

ارایشگرتشکرکردم، و ازش خواستم یکیو بفرستھ کمک کنھ لباسمو بپوشم.. لباسمو 

پوشیدم.. کفشای پاشنھ بلندمو پام کردم..جلوی اینھ قدی وایسادم..قدم باکفش پاشنھ دار 

١/٧٠تقریبا بھ  رسیده     

  

اومد کھ چقد بھ قد باران حسودیم میشد..قد بلند و کشیده بود.. من لاغر بودم بود.. یادم 

سانت ١٣ولی قدم کوتاه بود..وقتی کفش پاشنھ دار میپوشید مثھ مدلا میشد.. تقریبا 

 اختلاف قد  
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 داشتیم..واقعا خوش اندام بود.. 

 _ چطور شدم؟؟ 

 بانگاه شیطونش زل زده بود بمن 

ان... چقد قشنگ شدی..شدی مثھ مدلا _ الھی کوفتت شھ بار  

من قشنگ بودم.. چھ گیری دادین من ازین کفشا بپوشم.. احساس میکنم بامخ  قراره 

 بخورم زمین 

 _ نترس زمین نمیخوری خانوم  خودشیفتھ.. 

 _  خوب حالا نمیخواد حسودی کنی  

 _ حسودی چرا؟ مگھ  درختاھم حسودی دارن؟ 

باشھ.. _ ادم درخت باشھ ولی بوتھ ن  

 _بامن بودی بوتھ؟ 

 _ مگھ غیر تو بوتھ ی دیگھ ھم اینجا ھست کوتولھ جونم؟ 

 _ باران؟ 

 _ بلھھھھ 

 با لبخند پر حرصی گفتم: 

_ یھ روز از عمرمم مونده باشھ من تورو زنده زنده دفن 

 میکنم  پلید خندیدو گفت 

ستت برنمیاد؛؛ _ کوتولھ جونم.. جای خواب وخیال و توھم زدن برای کاری کھ از د

برو یھ فکری بھ حال ھیکل قناصت بکن کھ  یکی خر شھ بیاد بگیرتت 

 جیییییییییغغغغغغغغغغغغ 

 _ بارااااااااااااااااااان 

یھ نیش باز تحویلم دادو از اتاقم پرید بیرون..و پشتش دمپایی من بود کھ بھ در 

 برخورد کرد... 

_ خانوم محجوب؟ غزالھ 

بیرون خانوم؟  از فکر اومدم   

 _ جانم 

 _ اژانس دم در منتظرتونھ 

 _ مرسی عزیزم 

حساب ارایشگرو کردم و سوار ماشین شدم..  ادرسو دادم بھ راننده..ساعت  ٦:٣٠ 

٤٠تقریبا تا ویلاش دقیقھ راه بود.. ترجیح دادم یکم چشامو روھم بزارم..    

 _ خانوم خانوم رسیدیم 
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یلای شیک بودیم.. نماش کلا از سنگ باصدای راننده چشامو باز کردم.. جلوی یھ و

مرمر بود..معلوم بود دوبلکسھ کرایھ ی ماشینو حساب کردم . اومدم جلوی در.. زنگ 

 ویلارو زدم ..صدای یھ  

  

 خانومی از پشت ایفون اومد 

 _ بلھ.. 

 _ سلام.محجوب ھستم 

 _ بفرمایید خانوم 

وسطش بھ یھ حوض با  بعد درو باز کرد..وارد شدم.. یھ حیاط سنگ فرش شده کھ 

فواره میرسید.. یھ مجسمھ  از الھھ یونانی ھم وسطش بود.. کناره ھای پیاده روی 

 سنگ فرش شده درختای  

  

کاج کاشتھ بودن و راه با چراغ ھایی کنار این درختا  روشن شده بود.. انتھای مسیرم 

ی بزرگ میرسید بھ ساختمونش ...ساختمون کھ چھ عرض کنم..عمارررت...اخھ خیل

 و مجلل بود..فکر  

  

نمیکردم مجد انقد وضع مالی خوبی داشتھ باشھ.. وارد ساختمون شدم صدای موزیک 

 تو کل فضا پیچیده بود..خانومی نزدیکم شد.. از لباساش فھمیدم باید خدمتکار باشھ.. 

 لبخندی زدم 

 _ خانوم محجوب لباساتونو بدید بمن 

ش و تشکر کردم.. اونم بھ سمت داخل ھدایتم مانتومو دراوردم با کیفم دادم دست

کردھمھ ی ھمکارابودن ولی چند نفر غریبھ ھم حضور داشتن کھ 

 نمیشناختمشون..بعضیا لباساشون خوب بود اما  

  

اون دختراییکھ نمیشناختمشون... بنظرم اگھ کلاچیزی نمیپو شیدن باوقارتر 

ی از مبلا بودن..سرمو بھ نشونھ ی تاسف تکون دادمو رفتم رو یک

 نشستم...خدمتکارباسینی پرازلیوانای رنگارنگ اومد  

  

سمتم.والا اینجورکھ از مھمونیشون معلومھ؛ ھرچی امکان داره سروکنن..  بایدحواسم 

 باشھ چیز بدی نخورم..بھ خدمتکارگفتم 

 _ ببخشید شربتھ؟؟ 

 _ لیوان بلندا شربت البالوعھ 

 _ ممنونم خانوم 
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رداشتم محض اطمینان بوش کردم وقتی مطمعن شدم شربتھ  بعد از شربت البالو ب

خوردمش..شانس نداشتم کھ ، نمیخواستم ازین جور چیزا حتی  بھ صورت اتفاقی 

 بخورم..یھو چشمم خورد بھ  

  

یھ دختری کھ داشت میرقصید..چشمام زد بیرون...لباس دکلتھ ی کوتاھی تنش بود کھ 

س زیرش معلوم بود... از بالا ھم کھ ھمھ وقتی میرقصید و دامنش حرکت میکرد لبا

 چیش...  

  

ارایششم نگم.. موھای نارنجی جیغ با پوست فوق العاده برنزه  لبای الله..استغفر

 پروتزی  قرمز و دماغ عملی..موندم. ملت چھ اعتماد بھ نفسی دارن..ھرچیم دنبال 



  @cafeetakromanرمان غیرممکن             اختصاصی کافھ تک رمان              

  58  

 مھسا گشتم ندیدمش. شاید  

  

ین و مشغول شربتم شدم..کھ صدای اشنایی ھنوز نیومده باشھ.. سرموانداختم پای

 شنیدم.. 

 _سلام.. 

 سرمو بلند کردم دیدم فرھاد بالای سرمھ..بلند شدم 

 _ سلام..اقای مھندس حال شما خوبھ؟ 

 _ممنونم..توخوبی؟ چراتنھا نشستی؟خیلی وقتھ اومدی؟؟ 

 _ خیلی وقت نیس کھ اومدم..خوب کلا اصولا زیاد اھل تو جمع بودن نیستم... 

 لبخندی زد و گفت: 

_پس اجازه میدی منم اینجا بشینم؟ 

خودمو یکم کنار کشیدم و گفتم _ 

 خواھش میکنم..بفرمایید.. 

 کنارم نشست؛ زل زدبھ صورتم سرمو انداختم پایین..سرخی صورتموحس میکردم.. 

 احساس میکردم دارم زیر نگاھش اب میشم... 

 _ غزالھ خانوم 

 _ بلھ 

کردید؟ _ رو پیشنھادم فکر   

واییییییییی قلبم...باصدای ارومی گفتم:    

 _ بلھ.. 

 _ خوب نظرتون چیھ 

 _راستش..خوب..خوب میدونید..من؛؛ من مشکلی ندارم.. 

 بعدش  سرمو انداختم پایین  

 _ ممنونم ازت.. خیلی خوشحالم کردی کھ درخواستمو قبول کردی.. 

 اومدم جواب بدم کھ .. 

 _ فرھاد جوووننمممممم 

ووووق چقد لوس.دھنم باز موند.. این کھ ھمون دختر  زشتس..خودشو چسبوند بھ او

 فرھاد  و گونشو بوسید..  

 _جانم میترا 

 _ عزیزم منو تنھا گذاشتی.. نمیای برقصیم؟ 

 _ اومدم عزیزم..توبرو الان میام.. 

_ منتظرتم عشقم.    
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بعد رفت.. ینی ھنگ کردماا....باتعجب بھ مجد نگاش 

واھرمھ.. کردم _ خ  

 _اھان.. 

بعد بھ زور لبخندی زدم.. ایییش..  چھ خواھر لوسی      

 _ یھ خواھشی داشتم.. 

 _ بفرمایید 

 _ حالاکھ بھ دوتامون فرصت دادی لطفا بامن راحت باش خیلی رسمی حرف میزنی . 

بھ ھرحال قصدمون اشناییھ..  اینجور کھ رسمی ھستی نمیشھ اصن باھم اشنا 

م اقای مھند... شیم _ سعی میکن  

 _ اقای مھندس نھ؛من فرھادم 

بعد لبخند گرمی زد. دلم زیرو رو شد ..اوف.    

 _  ب..باشھ.. 

 _ نمیای برقصی؟چراشالتو در نیاوردی؟ 

 _ اھل رقص نیستم.. مرسی با شال راحت ترم.. 

 _ باشھ..پس من برم بھ بقیھ برسم ..بازم میام پیشت.. از خودتم پذیرایی کن.. 

اق..  _ چشم  

 _فرھادم 

 _ ب ..باشھ  فرھاد.. 

لبخندی ازسررضایت زد بلند شدبره کھ برگشت 

 سمتموگفت _ امشب خیلی زیبا شدی.. 

و رفت سمت خواھرش..شروع کردن بھ رقصیدن ..وایییییی داشتم از گرما 

میمردم..چقد حس خوبیھ   قلبم مثھ چییییی میزد  ..سرمو بلند کردم..چشام قد توپ 

مگھ ادم با  الله...بسم تنیس شد.  

  

خواھرش اینطور میرقصھ؟چھ میدونم والا..حتما اینا مدلشونھ .بشقاب میوه مو 

برداشتمو  شروع کردم بھ خوردن...ھمھ مشغول رقصیدن بودن..خواھرفرھادم کھ از 

 کنارش جم نمیخورد.انگار  

  

وایی میخوان داداششو بدزدن. والا...حوصلم سررفتھ بودپاشدم برم حیاط یھ ھ

 بخورم.. 

 موقع اومدن  گوشھ ی حیاط یھ تاب دیدم.. از ساختمون زدم بیرون...سمت تاب رفتم.. 

 یکم تاریک بود ولی  
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اھمیت ندادم.. نشستم رو تاب..چقد دلم یھ تولده بزرگ میخواست..ولی باران ھمیشھ 

ق میگفت اینکارا لوس بازیھ..   ھمش سر بھ سرم میزاشت..دوباره تو گزشتھ غر

 شدم.. 

_ قد خرس گنده شدی تولد میخوای؟ خجالت 

 نمیکشی؟ بغض کرده گفتم  

_ مگھ چیھ خوب؛چرا اذیتم 

میکنی؟ وقتی دیدبغض کردم بغلم 

کرد _ دیوونھ..شوخی کردم چرا  

 بغض کردی؟ 

 _ توھمش مسخره کن 

 _ قربونت برم الھی یھ روز از عمرمم مونده باشھ خودم واست تولد میگیرم. 

  _ قول؟

 _ قول میدم.. 

کجایی ببینی چھ جشنی برام گرفتن..تولد نیس.ولی یھ جشنھ بزرگھ..دلم میخواست 

 گریھ کنم.. سرمو چسبوندم بھ تاب و زمزمھ کردم ... 

 ھـــر شـــب ... بـــھ خـــودم قـــول میدھـــم كـــھ ... 

 فـــراموشـت كنـــم ..! 

 ولی صبح کھ میشود ..! 

ـــھ .. تـــو را كـــھ ن  

 قولـــم را فرامـــوش می كنـــم 

 میشھ یادم بری؟ خواھش میکنم...دارم دیونھ میشم.. 

 یھو با یھ صدای عجیبی بھ خودم اومدم.. 

 _ عزززززییییزززززم.. اووووف عججببب تیکھ ای ھستیییییییی 

خم سرمو بلند کردم یھ پسر بود ازین مو سیخ سیخیا.معلوم بود حال طبیعی نداره.. ا

کردم ازجام پاشدم.. اومدم از کنارش رد شم کھ مچمو گرفت و باصدایی کھ مستیشو 

 میرسوند گفت 

 _ کجااااا میریییییی جییییگرر در خدمتت باشیممممم 

 _دستمو ول کن  

 _ ولت کنمممم؟ تازه پیدااات کردممم.. از اوللل جشن تو نختمممم.. 

بھش نمیرسید..  بوی الکلش داشت  بعد محکم چسبوندم بھ دیوار.. وای خدا زورم

 حالمو بھم میزد...  

 _ میگم ولم کن اشغال.. 
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انگار نمیشنید چی میگم.. صورتشو اوردجلو میخواست ببوستم...وای خدا...الانھ کھ   

بالا بیارم...ھرچی تلاش میکردم بی فایده بود..من ھمینجوریشم زورم نمیرسید بھش 

 چھ برسھ بھ الان  

  

عی نداره . خیلی ترسیده بودم..تمام تنم میلرزید.. ھمیشھ ازبچگی  وقتاییکھ کھ حال طبی

میترسیدم تمام قدرتمواز دست میدادم..یھ جور بی حسی بھم دست میداد؛ از بعد اون 

 اتفاقم کھ دیگھ  

  

تواینجور موقع ھا فلج میشدم..میخواستم داد بزنم  دھنم؛باز میشد ولی از گلوم ھیچ 

د.. داشتم از حال میرفتم اونم دید بدنم سست شده فکر کرد تسلیمش صدایی در نمیوم

 شدم..بالبخندکریھش  لبشو  

  

نزدیکتر کردخدایا کمک کن... لبش تو چند سانتی لبم بود کھ یک دفھ احساس کردم 

سنگینیش از رو بدنم کم شد..چشامو وا کردم دیدم  فرھاد افتاده روپسره وتامیخوره 

ھم  داره میزنتش..پسره   

  

مست بود جون نداشت دعوا کنھ..انقد سست بودم بدنم تحمل وزنم نداشت ھمونجا 

خوردم زمین..دست و پام بی حس بود..فرھاد انقد سروصداکردھمھ ریختن بیرون بھ 

 زور جداشون کردن.. کل  

  

صورت پسره خون بود..تمام وجودم میلرزید.. یکی از مھندسا مھمونارو کھ توحیاط 

ن  پراکنده کردو گفت برن بھ ادامھ ی جشن برسن..یھو بھم حالت تھوع ریختھ بود

 دست داد کنار باغچھ  

  

نشستم ھرچی خورده بودمو بالا اوردم...   از تصوراینکھ چھ بلایی ممکن بود سرم 

بیاد ھم حالم بد میشد..حس کردم یکی داره کمرمو ماساژ میده..سرمو برگردوندم دیدم 

 فرھاد مھربون نگام  

  

 میکنھ دستشم رو پشتمھ.. 

 _ خوبی عزیزم؟ حالت بھتره؟ چیشدی  یھو؟ 

خاک بر سرت غزالھ.. ببین بھ کجا رسیدی ھرکی از راه رسیده ھی میاد بھت دست 

میزنھ..خودمو کنار کشیدم تا دستش ازم فاصلھ بگیره..بھ زور لبخندی زدم و گفتم _ 

 خوبم 
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حالمو بھتر کرد.تشکری کردم و بلند شدم.. یھ لیوان نزدیک دھنم اورد کھ شیرینیش    

 زانوھام ھنوز سست بود.. رو تاب نشستم دوباره.. 

 _ حالت خوب نیس؟ 

 _ خوبم.. الان بھتر میشم 

 _ چرا اومدی بیرون؟ میدونی اگھ نمیرسیدم چھ بلایی سرت میومد؟ 

م این اتفاق _ یادم نیارلطفا..حوصلم سر رفتھ بود گفتم بیام ھوا بخورم... چھ میدونست

 میوفتھ..خداروشکر کھ اومدی.. 

 _ بیا بریم تو.. داری میلرزی 

 _ میشھ وسایلمو بیاری؟ میخوام برم خونھ 

 _ تازه سر شبھ کھ 

 _ لطفا.. یکم حالم خوب نیس 

_ باشھ عزیزم.. اروم باش.. میرم میارم برات.. تو بیا جلو در ..من نگرانت نباشم 

ی دوسم داشت؟؟ازفکرش تمام وجودم گرم شد..مھربون نگاش کردم.. نگرانم بود؟ ین

نگاش کردمو  باھاش ھم قدم شدم..سریع رفت تو و چند دقیقھ بعد با وسایلم اومد  _ 

 ممنونم 

 _ وایسا میرسونمت 

 _ نھ مزاحمتون نمیشم 

 _ باز کھ  رسمی شدی وایسا میرسونمت 

مد دیگھ اجازه ی مخالفت نداد..دوباره صدای لوس  میترا او 

_  فرھااااااددکجایی تو عزیزم  ویھ چشم غره ی توپ بمن 

 رفت.. 

 _ عزیزم من برم خانوم محجوبو برسونم  میام پیشت.. 

 _ تنھام میزاری؟ 

فرھاد رفت سمتش بوسیدتش و گفت زود میام..چقد بھم وابستھ بودن..خوب چیھ مگھ 

 تو ازش بھتری؟ ھشت سال شده ھنوز تو یاد بارانی.. 

 _ بریم؟ 

 _ زحمتت میشھ 

_ این حرفا چیھ؟ بیا 

سوارشو سوار شدم و راه 

 افتاد.. 

 _ بیشتر مواظبھ خودت باش غزالھ.. 

 _ حواسم ھست.. اینبارم اتفاقی شد.. 
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 _امیدوارم دیگھ ھمچین اتفاقی.. اتفاقی نشھ  ... 

 تا رسیدن بھ خونھ..چشامو بستم .. 

 _ غزالھ پاشو رسیدیم 

رد نکنھ _ مرسی واقعا.. دستت د  

 _ خواھش میکنم.. 

 _ شبت بخیر  

اومدم پیاده شم کھ صدام 

 زد _غزالھ 

 _ بلھ 

 _ بازم میگم... امشب واقعا زیبا شدی.  

 وایییییییی منو اخرش میکشھ..سرمو انداختم پایین..  

_ بمن نگاه کن نگاھمو 

 بردم سمت چشاش 

ر یکم صمیمی تر شیم.. _ خیلی وقتھ ازت خوشم اومده..ینی خیلی خوشم اومده..بزا  

انقد سفت و سخت نباش..میخوام بیشتر 

 بشناسمت..باشھ؟؟ باصدای خیلی ارومی گفتم 

 _ باشھ.. 

 _ افرین.. شبت بخیر عزیزم. 

 _ شب توام بخیر..خدافظ 

 _ بھ امید دیدار 

وارد خونھ شدم در و بستم کھ صدای چرخای ماشینش اومد.بھ زور خودمو کشوندم تو 

ان اینا خواب بودن. نشستم روتخت.. واسھ امشب  فشار زیادی روم بود..از اتاقم..مام

 طرفی دلم خیلی  

  

گرم بود بھ حرفای فرھاد..با یادش لبخند زدم.. پاشدم لباسامو عوض کردم ..سرمو 

 گذاشتم رو بالش.. خوابم برد. 

 ...................................................... 

از خواب بیدار شدم  باصدای مامان  

_غزالھ مامان؟؟ 

باصدای خواب الود 

 گفتم 

 _ بلھ  

 _ من و بابات میخوایم بریم بیرون یھ دوری بزنیم تو نمیای؟ 
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خو دوتایی دارین میرین عشقولک بازی..منو میخواین سر خر کنین کجا ببرین 

 اخھ؟ _ نھ مامان.. من میخوام یھ سر برم پیش خالھ.. 

م برسون.. پس فعلا..   _ باشھ. بھش سلا  

 خداحافظی گفتم وادامھ ی خوابمو رفتم.. 

ساعت  یازده بود کھ بیدار شدم.. دست و صورتمو شستم .. مانتو خردلیم؛شلوار 

 زردمو شال زردمو سرم کردم  یکم رژ و یکم ریمل زدم  از خونھ اومدم بیرون... 

 میخواستم خالھ رو سورپرایز  

  

ون.. زنگ شونو زدم  کنم..رسیدم جلوی  خونش

 _ کیھ 

 صدامو عوض کردم 

 _ ببخشید خانوم میشھ یھ لحظھ بیاین دم در؟ 

 _ بلھ..چند,لحظھ وایسید الان میام.. 

رفتم گوشھ قایم شدم.. چند لحظھ بعد در باز شد خالھ اومد بیرون.. وقتی کسیو ندید 

  زیر لب چیزی گفت اومد برگرده تو خونھ کھ یھو پریدم جلوش گفتم:

_ پخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ  

 دستشو گذاشت رو قلبش 

_غزالھ خدا بگم چیکارت نکنھ..سکتم دادی 

 ورپریده باخنده پریدم بغلش بوسیدمش گفتم 
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 خالھ جونم  چطولھ؟؟ دلم براش تنگ شده بود.. 

خندید    

 _ منم دلم تنگ شد.. چھ عجب اینورا پیدات شد.. بریم تو عزیزم..  

 _ چشششششمممم 

رفتیم تو ساختمون _  

 خالھھھھھ جووونمممم 

 _ چی میخوای کھ اینجور صدام زدی؟ 

 _ وا خالھ؟ حتما باید چیزی بخوام؟ 

_ اخھ توھر وقت چیزی میخوای اینجور صدام 

 میکنی نیشمو وا کردم 

_ ناھار چی دالیم؟؟  

چشاش گرد زد 

 بیرون 

 _ اخھ تو چرا انقد شیکمویی؟ 

کموعھ؟ من فقط یکم خوش اشتھام... _ کی؟ بامنی؟ من کجام ش  

 بعدش بازم نیشمو بازکردم.. 

 _ بلھ بلھ.. موندم انقدمیخوری چرا پوست استخونی 

 _ باربیم عزیزم..باربی   

 _ باشھ باربی خودشیفتھ.. قورمھ داریم عزیزم.. 

_ وای منم کھ چقققدده دوس دالم..خالھ جون من برم 

 بالا؟؟  باغصھ گفت 

اتاقشو تمیز کنی  _نمیخواد انقد

 سرمو انداختم پایین.. 

_ خالھ تو ھشت سال پیش بھم گفتی برمیگرده.. میدونم تو ھمھ ی این ھشت سال ازش 

خبر داشتی..فقط دلیل اینکھ چرابمن نمیگید و نمیدونم..نمیخوام وقتی بر میگرده اتاقش 

 کثیف باشھ.. 

 توچشاش اشک جمع شد 

جی نداره... _ باران؛؛دیگھ بھ اون اتاق احتیا  

چشام گرد شد..ینی چی؟ ینی چی احتیاجی نداره؟؟؟؟؟نگام کرد.. نمیدونم چی تو 

 صورتم دید کھ ھول کرد و انگار از حرفش پشیمون شده باشھ.. بھ من من افتاد.. 

 _ خ..خالھ ی..ینی چی کھ دیگھ احتیاج نداره؟ چیشده خالھ؟ 
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 _ھیچی عزیزم..چرا رنگت پرید؟  

لبام نزدیک کرد..انگار دھنم باز نمیشد لیوان ابو بھ    

 _ غزالھ؛غزالھ  خالھ چیشدی؟ 

_ خالھ بارران برنمیگرده؟  چش شده؟ چیشده کھ ھمتون میدونید بمن نمیگید؟خالھ 

 داری منو میکشی؟ چیشده؟ 

_ھیچی خالھ...بخدا منظوری نداشتم...خوب باران ھروقت کھ برگرده دیگھ بھ این 

ره..قدیمی شده باید عوضشون کنیم.. کی گفتھ باران برنمیگرده؟ لوازم اتاق احتیاج ندا

 از حرفم اشتباه  

  

 برداشت کردی خالھ جون.. 

 انگار روح تنم برگشت... فکر میکردم طوریش شده... 

 _ راست میگی خالھ؟ توروخدا راست میگی؟  

 _ اره عزیزم.. ببین چیشدی یھو.. الھی من بمیرم..  

من برم بالا _ خدا نکنھ... خالھ   

_ باشھ عزیزم..مواظبھ پلھ ھا باش..    

دوییدم بالا .. میخواستم چند لحظھ اروم بگیرم...لباسامو در اوردن بعد شروع کردم بھ 

سابیدن..میخواستم استرس چند لحظھ قبلم یادم بره..دوساعت تموم مشغول بودم، کھ 

 خالھ صدام کرد برم  

  

افتاده بود..دمم گرم ...ینی کوفتت شھ اتاقت دختره  برای ناھار..بلند شدم..اتاقش برق

زشت کچل دراز یوقور....وای اگھ باران بفھمھ بھش چیا میگم مثھ گوسفند سلاخیم 

 میکرد..صورتمو شستم  

  

 رفتم نشستم پشت میز... 

 _خالھ جونم چھ کرده دستت درد نکنھ...سلام عموجونم 

 _ نوش جونت عزیزم  

اومدی   _ سلام دختر گلم..خوش  

 _ مرسی عموجون..بشقابتون بدید براتون  بکشمم.. 

بعد ناھار ظرفارو جمع کردمو مشغول شستن شدم.. عمو رفت استراحت کنھ.. خالھ 

 پشت میز اشپزخونھ  منو نگاه میکرد.. 

 _ خالھ چیھ منھ زشتو دیدن داره کھ اینجور محوم شدی؟ 
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_ دختر بھ این قشنگی .  دیگھ بھ دختر من نگی 

 زشتااا  خندیدم... 

 _چخبرا خالھ ؟ چیکارا میکنین 

_ ھیچی عزیزم.. عموت کھ از صبح تا شب سر کاره من پیرزنم  تک و تنھا تواین 

 خونم  توچی عزیزم؟ از کارت راضی ھستی؟ 

 _ خداروشکر خالھ.. خوبھ راضیم.. 

_خداروشکر عزیزم... مھمونی دیشب چطور بود؟ خوش گذشت؟ 

د اومد رو لبام بایاد فرھاد لبخن  

 _ اره خالھ جون  خیلی خوب بود..جاتون خالی.. 

 بھ تو خوش بگذره انگار بما خوش گذشتھ.   

بود ٧یکم بعد تلویزیون یھ فیلم عاشقونھ نشون میداد و منو خالھ نشستیم دیدیم..ساعت 

 کھ خدافظی کردمو اومدم خونھ..مامان داشت اشپزی میکرد _ سلام مامان 

.. خوبی؟ خالت خوب بود؟ _ سلام عزیزم  

 _ مرسی خوبم.. اونام خوب بودن..سلام رسوندن.. بابا کجاس؟  

 _ یکی براش زنگ زد اونم رفت بیرون... گفت اخر شب میاد.. 

 _ اوھوم.. من برم لباسامو عوض کنم.. 

_ باشھ مادر    

رم پایین رفتم تو اتاقم.. لباسامو عوض کردم.. وضو گرفتم و نمازمم خوندم ..اومدم ب 

 کھ گوشیم زنگ خورد..برش داشتم  ناشناس بود.. با تردید جواب دادم _الو 

 _ سلام خااانووم 

 اخ قلبم... واییییی اینکھ فرھاده.. شمارشو سیو نکرده بودم.. 

 _ س..سلام  

 _ خوبی؟ چخبر؟ مزاحم نشدم کھ؟ 

 _ مرسی خوبم.. نھ مزاحم چیھ؟ توخوبی؟ 

 _  مرسی گلم..  

من عادت بھ اینجور کلمھ ھا ندارمممممممم _ وای خدا 

 زنگ زدم بگم فردا بعد شرکت میخوام ببرمت یھ جایی 

 _ کجا؟ 

_سورپرایزه.. میای بامن؟ فردا 

 کاری نداشتم وقتم ازاد بود 

 _ باشھ..فقط زیاد نباید دیر کنیم.. من باید تاھشت خونھ باشم.. 
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یھو یھ صدای زنونھ از,پشت تلفن 

د عزیزم کجاموندی پس شنیدم _ فرھا

 فرھادم گفت  _اومدم میترا 

 اھا خواھرش بود... بعد بمن گفت: 

 _ باشھ عزیزم..مزاحمت نمیشم کاری نداری؟ 

 _نھ.. 

 _ مواظبھ خودت باش.. شبت بخیر   

 _ توام ھمینطور..شب بخیر.. 

بعد شمارشو سیو کردم باخودم فکر کردم کھ چجوری باید این خواھر لوسشو تحمل 

نم؟خداصبرم بده...پوفی کشیدمو رفتم پیش مامان.. میزو مامان چیده بود.. نشستم و ک

 شروع کردیم بھ شام 

  

خوردن..بعد شام  اومدم بالا.. روتخت دراز کشیدم...انقد بھ فرھاد و فکر کردم  کھ 

 نفھمیدم کی خوابم برد... 

 ........................................................................ 

تا ساعت چھار نقشھ ھای شرکتو کامل کردم و رفتم پایین...فرھاد گفت چھار وده دقیقھ 

پایین منتظرمھ..نمیدونم کجا قراره بریم. یکم ھیجان زدم.. خوب بار اولمھ ..صداشو 

 شنیدم 

 _سلام خانومممم.. خیلی وقتھ اومدی؟ 

 _سلام... نھ تازه اومدم... 

ریم.. _ خوب سوار شو ب  

سوار شدم.. حرکت کرد  

 _ چخبر؟؟؟؟ 

 _ سلامتی... 

_امروز یھ سورپرایز برات دارم..یھ جای خیلی قشنگ کھ فقط بخاطر خودت امادش 

 کردم.. 

 لبخند زدم 

_خیلی کنجکاوم کردی فرھاد    

 مھربون نگام کرد 

 _ وقتی فرھاد صدام میکنی نمیدونی چقد خوشحال میشم.. 

و انداختم پایین.. خجالت کشیدم..سرم   
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 _ ازمن خجالت نکش عزیزم تو برام خیلی عزیزی.. 

این قصد داره منو بکشھ... قلبم داره از دھنم میزنھ 

 بیرون _خوب رسیدیم 

نگاه دورو برم کردم... یھ رستوران فوق العاده مدرن و شیک..ینی عالییی بود..     

 _ پیاده شو..جای قشنگش مونده.  

رستوران کھ شدیم منو بھ سمت پلھ ھا ھدایت کردوباھم بالا رفتیم  پیاده شدم ..وارد 

فضای نیمھ روشنی داشت..وقتی رسیدیم بالا  دھنم از شدت تعجب باز موند... انقد 

 محوقشنگی روبروم شدم  

  

 کھ حواسم نبوداینی کھ جلومھ کیھ...ذوق زده گفتم : 

چقد قشنگھ.. _ وایییییی فرھاد اینجا عالیھ محشرھھھھھ..وای خدا   

یھ حوض شکل قلب کھ توش پر از گلبرگ  گل رزقرمزبود و شمع ھاییکھ کل اون  

فضارو  روشن کرده بودن.. فقط بھ اندازه ی قدم زدن فضای  خالی بود.. اشاره زد 

 برم سمتش.. 
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 خوشت اومد؟؟؟ 

 _ اینجا محشرررره... 

_ اینجا رو بخاطر تو اینجوری 

وگفتم   کردم بامھربونی نگاش کردم  

 _.ممنونم ازت.عالیھ تو خوابمم ھمچین چیز قشنگیو نمیدیدم.. 

_ قابلتو نداره عزیزم... تو از ھمھ ی اینا با ارزش تری  خوشحالم کھ 

 بامنی..کنارمی خجالت زده لبخندی زدمو اروم گفتم 

 _ منم خوشحالم 

 _ بامن میمونی؟ 

مام منو مال خودش چقد نفس کشیدن سخت بود نمیفھمید کھ چجوری داره  ت

 میکنھ _ اره..........میمونم... 

ھنوز تو شوک فضای قشنگ اینجا بودم کھ  باحرف بعدیش دومین شوک و بھم وارد 

 کرد.. 

 _عزیزم خیلی دوستت دارم.. 

 مات موندم...شوکھ زل زدم بھش.. 

شتر _ چیھ..چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خوب دوستت دارم ..میخوام  بیشتر ببینمت.. بی

 حست کنم 

و من ھمچنان لال شده بودم 

_ غزالھ یھ چیزی بگو بھ 

 زور لبخندی زدمو  گفتم 

 _ش..شوکھ شدم 

 _ چیزی نگفتم کھ شوکھ بشی عزیزم... تو واقعا دوست داشتنی ھستی.. 

 _ ممنونم.. 

 _ خوب گلم چی میخوری؟ 

 _ ھرچی خودت میخوری 

 _کیک وقھوه خوبھ؟ 

_ اوھوم..عالیھ    

ظھ بعد سفارشمونو اوردن... من کھ انقد تو ذوق حرفای فرھاد بودم اشتھام باز چند لح

شده بود.داشتم کیکمو میخور دم کھ یھ جعبھ ی قرمز رو میز قرار گرفت..بھش نگاه 

 کردم ..نگاھش  
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 مھربون وگرم بھم بود. 

 _ بازش کن 

_ مال منھ؟ 

اره عزیزم 

با ذوق 

مشغول 

باز کردن 

شدم یھ 

خرس 

نده قرمز گ

بود.. انقد 

خوشگل 

بود کھ 

نگو.. چھ 

بوی 

خوبیم 

 میداد.. 

 _ واقعاممنونم ازت. نمیدونم چی بگم 

 _ خواھش میکنم بانو..ھمینکھ لبخند رولباتھ برای من کافیھ 

 یکم دیگھ اونجا موندیم و بعد یھ ساعت حرکت کردیم ..منو رسوند خونھ...  

 _ روز معرکھ ای بود.. خیلی خوش گذشت بھم 

 _ خوشحالم خوش گذشتھ بھت...خیلی برام عزیزی 

 _ ممنونم  

 _ خواھش میکنم...مواظبھ خودت باش کوچولو.. 

 _ توام مواظبھ خودت باش..خدافظ 

 _ بسلامت عزیزم.. 

در و باز کردم اومدم تو... بابا ومامان پای تلویزیون بودن..سلام کردمو رفتم بالا تا 

نیشم در میرفت.ینی اگھ بگم امروزم فوق العاده  لباسامو عوض کنم ....خود بھ خود

 بود؛ بازم کم گفتم..    
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ھمش بھ خودم میگفتم ینی مال من میشھ؟ ینی منو میخواد؟ خوب اره دیییگھھھ  گفتھ 

دوسم داره...و باز با یاد حرفای عاشقانش نیشم در رفت...بعداینکھ لباسمو عوض 

 کردم اومدم پایین.. پر  

  

. پر از انرژی ھای خوب.  دلم شیطنت میخواست..مامانوبابا کنارھم انرژی بودم.

رومبل نشستھ بودن واصلا تواین دنیا نبودن..لبخند پلیدی زدم پاورچین پاورچین رفتم  

 پشتشون.. حواستشون  

  

 بمن نبود.   

 _ پخخخخخخخخخخخخخ 

دوتاشون باھم سھ متر پریدن ھوا...زدم زیر خنده    

جالت نمیکشی؟ نمیگی من پیرزن قلبم با باتری کار میکنھ؟ _ دختره ی گنده خ  

_ غزالھ بابا واجب شد تنبونمو عوض کنم.. این چھ کاری بود 

 اخھ؟  خندم بیشتر شد 

 _ عھ محسن این چھ حرفیھ؟ 

 _ مگھ دروغ میگم خانوم؟ ببین خبری نیس رو شلوارم؟ 

_ شلوارت؟ کو؟ببینم..    

. بابا بھ زور خودشو کنترل میکرد نخنده..من کھ بعد مشغول بررسی شلوار بابا شد

 دیگھ مرده بودم 

 وا رو شلوارت کھ خبری نیس.. 

 بااین حرف مامان باباھم نتونست خودشو کنترل کنھ و زد زیر خنده.. 

 _خیلی بی ادب شدی محسن 

 _ من بی ادبم یااین دخترت کھ داره بھ باباش میخنده؟ 

 _ اونکھ از بی ادبم گذاشتھ 

ی کردم خودمو کنترل کنم از رو مبل پریدم  بینشون سع   

 _ مامان و بابای گلم چطولن؟ 

_ سکتمون داده  میاد احوالمونم میپرسھ.غزال جدی جدی توچرامثھ ادمیزادنیستی 

 باباجون؟؟؟ باخنده گفتم : 

 _ بابا واقعامرسی از اینھمھ محبت  

 _ خواھش گلم 

 دوباره قیافم پلید شد.. 



  @cafeetakromanرمان غیرممکن             اختصاصی کافھ تک رمان              

 _ 

  73  

تت خبرای خوبی نمیده ھااا.. دارم ازت میترسم مامانجون _ غزالھ صور  

 _ کی من؟ نھ.اشتباه میکنین.. 

 و نیشمو شل کردم.. 

 _یاحسین... باباجون بگو چی میخوای.. قیافت داره سکتمون میده.. 

 قیافمو مظلوم کردمو گفتم 

 _ اووممم خوب من دلم ھوس رقصیدن کرده 

،،بابا پرید اونور:ھر دوشونم باھم تا گفتم رقص ،،،مامان پرید یھ ور 

 گفتن _ با بابات برقص 

_ با مامانت برقص 

 پلید خندیدم.. 

 _ با ھردوتون 

قیافھ ی ھر دو نالھ شد باھم   

 گفتن _ نھھھھھھ 

 _ ارررره 

_ غزالھ بابا اخرین بار کھ باھات رقصیدم تا یھ ھفتھ کمرم درد میکرد..     

زانوھام نا نداره _ مادر جون منم پیرزنم..  دیگھ   

بی توجھ بھ ھر دوشون رفتم سمت ضبط..حق داشتن اخھ ھروقت بامن رقصیدن از 

خستگی نای بلند شدن نداشتن..صدای ضبطو زیاد کردم دستاشون گرفتم ھمون جور 

 کھ خودم میرقصیدم  

  

مجبورشون کردم برقصن..من بدنم انعطاف پذیری بالایی داشت.. ھر کاریو راحت 

ادم.. ولی بابا مامان نھ... دوساعت تموم رقصوندشون ..ولو شدن رو مبل  ای انجام مید

 دختر خدا بگم چیکارت نکنھ مھره ھام جابھ جا شد 
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 ورزش کردی بابایی

 _ غزالھ استخونام صدامیده 

 _ خوب میشی مامانجونم خوببببب بریم شام 

 _ من کھ نا ندارم 

ریم بخوابیم _ منم... غزال مادر برو خودت بخور . ما ب  

 _ نخیررر. شماھم مثھ بچھ ھای خوب میاین غذا میخورین..حرفم نباشھ.. 

بعد بھ زور بردمشون  سر میزمثھ بچھ ھا غر میزدن ..بعد غذا رفتن خوابیدن...منم کھ  

امروز حسابی سر حال بودم... یکم فیلم دیدم و رفتم خوابیدم..دلم میخواست زود تر 

 صبح شھ برم فرھادو  

  

بینم... ب  

 ........................................................ 

سھ ماھی از رابطم بافرھاد میگذره . خیلی خوبھ .خیلی مھربونھ..   دیگھ فھمیدم کھ   

دوسش دارم خیلی زیاد دوسش دارم..  ھمش ازم حمایت میکنھ..  ھمھ چی خوبھ فقط 

 رفتارای خواھرش  

  

لوس و جلفھ... ھر وقت فرھاد پیشمھ زنگ میزنھ. فرھادم مثھ رو اعصابمھ.. خیلی  

جت میره پییشش..ھمھ چیش خوبھ... اما یکم رفتارای عجیب غریب داره.ھروقت 

 سرش خلوتھ بامنھ..اکثر  

  

شبا تلفنش یا خاموشھ یا رو سایلنتھ... وقتیم ازش میپرسم میگھ مامانم  مریضھ منم شبا 

بیدارش نکنھ..خوب مادرشھ حق داره..منم سعی میکنم گوشیو سایلنت میزارم کھ صدا

 درکش کنم..جدا از  

  

تمام خوبیاش فھمیدم تو خانواده ی ازادی بوده.  حریم  بین دوجنس مخالف براش معنی 

نداره..خیلی سعی کرده بمن نزدیک شھ.. ولی خوب منم اعتقادات خودمو دارم..تا 

 وقتی عقدش نشدم  

  

بزنھ.امروز قراره باھم بریم بیرون پایین شرکت منتظرش بودم اجازه نمیدم بھم دست 

 کھ اومد..سوار شدم 

 _ سلام اقااااا 

 _ سلام خانومممم خوبی؟چخبر؟ 
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 _ خوبم.. توخوبی؟ سلامتی خبری نیس توچخبر؟ 

 _ منم ھیچی...عشقم دلم خیلی برات تنگ شده بود.. 

کنھ...اخ اگھ میدونست ..لبخند دلم زیر و رو شد.. اگھ میدونست داره بامن چیکار می

 زدمو گفتم 

 _ منم دلم تنگ بود.. خوب کجا میبری منو؟ 

 _  باغ بھشت خوبھ؟؟ 

 _ عالیھ بریمممممم 

 _ فدای خوشگل پرانرژیم بشم بریم.. 

خندیدمو حرکت کرد..توکل راه فقط میگفت دلش برام تنگ شده و منم تو دلم قند اب 

پیاده شدم.رفتیم تو یکی از الاچیقای کنار رودخونھ  میکردن..وقتی رسیدیم  باغ بھشت

 ..سفارش بستنی  دادیم  

  

نگاھم بھ اطراف بودکھ سفارشارو اوردنمشغول خوردن شدیم...  حواسم بھ بستنیم بود 

کھ احساس کردم کسی کنارمھ و یکیم دستمو گرفتھ ..سرمو بلند کردم دیدم دستام تو 

 دست فرھاده وانقد  

  

انگار تو بغلشم. خودمو کشیدم کنار.. اومدم دستمو از دستش بیرون بکشم  نزدیکم شده

 کھ نزاشت 

 _ نکن فرھاد.. میدونی کھ خوشم نمیاد 

_ از چی خوشت نمیاد غزالھ؟من دوستت دارم چرانمیفھمی میخوام ھروقت کھ 

خواستم حست کنم؛؛ لمست کنم..چرا  انقد فاصلھ میگیری؟ _ نامحرمی فرھاد.. فکر 

قبلا گفتم چقد برام مھمھ.. کنم   

بعد دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون    

_ نامحرم دیگھ چھ صیغھ ایھ؟ من تورو دوست دارم پس دلم میخواد بغلت کنم دستاتو 

بگیرم ببوسمت.. ولی توھمش بھونھ میگیری .. الان نزدیک چھارماھھ باھمیم ولی 

 حتی اجازه نمیدی  

  

 دستاتو بگیرم 

ھاد.. دیگھ بحثشو نکن تا وقتش.. _ نمیخوام فر  

 یھو عصبانی شد..باصداییکھ سعی داشت کنترلش کنھ گفت 

_ وقتش؟ وقتش کیھ؟ چیھ؟؟ نکنھ تو دوسم نداری؟ اره مطمعنم..اگھ دوسم داشتی کھ 

 انقد خودتو ازم دریغ نمیکردی.. خستھ شدم غزالھ .. 
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 تاحالا اینجور عصبانی نشده بود 

. من.. خوب منم د..دوستت دارم  ولی دلیل نمیشھ ھرکار _ ینی چی فرھاد؟ من..

 دلمون خواست بکنیم.. باید بھ عقاید ھم احترام بزاریم.. 

این فکره تو داری؟ دوسم داری؟ھھ.. میفھمی من مردم؟ نیاز دارم؟میدونی چقد 

سختھ بخاطرعقاااااااید توھمش خودمو کنترل میکنم؟؟؟ تواگھ دوسم داشتی نمیزاشتی 

شم اذیت ب  

عقایدو بھ حالت مسخره میگفت... بغض کردم.. ولی اینجا و این لحظھ جای  گریھ 

کھ تو نیازتو با من بر طرف کنی؟؟؟ منت سر من میزاری نبود _ مگھ  من ھستم 

بخاطر کنترل  ھوست؟؟بخاطر من خودتو کنترل نکن بخاطر خودت اینکارو بکن.. 

 توچی؟ توییکھ ادعات میشھ  

  

طفابھم احترام بزار. بھ شخصیتم توھین نکن.. بفھم من برای ارضای دوسم داری.. ل

 ھوست کنارت نیستم...بفھم.. 

 پوزخند زد ویھ دفھ چیزی گفت کھ مخم سوت کشید.. 

_ حتما پای از ما بھترون وسطھ کھ بھ من محل نمیدی عشوه ھات مال 

 اونھ..نھ؟؟ دستم بالا رفت و اصلا نفھمیدم چجوری زدم زیر گوشش 

اینو زدم تا یادت باشھ ھر اشغالی کھ میاد تو ذھنت  و بھ زبون نیاری..من اگھ  بلد  _

بودم با از تو بھترون بپرم  مطمعن باش  خیلی راحت تر از اون چیزی کھ فکر کنی 

 میتونستم تورو  

  

 راضی نگھ دارم .. 

بھ غزال  قبل اینکھ چیزی بگھ  از باغ زدم بیرون... دستمو برای تاکسی بلند کردمو

 غزال گفتتنش پشت سرم توجھ نکردم... سوار شدم و ادرس خونھ رو دادم.. 

 خداروشکر  مامان و بابا  

  

نبودن... رفتم تو اتاقم باحرص لباسامو پرت کردم یھ گوشھ و رفتم تو تختم...تنم از 

حرص میلرزید..دوباره یاد حرفاش  افتادم ،،اینبارحرص رفت بغض اومدجاش... بمن 

ھ  با کس دیگھ  میگ  

  

میپری؟ بمن انگ ھرزه بودن میزنھ؟ اخھ چرا؟  من کھ حتی وقتاییکھ با خودش بودم 

حریمارو رعایت کردم،،منو واسھ نیازش میخواد؟  پس چرا میگھ دوسم داره؟ باور 

 نداره کھ من دوسش  
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ن گفتھ دارم...باور نداره...من دوسش دارم ولی خدارو بیشتر از اون میخوام.. خدای م

حرامھ..منم نمیتونستم اجازه بدم ھرکار میخواد بکنھ این  عصبانی شدن داشت؟؟داد 

 زدن داشت؟؟؟؟  

  

چرا اینجوری کرد؟ لیوان ابو برداشتمو خوردم بغضم کھ ھشت سالھ نمیشکنھ فقط  

چسبیده بھ گلوم... کاش باران بود..کنارش درازمیکشیدم اونم  بادستش سرمو ناز 

بم ببره..یاد   میکرد تا خوا  

 باران دوباره لبخندمو تلخ کرد... 

 _ باران 

 _ ھوم 

_ ھوم و کوفت دارم حرف میزنمااا  

 بھ زور چشاشو باز کردو گفت: 

٣_ غزالھ مرگ من ساعت  شد کور شدم چرا نمیخوابی تو؟    

 _ خوب خوابم نمیبره.. میگم مریمو یادتھ؟ 

مریم کیھ؟  _ ای خداااا ساعت سھ شب  اصول دین میپرسی؟  

_ عھ ھمون دختره کھ یھ سال از من بزرگتر بود تو مدرسھ  صدرا درس میخوند بعد 

اومد مدرسھ ی ما تومدرسھ ی ماھم شیطونی میکرد میخواستن اخراجش کنن بعد 

 ما... 

 _ اره اره اره... بخدا یادم اومد بگو زود تر 

 _ ھیچی خواستم بگم داره شوھر میکنھ 

 _ خوب مبارک باشھ 

 _ خوب اخھ بچس 

 _ بخدا خفت میکنمااا بھ توچھ اخھ فضول 

 _  تربچھ.. دلم خواست اصن فضولی کنم 

 _ غزالھ نمیخوابی نھ؟ 

با پلیدی ابروھامو انداختم بالا و دندونامو نشونش دادم و گفتم  

 _ نچ 

_ داری اذیت میکنی  

 نھ؟  باھمون حالت گفتم 

 _ اوھوم 
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_ کتک میخوای 

 نھ؟ بازم ھمون

 حالت: 

 _ نچ 

یھو بلند شد اومد بالا  سرم   

 _ پس نمیخوابی دیگھ؟ 

 _ نچ 

تا بخودم بیام دیدم پاھاشو محکم پیچید دورمن با دستشم محکم سرمو گفت و اروم  

 موھامو ناز میکرد..منم ھرکار میکردم نمیتونستم از دستش در برم _ نکن باران 

 میکنم.. 

ت.. _ میگم نکن. ولم کن دختره قوزمی  

_خودتی عزیزممم..حالا اروم اروم بخواب بزار منم کپھ ی مرگمو بزارم..افرین 

دستشو تو سرم حرکت میداد بیشورنقطھ ضعفمومیدونست چشام داشت میرفت روھم 

 ،باصدای خابالو گفتم 

 _ نکن نمیخوام بخوابم 

 _ فعلا کھ داری میخوابی 

 _ خیلی نامردی 

دم... و دیگھ نشنیدم چی گفت و بیھوش ش  

باز زنگ گوشیم بھ خودم اومدم.نگاه کردم دیدم فرھاده ،دلخور بودم...گذاشتمش رو 

سایلنتو سعی کردم بخوابم...صبح  بااعصابی داغون پاشدم برم  شرکت...لباسامو 

 عوض کردمو باتمام  

  

اصراری کھ مامان کرد میلی بھ صبحونھ نداشتم...زدم بیرون، تاکسی جلوی شرکت 

.میدونستم فرھاد امروز میاد منت کشی.ھمیشھ بعد دعواھامون اینجوری بود پیادم کرد.

 اما اینبار شدت  

  

دعوامون بیشتر بود...رفتم تو اتاق،،تو اتاق بود بی توجھ بھش رفتم سر میزم..یکم بعد 

 یھ شاخھ گل جلو چشام اومد 

 _ عزیزم 

  ................._    

 _جوابمو نمیدی؟ 

 ................_ 
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_ تحمل سرد بودنتو ندارم معذرت میخوام... دیروز اعصابم خورد بود سر تو خالی 

 کردم..میبخشی خانوم? 

وگلو گرفت سمتم..نگاش کردم..باز مھربون شده بود.. پوف.. من واقعا دوسش داشتم.. 

واقعا میخواستمش. نقطھ ضعفم شده شده بودبرا ھمین ھمیشھ کوتاه میومدم گل و ازش 

بھ زور   گرفتم و  

  

 لبخند زدم 

 _ فدات بشم الھی.نمیدونی دیشب تا صبح نخوابیدم. خیلی دوستت دارم 

 _منم.. چایی میخوری؟ 

 _ اگھ تو بیاری حتما... 

لبخند زدمو رفتم دوتاچایی ریختم و اوردم.. مشغول کار شدیم کھ یھو در اتاقمون با 

با صورت قرمز جلو دره..پاشدم  شدت باز شد..کردم ببینم کدوم بیتربیتیھ دیدم میترا

 سلام کردم کھ بھم چشم  

  

غره رفت..ایش دختره ی لوس.. لیاقتت ھمونھ کھ بھت توجھ نکنم،فبا صدای نکرش 

 جیغ زد 

 _ فرھاد عزیززم.. صبح نباید بھ من خبر میدادی میری؟ 

بعدم الکی بغض کرد ،،چشام زد بیرون... فرھادم خیلی  طبیعیھ رفت سمتش بغلش  

کردو بردش بیرون... خیلی درگیر بود . اخھ مگھ رابطھ ی خواھر برادری 

 اینجوریھ؟؟ باید حتما ازش  

  

سوال کنم،جدا ازون یھ چی دیگھ ھم فکرمو درگیر کرد...نمیدونم چرا فرھاد بحث 

ازدواجو عقب میندازه.. ھر وقت ازش میپرسم  بحثو عوض میکنھ...نمیدونم.. خدا 

روع  بخیر بگذرونھ...  ش  

  

کردم بھ کامل کردن نقشھ ھا.. دیگھ حسابی بھ کارا وارد شده بودم...مشغول بودم کھ 

صدای گوشی کسی اومد.. دیدم گوشیش رو میز داره زنگ میخوره. .اسمی کھ 

 روصفحھ اومد عشقم  

  

بود...چشام گرد شد..ینی چی؟ عشقم؟عشقم کھ منم..پس این کیھ؟ داشتم سکتھ 

 میکردم.  
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اد؟ فرھاد منو بازی داده؟ سرمو گذاشتم رو میز.. فکرشم دیوونم میکردد. باید ینی فرھ

 صبر میکردم تا  

  

خودش بیاد و ازش بپرسم..اینجوری نمیشھ..یکم بعد فرھاد اومد..رفت سر میزش و 

 مشغول بھ کار شد _ خواھرت رفت؟ 

د _ اره فرستادمش بره.. دیشب پیشش بودم صبح بیخبر رفتم نگران شده بو  

_ خیلی صمیمی ھستین 

 نھ؟  نگام کرد 

 _ اره خیلی زیاد.. چطور مگھ؟؟؟؟ 

_ روک بگم رفتاراتون طبیعی نیس..کدوم خواھر برادری انقدرفتار عاشقونھ 

 دارن؟ بایھ قیافھ ی ناراحت گفت 

 _  عزیزم من مجبورم باھاش اینجوری باشم 

 _ چرا دقیقا؟؟ 

ی داره و بمن خیلی وابستس.. بخاطر ھمین  _ میترا مریضھ.. مریضھ روحی.. افسردگ

 مجبورم باھاش مھربون باشم کھ از نظر بقیھ غیر عادیھ. 
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نگاه بھ صورت غمگینش کردم،، اخی.. مریض بود خواھرش،از خودم خجالت 

کشیدمبخاطر فکرام... اما بعد با یاد تماسش دوباره اخمام رفت توھم _ ایشالا زود 

 خوب میشھ 

 _ ایشالا 

اد _ فرھ  

 _ جون فرھاد 

 _ تلفنت زنگ خورد ... 

 _ عھ کی بود؟ 

 _ عشقت.. 

رنگش پرید..     

 _ جواب دادی؟ 

 _ نھ 

_ عشقم مامانمھ.. توگوشیم اسمشو عشقم  سیو کردم..میخوای زنگ بزنم صداشو 

 بشنوی تا باور کنی؟ 

..  یکم خیالم راحت شد.. اخھ اسم مامان خودمم تو گوشیم نفس منھ... لبخند زدم  

 _ نھ عزیزم باور میکنم... 

 اونم خندید 

 _ غزال من یھ ھفتھ نیستم برای کار میرم شیراز 

 _ از کی؟ 

 _ از امشب خانومی 

 _ حتما باید بری؟ 

_  بخاطر کاره عزیزم باید برم ..وگرنھ دلم نمیاد ازت دور 

 شم دوباره حالم گرفتھ شد.. سعی کردم لبخند بزنم.. 

. تند تند ھم بھم زنگ بزن.. _ مواظبھ خودت باش.  

 _ چشم عشششقممم. دلم خیلی برات تنگ میشھ 

 _ منم.. 

 بعد مشغول کارم شدم،سفرش یکم عجیب بود..یھ دفھ ای؟ سفر کاری؟  بیخیال غزال.. 

کاره دیگھ... پیش میاد.....ساعت پنج بود کھ فرھاد منو رسوند خونھ و بعد کلی  

 حرفای عاشقانھ  
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نرفتھ دلم تنگش بود با حال گرفتھ رفتم  توخونھ..مامان  پای تلویزیون   رفت...منم کھ

بود.. سلام کردمو رفتم تو اتاقم..باید حتما دوش میگرفتم... بعد دوش از حموم اومدم 

 بیرون.. اخیش ..سبک  

  

شدماا  ،،تواینھ بھ موھام نگاه کردم، تا زیر کمرم میرسید..خیس بودنش 

داشتم و شروع کردم بھ خشک کردنشون...یادم اومد اکثرا اذیتممیکرد..سشوار بر

 باران موھامو خشک میکرد.. چقد سر  

  

 خشک کردن موھای من دعوا داشتیم.. اخھ من زود مریض میشدم 

 _ باز کھ تو موھاتو خشک نکردی غزالھ 

 _ ولش کن باران حوصلھ ندارم .. بلندن؛وقت میگیره.  

شستی وگرنھ دیگھ از اون لواشکاییکھ دوس داری _ تا سھ میشمارم  رو صندلی  ن

 خبری نیس.  

غر غر کنان رفتم رو صندلی نشستم    

 _ خیلی بدجنسی 

 _ لطف داری عزیزم 

بعد سشوار روشن کرد و شروع کرد بھ خشک کردن موھام...منم کھ حساس,بودم بھ  

واقعا سرم  ھی وسطش چرت میزدم اونم ھی مسخرم میکردو میخندید.. دیگھ اخرش 

 خوابیدم  کھ با  

  

 صدای جیغ بیدارشدم 

_ وایییییییییییی غزالھ بچم وای بدبخت شدم وای بیچاره شدم... دیدی چھ خاکی بھ سرم 

 شد؟ دیدی بچم از دست رفت؟ 

باران  ھمینجور میزد تو سر خودش منم مثھ گیجا دور خودم 

بچھ میچرخیدم _ کیھ؟ چیھ؟ من کجام؟ اینجا کجاس؟ توکی ھستی؟  

 چیھ؟  

 _ بچم وای بچم.. وای بچم از دست رفت   

منم نشستم کنارش جیغ و گریھ و دلداری..یھو بھ خودم اومدم...بچھ ؟ ؟؟؟کدوم 

 بچھ؟؟؟ _ باران مگھ تو بچھ داری؟ 

نگاش کردم دیدم چشاش باز پلید شده... یھو زد زیر خنده،،فھمیدم باز منو اسکول 

ش گفت کرده..بریده بریده بین خنده ھا  

 _ خ...خیی..خیلی با.. ااحال  بود... وا..ی. خدا مردم.. از خنده   

 و پشتش بازم خندید..منم ھمینجور گیج زل زدم بھش ،دوھزاریم کھ افتاد... 
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_ جیییییغغغغغ میکشمت  

 افتادم دنبالش   

_ وایسا ببینم.. منو اسکول میکنی؟ دختره ی چپول کچل زشت بدترکیب.. دستم بھت 

فقط  برسھ  

_ باز کھ  پاچھ میگیری تو.. چیزی نشده کھ.. بعدم القاب خودتو بمن نسبت نده 

 خواھشا 

_ من پاچھ میگیرم؟ وایسا تا پاچھ رو نشونت بدم.. القاب من دیگھ؟؟بھت  میگم 

 وایسااا باخنده فرار میکرد منم دنبالش..اخرش از نفس افتادم .. رو مبل ولو شدم 

. پیرم کردی . موھامو سفید کردی.. الھی بترشی.الھی _ خدا ازت نگذره باران.

بعدترشیدگیت یھ پیرمرد کچل بو گندونصیبت شھ تازه سرت ھوو ھم بیاره.. الھی ده 

 قلو بزایی  بو جیش بچھ  

  

بگیری...الھی...    

_ بسھ بابا..مثھ پیرزنا نفرین میکنھ برای من..اولا تو خودت مادر زادی پیر بودی.. 

ی گربھ سیاھھ بارون نمیاد جیگررر...سوما توخودت  بو جیش میدی دوما بھ دعا

 الان.. دیگھ لازم نیس منم  

  

 بو بگیرم..چند تا شکم  زاییدی ننھ؟؟ 

 پشتش دمپایی من بود کھ بھ سمتش پرت شد. اونم باخنده جا خالی داد.. 

_ غزالھ مادر سشوار سوختااا  از 

 فکر اومدم بیرون...  دیدم مامانھ.   

 _ وای حواسم نبود.. 

 سشوارو خاموش کردم..  

 _ بیا بریم شام مادر 

 _ چشم اومدم.. 

رفتم پایین میزو چیدم و شام  و خوردیم.. منم تو فکر فرھاد... پوف.. کاش زودتر  

بیاد.. از غذا چیزی نفھمیدم.. میزو جمع کردم و ظرفارو شستم... رفتم بالا ..یکم رو 

 نقشھ ھای عقب افتاده  

  

 کار کردمو  بعد گرفتم خوابیدم.. 

 ...................................................... 

 _ دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد.. 
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اه.. بازم خاموشھ.. مرده شور اون صداتو ببره.. ھمش ھمینو بلدی بگی؟ خاموشھ 

موشھ نگرانش خاموشھ...چھار روزه فرھاد رفتھ.. ھرچی زنگ میزنم گوشیش خا

 شدم. .نمیدونم باید چیکار  

  

کنم..تصمیم گرفتم برم پیش اقای بیات.. بھ ھرحال اون رییسشھ  سفرش کاری بوده 

خوب حتما خبر داره ازش..ازاتاق رفتم بیرون ،،سمانھ پشت میزش بود _ عزیزم 

 اقای مھندس ھستن؟ 

 _ اره..کاری داری باھاش؟ 

اری داشتم باھاش _ لطف میکنی خبرشون کنی.. یھ ک  

 _ باشھ عزیزم 

چند دقیقھ بعد سمانھ گفت میتونم برم تو.. تقی بھ در زدمو وارد شدم،سرش تو 

 لپتاپشبود 

 _ سلام.. 

 _ سلام خانوم محجوب.. چھ کمکی از من بر میاد؟ 

_ واقعیتش میخواستم راجب مھندس مجد سوال کنم..چند روزه نیستن.. چند تا سوال 

یشونم خاموشھ داشتم ازشون گوش  

 ) دروغ کھ حناق نیس توگلوت بمونھ دختر..( 

 _  بلھ ایشون رفتن سفر.. ازمن چند روز مرخصی گرفتن.. 

 ھنگ کردم .. فرھاد کھ میگفت سفرش کاریھ.. 

 _ ببخشید سفر کاری رفتند ازطرف شرکت؟ 

_ خیر ..سفرشون ربطی بھ شرکت نداره  ..میتونید سوالاتونو ازمن بپرسید    

ھ زور لبخند زدم  ب  

 _ چشم میرم  اگھ بھ مشکل  برخوردم میام ازتون میپرسم 

 _ بسیار خوب خانوم.. 

 _ امری نیست؟ 

 _ میتونید تشریف ببرید 

 _ بااجازه.. 

اصلا نفھمیدم چجور از اتاقش زدم بیرون..بھ من دروغ گفت.. ولی اخھ چرا؟ اصن  

طرفی نگرانش بودم..  دلم خیلی چرا گوشیش خاموشھ؟اعصابم خورد شده بود.  از,

 شور میزد..رفتم  
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سر میزم  سعی کردم خودمو با نقشھ ھا مشغول کنم تا کمتر بھش فکر کنم..من 

مطمعنم فرھاد دلیل قانع کننده ای داره.. اون بمن دروغ نمیگھ..ساعت  سھ بود کھ 

 کارم تقریبا تموم شده بود    

  

رده بودم رفتم تا ناھارمو بخورم.. دوباره زنگ کشو قوسی بھ خودم دادم  ناھارم نخو

زدم بھ گوشیش...بازم خاموش بود... پوف...بعد ناھار اومدم وسایلا رو جمع کردم و 

 رفتم خونھ..بھ مامان و  

  

بابا سلام کردمو رفتم تو اتاقم.. مامان بھم خبر داد شب خالھ اینا میان خونمون.. خوب 

متی بود...رفتم حموم دوش گرفتم..بعد موھامو تو این  وضعیت وجود خالھ ھم نع

 خشک کردمو   رو تخت  

  

دراز کشیدم..باخودم فکر میکردم..کجاست اخھ؟چرا خاموشھ؟چرا دروغ گفت؟با 

 کیھ؟؟سالمھ؟؟؟ 

انقد فکر کردم باخودم نفھمیدم کی,خوابم برد..    

 .............................................. 

ان از خواب پاشدم..  با صدای مام     

_ غزالھ مادر پاشو خالت اومده میخوایم شام 

 بخوریم باصدای خابالو گفتم _ چشم الان میام... 

با چشای بستھ  پاشدم رفتم  دست و صورتمو شستم،لباسمو عوض کردمو رفتم   

 پایین...ھمھ پشت میز بودن 

 _ سلام بھ ھمگیییی.. 

 بعدم خالھ رو بوسیدم..  

الھ؟ دلم برات یھ ذره شده بود _ خوبی غز  

_ فدات بشم خالھ جون.. منم دلم تنگ بود.. خیلی خوشحال شدم  امشب اومدین پیش 

 ما 

 _ ماکھ ھمیشھ ھستیم.. 

بعد تعارفات معمولی مشغول غذا خوردن شدیم، حس میکردم ھمشون میخوان چیزیو  

چیزی شده؟؟   بمن  بگن ولی نمیدونن چجوری..رفتاراشون عجیب بود..پرسیدم _

 خالھ گفت 

 _ نھ عزیزم راستش من میخواستم یھ چیزیو بھت بگم 

 _ بگو خالھ راحت باش.. 

 _ راستش..راستش قراره برای مامھمون بیاد.. 
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 _ عھ؟ جدا؟  بعد باخنده اضا فھ کردم 

_ من عاشق مھمونم..ازبس کھ ھیچکی نمیاد خونمون مھمونی 

ست خالھ جون؟ ھمشون خالھ بااسترس لبخند زد _ حالا کی ھ

 نگران نگام کردن 

 _ وا چتونھ؟ 

 _ ھی..ھیچی خالھ.. 

_ خوب ھمینو میخواستین بگین کھ انقد ھول کردین؟  

 مامان گفت _ غزالھ؟؟ 

 _ جانم مامان 

 _ پسر عموی باران داره میاد.. 

ده دستم کھ بھ سمت لیوان رفتھ بود تو راه خشک شد..نگاشون کردم..انگار اونام فھمی  

بودن این روزا ھرچیزی کھ بھ باران مربوط میشھ ناراحتم میکنھ و نگرانم بودن . 

 باخودم گفتم،خوب  

  

بیاد.. باران کھ نیس.. من پسرعموشو میخوام چھ کنم.. لیوان اب و برداشتم تا باھاش 

 بغضمو پایین ببرم لبخند تلخی زدم و بھ سختی  گفتم _ خوش میاد..  

میز..بااجازتون من برم تو اتاقم.. بعد بلندشدم از سر   

خالھ گفت:    

_عزیزم ناراحت شدی ازینکھ بارمان داره میاد؟ سفرش کاریھ..ماموریت خورده بھش 

اینجا...ماھم کھ نمیتونیم بزاریم بره ھتل..گفتیم بیاد پیش ما..برادرشوھرم مرد 

 محترمیھ..منم بارمانو مث  

  

م.. پسرم دوسش دارم..بخدا زشتھ نیاد پیش  

بارمان؟؟ اھان این ھمونھ کھ اون روز داشتن راجبش پچ پچ میکردن..رفتم سمت 

 خالھ.. بوسیدمش 

_ الھی فدات شم.. مھمون حبیب خداست.. خیلی خوش میاد.. من خیلیم خوشحالم 

 بعد برای اطمینانشون لبخند زدم.. 

بالا..  _ من یکم بیحالم . فکر کنم دارم مریض میشم.. اگھ اجازه بدید میرم   

_ غزالھ مادر قرص خوردی؟   

 بھ دروغ گفتم  _ بلھ مامان 

 _ برو بالا بخواب گلم.. بخاطر خستگیھ.   

 _چشم.. شب ھمتون خوش.. 
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رفتم  پشت میز کنار پنجرم نشستم.. زل زدم بھ خیابون.. باران پسر عمو داشت؟ مگھ  

اسھ ماموریت مھمھ غزالھ؟ خودش کھ نیس پسر عموش بھ چھ دردت میخوره.. و

 میادو میره دیگھ..  

  

دوباره بغض کردم.. نبود باران ..رفتاراعجیب فرھاد  نگرانی ھای خانوادم،ھمشون  

 باعث شده بودن حالم خوب نباشھ. . 

 دِلمْ یکْ نَفَروْ مْے خوآدْ ...  

کھ ازََ◌مْ 

بپرُْ◌سِــــــــــــہْ:چِطْوْرےْ؟ ؟ بگِِمْ 

 : خْوْبَم ْ.. 

ـہ بگِـہْ :  بَغََ◌لَمْ کُن  

 دروْغْ بسَْ◌ـہ 

 گریھ کن... 

 ............................................................. 

ده روز از نبود فرھاد میگذره...دست و دلم بھ کار نمیره..نھ میتونم خوب بخوابم نھ 

میتونم خوب غذا بخورم،مامان نگرانمھ..فکرمیکنھ مریض شدم،،نمیدونھ مریضی من 

حیھ،دارم داغون  رو  

  

میشم،ده روز بی خبر رفتھ . تلفنشم خاموشھ.. نمیدونم مردس؟زندس؟کجاست اصن؟ 

اتفاقی نیوفتاده براش؟؟؟از خالھ ھم خبر ندارم .چند بار زنگ زده  برم پیشش ولی 

 بیحال تر از اونم بتونم   

ر عموی نقش ادمای شادو بازی کنم،،واسھ ھمین میپیچونمش..بین حرفاش فھمیدم پس

باران ھم اومده..چی چی بود اسمش؟؟؟بابک؟؟؟؟باراد؟؟؟اھان... بارمان.. بارمان ینی 

 چی! ؟؟؟اه چھ  

  

میدونم.. منم بھ چیا فکر میکنمااا....لباسامو پوشیدم رفتم شرکت،،دیگھ حتی حال اینو 

ت منو ندارم بھ خودم برسم...مستقیم رفتم تو اتاقم.. فقط نقشھ بود کھ میتونست چند ساع

 از دنیا بیرون  

  

بکشھ...شروع کردم بھ کشیدن...با صدای مھسا بھ خودم 

اومدم _ غزالھ میخوای خودکشی کنی؟ باتعجب گفتم _ 

 ھان؟؟؟ 
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از ساعت  ٨ داری میکشی... ساعت چھاره  

ھااا مخم سوت کشید.. کی گذشت؟اصن حواسم 

 نبود.  

 _ ببخشیدحواسم بھ ساعت نبود.. 

یخوای بری خونھ؟؟؟ _ اونکھ معلومھ.نم  

_ چرا.. الان میرم.. ممنونم عزیزم..    

 _ خواھش.. پس فعلا.. 

 _ بسلامت.. 

چند دقیھ نشستم  سرمو گذاشتم رومیز...ای لعنت بھ این زندگی گند من.. انگار طلسم   

شدم رو اینکھ ادما بیان تو زندگیم دوسشون داشتھ باشم بعد یھو غیبشون  بزنھ...خدایا 

 دارم  

  

سالھ باکسی دوست نبودم ١٠میمیرم..میخوای فرھادم مثھ باران ازم بگیری؟ نزدیک 

١٠..فقط بخاطر این ترس کوفتی...ترس رفتنشون. سالھ تنھام .. حالا کھ یکیو قبول  

 کردم اونم مثلھ  بارا  

  

غیبش زده،عیب نداره... بازم ھرچی تو بخوای.. من راضیم بھ رضای تو.فقط یکم 

اشتھ باش.. خستھ پاشدم  وسایلمو جمع کنم کھ گوشیم زنگ خورد.شماره ھوای دلمو د

دلشوره ی  …ناشناس بود  

  

بدی افتاده بود بھ جونم.. ھمش میترسیدم خبر بدی بھم بدن..با دست لرزون گوشیو 

 برداشتم..جواب دادم 

 _ الو 

_ غزالھ محجوب؟ 

صدای یھ زن 

 بود.. 

 _ خودمم 

خیلی وقتھ منتظر فرھادی.. خوب منم دلم سوخت گفتم یھ  _ ببین خانوم کوچولو،میدونم

خبری ازش بھت بدم...بھتره بری دنبال زندگیت...فرھاد مال تو نیست _ شما کی 

 ھستی؟ منو از کجا میشناسی؟ اصن چرا باید حرفاتو باور کنم؟ 

نھ _ اینکھ کیم و تورو از کجا میشناسم بماند.. ده دقیقھ دیگھ پستچی برات کلید یھ خو

تواون خونھ باش تاواقعیتوبا چشات ١٠با یھ ادرس برات میاره،امشب راس ساعت 

 ببینی.. 
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 _  منظ... 

تااومدم حرف بزنم.. قطع کرد..این کی بود؟  فرھادو از کجا میشناخت؟ من و از کجا  

میشناخت؟ منظورش چی بود اخھ؟ ھنوزتو فکر بودم کھ سمانھ صدام زد _ غزالھ 

بستھ اورده.   جون پستچی برات یھ  

 _ اومدم عزیزم 

رفتم بیرون.. بعد امضا وبستھ رو تحویل گرفتم رفتم تو اتاقم..حتی جرعت نداشتم  

بازش کنم.. انگار بمب توشھ...یکم نگاش کردمو شروع کردم بھ باز کردن..طبق گفتھ 

 ی اون خانوم یھ کلید و  

  

 یھ پاکت توش بود..پاکتو باز کردم 

ه...اگھ میخوای حقیقتو ببینی بیا..واسھ خودت میگم... امشب _ قرارمون یادت نر

 .. اینم ادرس...... ١٠ساعت 

ادرسش طرفای مرکز شھر بود... خدا امشبو بخیر کنھ.. عقل میگفت نرم.. اما حس  

کنجکاوی....تصمیم گرفتم امشب برم تا  بفھمم واقعیت چیھ کھ این دختر ازش حرف 

 زد.. پاشدم برم  

  

ساعت  خونھ...  ٥ بود کھ رسیدم خونھ..کسی خونھ نبود..یاد داشت مامان و خوندم  

_ عزیزم ما امشب خونھ خالتیم..بخاطر پسر عموی باران.. دوست داشتی توام 

 بیا..  

خوب موقعیتم جور شد..زنگ زدم برا مامان    

 _ سلام مامان 

 _ سلام عزیزم خوبی؟ اومدی خونھ؟ 

خونھ ی خالھ. بعد بھش سر میزنم  _ اوھوم.. مامان من خستم نمیام  

 _ باشھ گلم.. ماھم دیر میایم نگران نشو. 

 _ خوش بگذره بھتون 

 _ فدات بشم مادر.شام بخوریا..گذاشتم برات.. کاری نداری؟ 

 _ چشم. نھ.. سلام برسون.. 

 _ خدا فظ مادر 

 _ خدافظ.  

بیوفتھ.. دلم میخواست رفتم تو اتاقم دلشوره داشتم..ھمش حس میکردم اتفاق بدی قراره 

نرم ولی میخواستم بفھمم فرھاد چیو ازمن مخفی میکنھ.اصن فرھاد ھست؟خوب 

 دوسش داشتم. نگرانش  
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٩بودم..ساعت گوشیمو برای  تنظیم کردمو  سعی کردم یکم بخوابم...حداقل اینطوری  

 کمتر فکر میکردم 

 .................................................. 

صدای گوشیم از خواب بیدار شدم.. اولش گیج بودم یادم نمیومدچرا ساعتو تنظیم با

کرده بودم.. منگ بھ اطرافم نگاه میکردم کھ چشمم خورد بھ کلید روی 

 میز.......کلید؟؟؟؟؟ کلید؟؟؟؟ وایییی   

شد.. سریع پاشدم رفتم صورتمو شستم تندمانتوشلوار مشکیمو پوشیدمو ٩کلید ساعت 

.. ساعت زدم بیرون دقیقھ بود . اژانس خبر کرده بودم.. کارم معلوم نبود تاکی ٩:٢٠

 طول میکشھ..سوار  

  

١٠ماشین شدمو ادرسو دادم بھ راننده..  چند دقیقھ مونده بود بھ کھ رسیدیم. بھ راننده  

گفتم ھر چقدر طول کشید منتظر باشھ تا بیام. دوییدم سمت در باکلید بازش کردم.. یھ 

گل  خونھ ی خوش  

  

نقلی حیاط دار بود.. اروم و بی سرو صدا رفتم داخل...وای خدا شبیھ دزدا شدم..قلبم 

مثھ  تراکتور میزد..اگھ ھمش نقشھ بوده باشھ  تا بخوان بلایی سرم بیارن چی!؟؟ 

 ؟؟تقریبا داخل خونھ  

  

رت اومده بودم کھ پشیمون شدم.. من اینجا چھ میکردم اخھ؟؟ غزالھ یکم عقل تو اون س

نیست نھ؟ دختره ی دیوونھ...خواستم برگردم کھ صداھایی  توجھمو جلب کرد.. دنبالھ 

 ی صدارو گرفتم  

  

و ھر چی صدا واضح تر میشد چشای من گشاد تر...صدا از اتاق خواب میومد.. درش 

باز بود..رفتم جلو..نالھ ھای یھ دختر کھ حال غیر عادیشو نشون میدادو قربون صدقھ 

ی کھ  ھای یھ پسر  

  

 عجیب صداش برام اشنا بود... 

 تنم لرزید.. 

 وجودم لرزید.. 

حس میکردم رنگم پریده..  با پاھای لرزون رفتم جلو..رسیدم جلوی در اتاق...    

دیدم... ..دیدم اون حقیقتیو کھ اون زن ازش حرف میزد.. دیدمو باور نمیکردم..خون   

 تو رگام یخ بست..خورد شدم 
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یکھ تیکھ شدن قلبمو شنیدم...دیدن اون صحنھ خنجر میکشید بھ روح شکستم...صدای ت

 خستم..دھنم باز میشد ولی ھیچ صدایی ازش بیرون نمیومد. فرھاد... 

 فرھاد با خواھرش؟برھنھ؟تو تخت خواب؟ 

فقط تونستم باصدایی کھ از تھ چاه درمیومد صداش کنم..     

 _ فرھاد.. 

کرد سریع پاشد وشروع کرد بھ پوشیدن  بھ سمت در برگشت..رنگش پرید.. ھول 

لباسش. بھ میترا نگاه کردم. با بیخیالی  و پوزخند بھم زل زده بود..چجوری میتونست 

 با برادرش.... حس  

  

 میکردم ھر لحظھ امکان داره بالا بیارم...ولی خودمو کنترل کردم.. 

 _ غزالھ عزیزم... 

 _ ھیس 

 _ غزالھ عشقم من .. 

.شاید بخاطر ھمین تعجب کرده بود..از درون داغون بودم..اما  دیگھ صورتم عادی بود

 نمیزاشتم غرورم جلوش بشکنھ.. 

 _خواھرت؟؟؟ 

  ............._    

 _خواھرررررت؟؟؟؟! 

_ نھ ..خواھرش نیستم.. عشقشم... توام کھ دیدی.. راتو بکش 

 برو..ھرررری میترا جواب داده بود.. بی تفاوت نگاش کردم... 

وشبخت شید..خیرشو ببینی... _ خ  

 بعد زدم بیرون 

 _ غزالھ وایسا.. لطفا وایسا 

 فقط نگاش کردم.. 

 _ من..من متاسفم.. 

 _ باشھ 

_ چراانقد ارومی؟ 

 پوزخند زدم.. 

 _ ھرکی بھ اونچھ کھ لیاقت داشت رسید.. من راضیم 

نجوری نکن _ غزالھ اینجوری نگو.. تو دوسم داری..میدونم.. منم دوستت دارم.. ای

 بامن..تونمیتونی فراموشم کنی.. 

 _  ببخشید شما؟؟؟؟! 
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 چشاش زد بیرون.. زھر خندی زدمو گفتم 

_ منو ساده فرض کردی  اما  یھ چیزیو راجب من نفھمیدی من برای کسی کھ خیانت 

 میکنھ نماز میت میخونم.. 

 _ تو بدون من نمیتونی.. 

م جاشدی.. راحت ترم فراموش _ خیلی خودتو دست بالا گرفتی..راحت تودل

 میشی.. 

 _ من عاشقتم.. توروخدا... اینکارو نکن.. منو تنھا نزار.. 

_ عاشق؟؟؟؟چھ زود لحظھ ھا یادت میره...عشقت الان رو اون تختھ.بروکھ لیاقتت 

 ھمون دخترای ھرزه خیابونیھ .یکی مثھ خودت.. 

فتم سمت در... صداش صورتش قرمز شده بود.. عصبیش کرده بودم..با جودشکستم ر

 اومد..  

 دیگھ صداش برام منبع ارامش نبود.. برعکس.. حالمو بھم میزد.. 

_ توبدون من میمیری..راجب خودت چی فکر کردی؟فکر کردی عاشق چشمو ابروت 

شدم؟ ؟؟یھ دختر امل ساده.. کھ حتی بلد نیس درست حرف بزنھ..تو فقط بھ درد لحظھ 

 ھایی  

  

نداشتم.. واسھ یھ شب تخت خواب..  میخوردی کھ پارتنر   

تنم لرزید.. بازم سعی داشتم بی تفاوت باشم..دورم چرخید..جوری بھ اندامم نگاه کرد 

 کھ حس کردم لخت جلوش وایسادم.. بالحن بدی گفت 

_ نظرت چیھ؟ قول میدم بھت خوش بگذره.. خوب حساب میکنم باھات... اندامت 

 حسابی وسوسم میکنھ .. 

ازتو دورم ندیدم خدارو شکرکھ زودشناختمت تو فقط یھ تیکھ اشغالی..انقد _ کثافت تر

ھرز پریدی کھ ھمھ رو مثھ خودت دیدی..حالم ازت بھم میخوره.. دیگھ نمیخوام 

 ھیچوقت ببینمت.. 

 بعد با سرعت از در زدم بیرون کھ صدای بلندشو شنیدم.. 

 _ تو با پای خودت میای تو تخت من.. بھت قول میدم.. 

سوار ماشین شدمو رفتم خونھ..میفھمیدم عادی نیستم، من  الان باید  زار میزدم ولی 

نمیتونستم..  فقط گلوم از شدت بغض خیلی درد میکرد. دریغ از یک قطره اشک..از 

 راننده خواستم یکم تو  

  

شھر بگرده..نم نم بارون گرفتھ بود... شیشھ رو دادم پایین... دستمو بردم بیرون.. زیر 

 لب زمزمھ کردم.. 

 ھمیشہ ساده  بودمَ   ..  
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 َ◌ردمَ..  ساده سلام 

ساده دِل دادمَ   ..     

…  ساده مُحبَتَ رَدمَ 

 ساده   باوَر رَدمَ  . 

 ساده چَشم گُفتمَ .. 

ساده دلبَسٺہ شُدمَ  ..     

 سَٺنَد..!   امَا سَخٺ دِلَمَو شِ 

 خیلی سخت.. 

 اش آنقدرَ ساده نبودم... 

دیک ساعت نز   ١٢ بود رسیدم خونھ...سرم داشت منفجر میشد..یھ قرص مسکن  

خوردمو رفتم تو تخت.  خوابم نمیبرد  نیم ساعت بعد صدای در اومد.. مامان اینا ھم 

 اومدن...چشامو بستم  

  

 سعی کردم بخوابم... 

 ......................... 

اشم..حتی نمیدونستم  سرم قد کوه سنگین بود..چقد دردمیکرد.نمیتونستم ازتخت پ

ساعت چنده..احساس میکردم تنم داره تو اتیش میسوزه..قطره ھای عرق از روپیشونیم 

 سمت گردنم  

  

سرمیخورد..خیلی گرمم بود..خیلی...یھو خنک شدم.. پارچھ ی نم داریو روپیشونیم 

 حس کردم ..پاھام خنک شد...چند لحظھ حالم خوب بود اما  بعد یخ زدم..دندونام از

 سرما میخوردن بھم..نمیدونم  

  

 چم شده بود..فقط صدای مامان و میشنیدم با بابا.. 

 _ تبش خیلی بالاست محسن.. میترسم بچم چیزیش بشھ.. 

_ نگران نباش.. الان پاشویش کن منم برم براش قرص بیارم بخوره..اگھ بھتر نشد 

 میبریمش بیمارستان.  

فتم.. دیگھ بعدش نفھمیدم چی گفتن از حال ر  

 ............................ 

نمیدونم ساعت چنده  ولی دوباره حس کردم یکی بالای سرمھ..چقد بوی تنش 

اشنابود... اما حتی قدرت نداشتم چشامو بازکنم..نمیدونم کی بود ولی حضورش بھم 

 ارامش میداد.. سنگین بودم.. و  
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دحرکت دستشو رو سرم حس درد داشتم صدای آخم بلند شد.. بھم نزدیک شد و بع

 کردم..اروم پنجھ ھاش توموھام چرخ میخورد...چقد اشناس... سایش روم افتاده بود..  

 نزدیک و نزدیک تر شد  

  

 جوری کھ نفسھاشو حس میکردم و بعد پیشونیم داغ شد.. پیشونیمو بوسید ..طولانی.. 

 انگار داره تموم حسشو تو این بوسھ منتقل میکنھ... 

ا... عطر اشن  

 حس اشنا.... 

زیر لب  گفتم:    

 _باران.... 

و دوباره از حال رفتم ..    

 ............................... 

چشامو بازکردم...حالم یکم بھتر بود...نگاکردم بھ ساعت.. دیدم یازده شده .. امروز 

 سرکار نرفتم .اه الان فرھاد نگرانم می... 

ومد کھ دیگھ فرھادی نیست.. بغض کردم... بی جملم توذھنم ناتموم موند..یادم ا

معرفت...دوباره خودمو انداختم تو تخت  غزالھ دیگھ حق نداری بھش فکر کنی...اخھ 

 چجوری؟چجوریشو  

  

نمیدونم.. اون ارزششو نداره...حالم بده. میدونم.. چرا اینکارو کرد؟فراموشش کن.. 

مثھ ھمیشھ باش ..قوی بزار بفھمھ چقدر بی ارزشھ.. نزار غرورت بشکنھ..

 باش..سختھ ...اره سختھ ولی  

  

 شدنیھ... 

 ** دستت کھ بلرزد اشتباه مینویسی... 

 پایت کھ بلرزد اشتبا میروی.. 

 اما دلت کھ بلرزد.. 

 وامصیبتاا... 

یاد دیشب افتادم... یاد اون  عطر اشنا...نفس عمیقی کشیدم ھنوزم بوی عطرش تو اتاقم 

ام بلند شدم   رفتم پایین..مامان تو اشپزخونھ بود.. بی جون سلام بود...بھ سختی از ج

 کردم.. 

 _ خدا مرگم بده تو چرا از تختت بیرون اومدی؟ 

 _ حوصلم سر رفت مامان 
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_ بیخود.. برگرد تو تختت.. دیشب مثھ کوره میسوختی از نگرانی مردمو زنده 

 شدم.. 

 بی توجھ بھ حرفش صداش زدم 

 _ مامان؟؟ 

ای بھم رفت:  چشم غره  

 _ بلھ 

_ دیشب کسی پیش من بود؟ 

 بابیخیالی گفت 

 _ من بودمو بابات.. چطور مگھ؟؟ 

 _ فکر کنم توھمھ تبم بود.. دیشب حس کردم باران کنارمھ.. 

_ مادر باران و فراموش کن ،چقد بھش فکر میکنی اخھ؟ گذشتھ گذشتھ. باھاش کنار  

 بیا ..ایندتو بساز 

ردم بوی تنشو حس کردم.. بوی محبتشو..حتی ھنوزم فکر _ مامان بخدا حسش ک

 میکنم اتاقم عطرشو داره.. نمیدونم.نمیدونم..ولش کن مامان..حتماتوھم بود.. 

مامان زیر لب استغفرللھی گفت بعد صدای بلندشو 

 شنیدم _ غزالھ برو بالا سوپتو بیارم 

_ سوپمو بخورم اجازه میدی یھ جایی 

 برم؟ اخم کرد 

لا؟ اونم بااین حالت _ کجا مث  

 _ خواھش میکنم.. فقط  دوساعت.. بعد از ظھر.. برم؟ برم برم مامان؟ 

 _ از دست تو.. اگھ حالت بھتر بود برو . 

 بوسیدمش  

 _الھی قربون دل مھربونت برم.. 

 _حالا خودتو لوس نکن. برو تو تختت.. 

 _ چشم.. 

غ بھشت..توھم  حضور باران ھواییم با بیحالی رفتم بالا میخواستم بعد از ظھر برم با 

 کرده بود...باغ بھشت ارومم میکرد.. 

رفتم تو تختم دراز کشیدم  منتظرشدم مامان سوپمو بیاره...سوپ و کھ اورد یکم ازش 

خوردم..سر دردم بھتر شده بود...فرھاد... ھنوز باورم نمیشھ.. ھنوز درکش برام 

 سختھ.. اینکھ تموم  
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ی دادنم بود.. اینکھ دوستت دارماش دروغ بود و من چھ ساده حرفاش فقط واسھ باز

باور کردم...چھ راحت اعتماد کردم..اما مھم نیس . مھم اینھ ھنوز پاکم... مھم اینھ زود 

 فھمیدم چجور ادمیھ..  

  

مھم اینھ بازیچھ ی ھرزه بازیاش نشدم...تجربھ شد..ھرچند تلخ..من فراموشش میکنم.. 

ھ خودم میگفتم ولی خوب میدونستم کھ فراموش کردن خیلی برام خیلی زود..اینارو ب

 سختھ.. کھ اگھ بلد  

  

سال با یاد باران خودمو عذاب نمیدادم...اخ باران... ١٠بودم فراموش کنم نزدیک 

دیشب چقد حست کردم..کاش واقعی بود.. باران دلم تنگ شده...یاد  روزی افتادم کھ 

 سرم رو پاھاش بود اون  

  

حرف میزد..  برام  

 _ غزالھ 

 _ جانم 

 _ تاحالا بھ عشق فکر کردی؟ 

_ اوه باران بیکاریاااا.. من ترجیح میدم عروسک بازی کنم تا بازیچھ ی دست عشق 

 بشم... 

 _ عشق خیلی خوبھ عزیزم 

_  غلط نکنم الان ازون موقع ھاست کھ میخوای مامان بزرگ شی و نصیحت 

 کنی   گوشمو پیچوند 

مان بزرگ خودتی . ساکت شو بچھ.. گوش کن _ بیشور ما  

 _ آی آی غلط خوردم.. اخ ببخشید گوشمو کندی   چشم چشم ..بگو گوش میدم. 

 _ چیزاییکھ میگمو فراموش نکن 

 _ باشھ عزیزم.. بگو ببینم چی میخوای بگی.. 

_ اگھ یھ روزی یھ جایی یھ نفر ازت پرسید چقد دوسم داری؟نگو بی نھایت !بگو 

ای کھ ھستی..اگھ پرسید تا کی دوسم داری؟نگوتا ابد،،بگو تا وقتی ھستی...اگھ اندازه 

 پرسید چقد بھم اعتماد  

  

داری ؟؟؟نگو اندازه چشام ! بگو بھ اندازه ای کھ بھم اطمینان میدی...تا بدونھ تا وقتی 

با ارزشھ کھ ،بھ ارزشات احترام بذاره ...  عشق قشنگھ.. ولی بارعایت این چیزاکھ 

فتم...نمیخوام  گ  
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 ھیچوقت دلت بشکنھ.. 

 _ چقد قشنگ گفتی باران جونم.. 

 لبخند زد..  

 _ پاشو پاشو دختره ی لوس.. حرفامو زدم اویزه گوشت کنی نکھ لوس ترشی  

 _ایش.  باشھ بابا.. اویزه ی گوشم کردم... 

  

نخواستی دلم باران الان حرفاتو میفھمم.. کاش واقعا حرفت اویزه ی گوشم میشد.. تو 

 بشکنھ... ولی من.. این روزا.. 

٤دلم عجیب باعشق شکستھ...پوفی کشیدم ..ساعت  شده بود پاشدم دست و صورتمو  

شستم ..مانتو شلوار مشکیم با شال مشکیمو پوشیدم..انگار عزا دارم،خوب اره عزای 

 دلمھ.. رنگ صورتم   

  

داشتم ولی با این حال رژ مثھ گچ بود . شبیھ روح شده بودم. حتی حال ارایش ن

صورتیو کشیدم بھ لبام..تواینھ بھ خودم لبخند تلخی زدم..رفتم پیش مامان..وقتی 

 مطمعن شد حالم خوبھ اجازه داد  

  

برم..البتھ بعد اینکھ حسابی غذا ریخت تو حلق من..کفشمو پوشیدم از در زدم 

کردم..بغضم اومد نشست بیرون..ماشین وقتی رسیدم پیاده شدم..نگاه بھ باغ خاطراتم 

 جای ھمیشگیش ...این روزا  

  

بیشتر بھ حضور باران احتیاج داشتم...واردشدم.. رفتم سمت  رودخونھ ی کوچیک 

وسط باغ  دلم میخواست یکم با صدای اب اروم شم.. بعد برم  الاچیقی کھ جای 

 ھمیشگیھ منو باران بود..کنار  

  

بود.. دستمو فروکردم توش.. خنک بودنش بھم  رودخونھ نشستم.. زل زدم بھ اب..زلال

حس خوبی میداد ..دختر پسراییو میدم کھ باعشق و بھم لبخند میزدن و  کنار ھم 

 زمزمھ ھای عاشقونھ  

  

میخوندن..پوزخند زدم،ھمینجا.. منم حرفای عاشقونھ شنیدم.. دوستت دارم شنیدم ولی 

 ھمش دروغ بود..  

 روے دیوارے نوشتہ  بود... 

چ قد ر    سخ تہ   سے...    

رو  دوست دا  ش تہ  با  شے...    
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 و  لے  نتو  نے  ب ھش  ب گے... 

م نم ز یرش  ن وشتم...    

م    ه  ب ھش  گ ف تم  چی  شـد؟؟؟ 

 ھیچی... ھیچی نشد جز اینکھ اخرش خودم خورد شدم.. 

نم.. مامان دلم..غرورم..شخصیتم... دلم سنگینھ.. حتی نمیتونم راجبش باکسی حرف بز

و بابا بھ اندازه ی کافی بخاطرم اذیت میشن..دیگھ نمیخوام واسھ رفتارای یھ ادم بی 

 ارزش مثھ فرھادم  

  

غصھ بخورن..ولی اگھ باران بود اوضاع فرق داشت... ھوامو داشت.. نمیزاشت 

 غصھ بخورم..یھ قطره افتاد رو گونم...بھ اسمون نگاه کردم.. انگار دل اونم گرفتھ..  

 بارون اروم شروع بھ  

  

 باریدن کرد.. باخودم زمزمھ کردم..  

امروز نبودی ، اما خیلی چیزھا بود 

من بودم باران بود چتر بود  بغض 

 بود  تنھایی بود 

 ھمراه ھمیشگی ام ھم بود.. 

 جای خالیت را می گویم.. 

یر این اھی کشیدمو بلند شدم.. رفتم سمت جای ھمیشگیمون ..  سرم پایین بود.. ز

بارون خیس شده بودم..قدمامو اروم برمیداشتم...نزدیک الاچیقا متوجھ یکی شدم.. 

 یکی تو الاچیق نشستھ بود ..  

  

یھ مرد.. یھ مرد کھ بھ یھ گوشھ از باغ خیره شده بود..جلوتر رفتم..وقتی صدای 

 قدمامو شنید برگشت سمتم.. 

 ویھو... 

 انگار زمان وایساد.. 

 قلبم نزد.. 

م حبس شد.. نفس  

 بغضم بزرگ ترشد.. 

غصھ ھا یادم اومد... دستمو گذاشتم رو قلبم..قدمام دست خودم نبود..جلورفتم.. رسیدم  

بھش.. بلند شد..بارون شدت گرفتھ بود تمام وجودم خیس شده  ولی دیگھ توجھی 

 نکردم.. 

 نگام کرد.. 
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 ھمون چشم ھا.. 

 ھمون نگاه... 

.خواستم لمس کنم..حس کنم..چقد شبیھ باران من دستم بی اختیار من رفت جلو.

بود..ومن از دلتنگی دلم میخواست اونو باران ببینم..دلم میخواست حسش کنم..دستم 

 جلوتر رفت.. اونم بی حرکت  

  

وایساده بود.. شاید از حرکات عجیبم شوکھ شده..درست وقتی کھ خواستم لمسش کنم 

بیرون..نگاش کردم.. سریع دستمو کشیدم تلفنم زنگ خورد..از اون حس حال پریدم 

 عقب ..باصدای لرزون  

  

معذرت میخوامی گفتمو با سرعت بھ سمت در دوییدم..واسھ اولین ماشین دستمو بلند 

 کردم.. 

 _اقا دربست 

نمیدونستم دارم از چی فرار میکنم..فقط میخواستم دور شم..ازچی؟؟؟ نمیدونم...ادرس 

رامش میخواستو.دیدن اون مرداوضاع روحیمو بھم ریختھ خونھ ی خالھ رو دادم..دلم ا

 بود..وقتی رسیدم  

  

 خونھ خالھ پول ماشینو حساب کردمو با شونھ ھای افتاده رفتم زنگ زدم.. 

_ کیھ..؟ 

بابغض گفتم _ 

 غزالم خالھ.. 

 _ تویی عزیزم؟ بیاتو 

اومد سمتم قدمامو بی جون برمیداشتم... رفتم تو..حتی حال سلامم نداشتم..خالھ   

_ الھی قربونت برم خیس شدی کھ.. تو تازه حالت بھتر شده.. ببین چھ کردی با 

 خودت.. 

بھش نگاه کردم..خستھ..با بغض..وقتی صورتمو دید رنگش 

 پرید _ غزال خالھ چیشدی تو؟ 

بی اختیار رفتم سمتش..بی جون بغلش کردم.. اولش شوکھ شد بعد اونم بغلم کرد..    

الھ..خیلی خستم.. _ خوب نیستم خ  

 _ بمیرم برات.. بریم تو خیس شدی..چیکارکردی باخودت.. 

بعد کمکم کرد رفتیم تو..مانتومو در اورد و منو کنار شومینھ نشوند. یھ پتو پیچید دورم 

و رفت برام شیر کاکاعو داغ بیاره  سرمو چسبوندم بھ دیوار..خدا چرا اینکارو باھام 

 میکنی؟؟ چرا  
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لمو ھوایی میکنی؟خالھ اومد پیشم..نگاش اخھ..چرا د

 کردم  _ نمیخوای بگی چتھ دخترم؟ با غم توصدام گفتم 

 _ چیزی نیس خالھ.. 

_  تو ھیچوقت بلد نبودی دروغ بگی.. چشات لو میدنت    

_ توروخدا بزارید یکم تو حال خودم باشم.خودم خوب میشم..مثھ تموم این سالا.. خوب 

 میشم خالھ..  

کھ تحلیل  میرفت دوباره گفتم با صدایی   

 _ خوب میشم..... 

 غمگین.نگاھم کرد.. 

 _ باشھ عزیزم.. اروم باش.. برم برات یھ چیزی بپزم بخوری.. 

چیزی نگفتم.. حال صحبت نداشتم.. من غذا نمیخواستم ارامش میخواستم...سرمو 

تما عمو گذاشتم رو پام..صدای در و شنیدم. ولی حال نداشتم سرمو بلند کنم.. ح

 برگشتھ..حالم خیلی بد بود..  

  

١٠انگار با دیدن اون مرد کل عذابا و دلتنگیای این سال یادم اومد ..دلتنگیم واسھ  

فرھاد..خیانتش دوروییش.. ھمھ ی اینا دلیل شده بود تا بیقرار شم.. صدام از بغض 

 میلرزیدبا ھمون صدای  

  

 لرزون  واسھ خودم خوندم: 

 _سفر کرده... 

ا رفتی؟؟؟؟؟ چرا کج

تنھا؟؟؟ چرابی من؟؟؟ 

نگفتی سختھ دلتنگی؟؟؟ 

نگفتی زوده این رفتن؟؟ 

نگفتی سختھ  دل 

کندن؟؟؟ بھ دنبال چھ 

پایانی؟ خلاف جاده 

 ایستادی؟ 

" چرا تا عادتت کردم بھ فکر رفتن افتادی " 

چرا باید بھ تنھایی دوباره بی تو برگردم؟ 

  کجای قصھ بدبودم؟ کجای قصھ بدکردم؟

 صدای گرمی و شنیدم.. 
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 _ سلام.... 

بابیحالی سرمو بلند کردم..بادیدن شخص روبھ روم  شوکھ شدم...خدایا میخوای منو 

بکشی؟؟ دستام بھ شدت میلرزید بغض تو گلوم بدجور اذیت میکرد..نھ میشکست کھ 

 نفس بکشم؛ونھ دست  

  

ن سیاھی عمیق..  ازسرم برمیداشت.. مردی کھ چشمای باران منو داشت... با ھمو  

میخواستم پاشم.. پاشم ازینجا برم کھ انقد این فضا اذیتم نکنھ.. بلند شدم اما انقد زانوھام 

 سست بود دوباره  

  

خوردم زمین ...نمیدونم  چقد وضعم بد بود کھ اون مرد با نگرانی اومد 

 جلو _ خانوم حالتون خوبھ؟ 

١٠نگاش کردم... بھ چشاش..چشمایی کھ  ارزو داشتم یھ بار دیگھ ببینمش.. سال بود 

قلبم تیر میکشید.. دستمو گذاشتم رو قلبم..دیگھ داشتم از حال میرفتم کھ صدای بلندشو 

 شنیدم.. 

 _ زن عموو.. زن عمو  زود باش یھ لیوان اب بیار   

گفت زن عمو؟ ؟بھ خالھ گفت زن عمو.. پس این بارمانھ... پسرعموی باران.. بیحال 

م.. پس اینھمھ شباھت بی دلیل نیست..خالھ سریع اومد تو ھال .. منو کھ تلخ  لبخند زد

 تو اون وضع دید  

  

 محکم زدتو صورتش .. 

 _ وای خدا مرگم بده.. بارمان چش شده این دختر.. 

 _ زن عمو یھ لیوان اب بیار چیزیش نیس.. زود باش 

قاشق محتویات لیوان خالھ بھ سرعت رفت تو اشپز خونھ و بعد در حالی کھ تند تند با

 دستشو ھم میزد اومد بیرون 

 _ بیا بارمان.. بده بخوره رنگ نمونده بھ روش..  

سرمو بلند کرد.حتی نا نداشتم بگم بمن دست نزن..شیرینیھ اب قند یکم حالمو بھتر 

کرده بود..بغضمو قورت دادم..  بھ خالھ نگاه کردم چشاش اشکی بود...تلخ خندی 

شدم..  زدموبھ سختی بلند   

  

 رفتم سمت در 

 _ غزال مادر کجا میری حالت خوب نیس.. بمون..صبرکن 
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بی توجھ بھ خالھ درو باز کردم.. ولی یھ لحظھ دلم سوخت.. خالھ ھم بھ اندازه ی من 

گفتم اذیت شده بود.. بی توجھ بھ بارمان رفتم سمتش.. بھ زور لبخند زدم بوسیدمش و 

نکن.. حالم خوب نیس.. _ میرم خونھ.. اصرار بھ موندنم   

 _ الھی فدات بشم پس بزار بارمان برسونتت .. 

بھ بارمان نگاه کردم..    

 _ میدونی دلیل حال خرابم ھمین پسرعموعھ... میخوام تنھا باشم.. 

بعد زدم بیرون.. ماشین گرفتمو رفتم خونھ..اوضاع روحیم داغون بود.. زنگ زدم و 

م.. واقعا بھ تنھایی نیاز داشتم. تلفنی از شرکت چند روز مرخصی گرفت  

 ....................................... 

سھ روزه بھ بھونھ ی نقشھ و پروژه خودمو تو اتاق حبس کردم..فقط بخاطر مامان 

برای غذا میرم بیرون..  زیر چشام گود افتاده.. حتی درست نمیتونم بخوابم.  خالھ  

 دوشب پیش اومد خونمون  

  

باھاش بود...خودمو بھ خواب زدم کھ نبینمشون..دیروز مامان ھرچی اصرار بارمانم 

کردباھاش نرفتم  خونھ ی خالھ..دیدن پسرعموی باران برام سخت بود... انگار یھ 

 جورایی ھمھ فھمیده  

  

بودن از بارمان فراریم..امروزم مثھ ھمیشھ تواتاق پشت میزم نشستم.. از پنجره زل 

تو فکر بودم چیزی نمیدیدم..یکی زد بھ در.. پوف.. حتما مامانھ زدم بیرون ولی انقد 

 باز  غذا اورده تو اتاقم.  

  

بفرماییدی گفتمو خودمو الکی با کاغذ جلوم مشغول کردم.. خط ھای الکی میکشیدم.. 

اعصابم این چند روز خیلی داغون بود انقد کاغذارو خط خطی میکردم کھ ھیچ لکھ ی 

 سفیدی روش  

  

ند.. اینکارارومم میکرد..در با صدای تقی باز شد..بدون اینکھ برگردم گفتم نمیمو  

 _ دستت درد نکنھ مامان  بزارش رو تخت میخورمش.. 

اما برخلاف انتظارم باشنیدن صدای یھ غریبھ  شوکھ  

 شدم _ سلام.. 

سرمو برگردوندم بھش نگاه کردم. بھ جای مامان؛بارمان تواتاق بود.. دوباره نفس  

شیدن سخت شد.. اخھ چرابر نمیگرده بھ ھمونجاییکھ بوده.. انگار انتظار اینو داشت ک

 کھ حالم اینجور شھ  
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 سریع لیوان اب و اورد جلو دھنم.. وقتی خنکیشو حس کردم حالم بھترشد . 

 _ اروم باش.. فقط اومدم باھات حرف بزنم.. لازم نیست انقد خودتو اذیت کنی.. 

ت بشینم پاھامو توخودم جمع کردم و سرم کج گذاشتم رو بعد کمکم کرد رو تخ

 زانوم..دیگھ نای مخالفت نداشتم  پس اجازه دادم حرفاشو بزنھ.. 

 _ من حرف میزنم و ازت جوابم میخوام.. پس سعی کن اروم باشی.. باشھ؟ 

سرمو بھ علامت باشھ تکون دادم.. نمیدونم چرا کوتاه اومدم.. شاید دلم میخواست یکم 

نمش.. باران نبود ولی چشمای این مرد باعث میشد چند لحظھ دلم اروم ببی

 بگیره..دوباره چونم لرزید..  

  

 فھمید بازم بغض کردم..انگارتیزتر ازین حرفا بود.. 

_ جای بغض کردن حرف بزن..بگو چتھ.. چتھ کھ  سھ روزه خودتو حبس کردی؟ 

ھ فرار میکنی.. از منم فرار مامانت داره دق میکنھ.. خالت ھمش نگرانھ... از ھم

 میکنی.. دلیلشو نمیدونم..  

  

اومدم کھ بدونم.. بگو چرا ازم فراری میکنی؟ من چھ ھیزم تری بھت 

فروختم؟؟..حرف بزن.. انقد نریز تو خودت.. تو فقط بغض میکنی بعدش ساکت 

 میشی.. چند بار اومدیم دیدنت اما  

  

مروز خواست باھات حرف بزنم.. منم انقد نخواستی ببینیمون.. چرا؟ مامانت ازم ا

 سمج ھستم کھ تا زمانی کھ جواب قانع کننده نبرم براشون ھمینجا بشینم... 

 سکوت کردم... بھ دیوار زل زم 

_ باشھ.. ھرچقد میخوای ساکت باش..من تورو نمیشناسم..توام منونمیشناسی.. ولی 

 بدون انقد میشینم تا  زبونت باز شھ.. 

تکیھ داد بھ دیوار و بھ ھمون  دیوار روبھ رو زل زد...  بعد کنار من  

 ده دقیقھ گذشتھ بود و اون ھمینجور ساکت کنارم نشستھ بود.. 

سال واسھ ١٠نمیدونم چرا.. ولی زبونم خود بھ خود باز شد.. شاید واقعا نیاز داشتم بعد

 یکی حرف بزنم..  

٨_ ھمش مان باباش بود ولی ھمیشھ سالم بود.. یھ دختر بچھ کھ عزیز دردونھ ی ما

تنھا.. ھمبازی نداشت.کسیو نداشت. جز بابایی کھ شبا ده دقیقھ باھاش بازی میکرد.. یھ 

 روز تو مدرسھ یھ  

  

سال ازم بزرگتر بود منم چون ھمش مامان بود بلد ٤دختربخاطر یھ مداد اذیتم کرد..

ولم داد خوردم زمین.. نبودم از خودم دفاع کنم..چند روز پشت ھم اذیتم کرد یھ بار ھ  
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 منم انقد گریھ کردم کھ  

  

ناظم اومد بالا سرم.. ھرکار کردن ساکت نشدم ..زنگ زدن مامان بیاد ..مامان کھ 

اومد رفتم بغلش.. بھش گفتم این دختر اذیتم میکنھ.. مامان بوسم کردو دستمو گرفت 

 رفت سمت اون  

  

واش کرد. مامان  باھاش حرف دختر..اونم سرش پایین بود اخھ خانوم ناظم دع

 زد..گفت من کوچولوام.. گفت تو مواظبش باش کسی اذیتش نکنھ.. گفت دوستش باش. 

 بعد از اون باران ھمیشھ  

  

بود. جای مامان جای بابا.. جای خواھر و برادر نداشتم..کلی خاطره باھم داشتیم.. کلی 

ده ولی کاری از دستم ساختھ اتفاقای قشنگ.. خودمم میفھمیدم این وابستگیم بھش زیا

 نبود.بھ روز وقتی 

  

ساعتم ازمن بیخبر نبود سھ روز غیبش زد. ھرچی ١سالم بود غیبش زد.کسی کھ ١٤

بھ خالھ میگفتم کجاس جواب نمیداد. ھرکاری کردم پیداش نشد..  دیدم با کارای من 

 مامان  وبابا دارن دق  

  

دیدم شیطنت میکردم..میکنن  منم عوض  شدم.. الکی شاد بودم میخن ١٠ سال گذشتو  

بعد پسر عموش میاد....میدونستی چشات خیلی شبیھ بارانھ؟ وقتی دیدمت چشای باران 

 یادم اومد.. ولی  

  

چون تو باران نبودی فقط دیدنت دلتنگم میکرد..شاید برات خنده دار باشھ.. ولی 

١٠خالھ ھمیشھ  میگفتن باران سال بمن گفت باران برمیگرده...شاید اگھ یھ بار برای 

 برنمیگرده منم دیگھ  

  

سالھ میگن برمیگرده منم یاد گرفتم با خاطره ھا باھمون ١٠منتظرش نمیموندم..ولی 

باغ بھشت با یادگاریا ش سرکنم.. بی معرفت یھ خبر نگرفت ازم.. نمیدونم زندس 

 مردس؟ کجاس؟ چیکار  

  

و تنھا تر شدم..دیگھ دوستی  میکنھ؟ وضع زندگیش چطوره؟ بعد باران تنھا بودم

 نداشتم..میترسیدم اتفاق باران تکرار شھ.دیدنت منو زیر و رو کرد.. 
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حالا فھمیدی؟ دلیل رفتارامو فھمیدی؟من فقط یکم زمان میخوام.. خوب میشم.. ینی  

 مجبورم خوب شم.. 

 ساکت شدم..اونم تو فکر بود.  اخماشم رفت توھم..  

. میدونم خیلی سخت بوده باور کن درک میکنم چون خودمم _حالتو میفھمم.. و متاسفم.

زندگی ارومی نداشتم یھ روز برات تعریف میکنم کھ زندگی من چطور بوده اما 

 باھاش کنار اومدم..من و  

  

تو ھر دومون شبیھ ھمیم،منم درد کشیدم..منم دوتا از عزیزترین کسامو بھ بدترین 

اسھ ھم مرھم بشیم.. شاید منی کھ عزیز شکل ممکن از دست دادم..شاید بتونیم و

 ازدست دادم بتونم تورو اروم  

  

کنم..ھومم؟نظرت چیھ!؟ بیا باھم دوست باشیم. منم اینجا تنھام... قبول میکنی؟؟ شاید 

 حالت بھتر شھ.. 

سکوت کردم.. خودمم دلم میخواست.. شاید یکم دلم اروم میشد..شاید میتونستم مثھ یھ  

ماد کنم.. وقتی براش حرف زدم سبک شدم. بھ زور لبخندی دوست خوب بھش اعت

 زدمو گفتم 

 _ امروز میخوام توحال خودم باشم..از فردا دوستیم... 

اونم لبخندی زد و گفت    

 _ قبولھ.. فردا من یھ دختره شادو بھ عنوان دوستم قبول میکنم... 

و منم غذامو نمیدونم چرا تو چشاش چراغونی بود.. چند دقیقھ بعد رفت بیرون 

غروب بود کھ حسابی خوابم گرفت.. رو تخت ٧خوردم... اشتھام باز شده بود ساعت

 درازکشیدمو خوابیدم.. 

 .................................... 

امشب شام خونھ ی خالھ دعوتیم..خالھ ازم خواست زودتر برم کمکش.. مامانم گفت  

بود کھ لباسامو پوشیدم رفتم خونھ ی  منتظر میمونھ شب با بابا بیاد.. ساعت چھار

 خالھ.. زنگ و زدم کھ در  

  

با صدای تیکی باز شد..تند تندرفتم تو.. خالھ تو ھال نبود.فکر کردم تو اتاقھ.. شال و 

 مانتو مو دراوردم و رفتم رومبل نشستم..ھمونجورم داد زدم 

 _خالھ جووون من اومدممم بدو بگو چی میخوای درست کنم برات.. 

 یھو باصدای یھ مرد سھ متر پریدم 

 _ زن عمو رفتھ خرید.. 
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دیدم بارمانھ...بازم بی اختیار زل زدم بھش..توفکر بودم.. یھو با صداش بھ خودم 

 اومدم 

 _ تموم شدمااا 

گیج نگاش کردم.. ینی چی؟  تو چشاش شیطنت موج میزد ،با گیجی گفتم:     

 _ ھا؟؟؟ 

..میدونم خیلی خوشگل و جذابم.. ولی انقد زل نزن _ گفتم انقد نگام کردی تموم شدم

 بھم چشم میخورماااا. 

تازه فھمیدم چی گفت..اخم کردم.. پسره ی پروی خودشیفتھ.. فکر کرده کیھ؟؟؟ بلند 

 شدم دستمو زدم بھ کمرم.. گفتم 

_ ینی اگھ شلغم اعتماد بھ نفس شمارو داشت الان ھلو بود .. بعدم کی گفتھ من زل زدم 

ا؟ من اصن حواسم جای دیگھ بود.. درجھ ی خودشیفتھ گیتون زیاده  فکر درمان بھ شم

 باشید خواھشا 

نھ بھ اونروز کھ اونقد خودمونی حرف زدم باھاش نھ بھ الان.. خوب اون روز حالم 

 خوب نبود..والا. چھ معنی میده انقد صمیمیت.. 

تو چرا میخوای منکر  _  نگران نباش.. اعتماد بھ نفس من بھ اندازس.. فقط موندم

زیباییای من بشی.. البتھ زیادم مھم نیس . مھم دخترای دورمن کھ برام سر و دست 

 میشکونن.. 

 بازم شیطون لبخند زد...بچھ پروووو من اگھ حالتو نگرفتم.. 

_ دوست گرامی .اولا ،تو نھ و شما .. چایی نخورده صمیمی نشید خواھشا..شما فقط 

ن باعث شد کھ زل بزنم بھتون بعدم ادمای بنجل بھ کسایی مثھ یکم شبیھ بارانی.. ھمی

 خودشون علاقھ  

  

 دارن.. حکایت ھمون دخترای دورتونھ.. 

 بعد نزاشتم حرف بزنھ.. از کنارش پاشدم برم..کھ باخنده صدام زد. 

 _من ھرکیو ھرجوردوس دارم صدامیکنم...بعدم اینو نمیخوای؟ 

ن دست اون چھ میکنھ؟؟..بھ اینھ قدی کنار شومینھ نگا کردم بھ دستش ...وا  شال م 

 زل زدم..زل زدن ھمانا و جیغ کشیدن ھمانا.. 

 _ وای خاااک تو سرمممم 

و  دوییدم تو اشپزخونھ ..من دوساعت با تیشرت و شلوار بی شال داشتم براش کری  

دای میخوندم؟؟؟یکی زدم تو سرم..خاک تو سرت غزال ..خااااک ..دارو ندارتو دید..ص

 خنده ای از پشت  

  

 سرم شنیدم 
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_ اولا نزن تو سرت اون نیمچھ مختم داغون میشھ.. دوما تو بھ این شکلت میگی دارو 

 ندار؟؟؟  

 موذی خندید و ھمونجور کھ شالمو سرم میکرد  گفت.. 

 _ دارو ندارو یھ وقت دیگھ بھت اموزش میدم.. 

فھمیدم چھ گندی زدم باز جیغم منم تو ھنگ کارش بودم.. بعد کھ رفت بیرون و من 

 رفت ھواکھ صداش  از اونور بھ گوشم رسید 

 _ اگھ بھ فکر گلوی خودت نیستی بھ فکر گوش ما باش.. 

بعدم صدای خندش اومد..ترجیح دادم  لال شم..تابیشتر ازین ابروم نره.. بچھ پرو.. یھ 

یطونھ حالی من ازت بگیرم.. پسره ی شلغم بیتربیت.. اما معلومھ حسابی ش

 ھااا...شیطنت از صورتش  

  

میباره.. این خالھ ھم معلوم نیس کجا رفتھ..   رفتم سر یخچال ظرف میوه رو در 

 اوردم و  یھ خیار چپوندم تو حلقم.. با حرص میخوردمش ... پسره ی بیشور.. 

ساعت ھفت شده.حوصلم سررفتھ این پسره ی قوزمیتم نشستھ بود پای تلویزیون...خالھ 

ز معلوم نیس کجاست..لباسمو پوشیدم کھ برم خونھ پیش مامان.. دیدم حواسش ھم ھنو

 بھ تلویزیونھ  اروم 

  

 از پشتش رفتم سمت در کھ برم..یھو صداش بلند شدومن سھ متر پریدم.. 

_ زن عموگفتھ شام اینجایین.. مامان و باباتم میان...مگھ 

 نمیدونی؟؟؟ جلل خالق پشت سرشم چشم داره... 

م میدونم.. خواستم تو حیاط یھ ھوایی بخورم.. _ اومم  

 دوباره قیافش شیطون شد 

 _ عھ؟؟!! جدی؟؟!!  پس منم ھمراھیت میکنم.. 

 اومد از رو مبل پاشھ کھ تند گفتم 

_ نھ نھ.. الان کھ فکر میکنم میبینم بیرون سرده..پشیمون 

شدم  دوباره نشست.. بھ مبل رو بھ روییش اشاره زد و 

 گفت  

بیا بشین یکم حرف بزنیم.. _ پس   

_ میشھ بامن انقد صمیمی حرف نزنید؟درستھ کھ قبول کردم دوست باشیم ولی  لازمھ 

ی صمیمی شدن اینطورحرف زدن نیس. خوشم نمیاد یھ تای ابروشو داد بالا و باز 

 شیطون گفت 

_ گفتم کھ... من ھرکیو ھرجور بخوام صدا میزنم...ولی جدا ازشوخی..مثلا دوستیم 

 باھم نمیشھ کھ انقد رسمی بود. نمیخورمت کھ یکم کوتاه بیا  حالا بیا بشین... 
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از حرص افتادم بھ جون لبام.. پسره بییب بییییب بییبییببب.. رفتم سمت مبل و با 

حرص خودمو پرت کردم روش..صدا خندش اومد.. نگاش کردم.. خدایااااا درجھ ی 

 شیطنتش داره از چشاش  

  

  میزنھ بیرون...

 _ چرا میخندین؟ 

_اولا چرا میخندین نھ ..چرا میخندی درستھ...دوما دلم بھ حال ما تحتت سوخت..فکر 

 کنم صاف شد.. 

 چشام زد بیرون... وایییییی پسره ی بیتربیت بی حیا.. ادب نداره اصلا. 

_ خیلی بی ادبی.. بی تربیت    

 _ خوب بمن چھ.. تو خودت سوژه میشی 

ی بیب  _ سوژه عمتھ..  پسره  

دوباره  صدا خندش بلند شد،اومد رو مبل کنارم نشست..    

_ خوب حالا حرص نخور پوستت چروک میشھ..من بارمانم.  ٢٨ سالمھ.. پسر عموی  

٢٤باران.. توام اگھ اشتباه نکنم باید غزالھ باشی..تازه سالت شده.. و دوست باران بعد  

غیب گفتھ. خوب اینارو کھ  نیششو باز کرد..چپ چپ نگاش کردم..انگار چشم بستھ

خودمم میدونم.. یھو چشمم خورد بھ گونش..اوخیییییی نیگا گونش چال داره... بی 

 اختیار انگشتمو بردم 

  

سمت چال گونشو محکم  چند بار فشار دادم.. وای  چھ بامزس..یھوبھ خودم اومدم دیدم 

سریع دستمو کشیدم  دارم چیکار میکنم.. چشای بارمانم گردالو شده بود..ھینی گفتمو

 عقب 

 _ سیمان درجھ یک و دو سھ و چھار باھم تو ملاجم... 

       

 بھ خودش اومد و یھ لبخند موذی زد.. 

 _ خوشت اومده؟  میتونم اجازه بدم گاھی بھش دست بزنی.. 

 بعدم پلید نگام کرد پسره ی پرو. من برای چی باید خوشم بیاد..  

ونھ مگھ دست زدن داره؟ من فقط یھ لحظھ کنجکاو _  خیلی خود شیفتھ ای.. چال گ

 شدم  مطمعن باش دیگھ بھ چال گونت دست نمیزنم 

_ تعارف نکنااا.. خوب اگھ چال گونھ دوست نداری جای دیگم ھست.. میخوای دست 

 بزنی؟ 

بعد دوباره نیششو وا کرد...بی تربیت. اصن ھنگ کردم   تو جواب پروییش چی بگم 

باز نگاش کردم.. با چشای گردو دھن   
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 _ ببند ..مگس میره توش.. 

 یھو جیغم رفت ھوا 

_ پسره ی بیتربیت بی ادب بی فرھنگ بی اخلاق بیشور بی نزاکت.بی... بیب بیییییب 

تو خجالت نمیکشی؟ تو حیا نداری؟ خجالتم خوب چیزیھ بی تربیت..ببر ننھ جونت 

 جای  

  

 دیگتوبخوادپروبی شخصیت.. 

میدادم کھ یھ دست اومد جلو دھنمو گرفت.. ھمینجورداشتم فحش   

_ اوف..چقدحرف میزنی دختر تازه جیغ جیغو ھم ھستی.. بعدم خیلی منحرفی..من 

منظورم این بود اگھ از چال گونھ خوشت نمیادمیتونی دست نزنی..اصن جای دیگھ 

 رو دست بزنی..نگفتم  

  

الارض.. مایھ ی ننگ مایھ  بیا بمن دست بزن کھ..منحرف..ام الفساد جامعھ.. مفسد فی

 ی ابرو ریزی .. ما.. 

حالا اون داشت فحش میداد کھ دستم بی ھوا رفت رو دھنش ،بھ ھم زل زدیم..یھودیدم 

باز چشاش شیطون شده..گیج نگاھش کردم کھ با ابروش  بھ دستم اشاره زد،،منم 

 باابروم پرسیدم چی  

  

م کردم دیدم رو دھنشھ...ازتھ دل جیغ میگی؟؟؟دوباره بھ دستم اشاره زد،، نگا بھ دست

زدم کھ چون دستش رودھنم بود صدام خفھ شد،سریع دستمو پس کشیدم...اونم دستشو 

 از رو دھنم برداشت  

  

و شروع کرد بھ خندیدن...ای خدا.. من امروز چمھ.. اه.. اعصابم خورد شد. پسره 

 خودشیفتھ ... 

_ رو اب دستشویی بخندی..    

رد.. دوباره نگام ک   

_ فکر کنم اصن نفھمیدی کھ الان یھ ساعتھ داری بامن اول شخص مفرد صحبت 

 میکنی 

پوف.. بازم سوتی اندر سوتی ..ناامید نگاش کردم 

 _ اوھوم.حواسم نبود.. 

 مھربون نگام کرد و گفت 

_ باھم دوستیم دیگھ اشکالش چیھ..مگھ نگفتم کھ اینجا کسیو ندارم..توام گفتی  

کردی دوست باشیم.. تنھایی..قبول   
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 دستشو سمتم دراز کرد.. 

 _ دوست؟؟؟ 

چشم غره ای بھ دستش رفتمو بدون دست دادن 

گفتم _ دوست.. ولی اذیتم کنی چشاتو در میارم 

 خندید و بی ھوا دستمو محکم گرفت 

 _ من نمیتونم شیطنتمو کنترل کنم.. توام بلدی اذیتم کن 

ادھی بھم دست میزنی. نامحرمی _ باشھ.درستت میکنم.درضمن من خوشم نمی  

_ منم گفتم کھ... ھرجور بخوام باھرکی رفتار میکنم.. تواگھ زورت میرسھ جلومو 

 بگیر..بعدم نترس..من بھ تو مثھ دوست ھمجنسم نگاه میکنم.. 

_ خیلی پرویی  

با نیش باز 

 گفت 

 _ میدونم... 

رد شدن.. ھمشون بھ صف اومدم جوابشو بدم.کھ دیدم خالھ و مامان با عمو و بابا وا 

کنار ھم ایستادن.. مارو کھ دیدن نفس راحت کشیدن..خالھ گفت _ میترسیدم ھمو 

 بکشین 

 _ اگھ یکم دیر تر میومدین غزالھ منو میکشت.. 

باچشای گرد زل زدم بھش..    

 _ من تورو میکشتم؟من یا تو کھ داشتی خفم میکردی؟ بی ادب.  

قیافشو مظلوم کردو گفت.     

بینی زن عمو؟ میبینی چقد خشنھ؟ _ می  

 _ بخدا خفت میکنمااا میبندی یا بیام ببندمش؟ 

 _ باشھ باشھ چشم بستم . 

لبخند پلیدی از رو پیروزیم زدم و نشستم سر جام..مامان سری بھ علامت تاسف  

تکون داد  و باخالھ رفتن اشپزخونھ.عمووباباھم باخنده رفتن سرمیزشطرنجشون... 

شم  صداشو کنار گو  

  

 شنیدم..نفساش میخورد بھ گوشم آی مور مورم میشد.. باشیطنت خاصی گفت.. 

 _  من کھ نمیبندم... تو بیا ببند ببینم چجوری میبندی برام.. 

نگاش کردم..صورتش تو یھ وجبی صورتم بود..نفسش می خوردبھم..نفسموحبس 

  کردم تو چشاش پلیدی.. شیطنت.. خباثت و خنده بود...اخم کردم..

 _ بانخ و سوزن میدوزمش 

 _ عھ؟ یکم محبت بھ خرج بده جون تو راضیم جور دیگم ببندیااا 
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 _جییییییییغغغغغغعغغغغغغ 

 _ توروخدا منو نخور..من گوشتم تلخھ 

دستشو گذاشت رو گوششو ھمینجور کھ میخندید پرید تو اشپزخونھ...خالھ صدامون زد 

ھ ھم کنارھم..منم یھ صندلی خالی کنار بریم سر میز..باباومامان کنارھم.عمو وخال

 بارمان بود رفتم نشستم  

  

روش..ھمھ مشغول غذا خوردن شدیم  من ھمیشھ یکم غذارو شور میخوردم.. خالھ ھم 

ھمیشھ کم نمک درست میکرد..یکم کھ خوردم بخاطر کم نمکیش صورتم رفت 

 توھم،،یھو دیدم بارمان  داره  

  

..این از کجا فھمید؟ حواسش بھ ھمھ چی ھست..نگاش بھ غذام نمک میزنھ..جلل خالق

کردم.. بھم لبخند زد و مشغول خوردن شد..منم مشغول غذا شدم.. تموم کھ شد بھ خالھ 

 گفتم من ظرفارو  

  

میشورم .. بعد بھ  زور از اشپزخونھ انداختمشون بیرون.. داشتم تو سینگ ظرفارو 

 میشستم کھ دیدم دوتا دست دیگم تو سینکھ 

منم کمکت میکنم  _  

 _ زیاد نیس..خودم میشورم 

 _ منم میشورم زود تر تموم شھ . 

لبخند زدم... من کف میزدم اون اب میکشید .ظرفا تموم شدرفتیم تو ھال.. پیش 

گفت _  بقیھ،،کنار مامان نشستم.. بارمانم رفت کنار خالھ...دقیقا رو بھ روی من..بابا

  غزالھ بابا.. با بارمان اشنا شدی؟

 _ بلھ باباجون 

 _ اونم تو این شھر تنھاست.. حواستون بھ ھمدیگھ باشھ..من بھ بارمان اطمینان دارم.. 

بھ توام اطمینان دارم.. یھ مدتی برای کارش مھمون ماست..باھم دوست 

 باشید _ چشم بابا جون 

 _ چشم عمو..  

 _ چشمتون بی بلا.. 

ھارو پخش کردم..بعد خوردن میوه دیگھ  خالھ پاشد میوه بیاره منم رفتم کمکش.. میوه

مامان بابا اماده ی رفتن شدن ،جلوی در داشتن خدافظی میکردن کھ بارمان اومد سمتم 

 _ خیلی خوش گذشت بمن 

_ اوھوم.. بھ منم.. البتھ اگھ پرو بازیاتو فاکتور 

 بگیری لبخند زد   



 

  112  

فکر کنم موفقم _ فقط خواستم از اون حال و ھوای چند روز پیشت بیرون بیای..

 شدم.. 

شوکھ شدم... تموم اون کارارو کردکھ من غصھ ھام یادم بره؟ اصلا بھش 

 نمیومدانقدمھربون باشھ...بھ زور لبخند زدم _ ممنونم 

دوباره شیطون شد    

_ خواھش.. البتھ فکر نکن  کھ دست از سرت برمیدارمااا. کلی ازار اذیت دارم کھ 

 باید خالیش کنم سر تو... 

م خندیدم.. ارو  

 _ باشھ بچھ پرو.. منتظرم.. ولی توام منتظر تلافی باش.  

 _ قبووولھ.. 

 _ خوشحال شدم از اشناییت.. خدافظ 

 _ مواظبھ خودت باش.. 

وقتی رسیدیم خونھ رفتم تو اتاقم..لباسامو عوض کردمو وضو گرفتم...نشستم رو 

م افتاده بود.. مرخصیمم سجادم..سرمو گذاشتم رو سجده..این چند روزکلی اتفاق برا

 تموم شده فرداباید برم  

  

 شرکت.. دیدن دوباره ی فرھاد عذابم میده.. ولی باید قوی باشم... باخدا حرف زدم: 

خدایا ..من ھمونی ھستم کھ وقت و بی وقت مزاحمت میشم ھمونی کھ وقتی دلش  

غریب می میگیره بغض میکنھ میآد سراغت،من ھمونیم کھ ھمیشھ دعاھای عجیب و 

 کنھ و چشم ھاشومی  

  

بنده و می گھ :من این حرف ھا سرم نمیشھ باید دعامو مستجاب کنی..ھمونی کھ گاھی 

لج میکنھ،گاھی خودشو برات لوس می کنھ...ھمونی کھ نمازھاش یکی در میون قضا 

 میشھ و کلی روزه  

  

ی شھ البتھ نگرفتھ داره..ھمونی کھ باتمام خوبیات سرت غرمیزنھ،گاھی بد جنس م

گاھی ھم خود خواه..اره خدا ،من بدم... اما تو کھ خوبی.. بھ بزرگیت قسم میدم ھوامو 

 داشتھ باش...منو تواون  

  

 راھی بزارکھ صلاحمھ..جزتوکسیو ندارم... 

وقتی یکم سبک شدم رفتم تو تختم.. بھ این چندروزفکرکردم کھ چقدحالم بدبود..واینکھ 

و منحرف کرده بود..اینکھ اصلا بھ فرھاد فکر بارمان چقد ماھرانھ ذھنم

 نکردم...غصھ نخوردم..انگارمثھ  
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دخترعموش مھره ی مارداره..چون میترسیدم قصھ ی باران تکرار شھ نمیخواستم 

باھاش رسمی باشم، تا وابستگی پیش نیاد اما جوری شیطنت میکرد و سر بھ سرم کھ 

 نمیتونستم جدی باشم..  

  

واقعی بود..حالموخوب کرده بود.لبخندزدم..صدای گوشیم بلندشد..پیام لبخندام امروز 

 ازیھ شماره ناشناس..متنشوخوندم: 

 "آدمھا"می آیند.. 

 گاھی در زندگی ات میمانند... 

 گاھی در خاطره ات، 

 انھاکھ درزندگیت میمانند؛ ھمسفرمیشوند.. 

 انھاکھ درخاطرت میمانند تجربھ ای میشوندبرای سفر. 

لخ" گاھی"شیرین" گاھي"ت

گاھی 

 بایادشان"لبخند"میزنی. 

 گاھی یادشان لبخند از"لبانت"برمیدارد.. 

 اما تو.. 

 لبخندبزن بھ تلخ ترین خاطره ھایت.. 

آدم ھا می آیند واین آمدن باید رخ بدھد..    

 تاتو بدانی... 

 "آمدن"راھمھ بلدند.. 

این "ماندن"است کھ "ھنر" میخواھد    

              

نش بھم ارامش داد..یھ جورایی منو یاد بی لیاقتی فرھاد انداخت..اومدم مت

 پیام  بدم شما؟؟؟کھ سریع پیام داد 

 _ چاکر شما بارمانم..  

خندم گرفتھ بود.. پسره ی خل ،انگار فکر منو میخونھ...جواب 

 دادم _ متن قشنگی بود..ممنونم 

 سریع جوابش اومد 

میش _ قشنگ و پر معنی..امیدوارم بفھ

 براش نوشتم 

_ بازممنونم.. شب بخیر 

 جواب داد 
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_ شب توام بخیر دختره ی جیغ جیغو 

لبخند زدمو با یھ حس ارامش 

 خوابیدم... 

 ............................ 

صبح بھ زور پاشدم.. دست و صورتمو ششستم.. یکم از برخوردم بامجد نگران 

عد اون فقط مھندس مجده. باید با رییس بودم...مجد؟؟؟؟؟اره درستش ھمینھ..ازین بھ ب

 صحبت کنم تا اتاقمو  

  

جداکنھ.. ھرچی کمتر ببینمش بھتره..فتم سر کمد لباسم..میخواستم بھترین لباسو بپوشم 

و مرتب باشم تا مجد فکر نکنھ خیلی بھم سخت گذشتھ ..مانتو زرشکیم با شلوار 

 مشکیمو پوشیدم.. برای  

  

بوت ھامو پوشیدم.. رفتم جلو اینھ... میخواستم انقد شیک  اولین بارشال سرم کردمو

بشم کھ پشیمون بشھ از کارش.. دور چشامو خط چشمی کشیدمو  ریمل زدم بھ مژه 

 ھام... چشام حسابی  

  

قشنگ شده بود... رژ زرشکیمو برداشتمو کمرنگ رو لبم زدم ادکلنمم سخاوتمندانھ 

نھ زدم بیرون...سوار ماشین شدم و دم خالی کردم رو خودم..راضی از کارم از خو

 شرکت پیاده شدم..قدمامو   

  

محکم برداشت اونقد محکم کھ ھیچکس نفھمھ من چقد داغونم..وارد شدم..سمانھ بادیدنم 

 اومد سمتم 

_ واوووو چھ خانوم خوشتیپی..چھ کردی 

 دختر باخنده گفتم 

 _ کاری نکردم.فقط امروز یکم حسش بودبھ خودم برسم.. 

یف داداشم زن داره وگرنھ کیس مناسبی _ح

 بودی با یھ اخم الکی گفتم 

 _ خبرشو بھ زن داداشت میدم 

 _غلط کردم.. نگیااا پدرمو در میاره.. 

باخنده سری تکون دادمو  رفتم تو اتاق..ھنوزنیومده بود.شروع بھ کارکردم..بیتفاوتی  

 بھترین کار بود.. 
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می دیدمش..شوکھ شدنش قشنگ معلوم یکم کھ گذشت در اتاق باز شد..زیر چش

بود..پوزخندی زدمو بی توجھ مشغول کارم شدم..اونم یکم بعد بھ خودش اومدو رفت 

 سمت میزش..شروع کرد بھ  

  

کار.. ولی معلوم بود تمرکز نداره  ...ھمش پوف میگفتو از اول میکشید..رفتم  برای 

شدم...میخواستم حرصش  خودم  چایی ریختمو با ناز اومدم سر جام مشغول خوردن

 بدم کھ بفھمھ منم اگھ  

  

بخوام میتونم؛ ولی ھرزه نیستم کھ برای ھمھ عشوه بیام.. یکم شد طاقت نیاوردو صدام 

 زد.  

 _ غزالھ.. 

 جوابشو ندادم..بلند شد اومد سمتم 

 _ غزالھ.. 

 مدادمو محکم کوبوندم بھ میزو بااخم نگاش کردم 

_ محجوب ھستم...    

چراخودتولوس میکنی اخھ؟ مگھ چیشده کھ اینجور میکنی؟ _ غزالھ   

_ من سرم شلوغھ اقای مھندس 

با صدای ارومی گفت _ خیلی 

 خوشگل شدی.. 

 پوزخند زدم..اروم و شمرده گفتم 

ھُرَِ◌مَِ◌  نَِ◌گَِ◌اَِ◌ھَِ◌ت آتیشم  نمیزنھ از ھمون ◌_ خَِ◌یَِ◌لَِ◌یَِ◌ وَِ◌قتَِ◌ھِ کھ َ ِ 

یزنھ حتَِ◌یِِ◌َ◌َ◌ از خودتم حالم بھم شب.. از ھمون شب صدات حالمو بھم م

 میخوره.. انقد بی ارزشی کھ دیگھ بھت فکرم نمیکنم..میِِ◌َ◌َ◌  

  

بیِِ◌َ◌َ◌نیِِ◌َ◌َ◌ !؟ِِ◌؟؟؟؟؟ فَِ◌رَِ◌اَِ◌مَِ◌وَِ◌شَِ◌تَِ◌ کَِ◌ردِِ◌َ◌َ◌مَِ◌ ..پس سعی 

 نکن بااین حرفات دوباره خامم کنی.. من دختره احمق یھ ھفتھ پیش نیستم.. 

وایسادم..  دستشو اورد سمتم..محکم سرجام   

 _ انگشتت بھم بخوره اینجارو رو سرت خراب میکنم 

 شوکھ نگاھم کرد...انگار باور نمیکرد انقد عوض شم.. انقدراحت فراموشش کنم 

_ غزالھ من ھمونیم کھ دوسم داشتی.. مگھ عشقت نبودم؟ مگھ نمیگفتی بی من 

الیش پوزخند میمیری! میگفتی واست خاصم.. ھنوزم ھمینھ؛؛من مطمعنم بھ خوش خی

 زدم 
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_ میدونید اقای مھندس؟ اشتباه از جایی شروع میشھ کھ  بعضی وقتاکسایی رو تو و 

زندگیمون"خاص"میکنیم کھ خیلی"عمومی" ترازاین حرفا تو دسترس بقیھ بودن 

 ...منماشتباه کردم.. 

  

 بجاش تجربم شد... 

مان بود...لبخند اومد جواب بده کھ گوشیم زنگ خورد.. بھ صفحش نگاه کردم...بار

زدم بھ اسمش.. بھ دوستی کھ چند روز نیست اومده ولی بھ اندازه ی یھ سال حالمو 

 خوب کرد..جواب  

 

دادم... 

 

 _ سلام.. 

 _ و علیکم السلام بانو..خوب ھستین؟ بجا اوردین؟ 

 _ چھ خودتو لوس میکنی تو..اره بابا شناختم..من خوبم تو خوبی؟  

ی بانو؟ _ بلھ بلھ.. خوبم..کجای  

_ وا.. من؟ من سرکارم.. چطور 

مگھ؟ مجد گوشاشو تیز کرده بود _ 

 کی کارت تموم میشھ؟ 

٤_ من ساعت  ،بارمان میگی چیشده  یانھ؟؟    

_ خوب راستش میخوام برم بیرون دور دور .. ولی تنھایی نمیچسبھ.. بامن 

 میای؟  اخمای مجد توھم رفتھ بود پوزخندی زد بھم.اخم کردم.. 

ه میام.. فقط ساعت چھار بھ بعد.. کجا بیام کھ ببینمت؟ _ ار  

 _ تو نمیخواد بیای. من میام شرکت دنبالت.. ادرس و بھم اس ام اس کن.. 

 _ باشھ.. کار دیگھ نداری؟ 

 _ نھ.. مواظبھ خودت باش  

 _ اوھوم... خدافظ 

 _ خدافظ بانو.. 

ستم سر میز کارم.. کھ قطع کردم.. برای حرص دادن مجد لبخندی بھ گوشی زدمو نش

 صداش اومد..باکنایھ گفت 

_ میزاشتی دوروز بگذره بعد برام جایگزین میاوردی 

 نگاش کردم.. پوزخند رولبش بود 
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_ لازم نمیبینم توضیحی بدم. ولی من واسھ کسی کھ ارزش نداره عزا نمیگیرم .. بعدم 

ندگیمھ خیانت باز من چند روزصبر کردم؛ نھ اینکھ مثھ بعضیا بھ کسی کھ تو ز

 کنم..در ضمن  لطفا بار  

  

 اخرتون باشھ کھ توکارای من دخالت میکنین.. 

_ توام مثھ ھمون دخترای ھرزه ای.. فقط ظاھرتو حفظ میکنی..وگرنھ بابقیھ  

 فرقینداری.. 

 _  بھ شما ربطی نداره اقای مجد.. 

نقشمو  و دیگھ بھش محل ندادم..ادرس شرکت و برای بارمان فرستادم و بقیھ

کشیدم..ساعت چھار بود کھ با تک زنگ بارمان وسایلمو جمع کردمو بی توجھ بھ مجد 

 رفتم پایین..اونم کھ کارش  

  

تموم شده بودپشت سرم اومد پایین.. یھ مزدا تری مشکی جلو شرکت پارک 

 بود..بارمان و دیدم از ماشین اومد پایین و عینک دودیشو از  چشاش برداشت.. 

شیطنت چشمکی زد و   میخندید با  

  

اشاره کرد سوار شم.. منم خندم گرفتھ بود.. مثھ بچھ ھاس انگار..متوجھ ی مجد نبودم 

 اومدم سوار شم کھ صداشو شنیدم..روبھ بارمان  گفت 

_ گول این ظاھر معصومشو نخور.. این ھرزه ھفت خط تر از این حرفاست.. منم 

نشھ.. پیچونده.. گفتم بھت بگم عاقبت تو مثھ من   

من شوکھ از حرفای فرھاد  لال شدم...اونقد بد خشکم زد کھ نمیتونستم برگردم نگاش 

کنم..چنان توخودم فرو رفتم کھ حتی حس نکردم بارمان اومد کنارم ..بابغض بھش 

 نگاه کردم..بااخم نگام  

  

 کرد.. چقد با اخم ترسناک میشد.. دستمو گرفت.. محکم..چشای فرھاد رو دستامون قفل

 شد.. پوزخند زد...بارمان نگاش کرد.. 

 _ غزالھ ھرزس؟ 

 _ اره.. باھمین مظلوم بازیاش خرم کرد.. برو فکر زندگیت باش.. 

بارمان  بھ مشتش نگاھی کردو خونسرد گفت    

 _ اره خوب.. ولی.. 

 بعد مشتش بود کھ رفت تو چشم فرھاد 

نھ...و اینم میدونم اگھ دنیا _  ھرجور باشھ  من اجازه نمیدم ھر اشغالی بھش توھین ک

 بگن این دختر بده..  من باور نمیکنم..دیگھ دوروبرش نبینمت... 
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بعد دست منو گرفت و بی توجھ بھ فرھادی کھ از درد بھ خودش میپیچید؛سوار ماشین 

ھمش فکر میکردم …حالم بد بود…شدیمو راه افتاد..از زوربغض ساکت نشستھ بودم

 این پسرالان راجبم  

  

ر میکنھ...سرمو سمت پنجر بردم بیرونو نگاه میکردم فک

غزالھ خانوم؟ ھوی گوزن …آھو…غزال…_ غزالھ

 باحرص گفتم  

اسم من غزالس …بی ادب…_ بیتربیت آھو وگوزن خودتی  

 _ باباچھ فرقی میکنھ حیوون حیوونھ دیگھ 

جییغغغغ _ 

 بااارماااان 

بیشورمیخندید..    

 _ آھوبخدا گوشم ازکارافتاد 

ھووکوفت.. _ ا  

_ حرص نخور پوستت چروک میشھ ھا..میترشیا..اونوقت کسی نمیاد بگیرتتا    

 _ بھ توچھ پسره ی فضول. اصن من میخوام تااخر عمرم بمونم ور دل ننم.. والا 

 _ اره تو ک راست میگی 

 _ایش 

 _ خوب کجا بریم؟ 

تومیخواستی بیرون بری …_ چھ میدونم  

و دنبال خودم نمیکشوندم _ آیکیومن اگھ بلدبودم ک تور  

اوممم خب منوببرغذا بخورم  …_ اھا

باتعجب نگام میکرد _ …ساکت شد

 چیھ خوب  گشنمھ  خندید  

 _ باشھ بریم  یھ چی بریزیم تواون خندق بلات.. 

منم خندیدم .یھ دفھ جدی شد     

 _ این یارو کی بود؟؟؟ 

دوباره یادم اومد کھ فرھاد چیاگفت..باز خجالت کشیدم    

_ اونیکھ باید خجالت بکشھ تونیستی.اون مرتیکس..کی 

 بود؟  با صدای اروم گفتم 

 _ ھم..ھمکارمھ.. تو یھ اتاق کار میکنیم.. 

 _ چرا اون حرفارو زد؟ 
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انقد جدی بود و اخمش ترسناک میترسیدم حرف بزنم ازیھ طرفم نمیخواستم از 

 فرھادبگم براش 

دم راجبش حالم بد میشھ _ می..میشھ فراموشش کنی؟ وقتی توضیح می  

 _ نھ نمیشھ.اما فعلامیزاریمش کنارمنتظرمیمونم تابعد تعریف کنی 

 _ باشھ 

 دوباره شنگول شد 

بریم حملھ کنیم بھ غذا …_ خوووب رسیدیم  

بعد باھم وارد شدیم..رستوران قشنگ و شیکی بود..پشت یھ میز دونفره نشستیم، منو 

دوپرس کباب کوبیده با مخلفات رو برداشت و بھ گارسون سفارش داد _   

 _ چشم 

 گارسون کھ رفت اخم کردم 

 _ یھ وقت از نپرسی من چی میخواما 

 _ زن عمو میگفت کوبیده دوس داری 

 _ اوھوم دوس دارم 

حالا دختر خوبی باش و غر نزن …_ خوب دیگھ  

 بھش چشم غره رفتم ک باعث شد نیشش باز شھ وابروھاشو تند تندبندازه بالا،غذارو

اوردن ومشغول خوردن شدیم،من کھ دولپی میخوردم دیدم بارمان زیادی ساکتھ، با 

 لبای چرب و چیلی و  

  

لپای باد کرده نگاش کردم، دستشو زیر چونش گذاشتھ بودو باشیطنت منو نگاه 

میکرد..باسرم پرسیدم چیھ؟؟؟ابرو ھاشو بالا انداخت ینی ھیچی..شونھ ھامو انداختم 

ماست   بالا مشغول خوردن  

  

 شدم،،قروقاطی میخوردم...غذام کھ تموم شد قیافم دیدن داشت 

انقد خورده بودم چسبیدم بھ صندلی و درمرز انفجار بودم،بارمانم فقط میخندید،دستشو 

منم باتعجب نگاش میکردم..با انگشتش بھ لبم کشید، ھنگ نگاش …اورد جلو

 کردم..دست ماستیشونشونم  

  

ی شدم.. بھ چھ حقی ھی بھم دست میزنھ؟؟؟با صداییکھ سعی داد،بعدم خندید،، عصب

 داشتم کنترلش کنم گفتم _میشھ انقد بھم دست نزنی؟ باشیطنت گفت 

 _ نچ 

اخمم بیشتر توھم رفت 

 _ امامن خوشم نمیاد 
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 _ مھم نیست 

 _ لطفاتکرارنشھ 

_ ب ھمین خیال باش داشتم 

گفتم …حرص میخوردم  

اگھ قرار باشھ دوست ھم باشیم …این چیزا حساسممن رو…_ جدی دارم میگم بارمان

باید بھ خواستھ ھای ھم احترام بزاریم...درست نمیگم؟ یکم مکث کرد،،بعدخیلی جدی 

 گفت _ حق باتوعھ ؛ سعی میکنم رعایت کنم خندم گرفت و گفتم 

_امیدوارم سعی کردنای تو مثھ سعی کردنای دخترعموت نباشھ،باران ھردفعھ 

در اصل ؛کلمھ سعی … م کاری انجام بدم دقیقابرعکس عمل میکردکمیگفت سعی میکن

 میکنمی ک میگفت یھ  

  

جورایی این معنیو میداد ک من آخرشم کارخودمو میکنم,ولی دلم نمیخواد بھت نھ بگم 

یھ جور نھ غیرمستقیم بود! …ک دلت بشکنھ  

فکرکنم …یھ خنده شیطون اومد رولباش  احساس کردم چشاشم  لحظھ برق زد

 میخواست یھ چیزی بگھ ولی لحظھ آخر پشیمون شد،پرسید: 

 _ھمیشھ اینقد یاد باران میفتی؟ 

لبخندی ک تلخیش دھنمو گس کرد،،گفتم: …لبخند زدم  

_وقتی تموم عمرت توتمام لحظات خوب وبدی ک داشتی توتمام گریھ ھات خنده ھات 

رو، تموم غم و یھ نفر پیشت باشھ بدون اینکھ حتی کلمھ ای بگی تموم حرف دلت 

 غصھ ھا یا دلیل خنده  

  

حتی اگھ خودشم …ھاتو از نگاھت بخونھ و حمایتت کنھ نمیتونی ازش دست بکشی

… باران واسھ من ھمون کسھ… دیگھ نباشھ خاطراتش میمونن  

حس کردم صورتش گرفتھ شد،یھ جور ناراحتی عمیق،تھ تھ نگاش یھ چیزی بود ک 

چون بھ یھ ثانیھ ھم نکشید ک ب پھنای صورتش  شایدم توھم زدم… نمیدونم… لرزید

 خندید وگفت: 

سیرشدی؟ … _قرار نبودتیریپ افسردگی برداریا  

سعی کردم ازاون حسو حال دربیام،بارمان بیچاره چھ گناھی کرده کھ با این حرفام 

 حالشو بگیرم 

تا مرز ترکیدن غذا خوردم …_ اوھوم  

جی؟ خلال دندون بدم حا…بشکھ شدی…_ کاملامشخصھ

باحرص دستمال کاغذی براش پرت کردم کھ جاخالی 

 داد،خندید.  
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 _ من میرم حساب کنم توام بروصورتتوبشور بیا 

_ وای من نمیتونم تکون بخورم 

 شیطون نگام کردو گفت 

_ میخوای من بغلت کنم ببرمت؟؟ 

 جدی صداش زدم 

 _ بارمان 

 با یھ قیافھ حق ب جانب گفت 

بسکھ …راه ک نمیتونی بری… تم  توام قل بخوربیامن رف…_ چیھ؟ بیاوخوبی کن

 خوردی 

بعد باخنده دور شد،دھنم از پروبازیش بازموند،ترجیح دادم چیزی 

 نگم،پاشدمصورتموشستم رفتم سوار ماشین شدم.... 

… _ دستت درد نکنھ  

 _ نوش جان.ولی خودمونیمااا خوب شد من اومدم وگرنھ تو ازگشنگی تلف میشدی.. 

خندیدم..خوب کجا بریم حالا؟ _ ھھ ھھ ھھ   

 _ نمیدونم.. شھربازی خوبھ؟تاخر شب.. 

 اسم شھر بازی اومد نیشم شل شد 

 _ جان من میریم؟ 

 _ اره میریم.. یھ زنگ بھ خالھ بزن. بگو با منی 

ذوق زده بھ مامان زنگ زدمو گفتم تا شب با بارمانم. بعد نیشمو شل کردمو 

 گفتم _ بریم شھربازی.. 

راھشو بھ سمت شھربازی کج کرد،وقتی رسیدیم منو جلوی ورودی پیاده خندید و 

کردو خودش رفت ماشینو پارک کنھ..از ذوق دستامو مشت کردم محکم بالا و پایین 

 پریدم...ھمینجور داشتم  

  

 میپریدم کھ صداش اومد 

 _ اگھ میدونستم انقد ذوق میکنی زودتر میاوردمت.. 

 منم بیخیال سوتیم گفتم 

عاشق شھربازیم..خوب  بریم دیگھ  _ من  

سرشو با خنده تکون دادو اومد دستمو گرفت.. خواستم بھ زور دستمو جداکنم کھ 

 گفت  _ اینجا شلوغھ.. نمیخوام گمت کنم. اروم بگیر بچھ 

 _ بچھ خودتی بریییییییم 
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 من کھ زورم بھش نمیرسید بعدا تلافی میکنم بعد وارد شدیم..ھمھ چییییییو سوار شدم

حتی تابای بچگونھ رو،خوشم میومد کھ پایھ بود،ھمھ چیو سوار میشد..یھ جورایی 

 انگاروجودش تسکین شد  

  

بود کھ رفتیم پیتزا بخوریم..بعدش دوباره رفتیم سراغ بازی ھا..وای ١٠برام.. ساعت

انقدخوش گذشت.. ھمھ غم و غصھ ھام یادم رفتھ بود کلی خندیدم..سبک شده بودم.. یھ 

ار خالی شدم  جور انگ  

  

١٢..ساعت بود کھ سوار ماشین شدیم..انقد خستھ شده بودم کھ نگووو..    

 _ ممنونم خیلی خوش گذشت 

_ خوبھ کھ خوش گذشتھ و اروم شدی..شھربازی جاییھ کھ ادم بی ھیچ ترسی میتونھ  

 راحت بخنده و خوش بگذرونھ 

ھربازی تا اروم شم،لبخند باورنمیکردم انقدبھ احساساتم توجھ کنھ.. منو برده بود ش

 زدمبھش و سرمو تکیھ دادم بھ صندلی تا برسیم.. از خستگی خوابم برد ..ا 

حساس میکردم تو بغل یکیم  چقد بوش خوب بود.. بی حواس بادستم بھ سینش چنگ 

 زدم .. و دوباره خوابم برد.. 

 ............................. 

ختمم..چند,لحظھ طول کشید تا شرایطو درک با ھشدار گوشی بیدار شدم..دیدم تو ت

کنم.. من کھ دیشب تو ماشین بودم. کی اومدم تو تخت؟حتما خوابم برد  و بابا منو اورد 

 بالا..پاشدم لباسامو  

  

پوشیدم و رفتم صبحونھ بخورم. بعد صبحونھ زدم بیرون  تصمیم گرفتم اصلا مجدو 

ارد اتاقم شدم..سرش تو نقشھ ھا بود رفتم ادم حسابش نکنم.. الان میفھمم چھ اشغالیھ..و

 سرمیزم.. بھم نگاه  

  

کرد. زیر چشمش کبود شده بود راستش دلم خنک شد.. مشغول شدم بھ نقشھ 

 ھا..نزدیک ظھر شد مجد از,اتاق زد بیرون ..مھسا اومد تو اتاقم _ غزالھ 

 _ جونم 

 _دارم یھ جشن تولد میگیرم.. اومدم بھت کارت دعوت بدم 

ن راستش زیاد اه... _ م  

_ بھونھ نیار .. درضمن شمارتم بده.. خیر,سرمون ھمکاریمااامیخوام دوست شیم 

 باشھ؟ 

 لبخند زدم.. شاید بھتر بود یھ دوست داشتھ باشم 



 

  123  

_ باشھ عزیزم ..یادداشت کن 

شمارمو یادداشت کردو شمارشو 

 داد   

 _ غزال جشنم مختلطھ.. میتونی ھمراھم بیاری با خودت 

ممنونم گلم.. _   

 _خواھش.. منتظرتم. پنجشنبھ شبھ.. بوس بوس 

بعد رفت بیرون  منم مشغول کارم شدم  ،ساعت چھار بود کھ جمع کردم برم 

 خونھ..قبلش تصمیم گرفتم رییسو ببینم..میخواستم خواھش, کنم بامھسا ھم اتاق شم.. 

 تحمل مجد واقعا سخت بود..  

  

    سمانھ ھماھنگ کردو من وارد شدم

 _ سلام اقای مھندس 

 _ سلام خانوم محجوب خوب ھستید؟ 
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ممنونم... اقای مھندس من با مھندس مجد بخاطر پروژه ی چینھ یھ اتاق 

داشتیمباھم.. الان کھ خیلی وقتھ پروژه تکمیل شده.  اگھ میشھ من و خانوم صمدی ھم 

 اتاق شیم..برام راحت  

  

 تره..اقای مجد ھم معذب نمیشن 

شماست خوب خانوم صمدی بیان اتاق شما مھندس مجدھم اتاق کنارمنو  _ حق با

 میگیرن.. 

 _ ممنونم..  

 _ خواھش میکنم.. فردا جابھ جا شید.. 

 _ چشم.. بااجازه 

 _ خستھ نباشید.بسلامت 

ماشین گرفتمو رفتم خونھ..مامان تو اشپزخونھ بود. باباھم خواب بود.. این وقت روز  

 خوابیدن عجیبھ.. 

سلام _ 

مامان..خوبی؟ بازم 

 تو فکر بود 

 _ سلام مادر..خوبم..تو خوبی؟ 

 _ اره .بابا چرا الان خوابیده؟ 

 _ یکم بیحال بود گفتم استراحت کنھ 

 _ مریض شده؟؟ خوب ببریمش دکتر 

 _ خوبھ عزیزم.. یکم سرش درد میکرد.. چیزی نیس.. 

باید,لباس میگرفتم.   فردا صبح  باشھ ای گفتمو  رفتم تو اتاقم..تولد فردا شب بود... 

میرم خرید.. از بارمانم خبری نیس..حتما سرکارشھ..راستی چیکاره بود؟؟ھرچی فکر 

 کردم یادم نیومد..  

  

 یادم باشھ بعد بپرسم ازش.. 

 .........................................  

شن تولد صبح ساعت ھشت بودکھ  پاشدم برم بازار.. یھ چیزی بگیرم برای ج

مھسا...تاکسی گرفتمو رفتم بھ یکی از پاساژھا کھ لباسای مجلسی شیکی داشت..وارد 

 پاساژ شدم.. تصمیم گرفتم  
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اول برای مھسا کادو بخرم.. پشت ویترین یھ مجسمھ ی خوشگل چشممو گرفت.. یھ 

شدم فرشتھ بود با بال ھای سفید و بلند  و لباس بنفش.. خیلی قشنگ بود.. وارد مغازه 

 خریدمشو اومدم  

  

بیرون...حالا نوبت خودم بود. مھسا گفت مختلطتھ پس,باید یھ چیز میگرفتم کھ 

معذبنباشمیکی یکی بھ لباسای پشت ویترین نگاه میکردم..ھمشون یا زیادی باز بودن یا 

 زیادی کوتاه...کلافھ شده  

  

مز خورد.. بلند بود از بودم.. اومدم برگردم خونھ کھ تو یھ لحظھ چشمم بھ یھ لباس قر

پشت یھ کوچولو دنبالھ داشت.. قسمت جلوش باحریر پرشده بود.. بالاتنش  دوتا بند 

 نازک داشت کھ میشد  

  

براش یھ کت تھیھ کرد.خیلی خوشم اومد ازش؛..رفتم تو تا پرووش کنم..  یھ پسر پشت 

 میز وایساده بود. 

 _ سلام میتونم کمکتون کنم؟ 

یشم لباس قرمز پشت ویترینتون سایز من بیارید پرو کنم.. _ سلام.. ممنون م  

 _ بلھ..حتما.. 

لباسو اورد و من رفتم تا بپوشمش قرمز بودنش با پوست سفیدم تضاد قشنگی ایجاد 

 کرده بود.. خیلی خوشم اومد. درش اوردمو رفتم حساب کنم 

د _ ببخشید اقا این لباس کت ھم داره؟؟اگھ داره ممنون میشم بھم بدی  

 _ بلھ.. چند لحظھ صبرکنید 

رفتو بعد چند,دقیقھ باکت لباسم برگشت.. ازین بھتر نمیشد..حساب کردمو از مغازه 

٢زدم بیرون...ساعت بود کھ رسیدم خونھ،مامان و بابا خواب بودن.. منم ناھارمو  

 خوردم  رفتم تو  

  

خواست باشھ...مھسا اتاقم..دودل بودم واسھ تصمیمم.. ولی دل و زدم بھ دریا.. دلم می

گفت میتونم یھ ھمراه ببرم.. خوب منم فکر کردم؛ بارمان.....شاید دوس داشتھ باشھ 

 بیاد . با تردید گوشیمو  

  

برداشتمو زنگ زدم بھش..بھ یھ بوق نکشید کھ جواب 

 داد _ سلام اھو خانوم.. خوبی؟  خوشی ؟ چخبر؟ 

 _ اھو  و کوفت. چقد بگم من غزالم 
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بگم حیوون حیوونھ دیگھ  _ خو منم چقد  

 _ بیشور  اصن تقصیر منھ واست زنگ میزنم 

_ حرص نخور بانو.. کاری 

 داشتی؟ پوفی کشیدم 

_ را..راستش امشب تولده ھمکارمھ.. دعوتم کرده.. گفتھ میتونن یھ ھمراه بیارم 

 باخودم.. گفتم شاید دوس داشتھ باشی بیای ساعت چنده؟

 ھفت 

نمیاد _ باشھ میام دنبالت؛بدم   

 _ اوھوم.. پس منتظرتم. 

 _ خدافظ گوزن 

بعد باخنده قطع کرد پسره ی بیشور لیاقت نداره کھ.. ھمینجور حرص میخوردم رفتم  

 حموم..ساعت پنج بود از حموم اومدم بیرون.. ینی دوساعت اون تو کشتم خودمو.. 

 شروع کردم بھ  

  

الای سرم بستم یکم از موھام سشوار کردن،من کھ شالمو برنمیداشتم،موھامو محکم ب

ریختم جلو صورتم..خط چشم کشیدم و ریمل زدم.. ھروقت ارایش میکردم چشام خیلی 

 ناز میشد..رژ لب  

  

قرمز جیغمو برداشتم کشیدم بھ لبم.. حسابی وسوسھ کننده بود براھمین فقط تو مھمونیا 

و پام کردم.. میزدمش .لباسمو ازکاورش دراوردم و شروع کردم بھ پوشیدن..کفشم  

 مانتو و شالمم پوشیدم   

  

منتظر بارمان شدم..ساعت نزدیک ھفت بود کھ بھ گوشیم تک انداخت.. با ادکلنم دوش 

گرفتمو رفتم پایین..بھ مامان اطلاع دادم کھ با بارمان میرم جشن تولد..این مدت فھمیدم 

 کھ مامان و بابا بھ   

ر زیادی اعتمادشونوجلب کرده..حقم بارمان اعتمادکامل دارن..انگاری این پس

داشت..بارمان زیادی خوب بود..در حیاطو بازکردم.. پشت بھ من بھ ماشینش تکیھ 

 کرده بود.. برگشت  

  

سمتم..لبخند زد..واوووو عجب تیپی زده...منم کھ ھیز شروع کردم بھ انالیز 

بودبینیش کردنش..چشای فوق العاده مشکی داشت با مژه ھای بلند  موھاشم مشکی 

 معمولی بود  لباشم قلوه ای..  
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کثافت جیگری بود واسھ خودشااا تاحالا دقت نکرده بودم.. وقتی میخندید کنار گونش 

ھ چال میوفتاد.. پوستشم برنزه بود.. وقتی کنارش وایمیستادم قدم تا شونھ ھاش بود اگ

 اشتباه نکنم باید نزدیک  

  

١٨٧ حسابی اھل ورزشھ.. مشغول ھیز بازیم بودم باشھ.. از ھیکلشم مشخص بود کھ  

 کھ صدای خندشو شنیدم میگم خوشگلم تو ھی منکر شو 

 چشم غره ای بھش رفتم 

 _ خودشیفتھ.. 

بعد باحرص از دست کارای خودم سوار ماشین شدم. اونم درحالی کھ میخندید  

 سوارشد 

 _ خوب اھو خانوم کجا بریم؟ 

؛و من تک تک موھاتو کندم دلخور نشی _ بارمان اگھ بار دیگھ گفتی اھو ؛

 ازماااا قیافھ ی متفکری بھ خودش گرفت و گفت 

_ تو خیلی خشنی.. پسر بھ این نازی.. بابا یکم لطافت بھ خرج بده بلکھ خر شم 

 بگیرمت 

 داشتم از حرص میمردم اونم   داشت کیف میکرد..بچھ پرو .. 

و بشم _ بھ ھمین خیال باش.. ھمینم مونده زنھ توی زشت  

 _ وقتی دروغ میگی چشات لوت میدن.. من خیلی خوشگلم اعتراف کن.. 

_  کم حرف بزن.. اینم ادرس اقای راننده.. برو یھ کار نکن پشیمون شم از دعوتت 

 کردنت 

 _ باشھ.. فقط منو نزن 

بعد دوباره خندید و حرکت کردفجلوی یھ خونھ ی ویلایی نگھ داشت.. پیاده شدیم و  

و زدم..در باتیک باز شد و رفتیم تو.. بازوشواوردجلو کھ من بگیرم.. زنگ ایفون   

 چنان چشم غره ای رفتم کھ  

  

 سریع گفت 

 _ باشھ بابا.. چرا میزنی.. اصن الان میرم تو چند,تاخوشگلشو تور میکنم.. 

بعد باحالت قھر جلو جلو رفت،از حرکتش خندم گرفتھ بودیکم کھ جلو رفت وایساد و 

م چشمک  زدو باخنده گفت: برگشت سمت  

 _ بیا دیگھ دخترا منتظرمن.. 
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از دست تویی؛؛گفتمو باخنده وارد,شدیم..ھر طرفو نگاه میکردم با یھ صحنھ ی بی 

نگاه بھ بارمان کردم دیدم بانیش باز زل زده بمن ..مرگ.. …ناموسی روبرو میشدم  

 پسره ی ھیز..خجالتم  

  

ا رفتم..تامنو دید لبخند زنان اومد سمتم.. نمیکشھ..اخمی بھش کردمو بھ سمت مھس  

 _ سلام دختر..ھیچ معلومھ کجایی..چقد دیر کردین 

 _ سلام مھسا.. ببخشیدیکم کارمون طول کشید.. 

ھدیھ تولدشو دادم دستش تشکر کرد. ازش خواھش کردم تا اتاق پرو راھنماییم 

 کنھ..بارمان ھم رو مبل نشست تا من برگردم.. 

تور کردی  _ عجب تیکھ ای

 کلک بامنی مھسا؟
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 پس باکیم؟ این پسره رو میگم دیگھ 

 _منظورت بارمانھ؟ 

 _ چھ اسم باکلاسی داره لامصب..اوووف 

_ اشتباه نکن مھسا..بارمان پسرعمومھ.. تنھا بودم گفتم باھام بیاد..)نمیخواستم بگم 

 پسرعموی دوستمھ..فکربد میکرد.( 

رکونم.. _عھ؟ چھ خوب.. شاید بتونم مخشو بت  

 خندیدم. 

 _ موفق باشی.. 

لباسامو عوض کردم رژ قرمز مو کھ کمرنگ شده بود محکم کشیدم رو لبام..رفتم 

پایین.. ھمین کھ رسیدم پایین دیدم بعععلھ.. اقا اصن فرصت نداده برسیم.. یھ دختر با 

 سر و وضع ناجور پیشش  

  

ر شدم. اون بامن اومده بود نشستھ بود. انگار میخواست تو حلقش بره.. راستش دلخو

حداقل باید بھ حضورم احترام میزاشت.. با اخم اومدم از جلوش رد شم کھ استین 

 لباسموکشید 

 _ غزالھ عزیزدلم اومدی؟ 

چشام شد قد گردو..این الان چی گفت؟؟ اصلا باکی بود؟فکر کنم نگاھم خیلی شبیھ 

لی خودشو کنترل اسکولا شده بود کھ بارمان  صورتش از خنده قرمز شد و

 میکرد.دیدم اون دختره کناریش  

  

 با اخم نگام میکنھ..با حرف بعدیش شوکھ شدم  

 _ معرفی میکنم دوست دخترم غزالھ... 

دختره با چشم غره خوشبختمی گفتو از کنارمون رفت..گیج بھ بارمان نگاه کردم..    

 بانیش باز بھم زل زد.. 

یومده بود گفتم بپرونمش.. وگرنھ اخھ من توی _ ذوق مرگ نشو بابا..  ازین خوشم ن

 زشتو  رو میخوام چیکار؟؟؟؟ 

 یھ لحظھ وجودم یخ بست..بھ زور لبخند زدم.. دلخور شدم از حرفش..بد دلخور شدم.. 

 گفتم 

 _میرم یھ ھوایی بخورم 

بعد بی توجھ بھش رفتم تو تراس..اونم فقط از من برای پروندن دخترا استفاده 

از من برای وقتای خالیش استفاده میکنھ.. باران ھم ھروقت خودش  میکنھ..فرزاد

 خواست بود و ھروقت دلش  
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خواست رفت..شیدای بی معرفتم از زندگیم خبر داشت ولی تنھام گزاشت..کلا من مھم 

 نبودم،، آھی کشیدم..با دستام محکم خودمو بغل کردم.. 

 _ من منظوری نداشتم غزالھ 

د.. لبخند زدم بھش.. برگشتم.. بارمان بو   

 _ میدونم 

 _ پس چرا دلخورشدی؟ 

 _ چیزی نیس.. یاد یھ چیزی افتادم.. 

 _ تو بھترین دوست منی.. باور کن 

_ممنونم.. بریم تو دیگھ 

 سرده باھم رفتیم تو 

 _ میگم غزال خانومی 

نگاش کردم باز چشاش چراغونی بود  معلوم نیس چھ اتیشی میخواد بسوزونھ 

تم ،مشکوک گف  

 _ چیھ؟ چی میخوای,کھ اینجوری صدام میکنی؟ 

 _مگھ حتما باید چیزی بخوام؟ 

_نھ.. ولی برق چشات داره بھم ھشدار میده..گفتم کھ چشای تو وباران شبیھ ھمھ. اونم  

 ھروقت چشاش چراغونی میشد یھ مصیبت سر من میومد.  

لبخند زد..     

رفت..  _ نھ من نمیخواستم کاری کنم اصن ولش کن یادم  

بعد زل زد بھم.. نگاش کردم  نزدیکم بود.. نگاھش تو صورتم چرخید.. رسید بھ 

 لبام.. 

زل زد بھشون.. یھ جور عجیب شده بود.. انگشتمو بردم جلوی 

 چشش _ ھوی.. بارمان کجایی سھ ساعتھ.. 

از فکر اومد بیرون..اخم کرد  دستمال کاغذیو برداشت اورد سمتم صورتم.. ولی یھو  

یساد.. دستمال داد بھ خودم وا  

_ پاکش کن  گیج 

 نگاش کردم.. 

 _ ھا 

اخمش بیشتر شد.. کوفت بگیری  خوب وقتی با خنده انقد خوشگل میشی چرا اخم  

 میکنی کھ من واجب و التعویض التنبان بشم 

 _ پاکش کن غزال 

 _ بابا چیو پاک کنم؟؟؟ 



  

  131  

رداشت بدون اینکھ دستش بامن انگار از خنگیم کلافھ شد پوفی کشید و دستمالو ب 

تماسی برداره کشید بھ لبم..منم مثھ منگولا نگاش میکردم _ چیکار میکنی ؟ اروم و 

 شمرده گفت 

_ دوست من باید مثھ خانومای خوب ارایش کنھ.. نھ جوری کھ مردا بد نگاھش 

 کنن.. 

د و بعدم لبخند زد..یھ جوریی شدم..یھ جور خوب،،چند لحظھ بعد صدای اھنگ اوم

ھمھ ریختن وسط  برای رقص خاک برسری..اوه اوه.. خاک تو سرم چرا اینطورین؟ 

 ینی باحجاب ترینشون  

  

من بودم ،بارمان گفت میره یھ ابی بھ صورتش بزنھ .. منم ظرف میوه مو برداشتم 

پوست بکنم کھ صدای منفورترین ادم زندگیمو شنیدم..کنارم نشست..نگام کرد...جز بھ 

ام  جوری نگ…جز  

  

 میکرد کھ انگار لخت جلوش وایساده بودم 

 _ خوشگل شدی 

 _ چی میخواین اقای مجد؟؟؟؟؟ 

 _ از وقتی اومدی ھمش ور دل این پسره ای.. چیھ خوب ساپورتت میکنھ؟ 

_ باید بھ شما توضیح بدم؟ بھ شما ربطی نداره کھ تو مسایل خصوصی من دخالت 

 میکنین 

 _ من تورو میخوام.. 

دم.. پوزخند ز  

 _ دل ادم خیلی چیزا میخواد اقای مھندس.. دلیل نمیشھ  بھش برسھ... 

باعصبانیت نگام کرد . تا بھ خودم بیام دیدم دستمو گرفتھ داره باخودش میکشونھ 

 بیرون 

 _ چیکار میکنی دستمو ول کن باتوام.. میگم بمن دست نزن 

از جاھای خلوت خاطره ی بی توجھ منو میبرد سمت خلوت حیاط.. یکم ترسیده بودم.. 

خوبی نداشتم..محکم ھولم داد کھ کمرم خورد بھ دیوار .. اخی گفتم کھ بھم نزدیک شد 

 .. حالم داشت بھم  

  

میخورد.. پشتم دیوار بود و این اشغال ھم خودشو چسبونده بود بھم..ھرکار میکردم 

 نمیتونستم ازش فاصلھ بگیرم 

.. تورو میخوام.. شده واسھ یک شب پول   _ دل من ھرچی کھ خواست بھ دست اورده

 خوبیم بھت میدم.. 
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_ ازمن فاصلھ بگیر اشغال.. تو خواب بیینی سمتت بیام ازت  

 متنفرم لباشو بھم نزدیک میکرد،تو چند سانتی لبم بود کھ گفت: 

_ توخواب چرا عزیزم.. ھمین امشب تو واقعیت میبینم.. قول میدم بھت خوش بگذره  

زاره رو لبام کھ بازانوم محکم کوبوندم تو نقطھ ی حساسش.. از درد اومد لباشو ب

دادش بلند شد وبعدچنان سیلی تو صورتم زد کھ پرت شدم.. داشت میومد سمتم کھ  یھو 

 یکی از پشت  زد زیر  

  

پاش.. خورد زمین و اون شخص ھم افتاد بھ جونش.. انقد کتکش زد کھ از حال 

 رفت..صداشو شنیدم 

وام یھ بار دیگھ بھ غزالھ نزدیک شی... بلایی بھ سرت بیارم کھ مرغای _ فقط میخ

 اسمون برات نوحھ بخونن.. 

پاھامو بغل … بعد از این حرف اومد سمتم..سرمو بلند کردم ک فرشتھ ی نجاتمو ببینم

 کردم تو خودم جمع شدم 

 _ خوبی غزالھ؟؟؟ 

 نگاش کردم.. تو چشاش نگرانی بود.. 

است.. بخدا من...تقصیر ...اون.. _ او..اون... میخو  

 کنارم زانو زد 

_ میدونم میدونم... تقصیر تو نبود. اروم باش.. چیزی نیس. اون دیگھ مزاحمت 

 نمیشھ..   

بلند شد.. فکر کردم میخواد بره ،ناخوداگاه دستشو گرفتم از گرمای دستاش دلم گرم 

 شد. 

 _ نرو.. 

 دوباره نشست..مھربون لبخند زد 

نقد سردی؟ نمیرم عزیزم.. پاشو پاشو باھم بریم _ چرا ا  

کمکم کرد بلند شم بعد منو برد سمت ماشینش.. درو باز کرد سوار شدم.. بخاریو روم 

 تنظیم کرد.. از شدت استرس میخواستم بالا بیارم.. 

 _ خوبی غزالھ  ؟ 

میخوام بخوابم …_ حالم خوب نیست  

میکنم.. _ باشھ تو بخواب عزیزم..  رسیدیم بیدارت   

چشامو گذاشتم روھم ماشین حرکت کرد. کم کم با حرکت ماشین خوابم برد ..    

 ................................. 

 بودکھ از خواب پاشدم.. ٩ساعت 
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توتختم بودم.. عجیبھ کھ ھیچوقت متوجھ نمیشم چجور میام تو تخت ..شونھ مو بالا 

بود مامان ھم بابارو مجبور کرد کھ گرد  انداختمو رفتم پایین .. چیزی تاعید نمونده

 گیری کنن..تو خونھ قیامتی  

  

شده بود..  مبلا یھ سمت میز یھ سمت فرشارو جمع کرده بودن و...رفتم کمکشون.. 

ساعت دو بود کھ مامان اجازه داد بریم یکم استراحت کنیم... ناھارو خوردمو رفتم تو 

 اتاقم.. قبلنا نزدیک عید  

  

و باران با کلی شیطنت گرد گیری میکردیم...یادش بخیر.. ھمش حرصم کھ میشد من

میداد.. از حرص قرمز میشدم.. ولی فقط  یھ حرف عصبیش میکرد،اخرشم بھ غلط 

 خوردن مینداخت  

  

منو..ولی از حرص خوردنش خوشم میومد.. و ھمین باعث میشد دفعھ بعد ھم اونکارو 

اذیت کردناشو دربیارم ازش میپرسیدم : ھمیشھ واسھ اینکھ تلافی …! تکرار کنم  

اگھ من بمیرم چیکار میکنی؟" … " باران  

… عکس العمل ھمیشگی بارانم یھ نگاه خیلی ترسناک بود ک منو زھره ترک میکرد

نمیدونم چطوری یھو اون شخصیت شیطون و ھمیشھ خندونش تغییر میکرد و تبدیل ب 

 یھ آدم خیلی خیلی جدی  

  

ھنوز کھ ھنوزه اون نگاھشو یادم … حرف زدنم از آدم میگرفت میشد کھ حتی جرات

البتھ این نگاه تنھا تنبیھش نبود واسھ حرفم..تنبیھ بدترش این بود کھ …!میاد تنم میلرزه

 تا موقعی کھ ازش  

  

معذرت خواھی نمیکردم و بھ غلط کردن نمیوفتادم تبدیل میشد بھ یھ آدم سرد و 

خودشم میدونست با …با جملھ ھای کوتاه …بدون لبخند… بدون شوخی… جدی

 اینکھ ھمیشھ از کرم ریختناش  

  

حرص میخوردم،  اما اگھ فقط پنج دقیقھ ساکت باشھ و شوخی نکنھ جونم بھ لبم 

میاد،یھ جورایی حرص خوردنم وقتایی کھ ساکت و آروم میشد بیشتر از وقتایی بود 

 ک شیطنت میکرد..ھمین  
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باری کھ اون سوال رو ازش میپرسیدم بھ غلط کردن بیفتم تنبیھش باعث میشد من ھر

… بشھ ھمون باران ھمیشگی… تا بازم بشھ ھمون آدم شوخ و شیطونی کھ بود

 ھمونی کھ با بودنش، با  

  

حرفاش و خنده ھاش، با نگاه مھربونش ، نگاھی کھ انگار میگفت "اگھ بدترین کار 

…! بازم من پشتتم" بھم آرامش میداددنیا رو ھم کرده باشی و ھمھ ولت کرده باشن   

 بعد بھش میگفتم بخشیدی  

  

منو؟؟؟اونم بالبخند میگفت بخشیدم قلقلی..قلقلی لقبی بود کھ بھم داده بود..فقط خودش 

صدام میزد. ھمیشھ ازین چیزای عجیب غریب میگفتش بھم.. بعد باران ھیچکس 

 ھیچوقت قلقلی صدام  

  

١٠نزد..خنده داره ولی نزدیک  سالھ حسرت قلقلی گفتنشو دارم.. باصدای مامان از  

فکر اومدم بیرون.. رفتم بیرون و تا شب  گرد گیری  کردیم... 

 ............................... 

١٣یھ ھفتھ مونده بھ عید...  ھمھ چی روال عادی خودشو داره.. تا بعد مرخصی  

دارم..انگار دلم اروم تره.. گرفتم.. با بارمان صمیمی تر شدم..حس خوبی نسبت بھش   

 خیلی مھربونھ و فوق  

  

العاده شیطون.. گاھی دلم میخواد از دستش موھای سرمو بکنم..نقشھ برداری خونده و 

برای  نقشھ برداری از چند تا زمین چند ھکتاری از طرف شرکتشون اومده 

 اینجا..گاھی از خط قرمزام  

  

نو میبینھ ابروھاشو تند تند میندازه بالا..منم خندم رد میشھ دستمو میگیره و...و تا اخم م

میگیره و نمیتونم چیزی بھش بگم.. یھ جورایی انگار برام عادی شده.. نظر بد نداره 

 واعتمادمو جلب  

  

کرده...نمیدونم ولی ھرچی کھ ھست دلم میخواد باشھ.. وقتی کنارش ھستم جوری 

لی بودنم فقط پیش بارمان اتفاق شیطون میشم کھ برای خودمم عجیبھ.. و این مد

 میوفتھ... 

یھ بار یواشکی شناسنامشو دیدم تا بفھمم تولدش کیھ و طبق تاریخ باید سھ روز دیگھ 

تولدش باشھ.. دلم میخواد سورپرایزش کنم..امروزم میخوام برم خرید عید.. دیشب 

 بارمان پیام داد خواست  
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ظر نشستم تا اقا تشریف بیاره یھ ساعتھ منو باھم بریم تا اونم لباس بگیره ..الان منت

علاف خودش کرده.. باصدای تک زنگ گوشیم کھ از طرف بارمان بود پریدم 

 بیرون... بانیش باز توماشین  

  

 نشستھ بود ..با حرص سوار ماشین شدم 

 _ بایدم بخندی.. توکھ یھ ساعت علاف نشدی.. 

 _ حرص نخور گوزن جونم اومدم دیگھ 

کردم وقتی حواسش پرت شد محکم موھاشو کشیدم کھ دادش رفت ھوا _ ملیح نگاش 

روز بھ روز بھ محسنات اضافھ میشھ   وحشیم کھ شدی ایناھمھ علایم ترشیده شدنتھ... 

 اخ موھای قشنگم.. 

جییییغ کشیدم    

 _ بارمااااااان ..بیشور نکبت زشت الاغ بوگنده خیلی بی تربیتی  

تربیتم؟؟ _ تو فحش میدی اونوقت من بی  

 _ بخدا پیاده میشماااا 

 _ باشھ بابا ..خوب اھو کجا بریم؟ 

 با صدای جیغ من بلند خندید و حرکت کرد.. 

 _ غزالھ فکر گوشم باش.. ناقص میشم کسی زنم نمیشھ  اونوقت تو پاسخگو میشی؟ 

 _ واقعا فکر میکنی تو الان سالمی؟ 

 _ بلھ.  خداییش جیگر تر از من کجادیدی؟؟ 

کلاه قرمزی  _ تو  

 _ اونکھ تویی جییییگرر 

 یھو بھ صورت ناخوداگاه بالبخند گفتم: 

 _ باران ھمیشھ بھم میگفت جیگر 

 اخماش رفت توھم..نگاش کردم.. توفکر بود..  

 _ بارمان خوبی؟ 

_ اره... خوبھ کھ یاد دوستتی.ولی وقتی نیس فقط خودتتو اذیت میکنی. بھش فکر 

کی پیش منھ ب کسی دیگھ فکر کنھ.. باران مال خودت نکن..حرصم میگیره وقتی ی

 توتنھایی خودت... 

 بعد یھو شنگول گفت: 

 _ بچسب بمن از دستت نپرمااا 
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باکیفم کوبیدم تو بازوش کھ بلند خندید و سمت پاساژ حرکت کرد...دیوونھ تعادل 

 روانی نداره.. خل و چل ... 

اینور اونور شوت میشدم.. اخرش دوتا  وارد پاساژ  شدیم.. انقد شلوغ بود کھ مثھ توپ

دستاشو دور حفاظ کرد تا از جاھای شلوغ رد بشیم..رفتیم تو یھ مغازه کھ لباسای 

 مردونھ داشت..  رگالا  

  

رو نگاه میکردم.. بارمانم منتظر بود من براش انتخاب کنم..یھ پیراھن آبی تند  و یھ 

کردم..فرستادمش تو اتاق پرو  کت تک مشکی با یھ رنگ شلوار مشکی براش انتخاب

 تا بپوشھ.. یھ دست دیگھ  

  

کت و شلوار طوسی ھم براش انتخاب کردم و دادم دستش..وقتی رفت تو اتاق پرو 

براش  ست کیف پول و کمربند چرم  و یھ ادکلن خریدم  تا برای تولدش بھش بدم 

 سریع حسابش کردمو  

  

ن ابی و کت و شلوارشو پوشید و اومد گذاشتمش تو کیفم تا متوجھ نشھ..اول پیراھ

بیرون..چقد خوش ھیکل بودا کثافت بیشور .. نگاش کردم. باانگشتم اشاره زدم کھ یھ 

 دور بزن.. اونم چرخید..  

  

 وقتی برگشت سمتم انگشت شصت و اشارمو گرد کردم چشمک زدمو  گفتم: 

عا لی... -  

اومد بیرون بھش خیره شدم.. خندید و رفت کت و شلوارشو بپوشھ.. وقتی پوشید و 

دیدنی شده بود.. وقتی بھ چشم ھاش نگاه کردم دیدم رنگ پلیدی گرفتھ سریع بھ خودم 

 اومدم گفتم : 

 _ قشنگن.. بگیرشون.. 

 با پلیدی گفت: 

_ اگھ میخوای بازم نگاه کن شاید جاییش مشکل داشتھ 

 باشھ باحرص از رفتارم گفتم: 

فشم انتخاب کردم.. اگھ خوشت اومد بگیر تا بریم.. _ نخیر.لازم نیس. ببین برات ک  

پولشونو حساب کردیم و اومدیم بیرون تا منم خرید کنم، پشت ویترین یھ مانتوی کرم  

 قھوه ای چشممو گرفت.. خیلی قشنگ بود..  

 _ برو بپوشش فکر کنم بھت بیاد 

 _ اوھوم. بریم تو 

بود.. رفتیم تو.. پشت میز یھ پسر ازین موسیخ سیخیا    
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_ سلام ببخشید اون مانتو  کرم قھوه ای پشت ویترینتون سایز من 

 دارید؟ نگاه ھیزی بھم انداخت 

 _ اره خانومی.. وایسا الان میارم برات..  

 اخمم رفت توھم..  بھ بارمان نگاه کردم. باز چشاش ترسناک شده بود.. 

 _ برو تو اتاق پرو. مانتو رو میارم برات 

 _ اما... 

غزالھ. .  _ برو  

انقد محکم گفت جرعت نداشتم مخالفت کنم. رفتم تو و منتظر شدم..چند لحظھ بعد مانتو 

 رو دستم داد.. پوشیدمش واقعا بھم میومد.. اروم صداش زدم _ بارمان 

اومد پشت در یکم درو بازکردم 

 _ ببین خوبھ؟ لبخند زد 

 _ خیلی بھت میاد مبارکت باشھ.. 

رو در اوردم..  رفتم بیرون.. دیدم برام شال و شلوار ھم بعد درو بست و مانتو  

 انتخاب کرده. یھ مانتو ابی مشکی ھم برام  گرفتھ بود    

 _ مگھ اینو نمیخوام بگیرم؟ چرا یھ مانتو دیگھ گذاشتی رو میز؟ 

 _ ھردوشو بگیر. بھت میاد عزیزم.  

انم جوری برخورد این چند وقت فھمیده بودم  ھروقت مردی بھم نگاه میکنھ بارم 

میکنھ کھ انگار چیزی بینمون ھست منم کھ اصن برام فرقی نداشت بی خیالی طی 

 میکردم 

 _ باشھ .. پس بگیر بریم کفشم بگیرم.. 

حساب کردیم و بیرون رفتیم، بعد کلی  گشتن یھ کفشم گرفتم.. موقع برگشتن  پشت یھ 

یاره  تامنم بیام.. وقتی رفت رفتم تو دیدم..  بھ بارمان گفتم بره ماشینو بالله  مغازه اویز 

 مغازه.. یھ پلاک  

  

حک.شده بود و یھ طرفش ون یکاد با زنجیرش خریدم.. یھ جعبھ الله کھ یھ طرفش 

ھمیشھ الله گرفتمو اویزو گذاشتم داخلش .. میخواستم روز عید بھش عیدی بدم..تا 

 ھمراھش باشھ.. از مغازه  

  

ار ماشین شدم حرکت کرد..  اومدم بیرون و ماشینشو دیدم رفتم سو  

 _ بریم شام بخوریم؟ 

 _ خستھ نیستی؟ 

 _ منوخستگی اھو؟ 

 _ اھو کوفت اھو درد اھو مرض اھو و حناق اھو درد بی,درمون اھو و ... 
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 _ وای غزالھ بسھ چقد فک میزنی ... بریم بریم غذا بخوریم تو تا منو نکشتی.. 

... بعد رفتیم  یھ رستوران سنتی تا غذابخوریم  

 .................  

دلم میخواست تک تک تار موھاشو از ریشھ بکنم، ینی اگھ الان یھ جای خلوت بودیم 

خونش حلال بود..من ھمینجور از رو حرص لبخند ملیح میزدم اونم  دقیقا نیشش تا 

 بناگوش باز بود و ھر چند  

  

رفت یھ جوری کھ صدام  دقیقھ یک بار ابروھاشو برام بالا پایین مینداخت..گارسون کھ

زیاد بلند نشھ  زیر لب گفتم _ خونت حلالھ بارمان  اون بانیش باز گفت _ چرا 

 عزیزم؟؟؟  و نیششو بازتر کرد.  

_ بھت گفتم من بلد نیستم دیزی بخورم ور داشتی اوردی منو اینجا کھ چی؟ بخندی 

مپولوت شاسگول بھم؟ یک پدری من از تو دربیارم... شغلم..چلغوز قوزمیت چلمنگ چ

 سو ... 

 تا بھ خودم بیام دیدم یھ لقمھ گنده تو حلقم چپوند.. 

_ بخور انقد حرف نزن.. دودقیقھ نمیتونی اروم بگیری 

بچھ؟ ینی داشتم خفھ میشدم بھ زور لقمھ رو قورت دادم _ 

 نمیری غزال 

ک _ الھی امشب سونامی بیاد تو جات..الھی جفت کلیھ ھات بیش فعال شن.. الھی ت

تک موھات بریزه ریزش پر بگیری الھی درد چییییززززز بگیری خفم کردی 

 الاغغغغغ 

 ھمونجور کھ ریلکس غذاشو میخورد خندید... 

 _ غزالھ اگھ نخوری خودم میریزم تو دھنت 

 _ میبندی یاببندم؟ 

_ بابا قبلانم گفتم بیا ببند من ببینم چجور میبندی شاید خوشم اومد منم موقع بستنش 

اھیت کردم.. ھمر  

 بعد نیششو بازکرد.. 

_ منحرف بدبخت.. بیشور .. خجالت نمیکشی؟ حیانمیکنی؟ بھ چھ حقی بامن منحرفانھ 

حرف میزنی؟ نمیگی من معصومم مظلومم از راه بھ در میشم؟ بعدش تو جواب ننھ 

 بابامو میدی؟  

  

رف شده؟ ھاااا اصن ننھ بابا ھیچی..جواب شوھر ایندمو تو میدی؟ نمیگھ چرا زنم منح

 ؟ 
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دیدم با چشاد گرد و دھن باز زل زده بمن...قیافشو دیدم زدم زیر خنده 

 _ ببند بارمان مگس میره توش بعد دوباره خندیدم 

_ من منحرفم یاتو؟ مگھ من چی گفتم؟ گفتم بیا تو ببند ببینم چجور میبیندی... تو  

 خودت معلوم نیس فکرت کجاھااا کشیده..  

مھ داد بعد,شیطون ادا  

 _ اگھ کشید بھ جاھای بی ناموسی من پایماااا 

 داشتم میترکیدم از پروییش،خجالت نمیدونھ چیھ این بشر... 

 _بیا میخوام ببیچمت لای سجادم خفت کنم بلکھ ادم شی پسره ی بی حیا . 

دوباره کرکر زد زیر خنده.. ای درد.  مگھ جوک 

 میگم؟ _ بیابخور غزالھ... 

یزیمو اماده کرد ..عھ کی درست کردکھ من ندیدم؟؟؟زل زدم بھش دیدم نگا کردم دیدم د

 مھربون نگام میکنھ.. 

 _ بخور..میدونم دوس داری ولی بلد نیستی درستش کنی 

بعد خودش مشغول خوردن شد. ولی من یھ جوری شدم.. اون تھ تھ ھای دلم یھ  

 جوری شد..  

 _ عزیز بخوردیگھ  

ر لبخند زدم و مشغول خوردن دیزی شدم. خیلی باصداش بھ خودم اومدم بھ زو

خوشمزه بود...دوس داشتم ولی بلد نبودم چجوری باید درستش کرد، ھمیشھ یا مامان و 

 بابا برام درست میکردن یا 

  

 باران.. لبخند زدم... 

 _ سیر شدی؟ 

 _ اوھوم... دستت درد نکنھ 

_ نوش جونت خپل  

چشام زد بیرون _ 

بامن بودی؟ 

 خندید.. 

 _ اره دیگھ... لاغرمردنی ھستی ولی غذاکھ میخوری گرد میشی.. 

باغیض نگاش کردم، شیطون زل زد بھم 

_ نکشی منو بانو .. خو گرد میشی 

 دیگھ 

 _ توعادت داری ھمیشھ یھ ناھار و شام منو مھمون کنی بعد حرصم بدی؟ 

 _ از حرص خوردنت لذت میبرم 
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 _ بسکھ بیشعوری  

دا انقد الفاظ خودتو بمن نسبت نده _ نظر لطفتھ.. ولی ج  

 _ لقب توعھ 

_ باز قرصاتونخوردی؟  

دیگھ جیغمو دراورده 

 بود 

 _ بارمااااااااااااااااااااااااان 

_ ای بارمانو کوفت.. اگھ یھ درصدم تو ذھنم بود کھ بگیرمت منصرف شدم.. اه اه 

 دخترم انقد جیغ جیغو 

دیدم بھتره ادامھ ندم چون فقط خودم ینی تو چشاش ازشدت شیطنت چراغونی بود..

 حرص میخورم.. بعدا عملی تلافی میکنم. لبخند موذی زدم و از جام بلند شدم.. 

 _ میرم دستامو بشورم برو ماشینو بیار بریم 

 _ باشھ لبو... من رفتم... 

بعد بانیش باز رفت..یک حالی من از توعھ گلابی بگیرم کھ تو تاریخ بنویسن...بعد 

تم رفتم سوار ماشین شدم..دم خونھ نگھ داشت... شستن دس  

 _ خیلی خوش گذشت مرسی 

_خوب این خصوصیت منھ ھرکی بامنھ بھش خوش میگذره..میخوای توام بامن 

 باش..بھ امتخانش می ارزه 

 موذی خندی کھ باکیفم کوبیدم تو سرش اخش بلند شد.. 

ینطور _ منحرف... باادماییکھ حرفای خاک برسری میزنن باید ا 

برخورد,کرد بعد لبخند ملیح زدمو اومدم پایین..ھمونجور کھ داشت کلشو 

 میمالید گفت _ اخرش بااین اخلاقت میمونی رو دست ننت 

_ تو نگران نباش بھ موقش یھ شاه ماھی تور میکنم یھ 

جور عجیبی لبخند زد چشاشم نور بارون شد  بعد گفت _ 

عنت چشم غره البتھ البتھ... برمنکرشششش لععععععععع

 ای براش رفتمو گفتم 

_ شبت بخیر 

با شیطنت 

 گفت 

 _ شب بخیررررررر عززززییییززززمممم.. 

کوفتی گفتمو وارد خونھ شدم...درو کھ بستم صدای چرخاش اومد..با بستھ ھای خرید 

رفتم تو اتاق..خیلی پرانرژی بودم..وقتی کنارم بود شاد,بودم..باخنده بستھ ھارو جابھ 

دمو   جاشون کر  
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 خوابیدم... 

 ....................................................... 

امروز تولده بارمانھ... از دیروز با عمو ھماھنگ کردم  کھ امروز بھ یھ بھانھ ای 

 ببرتش بیرون...تعدادمون کھ زیاد نبود اما دلم میخواست یھ تولد بگیرم براش...با تک

  زنگ عمو فھمیدم بارمانو 

  

 از خونھ برده.. منم تندی وسایلی کھ اماده کرده بودمو برداشتمو رفتم خونھ خالھ..  

 وارد خونھ شدم و بھ خالھ سلام کردم 

_ خوب خالھ جون امروز کلی اینجارو قشنگش میکنم.. فقط شام باشما. اوممممم فکر 

میرم کیک  کنم بارمان زرشک پلو دوس داره. شما بپز من میام ژلھ درست میکنم بعد

 و تحویل میگیرم 

_ باشھ عزیزم.. ولی احتمالا چند تااز دوستای بارمان میان.. عموت خبرشون 

 کرده باذوق دستامو کوبیدم بھم 

 _ ایووووول ھرچی بیشتر بھتر 

خالھ خندید و رفت تو اشپزخونھ منم مشغول  وصل کردن تزیینات شدم.. کلی چیزای  

وقی بگیر تا انواع فشفشھ و  برف شادی..  وقتی رنگ رنگی گرفتھ بودم از کلاه ب

 بارمانو با کلاه بوقی  

  

 تصور میکنم دلم میخواست از خنده بمیرم... 

سریع ھمھ چیو وصل کردم   اومدم عقب تا ببینم  چجور شده...  انقد رنگی رنگی و  

پر ھیجان شد کھ ھورایی کشیدم خالھ ھم اومد,بیرون  برف شادیو گرفتم ریختم 

وسرش   خالھ  ھم  ر  

  

میخندید..نمیدونم چرا انقد پر انرژی بودم.. بعد رفتم  میوه ھا رو چیدم تو ظرف یکمم 

از ھرنوع میوه پوست کندشو اماده کردم..وسایل ژلھ ھم داشتم و  چند رنگ مختلف 

 درست کردم..وقتی  

  

بگیرم.   کارم تموم شد دیدم ساعت شیشھ.. سریع لباس پوشیدم رفتم کیک و تحویل  

از عمد کیکشو شبیھ پاتریک  ) ستاره دریایی توباب اسفنجی(  سفارش دادم..روشم  

گفتم بنویسن تولدت مبارک جلبک ای قیافش دیدن داشتاااا.. کیک و کھ گرفتم برگشتم 

 خونھ...گذاشتمش تو  
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ه یخچال حتی بھ خالھ ھم نشون ندادمش.. بعد رفتم بالا تو اتاق باران تاخودم اماد

شم..یھ کت و شلوار مشکی با  رنگ قرمز کارشده توش و اماده کردم تا بپوشم.. شال 

 مشکی قرمزمو سرم  

  

کردم..یکم خط چشم و رژ لب قرمز زدم... راضی از خودم رفتم بیرون.. دوستای 

۴بارمان ھم اومده بودن..  تقریبا  تا پسر و چھار تا دختر  ... وقت نشد باھاشون  

و تک زنگ  اشناشم چون عم  

  

 زد کھ داره با بارمان برمیگرده ماھم چراغارو خاموش کردیم و منتظر شدیم.... 

صدای بستھ شدن در اومد بعدم صدای قدماشون.. نفسامو از شدت ھیجان حبس کرده 

 بودم صداشو شنیدم 

 _ عموچرا برقا خاموشھ؟ 

 _ نمیدونم شاید خانومھ گلم رفتن خونھ غزالھ اینا 

ت دیگھ؟ _ خانوم گل  

 _ پس چی؟ تاج سرمھ  

 _ پس من چی عمو؟ 

 _ قرارنبودحسودی کنیاااا 

_ باشھ بابا مال خودتون..    

بعد درحالی میخندید اومد سمت در..حواسم حسابی جمع بود..ھمھ نفساشون حبس شده 

بود..درو بازکرد.. وقتی چراغ و روشن کرد  ھمھ باجیییغ و و سوت تولدت مبارک 

اغذای  خوندن و منم ک  

  

رنگی ترکوندم ھوا..سریع برف شادیو گرفتم یھ کوه رو سرش درست کردم. بعد رفتم 

جلوش یھ پامو بردم پشت اون یکی پام دستمو اوردم پایین توھم قفل کردم بانیش باز 

 زل زدم بھش..ینی  

  

قیافش واقعا خنده دار شده بود..باچشای گرد زل زده بود بھ من..سرشوبلند کرد ھمھ 

و یھ دور از نظر گذروند بعد انگارتازه فھمیده چیشده  دوباره چشاش چراغونی شد  ر

 یھ لبخند گنده اومد  

  

رولباش کھ باچال روگونش دلم غش رفت... چشمکی بمن زد..بعدبھ ھمھ سلامی کردو 

اجازه خواست بره لباساشو عوض کنھ.. ھنوز برف شادی رو سرش بود.. وقتی داشت 

 از کنارم رد  
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میشد بایھ شیطنت عجیبی 

گفت _ جبران میکنم 

 شیطون.. 

بعد رفت تواتاقش..منم باخنده رفتم رومبل نشستم...ھنوز چند دقیقھ ننشستھ بودم کھ 

 صدای بارمان از بالا اومد 

 _ غزالھ گوشیت داره خودشو میکشھ.. 

گوشیم از تو بشقاب میوه رو گذاشتم رو میزو خیلی باوقار از,پلھ ھا رفتم بالا... صدای 

اتاق باران میومد درو بازکردم رفتم تا گوشیو از تو کیفم دراوردم قطع شد نگا کردم 

 ببینم کی بود کھ دیدم  

  

شماره ی بارمانھ..وا؟ خل شده چرا زنگ زد؟ ھمینجور تو فکر بودم کھ یھ دست 

محکم دورکمرم حلقھ شد..سکتھ زدم...بوی عطرش اومد..ضربان قلبم رفت رو 

.صداشو زیر گوشم  ھزار.  

  

شنیدم ..با حس نفساش مورمورم میشد..چنان بااین حرکتش ھنگ کرده بودم کھ قدرت 

 ھیچ عکس العملیو نداشتم: 

 _فکرنمیکردم اصلایادت بمونھ..ممنونم عزیزم.. 

بعد منو کھ بی حس شده بودم چرخوند و پیشونیم داغ شد...بوسید...باتموم 

ود.. ازم دور شد وقتی رسید بھ در اتاق چشمکی زدو احساسش..تمام بدنم سست شده ب

 با شیطنت گفت 

 _بدو پایین تولدم بی توصفا نداره... 

بعد باخنده رفت بیرون...ولی من انگار بدنم تحمل وزنمو نداشت..روتخت نشستم..تمام 

تنم داغ بود ..پیشونیم میسوخت...لمس بودم...منو بغل کرد؟؟؟من تو بغلش 

عطرش   بودم؟؟؟ھنوز بوی  

  

رو دور خودم حس میکردم..از یھ طرف عذاب وجدان بابت اینکھ اینکار درست نبود 

و از یھ طرف یھ دلگرمی بزرگ بود برام..یھ حس ناب..یھ حس خوب...حسی کھ 

 تجربش نکردم.. من از  

  

تصور لمس بدنم توسط فرھاد بااینکھ اونموقع دوسش داشتم حالم بدمیشد ولی الان 

بغل بارمان بودم پر بودم ازحس خوب...ناخودگاه لبخند زدم...صبرکردم  بااینکھ تو

 یکم این لمسی از تنم بیرون  
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بره .صدای ھمھمھ میومد..ھمھ مشغول بودن..منم رفتم تواشپزخونھ تاکیکشو بیارمدلم 

یھ جوری بود..یھ جور دلشوره ی شیرین... اینکھ نمیدونم بعد اون کارش چجور 

م کھ  تو  باھاش برخورد کن  

  

چشمش دختره بدی بھ نظر نیام..نمیدونم چرا انقدبرام مھم بود کھ نظرش راجبم خوب 

باشھ..تصمیم گرفتم بی تفاوت باشم انگارنھ انگار کھ چیزی شده.شمعارو روشن 

 کردم.. کلی شمع رو کیک  

  

٢٩گذاشتم شمع لاتینو ھم وسط کیک فرو کردم... مرد مھربون این روزام   ه سالش شد

بود.بالبخندشمع ھارو روشن کردمواز اشپزخونھ زدم بیرون...وقتی ھمھ کیکو دست 

 من دیدن شروع  

  

 کردن بھ خوندن.. 

 تولد تولدت تولدت مبارک 

بارمانم وسط نشستھ بود و یھ کلاه بوقی ھم سرش .میخندید..منو کھ دید چشاش شیطون 

سابی کرمش گرفتھ... باید بی شد.. ناخوداگاه خجالت میکشیدم ولی اون معلوم بود ح

 تفاوت میبودم وگرنھ   

  

انقد حرصم میداد تا بترکم.. لبخند زدمو کیکو گذاشتم رو میز..بقیھ تا کیک و دیدن 

 صدای خندشون بلند شد.. یکی ازون پسرا کھ نمیشناختمش  گفت 

_ ھرکی این کیکو سفارش داده توروخوب میشناختھ ھااا...اصن کپی برابر اصل 

ریکی .. پات  

 بارمان باشیطنت گفت: 

_ محمد این کیکو غزالھ خانوم طبق شخصیتای مھمونا سفارش داد..انگار شمارو 

 ندیده میدونست چھ شخصیت جلبکی دارین.. 

 محمد باخنده گفت 

 _ تولده توعھ ..بھ ماچھ مربوطھ ؟؟؟؟ 

 _ خو اگھ تولده منھ وبھ شما مربوط نیس. پ چرا چتر شدین سر من؟ 

ن تو چتر شدن سرتو یھ حالی میده کھ نگو مگھ نھ بچھ ھااا؟؟؟؟ _ جو  

بقیھ ھرکدوم باخنده تایید کردن..بالبخند بھ بارمان نگاه کردم..جلو دوستاش بمن گفت  

غزالھ خانوم.انگارنمیخواست بقیھ فکر بدی از روابط ما کنن.. منم باشیطنت جبران 

 کردم کھ دوھزاریش  
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 افتاد 

میخواین شمعارو فوت کنید ؟ _ اقا بارمان ن  

بعد یواشکی دور از چشم ھمھ براش چشمکی زدم، اونم خندید  سرشو اورد پایین 

 لباشو غنچھ کرد تا فوت کنھ یھو داد زدم 

 _ نھھھھھھھھھھھھھھھ 

 کھ ھمھ سھ متر پریدن یکی از پسرا گفت 

دفا... _ غزالھ خانوم ھرچی خوردم پرید...قلبم باباطری کارمیکنھ  ابمیوه ل  

قیافھ ی بارمان خیلی خنده دار شد..اخھ صدام خیلی بلند بود .با صدایی کھ توش خنده 

 بود گفتم 

 _ اقا بارمان یھ ارزو کن..فوت کردن شمع تولدبدون ارزو کردن نمیشھ.... 

 لبخند زد  

 _باشھ. حالا چی ارزو کنم؟ 

 _ ھرچی کھ دلت میخواد.  

با چشاش چیزی بمن بگھ... لبخند زد چشاشو بست نگام کرد..گرم...انگار میخواست  

زیر لب چیزی گفت و فوت کرد..ھمھ شروع کردن بھ دست زدن..بعد نوبت دادن کادو 

 ھاشد..عمو و  

  

خالھ بھش یھ کلید خونھ ی خیلی نقلیو دادن..  بعد بابا و مامان براش یھ ساعت گرفتن 

من..  تو دلم بخاطر کاری کھ  ..دوستاش ھرکدوم یھ چیزی کادو دادن تا رسید نوبت

 میخواستم بکنم  

  

عروسی بود.جعبھ رو دادم دستش.. وقتی در جعبھ رو باز کرد ھمھ از خنده 

ترکیدن..یھ عروسک پاتریک گرفتھ بودم کھ از سرش ھم  یھ جوراب مردونھ ی 

 سوراخ اویزون کردم..لب و لوچھ ی  

  

م بھش.. بارمان اویزون شد.. نگام کرد منم خبیث زل زد  

 _ داشتیم غزالھ خانوم؟ 

 _ بلھھھھھھھھھھھھھھھ 

اونم زد زیر خنده و گفت     

_ خداییش باحال ترین ھدیھ بود.. دستت درد 

 نکنھ پلید گفتم 
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 قابلی نداشت.. 

 چند دقیقھ بعدم.بالبخند کادوی اصلیشو گذاشتم رومیز 

 _میدونستم کادو اصلیتو ندادی... 

  بازش کن ببین خوشت میاد.. _ خوب دلم برات سوخت حالا

باخنده بازش کرد و  بعد ازم تشکرکرد..بعد کادو ھاعمو و بابا مشغول حرف شدن و 

 مامان و خالھ ھم رفتن پی شام.. 

 با اشاره سر بارمان رفتم سمتشون..  

 _ بیا با بچھ ھا اشنا شو 

 لبخند زدمو نشستم بھ اون پسره کھ محمد صداش زده بود اشاره زد 

ین محمده.. ھمکارمھ و اون  خانوم کناریش مریم خانومھ کھ تازه عروسی _ ا

 کردن.. 

بھ مریم نگاه کردم.. صورت معصومی داشت با مھربونی لبخند زد کھ جواب لبخندشو 

 دادم 

 _ تبریک میگم ایشالا خوشبخت شید 

 _ممنونم عزیزم.. 

بارمان دوباره بھ یھ اقای دیگھ اشاره زد و گفت     

ھم اقا سھیل  کھ بازم ھمکاریم و خانوم کناریشونم ھمسرش مھتا خانومھ..  _ ایشون  

_  از اشناییتون خوشبختم 

مھتاھم مھربون گفت _ 

 ھمچنین عزیزدل 

_ این اقاییم کھ میبینی ساکتھ اقا دکتر اکیپ ماست..اقا مھرداد گل باخانومش سوگل  

 خانوم.. 

تکون دادم  بازم نگاشون کردم و سرمو بھ نشونھ ی اشنایی  

 _ اخرین نفرا ھم  اقاعلی و خانومشون فاطمھ خانوم کھ ایشون ھم  بامن ھمکارن 

 _ از اشنایی باھمتون خوشبختم... 

 بعد لبخند مھربونی زدم ..بارمان دوباره گفت 

_ خوب شما غزالھ رو نمیشناختید من گفتم از اول یھو جلوی شما باھاش خودمو نی 

چرا نگفتم خبریھ..خوب  غزالھ دخترعموی منھ وماباھم شم پوست کلمو میکنید کھ 

 خیلی صمیمی ھستیم..  

  

 مثھ دوتا دوست. اینم جلسھ ی معارفتون... 

باخنده گفتم 

 _ بارمان 
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 _ بلھ 

 _  عذب اوقللی گروھتون تویی .  

 دوباره ھمھ زدن زیر خنده.  

خوبھ خودتم 

 عذبیااا خندیدم..  

 _ باشھ نزن منو..بی اعصاب 

کم بعدپسراگرم صحبت شد ن باھم و منم رفتم سمت دخترا ...سوگل گفت ی

 _ چند سالتھ عزیزم 

 سالمھ  ٢٤_

_ پس تقریبا ھمسنیم..خیلی خوشحالم بھ جمع 

 مااومدی مھتا  با شیطنت گفت 

_ ای سوگل زبون باز میخوای خودتو تو دلش جاکنی؟ اون خودش صاحب داره 

 صاحبش میاد دنبالش 

سودی خیلی بده ھا _ وا مھتا..ح  

 _ من حسودم؟من؟؟؟ 

 _ پ ن پ من 

مھتا اومد جواب بده کھ مریم و فاطمھ باھم  

 گفتن  _بسھھھھھھھھھ 

 فاطمھ = باز افتادید بھ جون ھم؟؟؟ 

مریم= ولشون کن فاطمھ اینا عادتشونھ عزیزم راستی پسرا راجب عید چیزی گفتن 

 بھتون؟ 

دن تاببینن مریم چی میگھ.. تااسم عید اومد ھمھ گوشاشونو تیز کر  

 مھتا= نھھھھھ 

 سوگل =نھھھھھھھ 

 فاطمھ= نھھھھھھھھھ 

خندم گرفتھ بود. انگار مثلا چھ چیز مھمی کشف شده..مریمم انگار اطلاعات 

 جاسوسی داره تابی بھ گردنش دادو شروع کرد بھ حرف زدن 

د تااااا اخر عید.. _ والا محمد میگفت تصمیم دارن بریم شمال اونم از یھ روز قبل عی

بعد بارمان بھ عمو و زن عموش و مامان بابای غزالھ جونم گفتھ کھ اونا گفتن 

 مانمیتونیم بیایم جوونا  

  

خودشون برن.. بعد پسرا گفتن ماباید با خانومامون مشورت کنیم..حالا امشب بھتون 

 میگن حتما..غزالھ میای توام دیگھ؟؟؟ 
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نگفت بمن اگھ دعوتم کنھ خوشحال میشم تو جمع _ چی بگم والا.. بارمان چیزی 

 خوبتون باشم فاطمھ گفت 

_ مگھ جرعت داره دعوت نکنھ؟ میدم علی پوستشو 

 بکنھ مھتا تند پرید وسط حرفش 

تو خون کثیفتو کثیف تر نکن خواھر.. حجابتم رعایت کن ما قول میدیم غزالھ بیاد  

ی میگفت کھ فکر میکردی چھ پخ زدم زیر خنده.. حرفاش شوخی بود ولی جوری جد

 مطلب مھمی میخواد بگھ  سوگل نچ نچی کرد 

 _ بابا بزارید چند روز بگذره بعد بھ دختره درجھ اسکول بودنتونو نشون بدید.. 

مھتا نیششو باز کردو گفت    

 _غزالھ از خودمونھ بابا.. مگھ نھ عخشمممممم؟؟؟ 

دن اگھ خانوما موافق باشن عیدو باخنده سرمو تکون دادم... یکم بعد پسرا اعلام کر

برن شمال و ھمھ موافقتشونو اعلام کردن..بعد شام بود کھ ھمھ اماده ی رفتن 

 شدن..منم برخلاف میلم  

  

بااصرار خالھ شبو پیشش موندم تا تو کارا کمکش کنم..ھمھ رفتن.. من و خالھ مشغول 

باکمک اونا کارا خیلی جمع کردن ریخت و پاشا بودیم کھ عمو و بارمانم اومدن کمک..

 زود تموم شد و خالھ  

  

و عمو شب بخیر گفتن تا برن بخوابن..منم شب بخیر گفتمو رفتم سمت  اتاق باران تا  

اونجا بخوابم..نمازمو خوندمو تو تخت دراز کشیدم..یھ ساعت تمام ھرچی این پھلو 

 اون پھلو کردم خوابم  

  

چون.بعد نبرد.. نمیدونم چم بود کلافھ شدم..شاید سال من دوباره توتخت باران ١٠

خوابیدم.. دلم میخواست باشھ ولی نبود..بلند شدم برم توحیاط یھ ھوایی بخورم..ساعت 

 دو شب بود.. بااینکھ  

  

نزدیک عید بود ولی بازم از سردی ھوا کم نشده.. شنل بافتمو دور خودم پیچیدم 

رو سکوی کنار باغچھ نشستم زل دراتاقو اروم باز کردمو پاور چین رفتم تو حیاط..

 زدم بھ اسمون..ھلال ماه تو  

  

سیاھی اسمون  انقد جلوه داشت کھ ناخوداگاه دلت میخواست بھش زل بزنی...چشامو 

 بستم و نفس عمیقی کشیدم 
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یھ عطر اشنا حس کردم..و بعد پتوی سبکی کھ دورم پیچیده شد...عطر اشنا... ھمون 

اسش بھمھ.. ھمون کھ لبخند میاره رو لبام..صداش کھ حمایت میکنھ.. ھمون کھ حو

 اومد 

_ سرده چرا اومدی بیرون؟ 

بعد کنارم نشست _ خوابم 

 نمیبرد 
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بامکث 

پرسید_ 

 چرا؟؟؟؟؟ 

 سکوت کردم 

 _ اگھ بخوای حرف بزنی من ھمیشھ کنارت ھستم 

یھ لبخند تلخ اومد رو لبام..اونقد تلخ کھ طعم گسشو حس کردم     

ھ ھمینو میگفت ولی الان _ بارانم ھمیش سالھ حرف تو دلم تلنبارشده اما نیست ١٠

 کنارم تا حرفامو بشنوه.. 

 ساکت شد...چند لحظھ بعد گفت 

_ من ھستم... بمن بگو.. بامن حرف بزن.. مگھ دوست 

 نیستیم؟ دوباره زل زدم بھ اسمون 

 _ بارمان؟؟؟ 

 _ جانم عزیزم 

کر کنی شاید چند لحظھ پیش عزیزت ھم _ خیلی حس خوبیھ زل زدن بھ اسمونی کھ ف

 بھش زل  زده... نھ؟؟؟؟ 

دستش نشست رو دستم..دستمو گرفت نزدیک لبش برد..نمیدونم چرا دیگھ حوصلھ ی 

مخالفت با کاراشو ندارم.. شاید چون میدونم بی فایدس و من ھرچی بگم بازم 

 کارخودشو میکنھ.  شاید چون  

  

یھ جورایی عادت کردم..اونم محبتش اینجوریھ میدونم کاراش از رو ھوس نیست.. 

 دیگھ..پشت دستمو بوسید.. 

 _ اره اھو خوشگلھ.. حس معرکھ ایھ... 

بعد خودشم زل زد بھ ماه...نمیدونم چرا...نمیدونم برای چی...نمیدونم چجوری..اما دلم 

اون لحظھ تکیھ گاه خواست..دلم یھ شونھ ی محکم خواست..غیر ارادی سرمو گذاشتم 

و شونش..بھ  ر  

  

 وضوح تکون خوردنشو حس کردم.. 

١٠_ امشب بعد سال تو تخت باران خوابیدم.. دلم میخواست باشھ ولی نبود..    

بابغض ادامھ دادم    

_ دلم تنگ شد ولی نبود.. این شدت وابستگی داره منو داغون میکنھ.. نمیتونم بببنم 

سالمھ؟ خوشبختھ؟ راحتھ؟  نبودشو.. اینکھ معلوم نیس کجاس..زندس؟ حالش خوبھ؟

 کاش یھ خبری  
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 میداد.. 

 ساکت بود..انگار اونم فھمیده بود نیاز دارم حرف بزنم..از رو شونش نگاش کردم.. 

روش سمت من بود.. نمیدونم ولی بھ لحظھ حس کردم تو چشاش برق اشکھ.. اما 

 انگار کنترل کرد  

  

 خودشو..فکر نمیکردم بخاطر من ناراحت بشھ.. 

غزالھ  _  

 پر بغض گفتم 

 _ بلھ 

 صداش خستھ بود 

_ من نتونستم برات بھ خوبیھ باران 

 باشم؟ سرمو بلند کردم زل زدم بھش 

 _ این چھ حرفیھ بارمان؟؟؟تو خیلی خوبی..خیلیییی 

_ پس چرا  نمیتونم غصھ ی باران و برات کم کنم؟؟؟چرا نمیتونم کاری کنم تا 

 فراموش کنی..تا اذیت نشی.. 

امو محکم تر گرفت... دست  

_ بارانی کھ بی معرفت بود؛بارانی کھ تنھات گذاشت؛  بارانی کھ تورو نخواست؛ 

بارانی بیخیالت شد..ارزش نداره بخاطرش خودتو داغون کنی..فراموشش کن..گذشتھ 

 رو فراموش کن..  

  

م کنارت شاید اصن الان بارانی نباشھ..من از باران خبردارم... اینده رو بساز.. میخوا

باشم.. فرصت بده تا کمک کنم بارانو فراموش کنی... باشھ عزیزم؟ باشھ اھو خانوم؟ 

چونم از شدت بغض میلرزید..ینی باران دیگھ برنمیگرده؟ ینی نمیاد؟ حرفاش ھمین 

 منظورو داشت.. داشت مستقیم میگفت باران برنمیگرده... مھربون نگام کرد. 

_ چرا بغض کردی؟  

باصدای لرزون 

 پرسیدم 

 _ باران دیگھ بر.. برنمی..گرده؟؟؟؟؟! 
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چشاش جدی شد.. نگاھش جدی شد..من ازین جدی بودنش میترسم.. وقتایبکھ  

اینجوری میشھ بی رحم میشھ.. حرفاشو میزنھ و تو این حالت بودنش تحمل حرفاش 

 سختھ.. اما بابیرحمی میگھ..  

  

الھ کنی عزابگیری و بعد برات میگھ و میزاره یھ بار برای ھمیشھ واسھ حرفاش ن

 عادی شھ..بعد خوب شی...اما امان از اون لحظھ ای کھ بی رحم میشھ.. 

 _ غزالھ یھ چیزیو میگم خوب اویزه ی گوشت کن.. باشھ؟ 

 _ ب..با..باشھ 

یکم مکث کرد.. شاید اونقدام بی رحم نیس..شاید نگھ.. شاید پشیمون شھ..اما اینا فقط 

د..بعد چند دقیقھ دوباره جدی شد و اروم و شمرده اما خواستھ ھای دل من بو

 باصدایمحکم گفت

باران دیگھ ھیچوقت برنمیگرده.. اینو قبولش کن.. اینو بفھم.. باران مرده.. ھیچوقت 

 برنمیگرده.. فراموشش کن.. 

شوکھ از حرفش..احساس کردم قلبم نزد..بھ حدی لمس شدم کھ حس کردم روح تنم 

نتونستم جسممو کنترل کنم و تمام سنگینیم افتاد رو بارمان...  رفت..مرده؟؟؟؟و بعد  

 محکم منو گرفت..   

  

جوری دستاشو دورم پیچید کھ انگار میخواست منو تو خودش حل کنھ..باصداییکھ بھ 

 زوراز گلوم  در میومد گفتم 

 _ مرر ..ده؟؟؟؟ 

 انگار میخواست ارومم کنھ  

کن.. یھ بار گریھ کن.. یھ بار جیغ بزن داد بزن  _ عزیزم... گلم.. عزیز دلم فراموشش

 ولی بعدش فراموشش کن..  زن عمو اشتباه کرد کھ بھت نگفت.. باران برنمیگرده.. 

 با بغض صداش زدم 

 _ بارمان 

 _ جانھ بارمان...گریھ کن..دادبزن..چراانقد ساکتی اخھ.. 

 _ خالھ گفت میاد   

انی وجود نداره کھ برگرده پیشت.. فراموشش _ نمیاد غزالھ.. من میدونم.. دیگھ بار

 کن چشامو بستم..لبخندزدم.. لبخندی بھ تلخی زھرمار... اروم گفتم.. 

 _ برام بخون 

 _باشھ عزیزم.. باشھ..  
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دستشو از زیر شالم برد بین موھام..اروم نوازش میکرد،بعد درحالی کھ مثھ گھواره 

 تکونم میداد زمزمھ کرد.. 

ین غصھ دیرینھ من +ای تو فرسوده تر

ای دوچشمان سیاه تو قرنطینھ من   

آسمان وسعت چشمان تو را کم دارد  

دلم اندازه زیبایی تو غم دارد   بھ 

أوستای کتاب اخوان میمانی  بھ دل 

انگیزی تصنیف بنان میمانی  ھمچو 

رودی کھ صدای عطشش می آید  دل 

بھ دیوانھ من از تو خوشش می آید   تو 

ه کمی ماه تری  تو از قول غزل از ما

این شاعر بی قافیھ آگاه تری  در شب 

چشم تو من خواب عجیبی دیدم  خواب 

دندان زدن سرخی سیبی دیدم سرخی 

سیب نجیبی کھ مرا عاشق کرد  دلش 

از دست من و دست نچیدن دق کرد   

غزل از چشم شما روی دلم میبارد  

یک نفر نیست کھ این فاصلھ را 

دارد... بر  

   

دستاش بین موھام..گرمای اغوشش..زمزمھ ھای ارومش...ارومم کرد..بھ امید لمس 

دیدن باران تاحالا خودمو ازار میدادم...فکر میکردم برمیگرده..خالھ میگفت 

 برمیگرده..اما الان...بارمان  

  

مستقیم بھم گفت کھ دیگھ بارانی نیس.. سستی بدنم از بین نرفتھ بود نمیدونم چھ عادتی 

من داشتم ھمیشھ از بچگیم  ترس و شوک بیش از حد سستم میکرد و بعضی بود کھ 

 مواقع ھم از حال  

  

میرفتم...الانم تو اون وضعیت بودم فقط صدای بارمان  یکم برام ارامش اورده بود.. 

سرم رو سینش بود و چونش روی سرم..قلبش تند میزد..خیلی تند... .تپش قلبش بھم 

 ارامش داد مثھ لالایی  
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 ..اونقد اروم شدم کھ نفھمیدم چجوری خوابم برد 

 ................. 

صبح  کھ چشامو باز کردم چند دقیقھ گیج بودم.. تو یھ اتاقی بودم کھ اصلا برام اشنا  

نبود.. بوی عطر بارمان تو اتاق بود و چند تا عکس از خودش بھ دیوار زده بود..از 

 تخت اومدم پایین..  

  

میومد..از اتاق کھ رفتم بیرون   دیدم بارمان ایستاده  تو راھرو و چند  بیرون سروصدا

 تا مرد غریبھ ھم دارن وسایل اتاق بارانو خالی میکنن..اروم صداش زدم _ بارمان 

برگشت سمت من.. مھربون لبخند زد اومد  

 سمتم _ بیدار شدی اھو خانوم؟ 

_ اره.. چیکار میکنی؟  

 خیلی عادی گفت 

یلای بارانو میدم بره _ دارم وسا  

 _ بره؟؟؟ کجا بره؟ 

 _ وقتی دیگھ بارانی نیست  بھ وسایلاشم احتیاج نداریم..دارم میدم بھ سمساری.. 

یھ لحظھ دیدم تار شد  نزدیک بود بیوفتم کھ دستمو بھ چارچوب در گرفتم..اومد سمتم 

پام دستشو انداخت دور کمرم منو برد تو اتاق رو تخت نشوند..خودشم جلوی 

 زانوزد..مھربون گفت 

مگھ دیشب باھم حرف نزدیم؟ صدام بھ زور در میومد..سرمو بھ نشونھ ی اره 

 تکون دادم..بادستش چونمو گرفت اورد بالا.. زل زدم بھ چشمش.. 

_ پس دیگھ این ھمھ غصت واسھ 

 چیھ؟ ناخودگاه دستشو گرفتم 

_ بزار وسایلش بمونھ.. 

اخماش رفت توھم.. … لطفا  

از دستم کشید بیرون..جدی گفت دستشو 

 _ نھ.. 

 _ بخاطر من.. اصن خالھ چجور راضی شده؟ 

 _ زن عمو خودش گفت وسایلشو بفرستیم بره.. 

وا رفتم.. خالھ کھ ھمچین تصمیمی گرفتھ بود دیگھ نظر من بھ چھ دردشون میخورد 

 اخھ.. 

 _ بارمان لط.. 



 

  

    

  155  

دیگھ فراموشش میکنی.. تاالان حق  _ نھ غزالھ.. امروز اتاق باران خالی میشھ.. توام

داشتی چون بھت گفتن برمیگرده.. ولی الان چی؟ من مستقیم.دارم بھت میگم بارانی 

 نیس کھ برگرده..  

  

پس باید فراموش کنی.. توادمی.. نمیشھ یھ ادم باخاطره زندگی کنھ.. قول میدم ازین بھ 

 بعدت قشنگ تر باشھ..قبولھ؟ 

ی.. قبول کردن  و نکردن من چھ فایده ای داره.. توکھ ھمھ ی تصمیمتو گرفت  

بھ اجبار بازم سرمو بھ نشونھ ی آره تکون دادم..شیطون 

گفت  _زبونتو موش خورده؟  باز سرمو تکون دادم ینی نھ 

خبیث ادامھ داد _ پس ینی قھری؟  سرمو  تکون دادم کھ 

 اره.. 

_ اعتصاب کردی؟    

 بازم کلمو اوردم پایین.. 

 پلید گفت 

_ خوب میخواستم ببرمت مسافرت  اونم شمااال کنار دریاااا با بچھ ھاااولی تو کھ 

… قھری پس بیخیالش    

اسم مسافرت اومد چشام برق زد..اومد بره بیرون کھ سریع از تخت پریدم  

 پایین _ آشتیم آشتیم.. کی میریم؟ خندشو قورت داد 
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 ینی قھر نیستی؟ 

 _ نچ 

؟؟ _ تو اعتصابم نیستی دیگھ  

 _ نچ.. نیستم. بگو دیگھ بارمان 

گوشھ ی لپمو اروم کشید  خم شد تا ھم قدم بشھ بعد مھربون لبخند,زد    

 _ وسایلاتو جمع کن سھ روز دیگھ میریم  بابچھ ھا 

تااینو گفت اصن ھمھ غمھ غصھ ھاھم یادم رفت.. شروع کردم نیناش نیناش کردن  

ھو چشمم خورد بھ بارمان کھ دست بھ دور خودم چرخیدم  داشتم ذوق میکردم کھ ی

 سینھ  با یھ نگاه خبیث زل  

  

 زد بمن.. 

منم نیشمو باز کردمو خانومانھ سرجام 

 وایسادم _ اووممم خوب من برم پیش خالھ.. 

 اومدم بپرم بیرون کھ پلید گفت 

_میدونستم انقد ذوق میکنی  بھ جای اشتی کردنت میگفتم باید بوسم 

کنار قفسھ رو برداشتم پرت کردم سمتش کنی  دستمال کاغذی   

_ بی حیا..مفسدفی الارض.. مفسد فی المنزل..اخرش تو منو از راه بھ در میکنی   

 بیتربیت.. 

خندید.     

_ من بیحیام؟ مننننننننننن؟ 

 مننننننننننننننننننن؟  بعدم جدی ادامھ داد 

 _ خو پسر باید بی حیا باشھ دیگھ.. 

مده بود..  چشام از پروبازیش دراو  

_ خیلی پرویی بارمان..خداروشکر حداقل قبول کردی روت زیاده..من برم خونھ 

 دیگھ. کاری نداری؟ _ وایسا میرسونمت.. 

 _ نھ خودم میرم. مگھ کجاس کھ توبخوای برسونی ..تو باش  پیش  خالھ .. خدافظ 

 _ باشھ مواظبھ خودت باش.. بسلامت.. 

 .................................... 

امروز قراره حرکت کنیم سمت شمال.. از دیشب تو دلم عروسیھ.. دریارو خیلیییی   

دوس دارم.. قرار شد بارمان بیاد دنبال من و بقیھ ی بچھ ھارو جلوی باغ بھشت 

٩ببینیم..ساعت صبح     
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بود کھ بارمان اومد دنبالم. مامان و بابارو بوسیدم و رفتم بیرون..توماشین نشستھ 

ددرو بازکردم و پر انرژی پریدم تو ماشین بو  

 سلاااااااااااااااااااام 

 _ سلام بر غزل بانو..احوال شما خوب ھستی؟ 

 _بلی بلی.. توخوبی ؟ 

 _ خوبم عزیزم.. بریم بقیھ منتظرن.. 

بعد حرکت کرد.. جلوی باغ بھشت نگھ داشت..محمدو مریم و فاطمھ و علی تویھ 

ھرداد و سوگل ھم تو یھ ماشین.. بعد سلام و احوال پرسی ماشین.. سھیلا و مھتا و  م

 حرکت کردیم  ..مامان  

  

یھ خوره اجیل و میوه و خوراکی داده بود برای تو راه واسھ...خودم یھ خیار پوست 

کردم خواستم بخورمش دیدم زشتھ اون بیچاره داره رانندگی میکنھ اونوقت من فقط بھ 

 خودم برسم.. خیار  

  

تش   گرفتم سم  

_ بیا بخور برات پوست کندم    

_ من کھ خودم نمیتونم بخورم دارم رانندگی میکنم    

 _ وا پس چیکار کنم یھ جور بخور دیگھ.. 

 باشیطنت گفت 

 _ تو بھم بده.. 

پوف..خوب  از اول ھمینو بگو..خیار گرفتم جلو دھنش اونم یھ گازمیزدو رانندگی 

کندم ..بستھ ی اجیل ھم باز کردم و گذاشتم میکرد.. وقتی خورد واسھ خودمم پوست 

 کنار دستش تا برداره 

 _ بابا من نمیتونم بخورم  حواسم پرت میشھ 

 _ خوب نمیشھ کھ ھمش من بزارم دھنت.. 

خندید و با پرویی گفت    

 _ چرا نمیشھ؟ نمیدونی چھ کیفی داره یکی غذا بزاره دھنت .. 

ک خوری تو مرامم نیس..با حرص  پستھ بعدم خندید..بچھ پرو.. حیف کھ دل رحمم ت

و فندق و بادوم میزاشتم تو دھنش اونم باخنده میخورد..دیگھ دستم حسابی نمکی شده 

 بود. 

 انگشتام بھم میچسبید  
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. اخرین پستھ ھم گذاشتم دھنش اومد دستمو بکشم عقب کھ با لباش انگشتم نگھ 

پلید شده بود..   داشت..ھرچی میخواستم بکشمش نمیزاشت چشاشم حسابی   

 _ بارمان ول کن 

 باخنده ابروھاشو انداخت بالا کھ ینی نھ.. 

_ عھ میگم ول کن الان پلیس 

 میگرتمونااا باز گفت 

نچ..  -  

پوووف.. ترجیح دادم چند لحظھ ساکت بشینم تا از خر شیطون بیاد پایین..یھو یھ 

 سوزشی تو انگشتم حس کرد کھ جیغم رفت ھوا. 

کھ بی نمک نمیشھ.. انگشتای تو ھمھ نمکشو گرفتھ بود.  منم نمک  _ اخیش..پستھ

 پستمو پس گرفتم.. 

_ بیشوووووررر انگشتمو کندی؟ مگھ از جنگل اومدی کھ گاز میگیری؟ شلغمھ کج  

 و کولھ ی زشت.. 

 باز نیش بازشو تحویل من داد...ای خدا اخرش من از دست این بشر دق میکنم.. 

مان. باور کن.  _ تو یھ تختت کمھ بار  

 _ لطف داری بمن.. ولی اون کھ یھ تختش کمھ فرش پاتریسھ ھاا.. اشتباه گرفتی 

 _ایش..  یھ وقت کم نیاری 

 _ نچ..تازه گاھی زیادم میارم.. 

اومد ادامھ بده کھ چشمم خورد بھ لواشکای کنار جاده داشت ردش میکرد..تند  

د رو ترمز.. گفتم _ وایسا وایسا.. وایسااااااااا  اونم ز  

_ چیشده 

غزالھھھھ   نیشمو 

 باز کردم   

_ میخوام  

گیج نگام 

 کرد 

 _ ھا؟ 

قیافمو شبیھ گربھ ی شرک کردمو دستمو بھ سمت گاری لواشک دراز 

 کردم _ لواشک میخوام.. میخری؟ 

وقتی گاری لواشکو دید ازھنگی اومد بیرون بلندزد زیر خنده..حالا من بودم کھ گیج    

ردم..رواب بخندی بچھ.. خوب مگھ چی خواستم؟اونم وقتی قیافھ ی منو نگاش میک

 میدید بیشتر خندش  
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میگرفت..بعد ھمینجور کھ میخندید از ماشین پیاده و رفت سمت گاری لواشکیھ..منم 

دیدم محمد و مھردادم پیاده شدن  برا دخترا لواشک بخرن..چند دقیقھ نگذشتھ بود کھ  

 بارمان با دستای پر  

  

اومد تو ماشین.. از ھمھ مدل لواشک یکم خریده بود ..چشام  برق زد اونم کھ فقط 

 میخندید . اوخی بچم خوش خندس.. دستمو دراز کردم با نیش باز گفتم  _ بده 

دستشو برد عقبو گفت  

 _ نچ 
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جلوتر رفتم دوباره  

گفتم _بده دیگھ دلم اب 

 شد 

 باز عقب تر رفت  و خبیث گفت  

 _ نچ 

ھ چسبیده بود بھ در ماشین منم دیدم.راه فرار نداره با نیش باز رفتم جلوو  دستشو دیگ

بھ سمت عقب ماشین دراز کرد اومدم   دستمو دراز کنم لواشکارو بگیرم کھ یھو 

 تعادلمو از دست دادم تو  

  

 اون یھ وجب جا افتادم روش.. دماغم محکم خورد بھ سینش . 

  _ وایییییییییی دماغم شکست..

 بعد ھمینجور کھ دماغمو ماساژ میدادم شروع کردم بھ فحش دادنش  .. 

_ ای الھی خودم کفنت نکنم قوزمیت.. یھ لواشک رفتی بخریاا. ببین دماغھ خوشگلمو 

 داغون کردی.. 

 بعد انگشتمو ھی محکم میزدم روقفسھ ی سینش بعد باغر میگفتم 

بھ  خودت؟ اخرش تو یھ ور منو  _ اصن این چیھ اینجا ھاا؟ سنگ و سیمان میچسبونی

 ناقص میکنی منو میزاری رو دست مامانم.. اخ دماغمم.. 

دیدم زیادی ساکتھ.. توھمون حالت نگاش کردم.. نگاھش یجوری بود...تازه یادم اومد 

توچھ شرایطیم.. وای خاک برسرم بی عفت شدم رفت.. خدا بگم این بارمانو چیکار 

 کنھ کھ ھمش کارای  

  

فت انجام میده.اومدم پاشم   کھ زودی دستاشومحکم دورم حلقھ  کرد..نگاش منافی ع

 کردم دیدم ازون جدی بودن در اومده و نگاش شیطون شده.. 

_ اوومممم بارمان نظرت چیھ من 

 بلندشم؟  نیششو باز کرد 

 _بنظرم کھ جات خوبھ.. 

شد.. ھعی خدا چرا  اینم از دست رفت جنیالله.. باز تند تند ابروھاشو انداخت بالا..بسم 

 ھرچی خل و چلھ دور منھ؟  

_ این چھ کاریھ؟ ولم کن.. زشتھ .. ول کن.دیگھ..    

ھرچی وول میخورم اون بیشتر میخندید.     

_ اخھ کوچولو الان تو واقعا فکر میکنی این تلاشات نتیجھ 

 داره؟ مثھ گربھ ی شرک نگاش کردم 
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 _ بارمان 

فت  اونم یھ تای  ابروشو بالا بردوگ   

 _بلھھھھھھ؟؟؟ 

 _ زشتھ.. ولم کن دیگھ.. 

 نوچ.نمیشھ.. 

 _ ای بابا..   

دوباره شروع کردم بھ تلاش کردن دیدم فایده نداره .. منم خستھ شدم.. چند لحظھ اروم 

گرفتم.. انگار ضربان قلب اونم اروم.شده بود.. محکم فشارم دادکھ صدای ترق تروق 

 استخونام شنیدم..  

  

وسیدو اروم دورم کرد..قلبم تند تندمیزد..یھ جوری بودم.  اصن حسم بھش بعد سرمو ب

یھ جوری بود..خدایا اینکاراش ینی چی؟ ینی ممکنھ... نھ نھ..  غزالھ تو یھ بار اشتباه 

 کردی.. تکرارش  

  

نکن..دیگھ حق نداری ازین فکراکنی.. بارمان فقط,یھ دوستھ.. لواشکارو گذاشت رو 

کرد..خیلی خجالت کشیدم.. ھرچند  بارمان انقد پرو بازی در پامو  ماشین روشن 

 میاورد کھ ادم خجالت  

  

یادش بره ولی تو این ماشین واقعا  شرایط بدی پیش اومد.. اگھ یکی میدید مارو معلوم 

نیس چھ فکری میومد تو سرش. ھعیییییی...استغفر ....بعد یکی زدم پس سرم.. کھ باز 

 صدای خنده ی  

  

ارمان اومد اروم ب  

 _ خیلی عقل درست حسابی داری خودتم بزن پس سرت اون نیمچھ مختم بپره.. 

 _ خیلی بیشوری ،من بی عقلم؟ 

 _ پ ن پ من.. خوب مگھ دروغ میگم؟ ادم عاقل میزنھ پس ملاج خودش؟ 

بعد دوباره زد زیر خنده..داشتم از حرص میترکیدم.. چرا انقد من جلو این بشر سوتی 

یح دادم جواب ندم تابیشتر ازین ضایع نشم..رفتم سر لواشکای عزیزمو میدم؟؟؟ترج

 مشغول خوردنشون  

  

شدم..نیم ساعتی مشغول خوردن بودمخستھ شدم سرمو گذاشتم رو صندلی و 

 خوابیدم.. 

 .............. 
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 با تکونای یکی چشامو باز کردم.. حسابی خمار بودم..بارمان بود..  

ریم _ عزیزم پاشو نھار بخو  

گیج بودم.. ھمھ رفتھ بودن تو رستوران برای غذا ..بارمانم مونده بود تا منو بیاره..    

 درو باز کردو پیاده شدم 

_ گیج خوابی . نخوری زمین ....    

بعد دستمو گرفت..تا ورودی  رستوران دستمو داشت و بعد ولش کرد...وارد رستوران 

وتا صندلی خالی بود  بارمان صندلی منو شدیم..رفتیم سمت میزی کھ بچھ ھا بودن ..د

 عقب کشید تا  

  

 بشینم.. تشکر کردمو بعد خودش نشست.. محمد گفت 

 _ جوجھ سفارش دادم.. میخورید دیگھ؟؟؟ 

چھرم رفت تو ھم.. اصلا جوجھ دوست نداشتم اما زشت بود بگم.نمیخورم..بھ زور 

و بشوره منم عزا گرفتم لبخند زدم سرمو تکون دادم  ..بارمان  گفت میره دستاش

 چجوری باید جوجھ  

  

بخورم... چند دقیقھ بعداومدغذاروکھ  اوردن دیدم  گارسون یھ ظرف جدا جلو من 

 گذاشت..کباب برگ  بود.. 

 _ این چیھ؟ 

_ تو کھ جوجھ دوس نداری 

 اھو با تعجب پرسیدم 

_ تو از کجا 

میدونی؟    باخنده 

 اروم گفت 

بیشتر نداریم باید بدونم چیا دوس داره و نداره تا فرار _ خوب یھ اھوخوشگلھ  کھ 

 نکنھ... 

بعد اروم زیر لب با شیطنت خوند:    

_ اھویی دارم خوشگلھ فرار کرده زدستم دوریش برایم مشکلھ کاشکی اونو میبستم  بھ 

 زور  جلو خودمو گرفتم نزنم زیر خنده.. فکر کنم خیلی قرمز شده بودم کھ مھتا گفت 

جون خوبی؟  _ غزالھ 

نفس عمیقی کشیدمو 

 گفتم  

 _ خوبم.. 
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بعد برااینکھ بقیھ نفھمن یھ خل کنارم نشستھ لیوان ابمو خوردم جلو خندم گرفتھ  

شھ...ھمھ مشغول غذا خوردن شدیم بارمانم منو خفھ کرده بود..نوشابھ میریخت 

 برام..ماست و ترشی میزاشت  

  

م خودش چیزی خورده باشھ.. راستش تھ دم دستم ..روغذام نمک میزد.اصن فکر نکن

تھ ھای دلم  خوش خوشانش بود..یھ حس خوبی داشتم..نگاه ھای بقیھ ھم یھ ما یھ 

 جوری شد . محمد باپلیدی  

  

 گفت 

_ بچھ ھاااا 

ھمھ گفتن  

بلھھھھھھھ

 ھھھ

 باشیطنت  اشاره ای بھ مازدو گفت 

 _ فکر کنم یھ عروسی افتادیم 

ر خنده..من کھ اولش ھنگ بودم نگا کردم دیدم بارمانم ھمھ سوت کشیدن و زدن زی 

 داره میخنده..بعد یھو گفت 

_چرا چرت میگی محمد؟ خوب  این دختر دست من امانتھ باید حواسم بھش باشھ 

 یانھ 

 _ باشھ باشھ ماھم گوشامون دراز و عر عر 

 _ در عرعر بودنت کھ شکی نیس.. خداروشکر بالاخره خودتم باور کردی..  

عد زد زیر خنده..ولی من از خجالت سرخ بودم ..نمیدونم چرا انقد خجالت کشیدم..ھمھ ب

دوباره مشغول شدن ولی دیگھ اشتھا نداشتم...صداش کنار گوشم اومد _ بخور 

 عزیزم.. اینا ھمیشھ ھمین طورین.. ھمھ رو دست میندازن.. 

بعد غذا  علی رفت نگاش کردم ..بازم مھربون شده بود   لبخند زدم و مشغول شدم..

حساب کنھ  منم رفتم دستامو شستم..بعد ھمھ سوار ماشین شدیم..من کھ انگار خوابمو 

 اورده بودم تو  

  

ماشین..سرم رسید بھ صندلی خوابم برد...ساعت نزدیک چھار بودکھ رسیدیم ویلا.. 

 سھ تا ماشین پشت ھم  وارد حیاط شدیم.. ھمھ پیاده شدیم و ھرکی مشغول دراوردن

 وسایلش از ماشین  
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بود..نگاھی بھ دور و برم انداختم. یھ استخر کوچولو وسط حیاط بود.  یھ خونھ ی 

دوبلکس کھ  از نمای جلو تراس داشت سمت استخر و  باغچھ..چند تا درخت بلند  

 انواع گل کاشتھ شده  

  

ستم برم  بود..صدای موج دریا میومد.. مطمعن بودم تھ حیاطھ بھ دریا میرسھ..میخوا

سمت دریا کھ  دیدم بارمان گناه داره تنھایی وسایلا رو بیاره.. رفتم سمتش یھ چمدونو 

 برداشتم.. داشتم  

  

میرفتم کھ مچ دستمو گرفت  _ 

 چیکار میکنی  اھو خانوم؟؟؟ 

 _ دارم میرم تو دیگھ 

 _ چمدونارو من میارم عزیزم 

 _ خستھ میشی بزار کمکت کنم 

.مچ دستامو اورد بالا اروم پشتشو بوسید.دلم از شدت ھیجان اومد  یھ لبخند مھربون زد

 تو حلقم ،مچ دستم میسوخت  نگاش کردم.  زل زد تو چشام 
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اخھ تو بااین دستا کوچولوت چجوری میخوای این چمدونو ببری.  بزار 

 خودممیارم.  

 نمیدونم چم شده بود فقط حس میکردم از خجالت دارم میمیرم . 

س من میرم تو _ م..من..پ  

دیگھ منتظرجوابش نبودمو دوییدم تو ویلا..پسرا رو مبل ولو شدن  و دختراھم رفتن 

بالا..یھ پذیرایی بزرگ.کھ مبلھ شده بود با شومینھ..اشپزخونھ اپن روبھ روش بود و از 

 کنار سالن پلھ پیچ  

  

و حمامم  میخورد بھ سمت بالا.. دوتا اتاق مھمان پابین بود.. یھ سرویس بھداشتی

کنارش..از پلھ ھا رفتم بالا..پنج تا اتاق خواب بالا بود کھ دوتاش دست راست راھرو 

 و دوتاش دست چپ یھ  

  

 دونھ ھم انتھای راھرو بود..صدای دخترا از اتاق اولی میومد.. 

 مھتا_ بابا  اتاق کھ اضافس ھرکی یھ اتاق برداره دیگھ 

اید یھ جور باشیم.ھمھ راضی باشن فاطمھ_ زشتھ مھتا.. اومدیم مسافرت.. ب  

_ الھی قربونت برم فاطمھ الان بمن بگو باوجود اینھمھ اتاق علی راضی میشھ تو 

 پییشش نخوابی؟ 

 فاطمھ یھو سرخ شد کھ مریم زد زیر خنده.. 

_ بچھ ھا خداییش محمدم اصن بدون من نمیخوابھ..    

_ مھردادم ھمین  

 یھو فاطمھ گفت 

ت.. _ علی ھم ھمینھ نکب  

زدم زیر خنده.. ھمھ باچشای گرد نگام کردن    

_ خوب بابا دیگھ فھمیدم.چقد شوھر ذلیلین.. اتاق کھ زیاده ھرکدوم شماھا باشوھراتون 

 یھ اتاق  بگیرین.. منم یھ اتاق  بارمانم یھ اتاق . .اینکھ بحث نداره 

افرت یھ فرجی مھتا گفت_ قربونت برم الھی منم سھ ساعتھ ھمینو میگم.. بلکھ این مس

 بشھ  شوھرای اینا یھ بخاری بدن بیرون.. 

 تا اینو گفت از اتاق پرید بیرون و ھمزمان سھ جفت دمپایی سمتش پرتاب شد.. 

مریم_ بی حیا 

سوگل_ بیتربیت 

فاطمھ_ بی 

 شرم 

یھو در باز شد و کلھ ی مھتا اومد تو و ادامھ داد     
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ششو شل کرد کھ  مریم با یھ حرکت _فقط بپایین تو نامزدی سھ تا نشین.. بعد نی

 ابروباتیک جعبھ ی دستمال پرت کھ سمت مھتا کھ مستقیم خورد تو مخش .. 

اخخخخ... ای الھی بترکی مریم.. ای الھی درد زایمان بگیری.. الھی دستت 

تودماغت گیر کنھ.. الھی سنگ قربتو بشورم.. ناکارم کردی..  الان من اگھ مخم عیب 

رمو  بیاد تو جواب شوھ  

  

میدی؟ نھ تو 

میدی؟ صدای 

 سھیل اومد 

 _ توکھ مخت از اول عیب داشت.. 

مھتا اول ھنگ کرد بعد تا فھمید موضوع چیھ چنان جیغی کشید کھ سھیل فرار کردو 

نو  اونم افتاد دنبالش.. ماھم کھ از خنده ولو شده بودیم..بعد ھرکدوم یھ اتاق انتخاب کرد

 چمدون بھ دست رفتن  

  

اقشون.. مھتا ھم بھ حالت قھر رفت تو اتاق کھ سھیلم رفت دنبالش..منم رفتم سمت تو ات

اخرین اتاق کھ تھ راھرو بود.. اتاقش فوق العاده بزرگ بود یھ تخت دونفره با کمد 

 لباس..با دیزاین  سفید  

  

مشکی .. یھ حموم باتمام امکانات..میز ارایشم کنار تخت بود.. چمدونمو یھ گوشھ 

. انگاراین اتاق مجھز ترین اتاق ویلاس.. یھ سمت دیوار کلا شیشھ بود کھ با گذاشتم

 پرده ھای بلند پوشونده  

  

بودنش.. رفتم سمتش.. وقتی بازش کردم  محو زیباییش شدم.. تراسی کھ روبھ دریا 

 بود.یھ میز کوچولوبا دوتا صندلی کوچولو تر ..چند تا گلدون خوشگلم کنارشون بود..  

دم دلم  خستھ بو  

  

 میخواست سرحال شم تا ھمھ جارو خوب بگردم.روتخت ولو شدم و خوابیدم... 

تو خواب بودم کھ  یھ بوی اشنا رو نزدیکم حس کردم..  خیلی نزدیک.. انقد کھ 

حرارت بدنشم حس میکردم.. خواستم چشامو باز کنم اما حرکت دستی کھ موھامو 

 نوازش میکرد مانع شد.. پلکام  

  

شد اما لحظھ ی اخر بازم یھ بوسھ ..... سنگین   

 ......................... 
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 باصدای یکی چشامو باز کردم..سوگل بود 

 _ عزیزم از ظھر چیزی نخوردی بارمان گفت بیام صدات کنم شام بخوری.. 

 لبخندی زدم.. 

 _ الان میام سوگلی جونم.. 

و صورتمو شستم تونیکسبزم  اونم خندید و رفت بیرون.. پاشدم تو سرویس اتاق دست 

با شلوار مشکی و شال سبزم سرم کردم.. یکم.رژ زدمو رفتم پایبن.. صدای بحثشون 

 از تو اشپزخونھ  

  

 میومد.. 

محمد_ بھ بھ.. خیلی وقت بود کھ غذابھ این خوشمزگی نخورده 

 بودم  مریم_ عزیزم  چیزی گفتی؟   محمد خیلی جدی گفت 

تپختی بھ پای دستپخت خانومم نیس.. _ اره عشقم.. گفتم ھیچ دس  

بارمان پخ زد زیر خنده و مھردادم زد تو سر  

 محمد _ای زن زلیل ..جذبھ رو از من یاد بگیر.. 

 ھمینجور باخنده سلام کردمو نشستم.. 

 سوگل گفت 

 _مھرداد جان من و شما تنھا میشیم.دیگھ نھ؟ 

نم غلط خوردم بھ جون این سھیل  مھرداد_ عزیزم.ادمیزاده دیگھ.. گاھی غلط میکنھ.. م

 سھیل محکم زد پس سر مھرداد 

_ جون خودت چلغوز.. مثھ چیز از  زناتون میترسین.چرا الکی جون منو 

 قسم.میدین؟ بارمان باخنده گفت _ ینی تو نمیترسی؟ 

 _ معلومھ کھ نھ.. من مردیم کھ حرف حرف من باید بشھ.. 

 مھتا ریلکس گفت 

تابھ لازم شدی اقایی؟  _ سھیل جان..باز ماھی  

_ مھتا عشقم تو کھ میدونی من چقد دوستت دارم.. اینا توطعھ چیدن رابطھ ی مارو 

 خراب کنن 

علی_توخودت از پایھ خرابی داداش..زن داریو از من یاد بگیرین.. بھ بھ.. اصن 

ی نمونم.. تکم.. مثھ من پیدا نمیشھ. خانومم عاشقمھ مگھ نھ خانومم؟ فاطمھ باحسرت اھ

 کشیدو گفت 

 _ مگھ خبر مرگم چاره ی دیگم دارم؟ یھ خلو چل و کھ میتونم تحمل کنم... 

قیافھ ی علی وا رفت... سھ پسر دیگم  مثھ حلیم وارفتھ شدن کھ منو بارمان زدیم زیر 

 خنده.. انقد خندیدم چشامون اشک اومد . 
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_ خوبھ خوبھ.. حالا تورم مبیبنیم اقا 

 بارمان بارمان گفت 

شم.میاد تو زن زلیلی تکین _ خو  

 _ نوبت توام میشھ کھ ما بخندیم بھت.. 

بارمان چند لحظھ نگاھم کرد..یھ جوری عجیب..بعد لبخند زد روشوکرد سمت  محمد.. 

خانوم من تکھ.. من ھمین الان میگم کھ اون نمونس .. اونکھ منو قبول کنھ منتم 

 سرمگذاشتھ.  

شد.. ینی کسیو دوس داشت؟ قلبم مچالھ شد.. چتھ ھمھ ساکت شدن...منم..دلم یھ جوریی 

غزالھ؟ احمق  نکنھ بازم فکر کردی خبریھ؟  گل بگیر این دل لامصبو..  فقط بازیت 

 میده..نمیدونم چرا  

  

 بغض کردم..محمد با تاسف سرشو تکون داد وگفت 

 _ این از ماھم بدبخت تره.. 

بازی میکردمھمھ غذاشونو خوردن و  بقیھ خندیدن.. اما من خندم نیومد..فقط با غذام 

پسرا رفتن تو پذیرایی.. دخترام من بھ زور فرستادم بیرون.. گفتم ظرفای امشب بامن 

 بجاش اوناظرفای  

  

فردارو بشورن . وقتی کھ رفتن سرمو گذاشتم رومیز..بارمانم فھمید یھ چیزم شده  اما 

..دلم میخواست حواسش موقع غذادیگھ بھم توجھ نکرد کھ چی میخورم چی نمیخورم

 بھم باشھ..اما...دیدی  

  

غزالھ؟ تو فقط یھ امانتی..خودش گفت تو دستش امانتی.. از قصھ فرھاد عبرت 

نگرفتی؟ توروخدا ادم شو.. بارمان فقط یھ دوستھ.. بفھممم.. یھ دوست.. ھرچی اینارو 

 میگفتم بغضمم بیشتر  

  

دست بھ سینھ بھ چارچوب در تکیھ داده میشد پاشدم ظرفارو جمع کنم کھ دیدم بارمان 

و انگار بخواد چیزیو بفھمھ موشکافانھ زل زده بمن..بھ زور لبخند زدم _ چیزی 

 میخوای بارمان؟؟؟ 

اومد نزدیک تر.. زل زد تو چشام.. طاقت نگاھاشو نداشتم.. انگار  باچشاش تا تھ  

لا و مجبورم.کرد نگاش وجودمو میخوند.. سرمو انداختم پایین..بادستش چونمو اورد با

 کنم.. چشامو بستم .. 

  

 ھمش سیاھی چشماش دلمو بازی میداد.. 
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 _ بمن نگاه کن.. 

محکم تر چشامو بستم    

 _ باتوام غزالھ.. 

اروم چشامو باز کردم 

_ چیشده عزیزم؟   

 باصدای لرزون گفتم 

 _ ھیچی.. ھیچی بخدا.. مگھ باید چیزی بشھ؟ 

  چشاشو ریز کردو نگام کرد 

_ بھ ھرکی دروغ بگی بمن نمیتونی دروغ بگی.. من تورو بھتر از خودت میشناسم.. 

اما  چون نمیخوای بگی اصراری نمیکنم.. و چون غذا نخوردی تنبیھت اینھ کھ مثھ 

 دخترای خوب میشینی  

  

و من بھت غذا میدم 

چشام گرد شد _ وا 

 مگھ بچم؟ 

نھ از نظر من بچس.. الانم بشین _ کسی کھ  واسھ ھرچیزی با شکم خودش قھر میک

 سرمیز تا غذا بخوری 

_ بار...    

 _ بشین غزالھ 

لجم میگرفت کھ انقد زورگو میشد.. البتھ تھ دلم این زورگوییشم دوست داشتم..با  

 بشقاب غذا اومد سمتم. نشست پشت میز  _ بده خودم بخورم  شیطون گفت 

 _ نچ 

خودمم بکشم باز کارخودشو میکنھ.. قاشقو  پوفی کشیدم.. کرمش گرفتھ. تواین شرایط

پرکرد اورد سمت دھنم تا دھنمو بردم جلو کھ بخورمش قاشق وبرگردوند سمت دھن 

 خودشو غذارو  

  

 خورد..منم باچشای گردالو نگاش کردم.. 

_چرا غذای  منو خوردی!؟؟؟؟؟  

 شیطون گفت  _ دوس داشتم.. 

 وا..خلھ.. خوب برا خودت بکش 

گھ غذا نخوردی؟ غذای منو نخور خودم گشنمھ. _ ینی چی..م  
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ھمینجور میخندید قاشقو دوباره اورد سمتم.. تا خواستم بخورم دوباره قاشقھ تغییر 

مسیر داد رفت تو دھنش...لجم گرفت.. پرو..دستمو بردم بشقابو از زیر دستش بکشم 

 کھ نزاشت  دوباره قاشق  

  

کھ بازم...دیگھ جیغمو در اورده بود.ینی  و اورد سمت دھنم.. بانیش باز رفتم بخورم

 مرد از خنده.. پریدم سمتشو موھاشو محکم کشیدم.. 

_ منو مچل میکنی؟ بیشوووررر ..بیماری مگھ.. واسھ چی غذای منو میخوری؟ 

 ھاااا.. 
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ھمینجور حرص میخوردم. اونم با خنده موھاشو ازدستم ازاد کردو بعدکف 

چرا عصبانی بودم..روصندلی کنارش ولو شدم و  دستاموبوسید.اصن دیگھ یادم رفت

 زل زدم بھش..با شیطنت گفت 

_ خداروشکر یھ راھیو پیدا کردم کھ بتونم تورو ساکت کنم.. ازین بھ بعد ھروقت غر 

 بزنی دعوا کنی؛ میبوسمت.. 

وایییییییییی..قلبم... اخ قلبم..قشنگ حس میکردم صورتم سرخ شده.. مثھ خانوما سرم 

ایین..گرمم شده بود.اونم کرمو میخندید..از درون داشتم میسوختم..نمیتونستم انداختم پ

 کنارش بشینم.. قلبم بھ  

  

حدی تند میزد کھ حس میکردم از سینم میخواد بزنھ بیرون.. پاشدم کھ ظرفارو جمع 

 کنم حواسم پرت شھ کھ مچمو گرفت وگفت 

 _ بشین اول غذاتو بخور بعد جمع کن 

ھنم.. مشکوک نگاش کردم.. خندید قاشقو جلوتر اورد و منم قاشق اورد سمت د

ھمینجور چشامو ریزکردم و منتظر بودم سرکارم بزاره تا بکوبونم تو ملاجش...دیدم 

 چشاش مھربون شده.. بعد  

  

قاشق گذاشت تو دھنم . . منم دیدم کرماش ریختھ غذامو خوردم..نمیدونم بقیھ کجان کھ 

یکی ببینھ مارو.. ھمونجور کھ غذارو قورت دادم پرسیدم صداشون نمیاد.. میترسیدم 

 _ بقیھ کجان  بارمان باخنده گفت _ منت کشی.. 

خندیدم.. اونم بقیھ غذارو بھم داد..نمیدونم واقعا خوشمزه بود.. یا....؟؟ غزالھ خفھ شو.. 

توروخدا انقد بھش فکر نکن.. سرمو تکون دادمو از فکر اومدم بیرون رفتم سمت 

کھ بشورمشون  ظرفا   

  

.. اومد کمکم..توسینک و پر اب و کف کردمو دستمو بردم.توش مشغول شستن 

شدم..توفکر رفتم.. توفکر کاراش..محبتاش.. رفتاراش شیطنتاش..ھیچوقت ھیچ پسری 

 انقد برام جالب نبود..  

  

حتی فرھادی کھ مثلا دوسش داشتم.. فرھاد حق دست زدن بمن و نداشت اما 

مش جلوش کوتاه میام.  نمیدونم چرا ..ھمھ چیش برام شیرینھ.. ھمینجور تو بارمان...ھ

 فکر بودم کھ دستم گرم  
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شد..دستاشو  گذاشتھ تو سینک پراب و کف و دستامو اون زیر گرفتھ.. باشستش 

پشتدستمو نوازش میکرد.. نگاش کردم. لبخند مھربونش رو لباش بودچرا از کاراش 

 بدمنمیومد؟چرا حسم  

  

بھش انقد خوبھ؟چرا حس میکنم جایگاھش تو زندگیم پر رنگھ.؟چراضربان قلبمو 

بالامیبره؟ نھ نھ نھ..بخاطر ھیچی نیس.. منم  باز دارم خودمو گول میزنم..  ھیچ 

 حسینیس.. اونم مثھ  

  

فرھاده.. اخھ بی انصاف بارمان کجاش شبیھ فرھاده؟نمیدونم نمیدونم.. نمیخوام فکر 

تو سینک در اورد دوتا دستام خیس بودن  گرفت تو دستاش.. دستای  کنم.. دستمو از

 کوچولوی من تو دستای  

  

اون گم شدن..صورتشو اورد جلو..کنار گوشم.. نفساش کھ میخورد بھ گوشم مور 

 مورم میشد.. ھنگ بودم از حرکاتش نفسمو حبس کردم..صداشو شنیدم 

فرصت بده.. بھ بسپارش بھ خدا ..  _ انقد درگیر نباش.. زمان ھمھ چیو حل میکنھ..  

 بسپارش بھ زمان ... 

بعد اروم گوشمو بوسید.. منم ھمینجور خشک شده زل زده بودم بھش..لبخند زدو  

 رفت سمت در اشپزخونھ..وفتی داشت خارج میشد چشمک زدو گفت 

_ اھو خوشگلھ باز رفتی تو ھنگ کھ...بدو بروبخواب دیر وقتھ..زیادم تو بحرش 

میشیااا..  نروغرق  

بعدسرخوش رفت تواتاق مھمان پایین..منم ناخوداگاه  اخرین  ظرفو شستم و با حالت 

شوک از حرف و حرکت بارمان رفتم بالا..نشستم تو تخت ..منظورش چی بود از 

 حرفش؟چیوبسپارم بھ  

  

زمان؟ باز منو بوسید؟؟ باز بوسید؟ اخھ چرا نمیزنم توگوشش؟اخ بارمان نمیفھمی 

یکار میکنی..نکن.. اینکارو بامن نکن.  من نمیتونم.  من دلم جنبھ نداره.. من داری چ

 میترسم.. ازشکست  

  

میترسم..منو بھ وجودت بھ محبتت بھ خودت عادت نده..من دیگھ تحملشو ندارم توام 

بزاریمو بری..نکن..لباسامو دراوردم . تیشرتو شلوار راحتیمو پوشیدم..بعد روتختم تو 

ھ  خودم  مچال  
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شدم..میترسم..دست کشیدم.بھ گوشم..من این بوسھ رو دوست دارم ولی میترسم..خدایا 

اینبار نھ..بھ بزرگیت قسم اینبار نھ..  تحمل ندارم قصھ ی باران تکرار شھ..خدایا 

 باران من کو؟مگھ  

  

میشھ مرده باشھ؟اصلا مگھ میشھ تنھام بزاره؟ بیشتر مچالھ شدم..من بارانمو 

ا..بھم برش گردون..نمرده من میدونم نمرده ..دلم مال تو...من تا قبر بارانو میخوامخد

 نبینم باور نمیکنم..باور  

  

 نمیکنم 

خدایا..بزار بارمان فقط دوست بمونھ نھ بیشتربیشتر نمیخوام..بیشتر از دوست 

نمیخوام..دلم سھم تو..نزار بشکنم.. نزار بشکنھ..من فقط تورو دارم..اروم زمزمھ 

دم: کر  

از کوي تو بیرون نشود پاي خیالم  … بارالھا 

 نکند فرق بھ حالم ....  

… چھ براني، چھ بخواني  

چھ بھ اوجم برساني چھ بھ خاکم  

نھ من آنم کھ برنجم نھ تو آني …  بکشاني

 کھ براني..  

نھ من آنم کھ ز فیض نگھت چشم 

بپوشم  نھ تو آني کھ گدا را ننوازي بھ 

نروم باز … نگردد نگاھي  در اگر باز

بھ جایي  پشت دیوار نشینم چو گدا بر 

سر راھي  بھ غیر از تو نخواھم  چھ 

بخواھي چھ نخواھي  باز کن در کھ 

جز این خانھ        مرانیست  پناھی 

 چند بار زمزمھ کردم: 

 _کھ جز این خانھ مرا نیست پناھی... 

 نفھمیدم چجور خوابم برد.. 

 ................................. 
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صبح با سروصدای بچھ ھا بیدار شدم..دوساعت دیگھ مونده بھ تحویل سال  و حال من 

گرفتھ تر از ھرسال..بدبختی این بود کھ باید برای ھمھ نقش بازی میکردم کھ چقد 

 حالم خوبھ.. اما خوب  

  

 نبودم.. مرگ باران داغمو تازه کرده بود.. ھرچند ھنوز باور نکرده بودمش..پوفی

کشیدم و پاشدم برم دستشویی کھ با مخ اومدم زمین بھ زمین و زمانو خودمو  عالمو 

 ادم بدو بیراه گفتم..دور  

  

سرم ماه و ستاره میچرخید..ھمینجور کھ دستمو گرفتم بھ سرم رفتم دستشوییصورتمو 

شستم..اومدم رو تخت و محض رضای خدا یھ شونھ  بھ موھام زدم..خیلیبلند شده بودن 

زیر باسنم  تا   

  

میرسید.. منم ھمش شیش دور میپیچوندمشون تا از شالم بیرون نزنھ .. لباسامو 

عوضکردم رفتم پایین..داشتم میرفتم سمت پلھ ھا  دیدم بارمان داره میاد بالا. شلوار 

 گرمکنسفید با بلوز جذب  

  

لبخند سفید تنش بود. چھ خوش ھیکلھ ھااا..ھیز بدبخت درویش کن..  منو کھ دید 

 زد.. 

 _.بیدار شدی اھو خانوم؟ 

_ خفم کردی بااین اھو خانومت.. پ ن پ..خوابم الان روحم جلوت حی و 

 حاضره.. 

 _ وای چھ روح خوشگلی.. روحت از خودت خوشگل تره..  

 بعد با شیطنت اضافھ کرد: 

 _ خانوم روحھ احیانا چیزیو جا نذاشتی؟ 

..نفھمیدم چی میگھ..  وا چیو جا گذاشتم؟؟؟؟نگا کردم بھ خودم  

 _ چی میگی بارمان؟ 

دیدم نیشش بازه...اومد جلو..شونمو گرفت و منو برد سمتھ  اینھ کنار راھرو..از پایین  

 شروع کردم بھ بالا.. 

دمپاییم کھ خوبھ..شلوارم کھ خوبھ...تونیکم کھ خوبھ...اومدم بالا..اوا ..بھ بھ موھام چھ 

ی  میبندمشون انقد قیشنگ میشن... خوشگل بستمااا.. نمیدونستم وقت  

 _ اره خیلی قشنگن.. 
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 برگشتم عقب.. با شیطنت پلیدانھ ای نگام میکرد..بی حواس گفتم: 

_ چی قشنگ 

 میشھ؟ خبیث گفت 

 _ موھات دیگھ.. 

اولش نگرفتم چیشد..بعد یھو از منگی در اومدم فھمیدم چجوری جلوش وایسادم  

دم سمت اتاق پادری زیر پام سر خورد  اومدم با جییییغ فراصورتی ای کشیدم و دویی

 مخ بخورم زمین کھ  یھ  

  

دست تو ھوا گرفتتم.. منم دستام پرت شد رو سینش..  از ترس چشامو بستھ بودم اونم 

 تند  نفس نفس میزد.. ینی اگھ سرم بھ کناره دیوار میخورد الان باید قبرستون میبودم.. 

 انگار اونم ترسید..  

  

نقد محکم میکوبید فکر میکردم الان از قفسھ ی سینش میزنھ بیرون..چشاشو قلبش ا

محکم بستھ بود..اروم چشاشو باز کرد وقتی دید زل زدم بھش  نفسشو عمیق 

 دادبیرون.. گفت 

 _ خوبی؟ 

 لپامو باد کردمو گفتم 

_ اوھوم    

 یھو محکم بغلم کرد..انقد سفت گرفتھ بودتم تنم درد گرفتھ بود.. 

م دادی غزالھ.. طوریت میشد چی..؟ خدا رحم کرد _ سکت  

اقا یکی بیاد قلب منو جمعش کنھ..  داری میکشی منو .. انقد نگرانم نباش.  توجھ   

 نکن.. محبت نکن..دلم داره میاد تو دھنم  _ بب..ببخشید..با..بارمان من.. خوبم. . 

ختھ بود تو صورتم اروم حلقھ ی دستاشو شل کرد.. دستاشو اورد جلو موھامو کھ ری

 پشت گوشم داد 

 _ مواظبھ خودت باش  

اومدم زود برم تو اتاق کھ دوباره مچمو گرفت و چون شدت حرکتم زیاد بود باسرعت 

برگشتم تو بغلش . اروم پیشونیمو بوسیدو بعد ولم کرد..اون لبخند زد  ولی من..تند 

 برگشتم سمت اتاقمانقد  
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رو دراوردم. پریدم تو دست شویی  چند بار بھ صورتم گرمم شده بود کھ  لباسامو ھمھ 

اب زدم..خدا بگم چیکارت نکنھ بارمان..داری بامن چیکار میکنی؟..  اصن اون برای 

 چی اومد  

  

بالا؟؟؟؟ خبر مرگم. چرا انقد دست پا چلفتیم..اه..از خجالت روم نمیشد برم پایین .ولی 

فتھ بودم..اینبارم روش...لباسامو عوض چاره ای نبود.. من کھ اینھمھ جلوش بھ فنار

 کردم و اینبار دقیق  

  

چک کردم چیزی کم نباشھ و رفتم پایین...پسرا تو ھال نشستھ بودن و مشغول حرف 

زدن منم یھ جوری کھ تو دید نباشم رفتم تو اشپزخونھ برای سفره ھفت سین بھ دخترا 

 کمک کنم..داشتم میرفتم  

  

فاطمھ اومد وسایلارو بچینم کھ صدای   

 _ عزیزم صبحونتو بخور بعد 

_ اشتھا ندارم فاطمھ جون.. چیزی تا تحویل سال نمونده بیاین سریع 

 بچینیم فاطمھ ھمونجور کھ ظرف سمنو رو از دستم میگرفت گفت 

_ بارمان کھ اومد پایین گفت حتما بھ زورم شده صبحونتو بدم.میگفت نخوری ضعف 

فتھ.. میکنی فشار پایینی؛ فشارت میو  

شوکھ از حرفای فاطمھ نشستم رو صندلی..فاطمھ ظرفای صبحونھ چید جلوم و من 

بھزور لبخند زدمو خودمو مشغول خوردن نشون دادم..اخھ این چیزارو در باره من 

 ازکجا میدنھ؟؟ از  

  

فضولی داشتم میمیردم. زود صبحونھ خوردم  خواستم برم از بارمان بپرسم کھ 

ا سفارش کرده.. ھمیشھ ھمینطور نگرانھ.. این پسرم انگار شده  یادماومد مامان حتم

 یمن..والا..بیخیال تند  

  

تند رفتم پارچھ ی طلایی حریری کھ برای سفره  ھفت سین گرفتھ بودم اوردم و  پھن 

کردم.. دخترا ھم ھر کدوم یھ چیزیو اماده میکردن..سبزه سیب سمنوسنجد سکھ سرکھ 

 سماق گل سنبل  
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ران و اینھ شمدون کوچولو..ظرفای میوه و شیرینی و اجیلم چیدیم.. وقتی ماھی ق

کارمون تموم شد..پنج تاییمون بھ صف کنار ھم وایسادیم..قیافھ ی ھممون  مثھ خری 

 بود کھ بھش تیتاپ دادن..  

  

 انگشتامون و بھ حالت لایک اوردیم بالا و نوبتی کف دستامونو محکم کوبیدیم بھم.. 

یر خنده..پسراھم اومدن و شروع کردن بھ تعریف کردن.. بعد زدیم ز  

محمد_ اووووه خانوما چھ کردن...باریکلا..ایناھمھ ھنر دست خانومھ منھ ھاااا اینو کھ 

نفر بھش چشم غره رفتیم گفت بھ غیر خودش و و مریم کھ نیشش وا شده بود ما ھشت 

گفت _ آی أم کیلی غلط کھ  رفت پشت مریم قایم شدو طوری کھ انگار خیلی ترسیده 

 کرد..آی أم نوشید چیز.. 

تااینو گفت ھمھ از خنده زمینو گاز میزدن.. انقد جدی حرف زد کھ من بھ شخصھ فکر 

 کردم استاد زبان انگلیسیھ.. 

 بارمان زد رو شونش و باخنده گفت 

_ اینا ھنر دست دختر عموی منھ.. خانومای شما دستیارش بودن..بعد منو نگاه کردو 

شمک زد.محمد قیافشو متفکر کردو بعد جدی گفت چ  

 _بھ جون ننم ینی ادم انقد دخترعمو زلیل ندیدم تو عمرم.. 

پسرا زدن زیر خنده کھ یھو سوگل گفت    

 _ بچھ ھا ده دقیقھ مونده بھ سال تحویل بدواین بیاین دور سفره... 

بودیم .. مھردادم  ھر  زوجی کنار ھم  دور سفره نشستن فقط من و بارمان جدا نشستھ 

بھ سفره ناخونک میزد و سوگل ھی میزد پشت دستش..ازون ور علی ھم معلوم نبود 

 در گوش فاطمھ چی  

  

میگھ کھ فاطمھ لبو شده بود..محمد و  مریمم کھ نگاه ھای عشقولانھ بھم پرت میکردن 

مھتا ھم طبق معلوم داشت سھیل و دعوا میکرد  سھیلم مثھ بچھ ھای خطاکار سر 

 بھزیر نشستھ بود..معلوم  

  

نیس باز این سھیل چیکار کرده ..ینی عجوبھ ھایی بودن برا خودشون.. دیدنشون شادم 

میکرد..یھو یادم اومد کیفم تو ماشین بارمانھ و عیدیش تو کیفمھ .. رفتم پیشش اروم 

 گفتم 

 _ میشھ سوییچ ماشینتو بدی؟کیفمو لازم دارم توماشینت جا گذاشتم.. 
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زدو سوییچ و داد دستم .داشتم میرفتم بیرون کھ  مریم  لبخندی

 گفت _ عزیزم چھار دقیقھ دیگھ  بیشتر نمونده ھاا.. بدوبیا 

 _ الان میام کیفمو احتیاج دارم.. 

و تند از ویلا زدم بیرون..  فاصلھ ی ماشین بھ ساختمون  یکم دور بود.. برا اینکھ 

و باز کردمو با بدبختی کیفمو از بین  زود برسم سر سفره دوییدم سمت ماشین.. درش

 اونھمھ ظرف و اشغال  

  

در اوردم ..یادم باشھ بھ بارمان بگم ماشینو تمیز کنھ. وای خدا فقط یھ دقیقھ بھ تحویل 

ل سال مونده سرمو انداختم پایین تند دوییدم سمت ویلا.. اومدم درو باز کنم کھ قب

 ازینکھ دستم بھ دستگیرش  

  

بارمان اومد بیرون..اما من چون سرعتم زیاد بود محکم  خوردم بھش  برسھ باز شد 

اونم پرو دستاشو  حلقھ کرد … کھ افتاد زمین و منم بھ حال خاک برسری افتادم روش

 دورم پلید نگام کرد..  

  

سریع اومدم پاشم  کھ محکم تر کمرمو چسبید وبعدصدای توپ سال تحویل اومد..باجیغ 

 گفتم  

سال تحویل شد من سر سفره نبودم..ھمش تقصیره توعھھھھ..  _وایییییییی 

 اه صدای شیطونش اومد 

 _ میگن ھروقت موقع سال تحویل ھر جاباشی تا اخر اون سالو ھمونجایی.. 

نگاش کردم.. چشاش از شدت شیطنت و خباثت چراغونی 

 بود _ ینی چی؟؟  

ره  زد بھ خودمون.. ھمونجورکھ درازبودبا دستاش محکم تر کمرمو گرفتو بعد اشا  

 شیطون گفت 

 _ ینی تااخر سال جات تو بغل منھ.. 

گردالو نگاش کردم... این چرا انقد بی حیاس.. محکم زدم تو سرش..اخی گفتو منم از 

 فرصت استفاده کردمو پاشدم _ مفسد فی الارض 

بعد با غیض رومو برگردوندمو رفتم تو خونھ ..کھ صدای خندش بلند شد.. وارد کھ 

شدم دیدم.بلھھھھھ ھمھ بساط ماچ و بوسھ راه انداختن.. رفتم جلو با دخترا روبوسی 

 کردمو تبریک گفتم.. مریم  
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 گفت 

 _ عزیزم بارمان اومد  دنبال تو کھ سر سفره برسی خودشم اون بیرون موند؟ 

_ چی بگم والا.. فقط بلده منو حرص بده نزاشت منم برسم سر سفره..بس کھ حرف 

 میزنھ 

_ غزالھ من بھ این مظلومی معصومی من کجا حرص میدمت؟ 

نگاش کردم دیدم شبیھ پسر کوچولو قیافشو مظلوم کرده زل زده 

 بمن.. 

_ یکی تو مظلومی یکی پسر خواجھ حافظ شیراز.. روسرم  سیر میکاری ؛ و پیاز 

 درو میکنی..والا 

تااینو گفتم  پخ  زد زیر خنده ..     

جای کتکات پس کلم ھنوز درد  _ نکھ تو خیلی ارومی..

 میکنھ ایندفھ پسرا زدن زیر خنده و محمد ھم گفت 

_ ابجی غزال  دمت گرم..  تو اینو بزن ما ھمھ ازت حمایت میکنیم  .. اگھ بدونی این 

چھ ظلمی در حق این مخای ماکرداصن این سھیل از شدت ضربات بارمان کچل 

 شده.. 

 سھیل پرید دنبال محمد.. 

نکبت؟ من؟ کچل عمتھ کچل  اون کلھ ی ایکبیریتھ.. کچل اون  دوستای  _ من کچلم

 شلغمتن.. 

محمدم ھی بھ جون بارمان و مھرداد قسم میخورد کھ غلط کرده  ھمینم باعث شد 

 بارمانو مھردادم بیوفتن دنبالش 

اخرش گرفتنش نفری یھ پس گردنی زدن بھش...یھو محمد ھمونجور کھ پشت سرشو 

من جدی گفت میمالید  روبھ   

 _ ملاحضھ نمودید؟؟ 

دیگھ غش  کرده بودم.. از خنده نفسم بالا نمیومد..اونام میخندیدن..بعد ھمگی پاشدن تا  

عیدیارو بدن بھم مھرداد برای سوگل یھ انگشتر طلای ظریف گرفت و سوگلم براش 

 یھ ساعت گرفتھ  

  

خریده بود..محمد برای بود.مھتا یھ ادکلن گرفت و سھیلم براش یھ لباس مجلسی شیک 

مریم یھ گردنبند گرفت و مریمم براش یھ پیراھن  و شلوار و کفش ست گرفت..فاطمھ 

 ھم برای علی ست  
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کیف و کمربند چرم گرفت علی ھم براش  ست کامل لوازم ارایش.نمیدونستم درستھ 

کوچیک  کادوی بارمانو الان بدم یانھ کھ دیدم بارمان بالبخند اومد سمتم..یھ جعبھ ی

 دستش بود.. دادش بمن 

_ عیدت مبارک 

 اھوخوشگلھ  باذوق گفتم 

_ مرسی ..فکر نمیکردم برام عیدی بخری..      

 خندید. 

 _ مگھ میشھ برا اھو کوچولو چیزی نگرفت؟ 

 بعد در جعبھ رو باز کرد.. یھ دستبند طلاسفید خوشگل ازش اورد بیرون.. 

 _ دستتو بیار جلو 

شیدم.اما اگھ نمیبردم ضایع تر بود..بقیھ بالبخند نگامون جلو بقیھ خجالت میک

میکردن..دستم میلرزید.بردم جلو  و اونم دستبندو دور دستم بست..بعد دوباره بھم لبخند 

 زد..مھربون گفتم 

 _ ممنونم 

 _ خواھش میکنم عزیزم.. امیدوارم خوشت اومده باشھ.. 

بعد اومد بره سرجاش بشینھ کھ صداش 

ن زدم _ بارما  

 برگشت سمتم 

 _ جانم 

سرمو انداختم پایین و دستمو بردم جلو باخجالت گفتم 

 _ اینم مالھ توعھ.. 

ون یکادو بھش دادم.چشاش برق زد..شاید فکر نمیکرد الله  و جعبھ ی زنجیر پلاک 

براش چیزی بگیرم..جعبھ رو باز کرد و زنجیرو در اورد.. انداخت 

اھو خوشگلھ.. گردنش..بامھربون لبخند زد _ ممنونم    

باخجالت سرمو انداختم پایین..     

 .................. 

قرار شد غروب بریم کنار ساحل.. از دیروز کھ رسیدیم اصن وقت نشد کنار دریا 

برم.. کلی ذوق داشتم.. پسرا جلوتر رفتن تا اتیش درست کنن ما دختراھم  یکم بعد 

 رفتیم..خورشید داشت  
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وا رو بھ تاریکی میرفتغروب خورشید کنار دریا انقد قشنگ غروب میکرد و تقریبا ھ

بود کھ ناخوداگاه بھش خیره شدم..پسرا باسرو صدا شیطنت اتیش روشن کردنوبعد 

 ھرکدومشون دستاشونو  

  

 انداختن دور خانوماشونو کنار ھم نشستن..منو بارمانم روبھ رو ھم  نشستھ بودیم.. 

اخت تو اتیش..ھمھ محو دریا  شده بودن.. دخترا سھیل چند تا سیب زمینی اورد و اند

سراشون رو شونھ ی شوھراشون بود. یھو انگار سوزن گذاشتن زیر مھتا از جاش 

 پرید  جیغ زد 

_بارماااااااااااااااااااان   

 سھ متر پرید 

_  زھرم ترکید چراجیغ میزنی؟  

 مھتا نیشوو باز کردو گفت 

_ برامون بخون    

د سمت دریا و گفت بارمان روشو چرخون  

 _ حرفشم نزن 

 مھتا باسماجت اصرار کرد 

 _بارمان بخون دیگھ.. گیتار تو ماشین ھست..بخون بخون لطفاااا بخون.. 

 سھیلم گفت  

 _ اره بخون بزار فیض ببریم ناز نکن 

صدای بقیھ ھم دراومد کھ بخون بعد مھرداد بی توجھ بھ نظر بارمان رفت کھ گیتار  

ردم مگھ بارمان بلده بخونھ؟ترجیح دادم منتظر بمونم ببینم چخبره...یکم بیاره..تعجب ک

 بعد مھرداد با گیتار  

  

اومدو  بارمان باچشم غره گیتارو ازش گرفت 

 _ خوب چی بخونم؟  فاطمھ گفت 

 _ ھرچی کھ دوس داری.. فقط قشنگ باشھ.. 

 _ باشھ بزارید فکر کنم.. 

و گرفت دستشو  زل زد بھ چشام..بعد شروع رفت تو فکرچند دقیقھ کھ گذشت گیتار 

 کردبھ خوندن.. 

_خاطرت انقدرعزیزه کھ توی تصورم 

جاتوخالی میزارم یھ عمری غصھ 
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میخورم ھردفھ میبینمت میگم این اخرین 

دفھ اس بھ تو زل میزنم انگار فقط ھمین 

دفھ اس تورومیکشونمت اینجا بھ ھر 

بھونھ ای بھترم وقتی کھ نزدیکمی وقتی 

ھ ای من مریضم وقتی چشمای تو خون

ازمن دوره توکھ خوابت میبره میمیرم از 

دلشوره ضربان قلبم رفت بالا..چشاش 

باقلبم بازی میکرد.. سرمو انداختم پایین 

 اما دلم بیقراره نگاھش شد 

توکھ خوابی ھمش نفساتو چک میکنم 

شباتاصبح بھ نفس کشیدنت فکر 

میکنم میشمارم نکنھ قلبت یکی کمتر 

نھ عشقھ توثروتمو چشم تودنیای بز

 منھ 

احساس میکردم ھرلحظھ اس کھ قلبم از سینم بزنھ بیرون..نگاھش کردم.. نور اتیش 

 افتاده بود روصورتش..میدونستم دارم درگیرش میشم.. 

تورومیکشونمت اینجا بھ ھر بھونھ ای  

بھترم وقتی کھ نزدیکمی وقتی خونھ ای  

وره من مریضم وقتی چشمای تو ازمن د

 توکھ خوابت میبره میمیرم از دلشوره 

نمیدونم چرا نگاھشو ازم برنمیداشت..داشتم میسوختم تو تب نگاھش.. داری بامن  

 چیکارمیکنی؟؟ داری چیکار میکنی؟ خدایا نزار جلوتر برم نزار..جلوقلبمو بگیر.. 

توکھ خوابی ھمش نفساتو چک میکنم 

شباتاصبح بھ نفس کشیدنت فکر 

رم نکنھ قلبت یکی کمتر میکنم میشما

بزنھ عشقھ توثروتمو چشم تودنیای 

 منھ.. 

دیگھ نتونستم تحمل کنم میترسیدم صدای تپش قلبمو بشنون .. از جام بلند شدم و 

باقدمای تند تو امتداد دریا حرکت کردم..وقتی بلند شدم صدای بارمانم قطع شد..صدام 

 زد..چند بار...اما من  
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ط میخواستم ازش دور شم تا قلبم رسوام نکنھ ..من ازین حس توجھی بھش نکردم.. فق

میترسم..انقد دوییدم کھ از محوطھ ی ویلا خارج شدم..چشمم خورد بھ یھ تیکھ سنگ 

 بزرگ کنار ساحل..  

  

رفتم پشتش نشستم.. زانوھام بغل کردم..بلند باخودم حرف زدم.. با خودم دعوا 

؟ چرا انقد زود فرھادو یادت رفت؟ چرا؟  کردم..تو ادم نشدی غزالھ؟ عبرت نگرفتی

 چرا دوباره انقدزود دل  

  

بستی؟ غزالھ ؛؛ بارمان فقط یھ مدت مھمونھ پیشت.. بفھم میخواد بره.  فرھادی کھ 

ادعاش میشد میخوادت اونجوری از اب دراومد.. ولی مگھ بارمان تاحالا حرفی از 

 خواستن زده؟   نھ  

  

؟ چرا بامن اینجوری میکنھ.. من نمیخوام دوباره دلم نزده.. پس دلیل کاراش چیھ

درگیر بشھ ولی داره میشھ   چجوری بھ بارمان بفھمونم انقد بھم محبت نکنھ توجھ 

 نکنھ.. 

 خدایا دارم میمیرم..  

  

امشب تو نگاھش یھ چیزی بود؛حسش کردم.. غم..دلتنگی خستگی..خواستن..شایدم 

باشھ بمن ربطی نداره.. ولی اخھ چی تونستھ   عش...نھ نھ ھمچین چیزی نبود. اگرم

 انقد ناراحتش کنھ؟ دلتنگ  

  

 چیھ؟ منی کھ یھ عمر دلتنگی چشیدم دیگھ الان قشنگ حس یکی دیگھ رو میفھمم..  

 ُ◌ندَ !  نمِِےدانَم چشمانَت با مَ چہ مے

فقطَ وَقتے    ُ◌نے    ه نگِاھَم مے 

چِناڹ دِلمَ ازَ شِیطَنََ◌ت نگِاھَت 

د ، ه حِس مے ُنَم چِقدرَ مےلرََزَ 

 زیباست ... 

 ه تمَامِ دنُیاست !  فَدا شُدڹَ براےِ چِشم ھایے 

خدایا نمیخوام دوسش داشتھ باشم.. نمیخوامم.. خدایا اون میره.. تونزار من داغون  

شم..نمیدونم اینھمھ مقاومتم جلوی گریھ برای چیھ.. بعد باران دیگھ گریھ  نکردم.. 

نا فقط  برام عادت شد..الا  
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گلوم درد میگیره ..من الان بارانمو میخوام...بابغض سرمو گذاشتم رو زانوم.. چند 

لحظھ بعد حضور یکیو کنارم حس کردم.. حدس زدنش زیاد سخت نبود.. ھمیشھ قبل 

 اینکھ بیاد بوی عطرش  

  

نقد میپیچیدتو وجودم.. بدون اینکھ سرمو بلند کنم فقط عمیق نفس کشیدم ..میخواستم ا

وجودم از عطر حضورش پر شھ تا برای وقتی کھ نیس یکم دلتنگیام کمتر 

 بشھ..دستاشو دورم پیچید.. 

 نوازشم کن.. 

 نترس.. 

 تنھاییم واگیر ندارد...  

نگاش کردم.. باغم.. با بغض..  اونم ساکت زل زد بھم.. سرمو گزاشتم روسینش.. دلم  

رم..عادت کردم باصدای قلبش ارومم تپش قلبشو میخواست..گناه کردم تا اروم بگی

 شم..بھ لباسش محکم  

  

چنگ انداختم.. ھیچی نمیگفت..فقط سفت بغلم کرد..میبینی خدا؟؟؟میبینی بھ کجا 

رسیدم؟ نمیدونم چھ مرگم بود.. ھم میخواستم باشھ و ھم میخواستم ازش فرار کنم..الان 

 دلم میخواست باشھ..  

  

بار سرمو بوسید..زمزمھ ی ارومشو شنیدم چونشو گذاشت رو سرمو بعد چند   

_ چی انقد اذیتت میکنھ؟ بغضت داره بامن چیکار میکنھ غزالھ؟ قلبم درد میگیره با 

بغضت..چتھ عزیزم؟؟از چی انقد میترسی کھ گاھی حس میکنم از منم دوری میکنی؟ 

 چی انقد  

  

 ترسوندتت؟  

بھ ی خوبی ندارم..شاید اون دلم میخواست براش بگم..  بگم کھ از محبت دیدن تجر

منو بفھمھ..باصدای لرزون شروع کردم تعریف کردن.. ھنوزم کھ ھنوزه خاطره ھاش 

 اذیتم میکنھ. 

_بعد باران باھیچکس دوست نشدم.. تنھای تنھا ھیچکیو نیاوردم تو زندگیم.. انقد از 

ر میکردم ھمھ دور بودم ادمای دورم بھ خالھ و عمو ومامان و بابام ختم میشدن.. فک

 ھمھ ی ادما بھ خوبیھ  
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٢٣ادمای دورم ھستن اما نبودن.. من با  سال سن نمیدونستم ریا چیھ خیانت چیھ  

دورو بودن چیھ.. نچشیده بودمشون.. من فقط محبت و میفھمیدم.. انقد از عشق و 

 محبت پر بودم کھ فکر  

  

رکیش شروع شد میکردم ھمھ ھمینجورین..اونقد کھ وقتی فرھاد محبتای زیر زی

وابستگی منم شروع شد.. تمام تلاشم ازینکھ ازش دور باشم بی نتیجھ میموند ھمیشھ 

 خودشو میرسوند پیشم.. مثھ  

  

یھ عاشق واقعی.. منم کھ بھ قول خالھ زیاد ساده بودم..ولی فرھاد زیادی زرنگ 

وری شدم بود..بھم محبت کرد..نشون داد دوسم داره.. منم مثھ بچھ ھاذوق میکردم..ج

 کھ یھ روزم نمیتونستم  

  

نبینمش..توجھی نمیکردم کھ رابطش باخواھرش عجیبھ.  بھم گفتھ بود خواھرش 

بیماره و اون مجبوره اینجوری باھاش رفتارکنھ.. منم باورش کرده بودم..یھ روز 

 اومد.. گفت باید بره سفر  

  

رفت و من اتفافی فھمیدم کاری یھ ھفتھ ای برمیگرده.. سخت بود ولی قبول کردم..اون 

اصن سفر کاری نرفتھ ..باز خودمو گول زدم کھ حتما دلیلی داره کھ دروغ گفتھ..یھ 

 ھفتھ شد ده روز و 

  

نیومد. ده روز گوشیش جواب نداد.. یھ زن برام زنگ زد. گفت اگھ میخوای واقعیت و 

بھ ادرسی کھ  بدونی  تا ده دقیقھ دیگھ پست برات یھ بستھ میاره.. ساعت ده شب برو

 تو بستھ ھست.. وقتی  

  

بستھ رسید توش یھ ادرس بود و یھ کلید.. ساعت ده شب رفتم اونجا.. اولش ترسیدم کھ 

نکنھ یکی بخواد بلایی سرم بیاره..اما وقتی خواستم برگردم...بغض صدام نزاشت 

 ادامھ بدم محکم فشارم  

  

 داد 

 _ عزیزم میخوای بقیشو نگی؟ 
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ھ تکون دادم. باید میگفتم تا تموم شھ. تا بفھمھ دلیل دوری ھامو.. نفس سرمو بھ معنی ن

 عمیقی کھ کشیدم کھ بغضمو قورت بدم.. بدنم میلرزید  بارمان بھم نزدیک تر شد.. 

 انگار میخواست بگھ من  

  

 ھستم.. ادامھ دادم 

 _ یھ صداھاییکھ طبیعی نبود توجھمو جلب کرد..صدا از اتاق خواب میومد..ھرچی

 نزدیک ترمیشدم صدا ھا واضح میشدن اما نمیخواستم باور کنم..تا اینکھ دیدمشون.. 

 فرھاد و باخواھرش تو  

  

تخت دیدم.. اون دختر باپرویی گفت خواھرفرھادنیستو عشقشھ.. من زدم بیرون.فرھاد 

ھول اومد دنبالم.. اولش باالتماس خواست تنھاش نزارم.. اما بعد تحقیراش توھیناش 

شد. غرورم بد   شروع  

  

شکست دلم بدشکست..رو دست خوردم.. باورش سخت بود ولی اون لحظھ خودمو 

 جمع و جور کردم.. محکم جلوش وایسادم..اونم لحظھ ی اخر تھدیدم کرد کھ..  

 نمیدونستم بقیشو بگم یانھ.. میترسیدم  عکس العملش بد باشھ.. 

 _ بگو غزالھ .. چی گفت.. 

 با من من گفتم.. 

گفت کھ.. کھ.. من با پ..پای خودم میرم ت..تو تختش.. _   

بعد سرمو انداختم پایین. دستاش مشت شده بود. حس میکردم الان خیلی خودشو کنترل 

 میکنھ تااروم باشھ.. 

_  از بقیھ جاھاش دیگھ تو بودی..حالا فھمیدی چرا میترسم؟ چرا دور میشم؟ نمیخوام 

یھ بار دیگھ تکرار شھ..میتونی بفھمی؟؟ بعد باز نھ قصھ ی باران و نھ قصھ ی فرھاد 

 بغض گفتم

بارمان...باران مرده؟ واقعا مرده؟ پس قبرش کو؟ اصلا چیشد مرد؟ چرا کسی  -

چیزی بمن نگفت؟ بارمان منو ببر سر خاکش.. من باور نکردم مرگشو.. دارم ذه ذره 

 جون میدم.. منو   

 ببر سرخاکش.. 

گام کرد. صدام تحلیل میرفت..مھربون ن  
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_عزیزم من بھت قول دادم نزارم دیگھ واسھ این چیزا اذیت بشی.. زیر قولمم نمیزنم.. 

من بھت گفتم ھمھ چیو بسپار بھ خدا و صبر داشتھ باش.. مگھ امیدت بھ خدا  نیس؟ 

 مگھ نمیگفتی  

  

بخشندس بزرگھ الرحم الراحمینھ؟ پس نباید بترسی..خداییکھ مھربونھ بد تورو 

.چون دوستت داره..وقتی خدارو داری نباید نگران باشی عزیزم. باشھ اھو نمیخواد.

 خانومی؟ میخوام ازین بھ بعد   

  

بافکر اینکھ خدا حواسش بھت ھست زندگی کنی..    

 چند لحظھ ساکت شد و ادامھ داد 

_ ھمھ از باران خبر داشتن فقط ب تو چیزی نگفتن.. قبر باران ایران نیست. اما چون 

اعتماد نداری ھمین فردا بلیط میگیرم برای انگلیس..میبرمت تا باور کنی تا ب حرفم 

 اعتماد کنی.. 

..لبخند زد..باغم نگاش کردم..اروم تر شده بودم..چشامون تو ھم قفل شده بود.من این 

چشمارو میخواستم..من این منیع ارامشو میخواستم.. این چشا بمن دروغ نمیگفت.. من 

 باورش داشتم..با  

  

غصھ بھش لبخند زدم..خدایا راضیم بھ رضای تو..یھو چشاش شیطون شد.. مشکوک 

 نگاش کردم.. 

_ بارمان ھر فکر پلیدی کھ تو اون سرتھ بریز دور.. بخدا میکشمت بخوای کرم 

 بریزی 

 خودشو مظلوم نشون داد. 

 _کاری ندارم...فقطط... 

و کولشو راه افتاد..جیفم.در اومده تااومدم بفھمم چی میگھ دیدم رو ھوام.. منو انداخت ر

 بود   

_ منو بزار پایین ..میگم منو بزار پایین .. بارمان زندت نمیزارم.. پسره گنده بککک  

 ھمینجور جفتک مینداختم اونم میخندید 

_ غزالھ اگھ ساکت سر جات نمونی پرتت میکنم تو 

 اب وایییییی تو این سرماااا.. 

زشت _  بھ حسابت میرسم گنده بک   
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بعد با غیض ھمونجور کھ  رو کولش بودم دستمو زدم زیر چونم غر میزدم اون  

 بیشورم باخنده رفت سمت ویلا 

نزدیک ویلا کھ شدیم منو گذاشت زمین..از شدت خنده قرمز شده بود..منم فقط بھش 

چشم غره میرفتم..یھ بلایی سرت بیارم کھ پشھ ھای ھوا بھ حالت زار بزنن. وارد ویلا 

شدیم بچھ  کھ   

  

ھاجوری رفتارکردن کھ انگاراتفاقی نیوفتاده.. واقعادرک وشعورشون بالابود بادخترا 

رفتم تااشپزخونھ.. قرار شد ماکارونی درست کنیم کھ راحتھ.. من و مھتا مشغول سالاد 

 درست کردن شدیم  

  

ت ده مریم و فاطمھ  داشتن ماکارونی درست میکردن..سوگلم مشغول میوه ھا شد..ساع

 بود کھ غذاحاضر شد..اقایونم ھمھ با غر اومدن تو اشپزخونھ.. 

 مھرداد_ بابا مردیم از گشنگی روده کوچیکھ کبد مونو خورد.. 

سھیل_ داداش روده کوچیکھ بزرگھ رو میخوره  

ھاا _ حالا ھرچی.. مھم اینھ این وسط من ناقص 

 شدم محمد_ تو از اول ناقص بودی  

 _ مرسی واقعا 

ش میکنم _ خواھ  

 یھو صدای جیغ مریمو سوگل اومد 

 _ ساکت میشید یا این لیوانو کنیم تو حلقتون؟؟ 

مھردادومحمدبالبخندمسخره ای بھ صورت الکی زیپ دھنشونو کشیدن..بارمان باخنده 

سری تکون دادو مشغول شدیم..بعدغذادخترا نزاشتن من دست بھ ظرف بزنم و 

 خوشون ظرفارو  

  

ه ھارو اوردیمو دورھم نشستیم مشغول میوه خوردن شدیم.... ھرکی شستن.یکم بعد میو

پیش زوج خودش بود با عشق واسھ ھم میوه میزاشتن .بارمان بالبخند اومد 

 سمتم..یادنقشم افتادم لبخند  

  

پلیدی اومدرولبم کھ ازچشاش دور نموند..مشکوک نشست پیشمو مشغول خوردن 

 شد.. 
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وقت عملی کردن نقشم بود..بلندشدم برم چایی واسھ منم پوست میگرفت ..دیگھ 

 بیارم.بارمان عادت داشت  

  

چاییو لیوانی بخوره.بھ تعداد چایی ریختمو اخرین فنجونم گذاشتم تو سینی.. بعد با 

خونھ خباثت تمام فلفلو توی لیوان بارمان خالی کردم.. فاطمھ روصدا زدم.اومد تو اشپز

 _ جانم عزیزم بالبخند گفتم 

ھ چاییو ببری؟ منم شیرینی شکلات میارم _ میش  

 _ باشھ بده ببرم 

 _ فقط لیوانیھ مال بارمانھ  لیوانی میخوره 

 _ چقد بھ فکرشیااا.. باشھ عزیزم.. 

ھھھھھھھھ اره خیلی بفکرشم الان قشنگ معلوم میشھ..بعد شنگول با ظرف شیرینی از 

اطمھ ھم بھ بقیھ تعارف کرد اشپزخونھ زدم بیرون..بارمانو دیدم.کھ لیوانو برداشت ف

 منم شیرینیو پخش  

  

کردم رفتم کنارش نشستم..لیوان نزدیک لبش کرد.. عادت داشتھ یھو نصف لیوان 

چاییو بخوره..وقتی خورد بھ سھ ثانیھ نکشید مثھ ادمی کھ زیرش سوزن گزاشتھ پاشن 

 حملھ کرد سمت  

  

 دستشویی . 

ھ محمد_ یا فاطمھ ی زھرابدبخت شدیم..حامل

شدرفت مھرداد_ چقد گفتم حواست باشھ گوش نکرد 

 کھ 

بعد بھ حالت مسخره میزدن تو صورتشون رفتن پشت در 

 دستشویی سھیل_ داداش چک کردی؟ مثبت بود؟ 

علی_ بارمان غصھ نخوریااا. خودم پیداش میکنم ..فقط اسمشو بگو.کی باھات ھمچین 

 کاری کرد.. بعد زد تو سر خودشو الکی گریھ میکرد 

ماکھ اول شوکھ بودیم بعد کھ متوجھ قضیھ شدیم از خنده زمینو گاز,میزدیم بارمان 

 بدبختم معلوم نیس اون تو چھ میکنھ.سھیل صدا  شو نازک کرد رو بھ ما گفت 

_ وای خاک برسرم .. بھ داداش ما تجاوز شده بی عفتش کردن شما میخندین؟ بعد رو 

 بھ مھرداد ادامھ داد 

دی کبری از دست رفت؟ من براش ارزو داشتم.  _ دیدی خواھر؟ دی  
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بعد چھارتاییشون نشستن رو زمین و شروع میکردن بھ زجھ زدن.حواسشون نبود کھ 

در دستشویی باز شده و بارمان بھ صورت خشم اژدھا نگاشون میکنھ و پشتشون 

 وایساده..اول محکم یھ  

  

پس کلھ ی  پس گردنی بھ محمد کھ کنار علی نشستھ بود زد.محمدم زد

 علی علی_ مگھ مرض داری میزنی؟ 

 محمد_ توی الاغ اگھ نزنی من مرض ندارم 

ھنوز متوجھ ی بارمان نشده بودن..بارمان دوباره یکی زد پس کلھ ی سھیل ک کنار 

مھرداد بود..سھیلم فکرکرد مھرداد زدتش و زد پس سر مھرداد...بعداین چھارتا 

 میزدن تو سرھمو بارمانم با  

  

د پلیدش بھ در تکیھ داده بود.وای خدا ازخنده مردیم.اخرش من با خنده لبخن

 گفتم _ بچھ.. ھا...پشت...سر...تون 

بعد نتونستم حرفمو کامل کنم فقط انگشتمو سمت بارمان گرفتم..اونام برگشتن پشت 

سرشون تانگاشون بھ بارمان افتاد فھمیدن قضیھ از چھ قراره..اومدن حملھ کنن سمت 

ھ اونم بدون  بارمان ک  

  

 اینکھ تکون بخوره ریلکس گفت 

 _ دست بمن بزنید ھمتون یھ ماه معلقید.. 

دستاشون روھوا خشک شد نوبتی غر زدن و رفتن سمت زناشون  

مھرداد_ انقد بدم میاد ھمش ازین اسلحت استفاده میکنی علی_ 

مرد گنده خجالتم نمیکشھ ھی رییس بودنشو میزنھ تو سرما 

ز بھ ھیچکی وفا نکرده برادر  علی_ لعنت بھ سھیل_ این می

 دنیاکھ مارو بھ مقامش فروختی..ھعییی 

بارمان بھ زور خودشو کنترل  میکرد نخنده.. ولی من دیگھ جمع نمیشدم.. بقیھ کھ 

بدتر از من..پسراھم مثلا الکی قھرکرده بودن رفتن رومبل..پاشدم.منم برم کھ صدای 

 شیطونشو اروم شنیدم 

شیطونیام بلدی؟منم بلدم اما بھ روش خودم منتظر باش اھوخانوم.. _پس ازین   

بعد رفت سمت پسرا..منم کھ نفھمیدم چجوری فھمید کار من بوده شونھ ھامو انداختم 

بالا رفتم پیششون.. خوبیش این بود فھمیدم بارمان رییس شونھ.. یکم بعدھمگی شب 

 بخیر گفتیم سمت  
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 اتاقامون رفتیم.. 

 .……………………………………… 

صبح زودھمگی بیدار شدیم..قرار شدبعدصبحونھ بریم سمت بازارو ھرکی سوغاتی 

بخره...ھمھ سرمیزبودن فقط  ،محمدومریم ھنوزبیدارنشدن. سوگل رفت صداشون 

 کنھ..بعدازینکھ صبحونھ  

  

خوردیم  سوار ماشینا شدیم حرکت کردیم..باذوق اطرافودید میزدم..بارمانم یھ 

اش بود.  لبخندمحو رولب  

_ احوال اھو خانوم؟  

خندید …چپ نگاش کردم

_ باشھ نخورمنو؛من 

ھنوز جوونم 

ارزودارم..ننم میخواد 

… دامادیمو ببینھ

بعدزیرلب اماجوری کھ 

  ：بشونم اضافھ کرد

_البتھ حرفموجدی نگیر؛از من بھ تونصیحت؛تستم بکن پشیمون نمیشی؛ھرکس تست 

 کردمشتری شده 

ترجیح دادم جواب ندم چون ھرچی می گفتم …خندم گرفت…!د.بعدیھ لبخند خبیث ز 

این بشریھ چیزی داشت کھ جواب بده, یعنی توھیچ شرایطی دست ازخل بازیش 

 برنمیداشت..صداش  

  

 زدم 

 _  بارمان 

 _ جونم 

یکم مکث کردم.. نمیدونم گفتنش درست بود یانھ اما دلم میخواست بدونھ.. بفھمھ کھ 

 برام مھمھ.. 

اھوخانم؟  _ چیشده

چشامو بستم و اروم 

 گفتم 
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_ ممنونم کھ ھستی وحواست بھم ھست.کھ محکمی نمیزاری چیزی اذیتم کنھ.توخیلی 

خوبی.خوشحالم کھ دوستی بھ خوبیھ تودارم..من تمام این سالارو باخاطره باران 

 زندگی کردم اون تو قلبم  

  

نی نیست. اما ھمیشھ جاش ھمیشھ زندس..بھت اعتماد دارم. باور میکنم کھ دیگھ بارا

 تو قلبمھ. 

لبخندزد....اروم...ھمونجور کھ رانندگی میکرد دستمو  گرفتو گزاشت زیر دستش رو 

دنده..ھمین.....ھیچی نگفت..واین یھ دنیا ارزش داشت..ینی من کنارتم.. ینی تنھا 

 نیستی.دلم میخواست  

  

ما دل من نفھم ترازین حرفا دستمو بزارم رو قلبم بگم ارومتر؛انقدبیقرارش نباش.. ا

بود..دستشو بردجلوضبط و روشن کرد.وقتی اھنگ شروع بھ خوندن کرد فشار 

 دستاشو دور دستم حس  

  

 میکردم.. نمیدونم چرابا اھنگش دلم زیرو روشد.. 

من ھنوز وقتی کھ باغمت درگیرم 

چشامو میبندم سمت دریا میرم 

مثھ اوارم کھ روخودم میریزم تا 

یم من فقط پاییزم   تھ این تقو

 غیرممکن ینی منوتوساحل 

عاشق ھم بودن زیرماه کامل 

غیرممکن ینی توبرام دلتنگی  

ینی میفھمی کھ توھمین  اھنگی  

توی ساحل تنھاغرق میشم  باتو  

بھ چشام برگردون چشای دریاتو 

خیلی دوستت دارم توباید برگردی 

توکھ رویاھامو غیرممکن کردی 

تو ساحل   غیرممکن یعنی من وتو

عاشق ھم بودن زیرماه کامل 

غیرممکن ینی تو برام دلتنگی  

 ینی میفھمی کھ تو ھمین اھنگی  
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بھ دستامون نگاه کردم.. من میفھمیدم.. میفھمیدم یھ غمی داره..ماشینو پارک کرد 

سرشوبرگردوندسمتم..زل زدم توچشاش.توچشاییھ کھ یھ مدت فھمیدم دلم براشون 

نیانبود،بھم  میزنھ..انگارتواین د  

  

نزدیک شد.بعدیھوتوحجم اغوش گرمش غرق بودم ...تند نفس میکشید انگار میخواست 

 ھرچی ھواھست و وارد ریھ ھاش کنھ. اروم زیرگوشم زمزمھ کرد.. 

 _ بھم ارامش میدی 

نمیفھمید کھ اگھ من بھش ارامش میدم اون خوده ارامشھ منھ.دلم خیلی …قلبم تند میزد

یدم ابروم بره براھمین زدم توخط شوخی..محکم بازوشوگازگرفتم کھ بیقرار شد؛میترس

 دادش دراومدومنم از  

  

ماشین پریدم پایین..بانیش باز زل زدم بھش ..اونم اول با اخم نگام کردامابعدزدزیر 

 خنده 

حاصل شد  الله _ فقط وحشی نبودی کھ اونم الحمد  

کنما _ وحشی خودتی بیتربیت ...میام تک تک تارموھاتو می  

_ میدونستم بھ موھای بسیارر خوشرنگ وخوش حالتم حسادت میکنی ولی فکرشم 

نمیکردم کھ میخوای مرتکب ھمچین جرمی بشی البتھ واسھ من کھ خیلی فرقی  نداره 

 چون بارمان خان بامو  

  

یا بی مو ھمیشھ جذابھ و کشتھ میده, میدونی کھ چی میگم؟البتھ اینیم کھ میگم دست بھ 

زن بخاطرخودتھ ھا, چون تواگھ یھ درصددست بھ ھمچین کاری بزنی مو رو موھام ن

 سر خودت نمیمونھ 

_ اونوقت چرا؟ نکنھ میخوای عین دخترابا من گیس و گیس کشی راه 

  ：بندازی؟ یھ خنده شیطون مرموز کرد و گفت

_تا وقتی فداییام ھستن من چرادست بھ کارشم وبدن عزییییزموخستھ کنم.میدونی 

اگھ چشم بچرخونم  خیلیاھستن ک باجون ودل برای من مایھ بزارن..  کھ؛من  

 _اونوقت منظورت کیان؟ 

_ ای بابا یھ مسعلھ روچقد بایدبرات بازکنم؟منظورم ھمون دخترای خوشگل وناز 

وفھیم وباشعوروباشخصیت وپولداروجیگرین کھ دارن خودشونو میکشن من یھ نیم 

 نگاه بھشون  
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ی کھ صف خاطرخواھامو ندیدی؟ بندازم,نمیخوای بگ  

اینوگفت ویھ نگاه حق بھ  جانب بھم انداخت..باتاسف سرموتکون دادم و بازترجیح دادم 

چیزی نگم چون تجربھ توکل کل با بارمان بھم ثابت  کرده بود ک ھرچقدم خودتو 

 بکشی نمتونی از پس  

  

وع کردی بھ کل زبونش بربیای؛تھ تھش بھ چیزخوردن میفتی کھ چرااصلا باھاش شر

انداختن پوفی کشیدم کھ نیشش از حرص خوردنم دررفت..ھمگی باھم وارد بازار 

 شدیم   یھویکی  

  

دستماموگرفت برگشتم فحشش بدم کھ دیدم بارمانھ..پنجھ ھاموتوپنجھ ھاش قفل 

 کرد..  

 _ زشتھ بارمان 

یگھ _ زشت نیس.شلوغھ.نمیخوام گمت کنم.حالام حرف نزن کھ مجبورمیشم جورد

 ببرمت 

حرصم گرفت پسره ی زورگو...راه افتادیم؛مریم و فاطمھ  فقط خوراکی میخریدن و 

شوھراشونم فقط میخوردن. سوگل و مھتا ھم بیشتر دنبال لباس بودن..منم چیزخاصی 

 نظرمونگرفت کھ یھو  

  

 بارمان دستمو کشید .. 

بھ یھ … _ وایییییی چتھ دستمو کندی

کرد  مغازه ی لباس محلی اشاره  

 _ بیا  برو اونو امتحان کن 

بعد لباسیو نشونم داد..خیلی قشنگ بود امامن از دستش لجم گرفتھ بود باتخسی 

 گفتم  _ نمیخوام 

 _ بیا بروبپوش دیگھ حیفھ .. بھت میاد.. 

_گفتم کھ 

نمیخوام ریلکس 

 گفت 

 _ باشھ نخواه..من دیگھ برات ازون لواشکا نمیخرم. 

شکا گرفت..چشام برق زد بعددستشوسمت گاری لوا  

 _ باشھ باشھ.. بریم بپوشمش
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لبخند پلیدی زدوراضی ازبھ کرسی نشوندن حرفش منو بردسمت اون مغازه...لباسو  

برام انتخاب کرد. وقتی پوشیدمش کلی ذوق کردم اما جلوش طوری وانمود کردم کھ 

 انگار زوری دارم  

  

د  برگشتیم پیش بقیھ کھ گفتن بریم میخرمش...اونم ھمش نیش بازشو تحویل میداد..بع

 ناھار بخوریم...بارمان گفت 

غزالھ یکم سوغاتیش مونده میگیریم ماھم میایم …_ شما برید  

چشام گرد شد.. وا؟ سوغاتی چیھ من کھ چیزی نمیخواستم..اومدم حرفی بزنم کھ  

 محکم دستمو فشار داد.. بقیھ باشھ ای گفتنو رفتن.. 

کھ خریدی _ این چی بود گفتی؟من 

 ندارم شیطون خندید 

 _ مگھ تولواشک نمیخواستی؟ با اسم لواشک  باذوق تند تند کلمو بالا پایین کردم 

 _ خوب  بریم بخریم برات. 

قدم زنان رفتیم سمت گاریھ..از ترش ترینش انتخاب کردم بعدسوار ماشین شدیم...اونم  

داشت.. سرظھر بودو   ماشین و روشن کرد حرکت کرد  و کنار پارک رستوران نگھ

 پرنده تو پارک  

  

پرنمیزد..پیاده شدیم و رو یکی از نیمکتای پشت شمشادا نشستیم..بی توجھ بھ بارمان 

رفتم سر لواشکای عزیزمو مشغول خوردنشون شدم..ده دقیقھ ای مشغول خوردن 

 بودم..تمام انگشتام قرمز  

  

م زیادی ساکتھ..نگاش کردم..زل شده بودن..دور چونم و لبم حسابی   لواشکی شد.دید

زده بود بمن..نگاھش رولبام وچونم بود...باحرکت سرم پرسیدم چیھ؟؟؟؟ زل زد بھ 

 چشامو بعد دوباره  

  

چشاش رو چونم رفت...اروم اومدجلو.. گیج نگاش  کردم..حرکاتش عجیب غریب 

. دیگھ بود.. وا این چش شده؟؟نزدیک و نزدیک تر شد چشام ھر لحظھ گشاد تر میشد

 فقط  بھ اندازه ی دوبند  

  

انگشت باصورتم فاصلھ داشت..یھو تو چشاش ستاره بارون شد.. منم مونده بودم تو 

 کارش.. پلید سرشو کج کرد.. اومدم بگم باز چھ نقشھ ای تو سرتھ کھ... 
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یھو انگاربرق سھ فاز بھم وصل کردن..تنم اتیش گرفت ضربان قلبم رفت رو 

اش گرفتھ بود.. اروم زبون میزد..دستام یخ شده بود و دلم مثھ ھزار..چونمو با لب

 موتور جرثقیل میزد..لواشک از  

  

دستم افتاد زمین..چند لحظھ بعد چونمو ول کرد از جیبش دستمال دراورد وداد 

 دستم...باخباثت گفت 

_ پس بگو چراانقد بااشتھا لواشک میخوردی... خیلی خوشمزه بود..بقیشو پاک میکنی  

 یا خودم پاکش کنم؟؟؟؟ 

نگاش کردم.. برق شیطنتش دلمو زیرو رو کرد..دلم میخواست بزنم زیر گوشش و بگم 

غلط کردی کھ ھمچنین کاری کردی ولی نمیتونستم.. ینی شاید نمیخواستم..بادست 

 لرزون دستمالو گرفتم  

  

 ازش.. 

خودم پاک  _ صورتتو پاک کن و بیاتو ماشین .دیرنکنیااا.اونوقت میام بقیشم

 میکنم..منتظرتم.. 

 بعد خندیدو شنگول رفت سمت ماشین..ولی من.. 

چند لحظھ تو شوک بودم.. قلبمم انگار میخواست بزنھ بیرون.. خجالت کشیدم.. 

نمیدونستم چجور باید باھاش رو بھ رو شم.. کاش دعواش میکردم..اما اینکھ تھ دلم 

 خوشم اومده بود واقعیتی بود کھ  

  

تم منکرش بشم..اروم صورتمو پاک کردمو با پاھای لرزون رفتم سمت نمیتونس

ماشین..خدایا این سفرو بااین پسر بخیر کن..سوار ماشین شدم اما  از شدت خجالت دلم 

 میخواست اب  

  

شم..نمیدونستم چجوری برخورد کنم..کھ یھو خودش با شیطنت گفت _ 

ونت چیده میشھ.. لامصب نمیدونم این بوس ھای من جادو میکنن.. زب  

بچھ  پرووو...با حرص گفتم    

 _ نخیر اقای خودشیفتھ زبونم سر جاشھ 

 .. بعد زبونمو در اوردم و گفتم 

 _ ایناھاش.. 

 خندید 
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_ اگھ زبونتو موش نخورده چرا ساکتی؟  اصن عادت ندارم اروم  

 باشی با چشم غره  بھش گفتم 

ارم من میخوام مثھ خانوما باشم تو _ اصن با تونباید مثھ ادم رفتار کرد.. یھ ب

نمیزاری.. حتما باید با زبون عجوج مجوج حرف بزنم؟ یا باید موھای سرتو بکنم؟  

 این ھمھ زور میزنم جلوت  

  

 خانوم باشم خوب بزار خانومانھ رفتار کنم دیگھ. والا

 اولش گرد زل زد بھم بعد یھو زد زیر خنده ..خوب کھ خندیدگفت 

سعی میکنی جلوی من مثھ خانوما باشی؟  _ ینی تو واقعا  

مظلوم سرمو بھ نشونھ ی اره اوردم پایین...دوباره زد زیر خنده.. ای درد رو اب 

فاضلاب بخندی..با غیض زل زدم بھش..دستاشو بھ حالت تسلیم اورد بالا..  بھ زور 

 جلوی خندشو  

  

 میگرفت.. 

نومی _ باشھ باشھ.. توخانومانھ رفتار کن.. توخیلیم خا  

 بعد دوباره زد زیر خنده کھ با کیفم زدم تو سرش.. اخی گفتوباخنده حرکت کرد.. 

 _ دیگھ بھ کتکاتم عادت کردم.. 

 _ بس کھ پوست کلفتی.. 

فقط لبخند زد..جلوی رستوران نگھ داشت ... بچھ  ھا رو از دور دیدیم و بھ سمتشون  

 رفتیم. مشغول غذا خوردن بودن. 

ارمان سھیل_ دیرکردین ب 

 _ ببخشید یکم طول کشید 

 _ بشینید غذاتونو بخورید یخ نکنھ 

بعد ماھم مشغول شدیم.. و من مثھ تمام وقتای دیگھ  از توجھش غرق لذت میشدم.اینکھ 

حتی بھ کم نمک بودن غذام توجھ میکرد. بھ اینکھ من نوشابھ مشکی دوس دارم..بھ 

 اینکھ عاشق ماست  

  

ونست  مھم نبود.. یا از خالھ یا از مامان میپرسید اما این موسیرم..اینکھ از کجا مید

ھمھ توجھش برام یھ دنیا ارزش داشت..من ھر لحظھ متوجھ میشدم کھ دارم بیشتر 

 درگیرش میشم..درگیر  
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 پسری کھ بانگاھش قلبمو لرزوند.. 

 _ عزیزم چرا نمیخوری؟ 

بودم بھش..لبخند  باصداش از فکر اومدم بیرون. انگار خیلی وقت بود زل زده

 زدم.   

 _ میخورم.. 

 _ اگھ دوس نداری عوضش کنم 

_ نھ بارمان.. دوس دارم.. فقط یکم 

 زیاده   مھربون لبخند زد. 

 _ ھرچی میتونی بخور..  

بعد  چشمک زدوادامھ 

داد _ بقیشو من 

 میخورم.. 

ھ منو خندیدم.. بھ کاراش عادت کرده بودم.. اوایل تعجب میکردم کھ چطوری دھنی 

میخوره اخھ خودم حساس بودم.. ولی اون نھ.. ھمیشھ با کاراش منو متعجب 

 میکرد..مشغول خوردن شدم ..  

  

اخرش  نصف غذام موند ھلش دادم سمتش 

 _ وای من دیگھ ترکیدم.. نمیتونم بخورم 

ظرف و از دستم گرفت و خودش مشغول خوردن شد..نگاھای بقیھ رو رو خودمون  

خند میزدن..  وای خدا از خجالت مردم.. دیدم..ھمشون لب  

 _ خوردین دخترعمومو..  چتونھ با چشاتون  قورتش دادین؟؟؟ 

بقیھ تا صداشو شنیدن سریع سرشونو انداختن پایین..اونم راضی از جذبش  نیششو  

بمن نشون دادو ابروھاشو   چند بار تند تند انداخت بالا و بھ  بچھ ھا اشاره کرد کھ ینی 

بھ  دیدی جذ  

  

رو؟؟؟خندم گرفت زیر لب خلی گفتمو پاشدم.کھ دستامو بشورم...بعد غذایکم.تو شھر 

 دور زدیمو سمت ویلا حرکت کردیم..ساعت ھفت بود کھ رسیدیم ویلا.. 

 ..................................................... 

ونستم پریودم از غروب زیردلم پیچ میخورد..لعنت بھت..الان وقتش بوداخھ..مید

نزدیکھ اما  فکر نمیکردم بیوفتھ تو مسافرتمون..ھرچیم چک میکردم خبری نبود فقط 

 یھ دفھ ای دلم میپیچید..سعی  
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کردم بیخیالی طی کنم.. لباسامو عوض کردم رفتم پایین ..ھمھ روزمین کنار شومینھ 

نام نشستھ بودن..من نمیدونم شومینھ خاموش چجوری گرمشون میکنھ اخھ؟ ای

 خلن..داشتن فکر میکردن  

  

چیکار کنن..سوگل مثھ ایکیو سان باانگشتش میزد تو کلش و حسابی تو فکر بود. ھمھ 

 ساکت بودیم یھوانگارکھ موی سوگل و اتیش زده باشن پرید ھوا و باجیغ گفت.. 

 _ یافتم...یافتمممممم 

فھ ی مردا افتاد دیگھ من کھ شدید عصبی بودم حال خنده نداشتم  ولی وقتی چشمم بھ قیا

نشد جلوی خودمو بگیرم..چشاشون لوچ و دھنشون باز مونده بودو چھارتاشون با 

 ترس بھ ھم چسبیده  

  

بودن و بھ سوگل زل زدن..بارمانم کھ دیدتشون زد زیر 

خنده مھرداد_ بابا سوگل چتھ.. بخدا بچمون افتاد  سوگل 

 چپ چپ نگاش کرد 

کدومھ.. میگم نظرتون راجبھ جرعت حقیقتھ چیھ؟ _ خجالت بکش..بیتربیت.. بچھ   

بعد نیششو باز کرد..پسرا نفسشونو با حرص دادن بیرون..محمدم شروع کرد ادای 

 سوگلو دراوردن مث دخترا گفت 

_ ھمچین گفتی یافتم یافتم فکر کردم گنج قارون یافتی.....تنھایی فکر کردی 

شش میگم اقام گوشتو بکشھ.. عموجون؟بااون جیغت گوشت تنم ریخت.. اییییییشش  

بعد لباشو غنچھ کرد سمت سھیل...سھیل خودشو جوری نشون داد انگار چندشش شده 

 زد تو سر محمد 

_ ایییییی پسره ی ھیز..گمشو کنار حالمو بھم زدی.. نزدیک من بشی جیغ میزنمااا 

 محمد ھمونجور کھ پشت سرشو ماساژ میداد باغر گفت 

یش.. _ تحفھ..ارزونی زنت.. ا  

 بعد خودش چسبید بھ زنش..لبخند زدم.. 

مھرداد_ خوب برم بطری بیارم    

رفت چند دقیقھ بعد با بطری برگشت.. یکی درمیون نشستیم..    

 بعد سھیل  با پلیدی گفت 

_ھرکی جر بزنھ تنبیھ داریم اساسی..گفتھ باشم..    
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..سرش رسید بارمان خندید و با تاسف سرشو تکون داد..محمد بطری و چرخوند..

 سمت مھتا تھش رسید بھ علی 

مھتاباپلیدی_ علی اقا جرعت یا حقیقت؟؟  

علی باد بھ گلوش انداخت و گفت _ یھ 

مرد ھمیشھ جرعتو انتخاب میکنھ مھتا 

 شیطون گفت 

 _ پاشو با باسنت رو دیوار بنویس قسطنطنیھ 

ھم چپ چپ نگاه اولش نفھمیدم منظورشو بعد کھ دوھزاریم افتاد زدم زیر خنده..علی 

مھتا کرد اما اخرش مجبور شد  اونکارو انجام بده..وای شلوار خونگی پاش بود رفت  

 چسبیدبھ دیوار  

  

شروع کرد بھ نوشتن...ینی ما زمینو گاز میزدیم از خنده  ..بعد کارش کھ تموم 

شدنفری یکی یھ دونھ زد تو سر مردا و نشست..دوباره بطریو چرخوندن..سرش افتاد 

مھرداد تھش افتاد   سمت  

  

سمت سوگل...اونام کھ اخر عشقولک 

 بازی سوگل_ جرعت یا حقیقت؟؟؟؟؟ 

 _ حقیقت گلم 

 سوگل عاشقانھ زل زد بھش 

_ دوسم داری؟ 

مھرداد دستاشو گرفت 

_ عاشقتم عزیزم 

سھیل_ 

عووووووووووق 

علی_ 

اووووووووووق 

محمد_ عووووق 

اندرعوووق   مھرداد 

زد تو سرشون _ 

حسودای کوفت 

 بدبخت . 
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باخنده گفتم..     

 _اینجا پسر دختر عذب  نشستھ .. مراعات کنید خوب ماھم دلمون میخواد.. 

 بعد بھ خودمو بارمان اشاره کردم..بارمان با شیطنت گفت..  

_ بھ جون شما من مشکلی ندارم راحت باشید..اگھ غزالھ ھم خیلی دلش خواست من 

و برای غزالھ متاھل شم....اخھ فداکاری تاکجا؟ من  میتونم یھ چند ساعتی عذب نباشم

گرد نگاش کردم..بشر بھ پروییش ندیدم..بیحیاااااااااا. یھو دمپایی سوگل   پرت شد 

سمت بارمان کھ اونم جا خالی دادو دمپایی خورد تو سرعلی علی_ اخخخخخ الھی 

خ درد بگیری بارمان.. مخم جابھ جاشد.. سوگل الھی دستت چلاغ شھ.. ا

 سرممممم...اخ زنم کجایی  ببین شوورتو کشتن.. اخ 

ھمینجور داشت فیلم میومد فاطمھ ھم ریلکس زل زده بود بھش...یھو علی سیخ  

 سرجاش نشست 

 _ خوب فاطمھ عقده ای شدم بیا یکم نازمو بکش دیگھ 

 _ علی درخواب بیند پنبھ دانھ ..حقت بود.. 

 علی توفکر فرورفت بعد در ھمون حال گفت 

_ اخرش من از شدت عشق و علاقھ ی تو پر پر 

 میشم مھرداد_ خوب بسھ.بزارین بچرخونم 

چرخوند..ایندفھ سرش افتاد سمت بارمان.. تھش بمن..قیافش خبیث شد..با صدایی کھ 

توش اوج شیطنت بود گفت _ جررررعتتت یااااحقیقتتت؟ خندیدم..با بازوھام فیگور 

 گرفتمو گفتم 

 _ جرررعتتتت 

برق زد.. چشاش   

 _خووووووووووب 

 شیطنتش ضربان قلبمو برد بالا 

 _ توووو باید... 

 با استرس زل زدم بھش.. 

 _ تو بااااااااییییدددد... 

 ده جون بکن بگو دیگھ 

 _ توووووووو باااایییددددد... 

_ اه بارمان بگو 

 دیگھ خندید 

 _ تو باید تواین جمع اعلام کنی دوسم داری و عاشقمی 
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زدم بھش.. بقیھ ساکت بودن.. انگارداشتن فیلم ھیجانی میدیدن..با چشم گرد بھ  گرد زل

 بارمان گفتم _ بامن بودی؟  با نیش بازگفت 

 _ اوھوم.. 

 ابروھام پرید بالا.. 

 _ چیھ ..نمیخوای بگی؟ ترسو پس الکی فیگور جرعت نگیر.. 

گفتنش. مخصوصا اخمام رفت توھم..من ترسوام؟بیشور. نشونت میدم.خیلی سخت بود 

وقتی کھ تو دلم یھ حسایی بھش داشتم..سرمو انداختم پایین..با پلیدی گفت _ 

خووووووووووووب؟؟؟تصمیمت چیھ؟اگھ نمیخوای بگی بگو تنبیھت کنم  فکرکردم.. 

 شاید تنبیھش بھتر باشھ..با یھ امیدی زل زدم بھش. 

 _ تنبیھش چیھ؟؟؟؟ 

ن شیطان ھاییکھ تو کارتون ھای تلویزیونی انقد شیطون شده بود حس میکردم شبیھ ای

 ھست شده.. 

 _ اگھ نگی باید الان بپری تو استخررر 

وایییییییییی ... از فکرشم موی تنم سیخ میشد. تواین سرماااا؟  

 _ نھ نھ.. تنبیھ نمیخوام 

دست بھ سینھ شد و یھ ابروشو انداخت بالا     

 _ پس منتظرم.. 

فت بگیری کھ بی ابروم کردی..الھی بترشی رو دست ای الھی درد بگیری.. الھی کو

ننت.. پسره ی الاغ.. من کھ میدونم داری تلافی اون چایی فلفل و میکنی.. چلغوز.. اخ 

 یھ حالی ازت  

  

بگیرم..  سنگ قبرتو بشورم الھی..... یھو زبونم گاز گرفتم..خدانکنھ.. خدا از تھ دلم 

ھو خانوم.. نبودااا.. ھمیشھ سالم باشھ _.منتظرم ا  

سرمو انداختم پایین.. صدام میلرزید.. سخت بود بخوای  از احساست بگی..اونم فقط 

 برای یھ بازی.. 

 _ د.. دو..دوستت دارم.. عا..عاشقتم.. 

 با خجالت نگاش کردم.. لپام سرخ شده بود...باشیطنت گفت 

میزارم تو _ خوب اینو کھ خودم میدونم..ھمھ منو دوس دارن برام میمیرن.  تورم 

 صف عشاقم..غصھ نخور... 
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بعد بانیش باز زل زد بھم..داشتم از حرص میترکیدم. منو مجبور میکنی این حرفای 

خاک برسری بزنم بھت؟ ؟؟پسره ی بیشور..الاغ  .. چیییزززز.. از گوشام دود میزد 

 بیرون.. اومدم  

  

یدی گفتم و پاشدم برم جوابشو بدم کھ یھو زیردلم تیرکشید..دستم رفت سمت دلم.. ببخش

 سمت اتاقم بارمان مشکوک نگام کرد 

 _ خوبی اھو؟ 

سعی کردم بھ زور لبخند  

بزنم _ خوبم؛خستم میرم 

 بخوابم.. 

انگار باور نکرد..باشک گفت 

 _ باشھ عزیزم شب بخیر.. 

بقبھ ھم شب بخیر گفتن و رفتم تو اتاق.. فقط درد داشتم بازم خبری نشد.. ھمیشھ 

د وقتی ھوام عوض میشد پریودم با تاخیر بود..سعی کردم بخوابم.. ھمینطور بو

 نمیدونم ساعت چند بود کھ خوابم  

  

 برد.. 

 ........................................... 

 صبح باصدای فاطمھ بیدار شدم 

_ عزیزم بلند شو میخوایم بریم جنگل..دور بزنیم 

 لبخند,زدم..  

 _ باشھ الان میام 

دست و صورتمو شستم ..اماده شدم رفتم پایین..ھمھ پشت میز صبحونھ نشستھ  پاشدم

 بودنو بارمان معرکھ گرفتھ بود. .. 

_اقا خلاصھ..معلم یھ نگاھی بھ من وسھیل کھ پای  تختھ بودیم کرد و گفت: چرا درس 

نخوندید؟ماھم شرمنده سرمونو انداختیم پایین...بعد اومد نزدیکمون  و چوبی رو کھ 

ی دستش  بود بلند  تو  

  

کرد.. ینی ترسیده بودیمااا.. بھ جون شما این سھیل کھ خیس کرده بود..سھیل نیشگون 

 از پاش گرفت.. 

 _ کمتر چاخان کن عمھ ننھ.. 
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 بارمان چپ چپ نگاش کرد 

_ خیلی خوب بی ادب.. بزار بقیشو بگم..دلت تعلیق میخواد؟؟؟   

عدبارمان ادامھ داد. سھیل بالبخند میلح زیپ دھنشو کشید..ب  

 _ خلاصھ فکرد کردیم میخواد مارو بزنھ اما چوب و داد دستمو وگفت  

 _منو بزن 

 منم تعجب کردم..گفتم:  

 _چی؟! 

 گفت:  

 _بزن...حتما من درست درس ندادم کھ شما خوب یاد نگرفتی... 

ھ ناظم اقا منم دیدم حرفش منطقیھ!بھ ھمین برکت اینقدر زدمش  اینقدر زدمش، کھ اگ

نیومده بود کشتھ بودمش!! دیگھ اخراش صدای اسب میداد.. بھ زور جدامون 

 کردن..یھو ھمھ بلند زدن زیر  

  

خنده. منم کھ داشتم میمردم....وقتی دید صدای خنده ھا قطع نمیشھ دوباره بلند 

 گفت   _چیھ خوووو ..من رو نوع آموزشم حساسم!! 

کھ از رومیزنشست پایین و دلشو داشت میخندید تااینو گفت.. دیگھ بدتر شد  مھرداد 

سھیل کھ قرمز شده بود.. بارمان  خودش خندید و یھ چشمک بمن زد.  لبخند زدم ..بعد 

 صبحونھ کھ خوردیم   

  

وسایل و جمع کردیم قرار شد یھ روزه تو جنگل چادر بزنیم . دوتا چادر داشتن کھ 

یھ  ھم باخنده رفتن بالا تا اماده بشن.. واقعا خانوما تو یکی بمونن اقایونم تو یکی. .. بق

 بیحال بودم  بارمانم  

  

ھمش با نگاھای مشکوکش رو مخم میرفت.. یکم بعد سوار ماشینا شدیم و حرکت 

جاده خیلی بدبود.یھ کوھیو دور زدیم.. تقریبا تا ویلا …کردیم..با بدبختی رسیدیم

 دوساعت راه بودبایھ جاده ی  

  

اقعا جای قشنگ و بکری بود. پسرا مشغول چادر زدن شدن و  ماھم افتضاح . اما و

گفتیم بریم کنار رودخونھ...مریم تو فکر بود..اروم زیر گوشش گفتم _ چیزی شده 

 عزیزم؟ پر استرس لبخند زد _ نھ چیزی نیست.. 

 _ اگھ مشکلی پیش اومد بھم بگو.. شاید بتونم کمکت کنم..البتھ اگھ دوس داری.. 
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من کرد. انگار دو دل بود..دستاشو گرفتم.. یکم من    

 _ چقد دستات سرده مریمی.. 

یھو زد زیر گریھ... ترسیدم..  بغلش کردم..     

_  چیشده عزیزم.. داری نگرانم میکنی.  کسی طوریش شده؟ نکنھ بامحمد دعوا 

 کردی؟ 

فین فینی کردو  سرشو بھ معنی نھ انداخت بالا..ساکت شدم.تا اروم شھ..    

غزالھ  _  
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جونم عزیزم.. بمن بگو.. راحت باش.. اگھ بخوای بین خودمون 

 میمونھ  بابغض گفت 

 _ من حاملم غزالھ .. 

بعد دوباره زد زیر گریھ.. اولش تعجب کردم.. بعد کم کم نیشم باز شد..  باخنده گفتم _ 

راست میگی؟ واقعا؟ دیووونھ داری مامان میشی.. این گریھ داره؟ مگھ بچھ دوس 

 نداری؟ ببینم نکنھ محمد نمیخوادش؟ باز دماغشو کشید بالا و گفت 

 _. نھ بابا.. بیچاره نمیدونھ ھنوز ولی عاشق بچس.. منم ھمین.. ولی میترسم غزالھ. 

 نمیدونم چرا انقد حساس شدم.. 

لبخند زدم    

_ طبیعیھ عزیزم.. مادر بودن اسون نیس اما پراز لذتھ..  این بچھ نعمتھ برای 

یتون.. بھ محمد بگو. مطمعنم رو از شدت خوشحالی ابرا بال درمیاره بانگرانی زندگ

 گفت 

 _ اخھ اگھ بفھمھ نمیزاره فعلا سرکار برم.. کارموخیلی دوس دارم.. 

ماه نری بعدش میتونی بری دیگھ.. راستی چند ٩_ عزیز دلم  فوقش

 ماھتھ؟ باخجالت گفت _ نزدیک دوماه.  

بھ محمد نمیگم.. خودت بعد بھش بگو  کھ سورپرایز _ الھی عزیزم.  من چیزی 

 شھ.. 

لبخند زد    

 _ مرسی.. خیلی اروم شدم  استرس داشتم.. 

 دستاشو گرفتم..  

 _ استرس برات خوب نیس.   برات خیلی خوشحالم مامان کوچولو.. 

بعد بالبخند ازش فاصلھ گرفتم..رفتم بھ یھ درخت بزرگ تکیھ دادم..زل زدم بھ 

. بقیھ مشغول نھار بودن..چشمم خورد بھ بارمان...   صداشم با سروصدا رودخونھ.

 میومد  میگفت غزالھ جوجھ  

  

دوس نداره..میرم براش یھ چیزی بگیرم بخوره  ...لبخند زدم بھش.. اینکھ انقد بھ 

 فکرم بود.. ھمونجور کھ چشمم بھش بود زیرلب زمزمھ کردم. ... 

اه شاپرک زیبا تری کاش باور داشتی در خاطرم ،از نگ

باشکوھی مثلھ خورشید بزرگ، از نسیم لالھ بی 

ھمتاتری کاش باور داشتی امید من،آتشی سوزنده دارم از 

غمت کاش میدانستی ای یکتا ترین، تا افق تا اسمون 

 میخواھمت  
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اومدم برم سمتشون کھ  دلم انقدبد تیرکشید کھ فقط تونستم روزمین بشینم..از دور دیدم 

تمام وسایل دستشو انداخت زمین  دویید سمت من..از درد چشامو بستم..صدای بارمان 

 نگرانشو شنیدم 

 چیشدی غزالھ؟ چت شد خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ عزیزم؛عزیزم نگام کن.. 

 چیشدی؟ 

نگاش کردم..  چشاش  نگران بود.. باید حتما برمیگشتم ویلا. وگرنھ امشب اینجا از  

نتی چی بود اونم این موقع..بی فکری کردم. من کھ میدونستم درد میمردم. این پریود لع

 حالم خیلی بد میشھ  

  

نباید میومدم..از درد لبمو گاز گرفتم و اروم  گفتم 

_ چ..چیزی نیست.. بگو بقیھ برن    بلند شد رو 

 بھ بچھ ھا  گفت.. 

 _ شما بریددنبال ناھار ماھم الان میایم..  

بزنھ کھ بارمان اخماشو کشید توھم محمدم حرفاشو  نگران بودن..محمد اومد حرفی

 خورد بی سوال رفتن..اروم صداش زدم _ بارمان 

_ جانم.. چتھ عزیزم..دوروزه حالت اینھ ..فکر نکن متوجھ نمیشم..جاییت دردمیکنھ؟ 

 بمن بگو.. 

حالا چجوری بھ این بگم..اه ...بادرد گفتم..    

_منو میبری ویلا  ؟؟ 

 باتعجب گفت _ ویلا

چرا؟؟؟ صورتم از درد 

 جمع شد 

_ میشھ نپرسی؟؟ خواھش میکنم.. نمیتونم اینجا بمونم 

 دوباره پرسید _ خوب چرا؟ 

عصبی شدم..حالم اصلا خوب نبود حالا بایدبھ اینم  جواب پس میدادم..با عصبانیت 

 گفتم 

ش _ اگھ نمیبریم خودم میرم.. میگم نمیتونم اینجا باشم نمیتونی بفھمی؟؟؟چرا گو

 نمیدی؟ 

 اخماش رفت توھم.. 

_ تانگی چتھ ھیچ جا نمیریم،،میدونی کھ وقتی یھ حرف بزنم ھمونھ..حالا ھرچقد 

 میخوای داد بزن.. 

ای خداااااچھ کنم.. اگھ تا دوساعت دیگھ نرسم ویلا این درد ده برابر میشھ..ابرومم 

 جلو اینا میرفت..تو نگاھم التماس ریختم..زل زدم بھش.. 
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ن.. خواھش میکنم.. خوب اگھ میتونستم بگم میگفتم ..منو ببر بعد خودت برگرد _ بارما

 اینجا.. توروخدا.. 

 نگام کرد..یکم اخماش باز شد..فکرکنم دلش برام سوخت.. 

 بیا بریم میبرمت.  

 بھ زور لبخند زدم 

 _ ممنونم..میشھ خودت یھ چی بھ بقیھ بگی؟ حوصلھ ی جواب دادن ندارم.. 

ای باشھ تکون دادو رفت سمت بقیھ.. منم بھ زور  سعی میکردم صاف سرشو بھ معن

راه برم.. شلوارم کھ بھ گند کشیده شد ..خدا خدا میکردم لباسم کثیف نشده باشھ 

 .نمیدونم بارمان بھشون چی  

  

گفت.. بعد خودش اومد سوار ماشین شد.. اخم داشت.. میدونستم دلخور شده از رفتارم 

ی نبودم کھ بخوام از دلش در بیارم..نزدیک ویلا  بودیم. دیگھ دردم ؛ولی واقعا تو حال

 بیشتر شده بود..  

  

توخودم جمع شده بودم و لبامو گاز میگرفتم..معلوم بود اونم کلافھ شده..نفھمیدم کی 

رسیدیم.. ماشینو تو حیاط نگھ داشت ؛پیاده شدم و با بدبختی رفتم تو اتاقم؛وسایل 

تو   لازموبرداشتم و رفتم  

  

دستشویی.. شلوارمو عوض کردم اومدم بیرون.. روتخت دراز کشیدمو تو خودم مچالھ 

شدم.. دردم بیشتر میشد و من فقط  مثھ  مار بھ خودم میپیچیدم..انقد عرق کرده بودم 

 موھام چسبیده بود بھ  

  

د.. صورت و گردنم..صدای پاشو میشنیدم کھ از پلھ ھا میومد بالا.. در اتاقم باز بو

وقتی اومد جلوی در و منو با اون حال دید سریع وارد اتاق شد.نگران بوداومد رو 

 تخت..  

_ غزالھ.. غزالھ.خوبی؟چت شده؟ چیزی خوردی؟ نکنھ مسموم شدی؟  پاشو.پاشو 

 بریم بیمارستان پاشو..  

وای خدا...چرا ولم نمیکنھ..بھ سختی 

 گفتم _ خوبم.. لطفا تنھام بزار.. 

شد. اخمش شدید    

 _ داری از درد میمیری میگی خوبم؟  پاشو بھت میگم.. بلندشو.. 



    _ 

  209  

بعد دستمو گرفت..باتعجب گفت  

_ چرا انقد سردی غزالھ؟ 

 عصبی گفتم 

 _ بارمان برو پیش بچھ ھا .میگم طوریم نیس.ولم کن دیگھ.. 

 با تمسخر گفت 

.. حرفم نباشھ _ اره قشنگ معلومھ کھ طوریت نیس.. الان لباستو میارم میریم دکتر

 وگرنھ بھ زور میبرمت. 
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اومد بره سمت کمد لباسم کھ چشمش بھ بستھ ی پد باز شده رو میز ارایشافتاد..باتعجب 

نگام کرد..بعدش مشکوک زل زد بھ پد دوباره مشکوک نگام کرد.خدا خدا میکردم 

 نفھمیده باشھ ولی کی  

  

ھیری ویری لباسمم مناسب نبود.  ھمھ چی بھ دل من بود کھ اینبار باشھ..حالا تو اون

زیر پتو خودمو کشتھ بودم.. یھ تاپ یقھ باز تنم بود و شلوارکش..تنم کھ زیر پتو بود و 

 شالمم ول رو سرم.  

  

بھم لبخند زد  رفت بیرون..اوف ..خیالم راحت شد کھ نفھمیده اما زھی خیال 

اومد رو تخت کنارم نشست.، باطل...چند دقیقھ بعدبا یھ لیوان اب  سروکلش پیدا شد..   

 بیحال شده بودم.. 

 _ پاشو اینو بخور عزیزم 

بھ زور چشاموبازکردم دیدم یھ مسکن تو دستشھ.. ھموناکھ مامان بھم میداد تواینجور 

موقع ھا بخورم.. ھیچوقتم فایده نداشت. صورتم از خجالت سرخ شد.. اونم لبخند زد 

 سرمو بلند کرد کھ  

  

اون نیمچھ شالمم از سرم افتادو موھام ول ریخت دورم..صورتم تو  قرصو  بزاره دھنم

چند سانتی متری صورتش بود.. زل زد بھ چشمام.. بادستش موھامو از صورتم 

 کنارزد.قلبم تند تند   

میزد..نگاھش انقد گرم بود کھ گر گرفتم..قرصو گزاشت تو دھنم.. بعد لیوانو نزدیک 

بعد رفت پایین..دوباره پیچیدم بھ خودم انقد  وول  کرد بھ لبم..سرموگزاشت رو بالش.

 خوردم کھ کل پتو ھم  

  

رفت کنار.. فکر نمیکردم دوباره برگرده..اما برگشت.. حواسم نبود تو اتاقھ. سرمو کھ 

برگردوندم دیدم کیسھ ی اب گرم تو دستش خشک شده و زل زده بمن. دلم میخواست 

 ازخجالت  

  

اینجوری منومیدید.. داروندارمم بھ فنا رفت..  ھول یقمو کشیدم بمیرم.اولین دفھ بود کھ 

بالا کھ سینھ ھام مشخص نباشھ.. بعد پتورو کشیدم دورم. از شوک دراومد ..یھودیدم 

 قرمزشده بھ زور  
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جلو خندشو گرفتھ..اومد سمتم بی حال زل زدم بھش..رو تخت نشست بھم نزدیک 

ره چھ میکنھ..پتو رو زدکنارکھ اخمم رفت شد.تواون حالم ھی تعجب میکردم کھ دا

 توھم دستمو گزاشتم رو  

  

دستش بادردگفتم _ 

 چیکار میکنی..؟؟؟ 

نگام کرد..وبعد دوباره بیتوجھ بمن کمرمو بلندکردو کیسھ روگزاشت زیرکمرم..درد 

 امونموبریده بود..اخی گفتم کھ بھم نزدیک تر شد بی حال باالتماس صداش زدم.. 

و بیرون.خواھش میکنم..داری اذیتم میکنی.. _ بارمان بر  

اما اون توجھی نکرد وچند دقیقھ بعد دستاش بودن کھ محکم دورم حلقھ شدن..داشتم 

میمردم..نمیدونم فشارم پایین بود..خجالت بود یا ترس امامیلرزیدم..دستشوآروم بردزیر 

 لباسمو گزاشت رو  

  

بودم..باھمھ ی بیحالیماومدم  شکمم.. از شدت شوک محکم تکون خوردم.. داغون

خودمو بکشم کنار..اما اون زورش بیشتر ازین حرفا بود.صداش فقط زیر گوشم اومد 

_ ھیس..اروم باش..نلرزانقد ورجھ وورجھ نکن.. میدونم درد داری..یکم اروم شی 

 میرم بیرون.نمیتونم بیخیالت باشم..دیدن دردکشیدنت عذابم میده... 

باحرکت اروم دستش رو شکمم  نفسم بند اومد. دستاش گرم بود اومدم مخالفت کنم کھ 

بغلش گرم بود.یھ دست دیگش تو موھام بود.قلبم تند تند میزد.. سرم رو قلبش 

 بود..انگار قلب اونم بی  

  

قراری میکرد..بعد اروم شروع کرد بھ نوازش موھام کھ چشام افتاد روھم.. فقط لحظھ 

کردم. و بعد ھمونجا خوابم برد.....نمیدونم چھ ی اخر  بوسشو روی پیشونیم حس 

 ساعتی بود فقط دلم از  

  

شدت گرسنگی ضعف رفت.. میخواستم از جام پاشم اما دستاییکھ محکم منو بغل کرده 

بودن بھم اجازه نمیدادن.. چند لحظھ ھمھ چی برام گنگ بود.. سرمو چرخوندم کھ 

 صورت بارمانو تو  

  

منم کھ از بس فشار داده بودابلمبو شده بودم..نگاش چند,سانتی صورتم دیدم..

کردم..چقد توخواب مظلوم شده بود..لبخنداومد رولبام..انگار نھ انگار این ھمون پسریھ 

 کھ تو بیداریش دلم میخواد  
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خودمو از,دستش بکشم..واسھ ی اولین بار تو عمرم بی حیا شدم.. بی خدا 

 شدم..اغوششو خواستم.. 

ناه است...اما من عاشق این گناھم ..گناه ھم اغوشی با ****میدانم گ

تو...خدایابیخیال..ما میخواھیم با ھم بھ جھنم تو بیاییم..کھ قسم بھ خودت با عشق،جھنم 

 تو ھم بھشت میشود برای  

  

 ما...**** 

باور نمیکردم  کھ اینجوری تو بغلش ھستم...انگارمنم عوض شده بودم..دستمو بردم 

لمس کردم اروم..نوازشش کردم..انگشت اشارمو اروم کشیدم بھ  جلو وموھا شو

 صورتش..کنارمردی بودم  

  

کھ بلد بود چجوری تپش قلبمو زیاد کنھ..وقتی یادم میومد میخواست ھمھ ی تلاششو 

بکنھ تا درد نکشم تمام وجودم گرم میشد.مشغول نوازشش بودم کھ یھو تکون خورد 

 منم سریع دستمو پس  

  

چشامو بستم . سرشو بلند کردو گزاشت رو سینم  و دستاشو محکم تر پیچید کشیدمو 

بھم . مثھ پسر کوچولو یی شده بود کھ بھ مامانش پناه اورده..بیخیال غذاشدم..وقتی 

 اینجوری اروم گرفتھ بود  

  

نمیتونستم بیدارش کنم برم غذا بخورم..دلم خواست فقط یھ بار...یھ بار مثھ اون محبت 

ید اونم مثھ من حس کنھ..سرمو بلند کردمو روی سرشو بوسیدم..بعد انقد کنم..شا

 موھاشو نازکردم کھ  

  

 خودم خوابم برد.. 

 ......................................... 

صبح بانوازشای دستی کھ رو صورتم بود بیدار شدم،اما چشامو باز نکردم..دلم 

ی محبتش بودم.. دستاش از تو موھام بھ  میخواست نوازشم کنھ... یھ جورایی دلبستھ

 سمت صورتم حرکت  

  

میکرد...چشام..گونم..لبم..انگشتش رو لبم مکث کرد..چند بار  دستشو اروم بھ لبم 

کشید..حس کردم داره نزدیک میشھ و بعد ھرم نفساش بھ صورتم میخورد ..دیدم 

 اوضاع داره خطری میشھ یھ  
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ارم بیدار میشم..اونم سریع دستشو پس کشید عقب تکون بھ خودم دادم تا بفھمھ د

 رفت..اروم چشامو بازکردم کھ لبخندشو دیدم.. 

_صبح بخیر بھ اھوی خوشگلھ ماااا..خوبی 

 بانو؟ بھ اینھمھ انرژیش لبخند زدم 

 _

اوھوم..گشنمھ 

 خندید..  

_ شکمو  تاتو پاشی یھ اب بھ دست و صورتت بزنی منم یھ صبحونھ خوشمزه  درست 

کنم .. می  

 _ دستت دردنکنھ..مرسی .. 

اومدم پاشم کھ وقتی خودمو تو اینھ ی روبھ رو دیدم دلم میخواست زمین دھن باز کنھ  

من فرو برم توش..بااون لباس باز.. خجالت زده  سرمو انداختم پایین.. دیگھ الان خیلی 

 مسخره بود کھ  

  

میکردم..سرم پایین بود کھ جلوی بپرم لباس بپوشم... یاد دیشبم کھ افتادم بدترقرمز 

 خودم حسش کردم..چونمو گرفت ومجبورم کرد زل بزنم تو چشاش. شمرده گفت 

_ ھیچوقت ھیچوقت ازمن خجالت نکش.. ازمن نترس.. غزالھ من ھیچوقت راضی  

نمیشم کھ تو ازار ببینی تو اذیت بشی.. اینو باورکن.  باور کن کھ من ادم ھوس بازی 

کھ  نیستم.. باورکن   

  

سال من دیشب یھ خواب اروم داشتم.. غزالھ تو ١١تمام دیشب برام ارامش بود.. بعد 

منو اروم میکنی.. من ھیچوقت بھ ارامشم اسیب نمیزنم.. منو باورکن..باشھ..؟ مسخ 

حرفاش شده بودم.. ضربان قلبم بالا رفتھ بود.. نمیفھمیدم این حس چیھ.. فقط میدونستم 

داره با من چیکار میکنھ.اگھ میفھمیدکھ نمیگفت باورم کن..خود  میخوامش  نمیفھمیدکھ

 باورمنھ ولی  

  

ھنوز نفھمیده.اگھ فکرمیکردم ھوس بازه کھ کنارش نبودم ..خودم میدونم کھ چقد 

باورش دارم..بھش لبخند زدم..دستاشو گرفتم کھ چشاش گرد شد از تعجب..توچشاش 

 نگاه کردمو اروم شمرده  

  

 گفتم 

اورت دارم..توزندگیم ھیچکسو بھ اندازه ی تو باور نداشتم..  _ من ب  

 مکث کردم امابعد ادامھ دادم 
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 _ حتی بارانو.. 

بھ وضوح شوکھ  شدنشو دیدم..نمیدونم چرااون حرفو زدم اما ازگفتنش پشیمون 

 نیستم. 

 توھمون حالش ولش کردمو رفتم تا صورتمو بشورم.. 

اق نبود. رفتم پایین از تو اشپزخونھ  سرصدا از دستشویی کھ اومدم بیرون تو ات

میومد..دیدمش پشت گاز وایساده داره نیمرو درست میکنھ..رفتم پشت میز نشستم.  رو 

 میز پر بود از پنیر و  

  

خامھ عسل مربا و شیر و چایی..خیلی سرحال بود..برگشت سمت میز .منو کھ  

 دیدباخنده گفت 

رات.  _ اومدی اھو؟ بیا ببین چھ کردم ب  

بعد ماھیتابھ ی نیمرو رو بھم نشون داد.خندم گرفت.. ھمچین باژست ایستاده بود 

 انگاری بھترین اشپز جھانھ  باخنده گفتم 

_  دستت درد نکنھ.. چراانقد زحمت کشیدی.. دونفر کھ بیشتر 

 نیستیم شیطون گفت 

ثھ اسکلت _ باید تقویت بشی دیگھ.. چی چیھ پوست و استخونی . بیچاره شوھرت.. م

 شدی.. 

 چشام گرد شد 

 _ وا بارمان.. چرا مثھ مامانم غر میزنی..من کجا اسکلتم بھ این خوبی.. 

چشم غره ای بمن رفتو بعد با بازوش فیگور گرفت و گفت  

 _ ھیکل ینی این.. 

 _بابا خو تو زیاد گنده ای بمن چھ.. 

 _.گنده نیستم.. مانکنم.. 

 چپ چپ  نگاش کردم..  

ودشیفتھ بچھ ھا کی _ اقای خ 

میان؟ با نیش باز گفت _ برای 

 ناھار میان 

 _ اوھوم.. 

نیمرو رو تو ظرف ریخت و نشست  رو صندلی کنار من..جدیدا نزدیکم کھ میشد قلبم  

خودشو میکشت.  نمیتونستم صبحونھ بخورم.. اونم عادی مشغول خوردن بود  

 ..ھمینجور توفکر بودم  و  

  

دستش رو دستم نشست.. چاییمو ھم میزدم کھ   
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 _ غزال سنگ کھ توش نریختی..بخور فشارت میوفتھ .. 

بعد لقمھ ی عسل و خامھ رو گرفت جلو دھنم..خواستم لقمھ رو از دستش بگیرم.کھ  

شیطون ابروشو بالا انداخت کھ ینی نھ.. خندیدم و دھنم باز کردم اونم لقمھ رو گزاشت 

 تو دھنم .تااخرش  

  

ت منم تو لذت اینھمھ توجھش غرق بودم.  بعد صبحونھ پاشدم ظرفا برام لقمھ میگرف

رو جمع کنم کھ نزاشت.. بعد رفت از تو یخچال یھ قرص و یھ لیوان اب برام برام 

 اورد.  

 _ بیا بخورش عزیزم 

قرص تو دستشو دیدم دلم میخواست از خجالت بمیرم ..حالا اینم فھمیده  پریودم   

تم پایین...جلوی پام زانو زد و اروم گفت ولمنمیکنھ..  سرمو انداخ  

_ لازم نیس واسھ یھ چیز طبیعی کھ اتفاق افتادنش دست خودت نیس انقد خجالت 

 بکشی..وانقد خودتو اذیت کنی.. حالام بخور  وگرنھ باز دوباره دردت شروع میشھ.. 

 باشھ؟ 

برداشتم و  نگاش کردم.. بالبخند بھ قرص تو دستش  اشاره کرد..اروم از تو دستش 

خوردم..بعد اونم بلندشد  ظرفارو جمع کرد.. اومد بیاد سمتم کھ یھو گوشیش زنگ 

 خورد و  راھشو سمت  

  

گوشیش کج کرد..چند لحظھ بعد صدای دادش بلند شد کھ من سھ متر پریدم  فکر کردم 

 طوریش شده دوییدم سمتش.. 

از پس یھ بچھ بر  _ ینی چی؟ پس حواستون کجا بود؟ انقد بی عرضھ بودین کھ

 نیومدین؟ چندلحظھ مکث کرد 

_خفھ شو وھیچی نگو.. نمیخوام توجیح کنی.. بھ ولای علی تا امشب باید پیداش 

کنید..اگھ پیداش  نکنید بلایی بھ سر ھمتون بیارم کھ اون سرش ناپیدا.من شبو 

 روزبرای این پرونده از زندگیم  

  

ام ادرسشو ایمیل میکنی.. نمیزنم  کھ شما گند,بزنید بھش..امشب بر  

بعدم بدون خداحافظی تلفنشو قطع کرد.. از حرفاش ھیچی نفھمیدم.. صورتش حسابی 

قرمز شده بود..تند رفتم از تو اشپزخونھ براش یھ لیوان اب ریختمو بردم سمتش.. با 

 نگرانی صداش زدم 

 _ بارمان 

ونیش درد گرفت..ابو سرشو بلند بلند کرد و زل زد تو چشام.. قلبم ازین.ھمھ پریش

 گرفتم سمتش _ بیایکم بخور.. 
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لیوانو از دستم گرفت یھ نفس سرکشید..نشستم کنارش ..  نمیفھمیدم چی باعث شده 

بارمانی کھ ھمیشھ مھربون بود انقد عصبانی بشھ.. این روشو ندیده بودم واقعا 

 ترسناک بود.چندلحظھ ی بعد  

  

ع کرد .اولش ھنگ کردم اما بعد لبخند سرشوگزاشت روی پام و خودشو رو مبل جم

اومد رو لبم ..اون از من ارامش میخواست.....میخواست ارومش کنم..با تردید دستمو 

 بردم رو موھاشو  

  

اروم نوازشش کردم..یھ نفس عمیق کشیدوچشاشو بست.نمیدونم چقدتواون حالت 

دیدخندش گرفت.. بودیمکھ باصدای زنگ در من سھ متر پریدم..بارمانم کھ پریدن منو  

 باشیطنت گفت 

 _ خوب شد کار دیگھ نمیکردی کھ اینجور پریدی.. 

بعد تند پرید سمت در کھ دمپایی رو فرشیمو پرت کردم سمتش کھ مستقیم خورد  

 توملاجش 

 _ منحرف بدبخت.. 

ھمونجور کھ  کلشو میمالید باخنده رفت سمت ایفون و درو باز کرد..بچھ ھااومدن منم 

یکم بھ خودم برسم رنگم پریده نباشھ.. دلم میخواست خوشگل شم..  رفتم بالا  

 نمیدونم..میخواستم تو چشم  

  

بارمان بیام..ارایشم کھ تموم شد رفتم پایین بچھ ھا توحیاط,بودن ..بارمانم تواشپزخونھ 

 بود.. رفتم پیشش 

 _ کاری ھست بگو انجام بدم 

برگشت نگام کرد.. پلید لبخند زد و ھیز گفت 

_جوووووووووووون چھ ھلویی شدی 

 اھووووو.. 

خندم گرفت.. میدونستم باز دلقک بازیش گل کرده     

 _ من ھلو بودم تو کور بودی نمیدیدی..چشم بصیرت میخواست زیبایی من.. 

  ：خندید باشیطنت گفت

 _خاک تو سرم کھ کور بودم. ھلوی گردالووووو بخورمت 

اثت موج میزد..بیحیای بیتربیت..ب زور جلوی واییییی چشام زد بیرون.. تو چشاش خب

خندمو گرفتم..دلم یکم شیطنت خواست..جدی بھش گفتم  _بارمان بابا مامانم نیستن؛ 

 مطمعنی من پیش تو امنیت دارم؟ اونم خیلی عادی جواب داد 
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_اره عزیزم. توکنارمن؛ تو امنیت کاملی؛ میای پیشم میبرمت بیرون دورمیزنیم؛ھمھ 

یدم بعد تو برام یھ غذای خوشمزه درست میکنی؛ باھم دیگھ فیلم میبینیم جارونشونت م

 یکم حرف میزنیم  

  

 بعدتوھمھ ی  لباستومیپوشی میری.. 

اولش نفھمیدم چی گفت.بعدکھ دوھزاریم افتادجیغ کشیدم وافتادم دنبالش .اونم 

 دوییدسمت حیاط دورماشیناداشتمیچرخید.منم پشت سرش باجیغ صداش میزدم 

وایسااااااببینم؛بھت میگم وایسا..بارمان مگھ دستم بھت نرسھ.. پسره ی بیشور این _ 

چھ حرفی بودزدی ھا؟توخجالت حالیتھ ؟حیامیفھمی چیھ؟؟ بیتربییییت وایسااا بگیرمت 

 نصفت میکنم 

 اونم بانیش بازھی دور ماشینا میدویید.. 

 _ مگھ دیوونم وایسم؛ میکشی منو. 

تک تار موھاتو میکنم..خودم کفن پوشت میکنم.بی ادب  _ معلومھ کھ میکشمت تک

 ھرچی من ھیچی نمیگم تو بیحیاتر میشی.. 

اصن حواسم بھ این نبود کھ  ھشت نفرادم دیگھ دارن با دھن باز وچشای گردمارو 

 نگاه میکنن... 

 مھرداد_بارمان؟غزالھ؟چیشده؟چراافتادیدبھ جون ھم؟جنی  شدین؟ 

سرجام وایسادم.. وای خدا ابروم رفت.. ای بگم خدا تاصدای مھرداد شنیدم سیخ 

چیکارت کنھ..توھمیشھ مایھ ی ننگ منی.اومدم جواب بدم بپیچونمشون کھ بارمان  

 قیافش موذی شد و گفت 

 _ ھیچی بخدا.. اصن آھو بیا  بھ  بچھ ھا بگیم قضیھ چیھ تا اونا قضاوت کنن.. 

 بعد اروم زیر لب ادامھ داد 

ن دیشبم بغل من خوابیده بودی .. _ تازه میگم بھشو  

 باحالت پلیدی گفت 

 _ بگمممممممممممممم؟؟؟ 

 محمد_ اره بگو ببینم چیشده اول ظھری دوی ماراتون راه انداختین براما.. 

یاخدا.. اگھ دختراچیزی ازین حرفابشنون تااخرعمرم منو دست میندازن..ابروم 

با بچھ ھا زیاد بود نیشمو باز کردم و  میره...برا بارمان چشم ابرو اومدم و چون فاصلم

 بھ زور از بین دندونام  

  

 زیرلبی گفتم 

_ بارمان دھنت باز شھ خونت 

 حلالھ  باشیطنت گفت 
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_ حالا الان دھنم باز میشھ بعدا راجبھ حلال و حروم بودن خونھ من حرف 

 میزنیم پرحرص گفتم 

 _ بارمان ادم باش.. اینا بعدش منو کچل میکنن.. 

خیال گفت  بی   

 _ بمن ربطی نداره.اگھ میخوا ی نگم باید حق السکوت بدی 

داشتم از حرص میترکیدم.. قرمز شده بودم ..ینی اگھ راه داشت خودم با ساطور 

 نصفش میکردم..باحرص گفتم _ من بھ توی بزمجھ باج نمیدم 

 _ باشھ ھرطور راحتی..  

بعد صداشو بلند کرد 

 _ بچھ ھا غزا... 

جدی جدی میگھ تند  دیدم داره

 گفتم _ قبولھ قبولھ..چی میخوای؟ 

راضی از پیروزیش نیششو باز کرد     

فاطمھ_ ای بابا چی دارین دوساعتھ پچ پچ 

 میکنین بارمان رو بھ فاطمھ گفت 

_ دو دقیقھ دندون سراون کبد ناقصت بزار شاید خودمون بھ تفاھم برسیم و بھ دخالت 

یاط اومد سمتم شما احتیاجی نباشھ..بعد بااحت  

 _.خودت گفتی قبول کردیاا 

بھ زور صدامو کنترل کردم کھ بالا 

نره _ بگو ببینم چی میخوای صورتش 

 پلید شد.. 

 _ امشب... 

 منتظرموندم بقیھ شوبگھ 

 _ امشببببب... 

 اوف...باز بازیش گرفتھ 

 _ امشب باید.. 

_ بارمان عادت داری منو دق بدی تا حرف بزنی؟  

گفت بانیش باز   

 _ جون تو حرص میخوری حال میده 

 _ بنالللللل تا نکشتمت 

_امشب باید پیش من بخوابی 

بی توجھ بھ حرفش گفتم _ 

 باشھ بابا من گفتم تو چ... 
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 یھو مخم سوت کشید.. با داد گفتم 

 _ چیییییییییییییییییییی؟؟؟؟ 

دستاشو گزاشت رو گوشاش     

بردارم بزرگترین پیشرفت زندگیمو  _ ینی اگھ من این عادت جیغ زدنو از سرت

 کردم 

_ من متوجھ نشدم چی 

 گفتی  نیششو باز کرد 

 _ واضح نبود؟ میخوای بگم مھتا برات توضیح بده؟ 

خون خونمومیخورد.کارد میزدن خونم درنمیومد. اصن این بشریھ ذره شرمومیا  

 نداشت  

 _ خفھ شو و دیگھ حرفشم نزن عمرا ھمچین کاری کنم.. 

خیال گفت باز بی  

 _ باشھ.. بچھ ھااااا میدونید غزالھھھ دیشب... 

 _ قبولھ بارمان قبولھ.ببند دھنتو فقط ساکت شو..  ابرو ریزی نکن.. 

 با پلیدی گفت 

 _ امشب پیشم میخوابی دیگھ 

_ خفھ شو دیگھ..گفتم باشھ. فقط ساکت شو..جواب بچھ ھارم خودت بده 

ت بیشور بشکن زنون باخنده بھ بچھ ھا گف  

_ چیزی نیس من سر بھ سرش گزاشتم الان حل شد ..خوش گزشت بھ شماھا؟؟!؟  

ن رفتن توخونھ؛قیافش ھشت تاشون چپ چپ نگامو ن کردن بدون اینکھ جوابشو بد

 مثھ خمیر وارفتھ شد..پق زدم زیرخنده..خداییش بدضایع شدااا دلم خنک شد..   

_ ینی حقت بود..پرو 

 باشیطنت گفت 

دیانبودو بھت نشون میدم .. _ امشب حقم بو  

بعدچشمک زدو رفت توخونھ..خنده رولبم خشک شد.ای خدامن چھ اسیری شدم 

ازدست  این بشر.امشب چجوری بپیچونمش اخھ.اصن امشب بھ دخترامیگم ھمھ باھم 

 تو یھ اتاق بخوابیم؛بھترین  

  

توخونھ.دارم  فکره. اونکھ نمیاددیگھ بگھ بایدپیش من بخوابی..ذوق زده از,فکرم رفتم

 برات پسره پرو.. 

 ................................ 
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ھرکدوم از بچھ ھا تو اتاقشون مشغول جابھ جایی وسایلشو ن بودن.. منم رفتم گوشیمو 

برداشتمو اومدتو اشپزخونھ تا یھ زنگ بھ مامان بزنم..کل این چند روز بیخبر بودم 

 ازشون.. اونام معلومھ  

  

ش میگزره..اخھ اصن ازم خبری نگرفتھ بودن.بھ سومین بوق کھ حسابی بھشون خو

 رسید مامان جواب داد.. 

 _ سلام دخترگلم.خوبی مادر؟ 

ھمونجور کھ داشتم وسایل ناھارو اماده میکردم جواب 

دادم _ سلام مامان خوبم شما خوبی؟ باباخوبھ؟  بعد 

 بادلخوری گفتم 

 _ خوش گزشت کھ یھ خبری از من نگرفتین؟ 

لھی دورت بگردم مادر.. بارمان ھرروز زنگ میزد خبرتو داشتم ازش..گفتم دیگھ _ا

 چند روزرفتی مسافرت ھی مابرات زنگ نزنیم..چخبر؟خوش میگزره؟ 

 _جای شماخالیھ مامان..اینجا خیلی خوبھ..خالھ ایناخوبن؟ عید تنھاشون نزاشتین کھ؟ 

. بابات میخواد باھات حرف _ نھ مادرکنارھم بودیم..جای توام خالی..خالتم خوبھ.

 بزنھ.. بامن کاری نداری؟ 

 _ نھ قربونت برم مواظبھ خودت باش. 

 _ توام ھمینطور مادر 

 چند لحظھ بعد صدای بابا پیچید پشت تلفن 

_ دختر خل بابا چطوره؟ عھ ببخشید گل منظورم 

 بود خندیدم. 

 _ دخترخل خوبھ پدر گلم چطوره؟ 

..دلمون برای توی تحفھ تنگ شده.. _ ای پدرسوختھ. خوبم باباجون  

 باخنده گفتم 

_ مرسی علاقھ..منم دلم تنگ شده بابایی..شمانمیاین شمال؟ با خالھ اینا..اونم یھ ھوایی 

 میخوره..دلم پیششھ 

_ قربون دل مھربونت.. نمیدونم باباجون..ببینیم اگھ کارمون جورشد شاید یھ 

 سراومدیم.. 

 ذوق زده گفتم  

ت میشھ _ ایشالا درس  

 _ خوب بابا کاری نداری؟ 

 _ نھ..سلام برسونید مواظب خودتم باش باباجون.. 
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_ توام ھمینطور..ھرچند میدونم بارمان حواسش بھت ھست..باباجون این پسر تو 

 زندگیش زیاد اذیت شده.. مبادا کاری کنی چیزی بگی دلش بشکنھ ھا... 

از حرفاش نفھمیدم گفتم..  بابا دیگھ چی میگھ...بااینکھ چیزیالله.. وا..بسم   

 _ چشم حواسم ھست 

 _ باریکلا باباجون..توام سلام برسون.خداحافظت.. 

 _ خداحافظ بابا 

گوشیو کھ قطع کردم رفتم توفکر..منظور بابا چی بود   ھی چی فکر میکردم بھ نتیجھ 

بالا  نمیرسیدم..پسری کھ انقد شاده مگھ میتونھ سختی کشیده باشھ.؟ شونھ ھامو انداختم

 برگشتم میز و بچینم  

  

کھ دیدم بارمان دست بھ سینھ تکیھ داده بھ دیوار اشپزخونھ و داره نگام میکنھ..بھش 

 لبخند زدم.. 

_ ھمیشھ بھ فکر زن عمو 

 ھستی؟ خندیدم.. 

_ خوب خالھ رو دوس دارم.. مثھ مامانمھ..تحمل ندارم ببینم غصھ میخوره  بعد باران 

کردم شادش کنم.. واسھ ھمین بھ مامان سفارش کردم. دلم  پیر شد..منم ھمیشھ سعی

 پیشش بود.. 

تکیھ شو از,دیوار برداشتو اومد سمتم ..دوباره خیلی بھم نزدیک شده بود..ای لعنت بھ 

این دل بیجنبھ ی من کھ انگار میخواست از قفسھ ی سینم بزنھ بیرون. زل زد بھ 

 چشام..تو چشاش حس  

  

یی کھ ازشون سردر نمیاوردم..نگران؟اخھ چرا؟ نگران چی ھای مختلف بود.. چیزا

ھستی بارمان؟؟؟؟غم؟ توغمت چیھ اخھ؟ چرا بمن نمیگی؟خستگی؟ اخھ چی انقد 

 داغونت کرده کھ من  

  

خنگ از چشات میفھمم یھ دردی داری.....واخر از ھمھ..تواین شک دارم.. اما 

ونم.. سرمو محکم تکون دادم تا از عشقھ..شاید عاشقھ..شاید کسیو میخواستھ..اه.. نمید

 فکر و خیال راحت  

  

شم..دستش اومد جلو  سمت صورتم و ھمینجور ضربان قلب من بالاتر میرفت.. کف 

دستشوگزاشت رو گونم و انگشت شصتشواروم کشید بھ لبم..چشامو بستم..فقط 

 خدامیدونست کھ چقد دلم  
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 برای این پسر میرفت.. 

 _ غزالھ.. 

و بازکردم.. اروم چشام  

 _ جانم 

یکم مکث کرد..انگار میخواست حرفای تو ذھنشو جمع و جور کنھ..نفسشو داد بیرون؛ 

 _ غزالھ من دوس............ 

 حرفش کامل نشده بود کھ صدای محمد بلند شد 

 _ غزالھ خانوم کجاییی؟ بیا کھ دیگھ مااومدیم.ناھار میخوایم یالا.. 

و باحرص چشاشو بست,زیر لب غر زد بارمان سریع دستشو کشید عقب 

 _ لعنت بھ این شانس.. 

بعد نشست پشت میز..منم کھ ھنگ کرده بودم.. چیشده بود اخھ؟   

 _ بارمان چیزی شده؟ با حرص لبخند زد 

 _ چیزی نشده عزیزم..صبرکن کمکت کنم میزو بچینی.. 

ت میز نشستن...من بعد بلند شد تا کمک کنھ.. بقیھ ھم نوبتی وارد,اشپزخونھ شدن و پش

اما...توفکر جملھ ی ناتمومی بودم کھ از لبای بارمان خارج شد..بعد ناھار مردا رو 

 صندلی ولو شدن 

محمد_ اخخخخخ چھ غذایی بوداااا..دمت گرم  

 لبخند زدم. 

 _ نوش جانتون.. 

ھمھ تک تک تشکر کردن و رفتن بیرون فقط دختراموندن تو اشپزخونھ تا کمک 

 کنن.. 

غزالھ چیشد دیروز؟  کجا غیبت  مھتا_

 زد؟  سوگل_ اره خیلی نگرانت شدیم 

 اوف..حالا اینارو چجوری توجیح کنم..لبخند مزخرفی زدمو گفتم 

_ چیزی نبود .راستش معدم خیلی اذیتم میکرد.براھمین حالم بد شد بارمانم منو برد 

 دکتر.. 

 فاطمھ بانگرانی گفت 

ا نگفتی؟  یکیمون باھات _ عزیزم الان بھتری؟ اخھ چرا بھ م

 میومد بھ مھربونیشون لبخند زدم 

_قربونت برم شمامیومدید چھ کاری از دستتون بر میومد اخھ؟ فقط تفریحتون خراب 

 میشد.. 

 مریم_ خداروشکر الان بھتری؟ 

 _ اره بھترم عزیزم.. 
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بعد اونامشغول ظرف شستن شدن منم نشستم پیش مریم اروم بھش گفتم 

تی؟ _ بھ محمد گف  

 _ نھ ھنوز 

 _ کی بھش میگی؟ 

 _ نمیدونم غزالھ..موندم توش 

_ عزیزم چیزی نیس کھ انقد بزرگش کردی..اینھمھ ادم تو دنیا پدر و مادر میشن 

 مشکلی پیش نمیاد کھ.. من مطمعنم محمد ھم خوشحال میشھ.. 

 اروم دستشو گزاشت روشکمشو لبخند زد.. 

 _حس خوبیھ نھ؟ 

 _ اوھوم 

ھ امشب بھ محمد,بگی؟ماھم عکس العملشو مبیبینیم.. _ نظرت چی  

 خندید.. 

 _ باشھ بھش میگم.. 

 _ حالا شدی دختر خوب.. 

ظرفا کھ تموم شدچایی و میوه رو برداشتیم و رفتیم تو ھال ..بارمان بازمعرکھ گرفتھ 

 بود داشت مثلا خاطره تعریف میکرد 

م گفت رفتی خدمت اومدی من و _ خلاصھ اونشب این داییی ما بدجور زد تو پرم..بھ

بابا ومامانت یھ برنامھ ھایی  واست داریم. اقا منم فکرم رفت جاھای خاک برسری با 

 نیش باز گفتم  

  

برنامھ ھاتونو عوض کنید، من یکی زن بگیر نیستم ..این دایی منم نامردی نکردو 

دیدن داشت ینی ھیکلم  گفت برو بابا بنایی داریم... باید آجر بندازی بالا...قیافھ ی منم

 باخاک یکسان شد 

بچھ ھا سعی میکردن جلوی خندشونو بگیرن.. منم کھ بارمانو با لباس بنایی تصور 

میکردم دلم میخواست از خنده زمینو گاز,بزنم اما لپمو از درون گاز میگرفتم تاصدای 

 خندم بلند نشھ.. 

شناسید .عمرا اگھ جلو یکی بارمان_ ای درد و مرض.. وایسید بقیشو بگم..منم کھ می 

کم بیارم دایی ماھم منو بااون ابھت ضایع کردلجم گرفت.. زن دایی یکم زیادی مدافع 

 حقوق زن بود..بعد  

  

شام دیدم بااون ھیکلش داره ظرفارو جابھ جا میکنھ.. منم قیافمو مظلوم کردم و بلند 

 گفتم 
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یی تنھا یی اینھمھ کار کنھ بعد واقعا کھ..مردم مردای قدیم.. دایی این درستھ زن دا-

 شما اینجا بشینی؟؟حالا چون زن شده شما باید درحقش ظلم کنی؟  

دایی ھی برام چشم ابرو میومد کھ دھنمو ببندم. زن دایی ھم معلوم بود جوش 

 اورده..منم ادامھ دادم.. 

 _ چقد تو حق زنای ما ظلم میشھ..دایی توکل زندگیت تو حق خانومتو خوردی.. 

ی باحرص درحالی کھ سعی میکرد لبخند بزنھ دای

گفت _ بارمان جان خانومم میدونھ من چقد دوسش 

 دارم.. 

 منم با پلیدی اضافھ کردم  

 _ من کھ نمیبینم..توحرکات شما علاقھ ای مشخص نیست 

اقا چشمتون روز بد نبینھ.. زن داییم یھو چنان جیغی کشید کھ من دلم برای دایی 

منو نمیخوای تو در حق من ظلم میکنی تو دوسم نداری..بعدم سوخت ھی میگفت تو 

 ظرفارو ول کرد و باحالت  

  

قھر رفت تو اتاق...دایی ھم باحرص بلند  شد بره دنبالش و روبمنم 

 گفت _ دمار از روزگارت درمیارم.. 

 منم نیشمو باز کردم گفتم  

 _فعلا برو راه منت کشی از زنتو از یھ جاا در بیار.. 

ص رفت ولی  نمیدونم تو اتاق چیشد کھ دایی بالنگھ کفش افتاد,دنبالم ...من بدو باحر

اون بدو... وجدانا اخرشم نفھمیدم مغزمنحرفش از حرف من چی برداشت کرد کھ  

 پرتم کردن بیرون..تازه  

  

دایی بعدا لو داد کھ زن دایی دوماه باھاش قھر بود..بعد نیششو وا کرد..ھمھ  ساکت 

ن کھ ازاین ھمھ کرمو بودنش چشام گرد شده بود.انگاری بقیھ ھم ھنگ کرده بودیم.  م

بودن فقط محمد بود کھ انگار بھ زور جلوی خندشو میگرفت اخھ صورتش قرمز شده 

 بود..بارمان  

  

 بانیش باز بھ محمد گفت 

_ بخند بابا راحت باش..می ترسم از فشار زیادتو شلوارت خرابکاری  کنی   محمدم 

گار منتظر این جملھ بود مثھ بمب ساعتی منفجر شد از خنده..بقیھ ھم پشت بندش کھ ان

غش کردن.. مھردادم تندی دمپاییشو در اورد پرت کرد سمت بارمان کھ جاخالی دادو  

 خورد تو  
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 سر سھیل..سھیلم تلافی کردکھ مستقیم رفت تودماغ مھرداد.. 

 _کرمو.. 

 _ حقتھ 

ر بھ _ ھمش تقصیر این بارمان گو

 گوریھ بارمان با شیطنت گفت 

 _ بارییست درست صحبت کن ..بمن چھ کھ شما ھیچیتون بھ ادمیزاد نرفتھ.. والا.. 

محمد_ حیف کھ دستم بستس    

 مھرداد_ولش کن داداش  اینم با رییس بودنش خفمون کرد. 

م داشتم از خنده میمردم کھ سنگینی نگاھیو حس کردم.... با لبخند نگام میکرد..من

 خودمو جمع و جور کردمو بھش لبخندزدم..اصن این بشر تو شیطنت لنگھ نداره.. 

 سرمو براش باتاسف تکون  

  

دادم کھ نیششو وا کرد..منم خندیدم..قرار شد غروب بریم لب ساحل..  ھمھ رفتن تا 

اماده بشن..اومدم منم برم تو اتاقم کھ بازوم کشیده شد.. و بعد صداش با ھرم نفساش 

مو بھ اتیش  وجود  

  

 کشید..قلبمو بیقرارکرد 

_دنیارو میدم برای خندیدنت ھراسی نیست..توفقط بخند من جھانو دوباره میسازم بعد 

ھ بھت زده رفت بالا.بدنم سست شده اروم لالھ ی گوشمو بوسیدو بی توجھ بھ من

سم بود..نشستم تا این سستی لعنتی از بین بره..خدایااین رفتاراش ینی چی؟ ینی دو

 داره؟ ای خداحتی  

  

میترسم بھ این علاقھ فکر کنم کمکم کن..درگیرش شدم میخوامش.نزاردوباره داغون 

بشم..اروم ترکھ شدم بافکری کھ حسابی مشغول بود رفتم تااماده بشم.وقتی رفتم تو 

 اتاقم تا لباس عوض کنم  

  

داشتم. کلا تو یھ دنیای دیگھ سیرمیکردم.. توھپروت بودم..بارمانو دوس   

میخواستمش..امااونونمیدونم حرفی بمن نمیزد فقط محبت میکرد.. نمیخواستم 

 دوبارھخیال بافی دخترونھ کنم..نمیدونم چقد  

  

تو فکر بودم کھ باصدای مھتا بخودم اومدم 

_ دختر توھنوز اماده نشدی؟ بھ زور 

 لبخند زدم _ الان  اماده میشم 
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یھوصورتش نگران شد اومد سمتمو گفت 

 _ خوبی عزیزم؟ چرا رنگت پریده؟ 

 _خوبم گلم..چیزی نیس.. نگران نشو.. 

 مشکوک نگام کرد 

 _ مطمعنی؟ 

 _ اره عزیزم. الان لباسمم میپوشم میام. 

 _ باشھ.پس پایین منتظرتم. 

باشھ ای گفتمو مشغول پوشیدن لباسام شدم. بااینکھ عید شده اما ھنوزم چیزی از 

اتاق زدم بیرون..امروز از,بین حرفای فاطمھ فھمیدم این  سردی ھوا کم نشده بود.  از

 ویلا ھم مالھ بارمانھ..  

  

راستش فکرنمیکردم وضعش تا این حد خوب باشھ..  داشتم از پلھ ھا میرفتم پایین کھ 

 صدای عصبی بارمان و شنیدم..تند رفتم سمتشون کھ دیدم داره بامحمد دعوا میکنھ. 

 محمد بیچاره ھم سربھ  

  

یرھیچی نمیگھ. متوجھ من نشده بودن ز  

 _  برای چی محمد؟چرااینکارو کردی؟ تومیدونستی چقدازش حالم بھم میخوره.. 

 بعد باحرص ادامھ داد 

 _ فقط میخواستی این سفرو بااون ھرزه بھم زھر کنی؟  

محمد شرمنده اومد سمتش خواست شونھ ھاشو بگیره کھ بارمان پسش زد.بایھ صدای 

 خستھ گفت 

 _ ھیچکی ندونھ تو کھ میدونی چی گذشت بمن..تازه زندگیم داشت عادی میشد. 

میدونستی چقد متنفرم ازش چرا محمد؟ چرا؟؟؟ 

 محمد نگاش کرد..اروم گفت 

_ داداش بھ مولا تقصیر من نبود.من نخواستم کھ بیاد. ولی انگار رزیتا یھ سر و سری 

ا افتاده دستور دادن تواین ماموریتو قبول با طوفان داره..بخاطراتفاقا ییکھ قبلا بین شم

 کنی.. 

حرفاشون گنگ بود.راجب  چی حرف میزدن؟ طوفان کیھ رزیتا کیھ؟ بارمان 

 چراانقدبھم ریختھ؟؟گوشامو تیزکردم..بارمان باغم گفت 

_ زوده غزالھ بفھمھ..بخدا زوده..بھ پیر بھ پیغمبر زوده.رزیتا بیاد انقد ذاتش بده کھ 

ده..محمد غزالھ ھنوز امادگیشو نداره.. ھمھ چیو لو می  

_ میفھمم بخدا..ولی کاریھ کھ شده. اینکارتموم شھ ھممون یھ نفس راحت 

 بکشیم.اینبارم راه بیا بزار تموم شھ.. 
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 بارمان دوباره نالید 

 _ غزالھ... 

_ غزالھ چی؟ بالاخره کھ باید بفھمھ چی سرباران اومده..تااخر کھ نمیتونی ازش 

.الان نگی بھش باران چیشده؛ دوروز دیگھ باید بگی... انقد بخاطر یھ اتفاق مخفی کنی.

 خودتو شکنجھ نده  

  

 برادر من.. 

باران؟؟ ھھ.. محمد فکر میکنھ من خبر ندارم باران مرده.. نمیدونھ کھ بارمان بھم 

 گفتھ. 

 فاطمھ گفت 

 _ اروم تر تورو خدا. الان میاد پایین.صداتون ومیشنوه.. 

ر کھ از پلھ ھا میومدم پایین گفتم ھمونجو  

 _ اینجا چخبره؟ 

بھ بارمان نگاه کردم کھ رنگش پریده بود _ 

 من چیو نباید بفھمم؟چیو از من قایم کردین؟ 

مھرداد اومد جواب بده کھ دستمو بھ علامت سکوت بالا اوردم و مھرداد ساکت  

 شد _ بارمان من از تو توضیح میخوام.. 

میق کشید..بھ بقیھ چشاشو بست و نفس ع

گفت _ مارو تنھابزارید محمد_ بارمان 

 داداش؟ _ چیزی نمیشھ محمد برید 

اونا با استرس نگاھی بھ ما کردنو رفتن بیرون... دست بھ سینھ منتظر بودم تا حرف 

بزنھ.. دوباره تو جلد خونسردش فرو رفتھ بود.. پاھاشو انداخت روھم و بھ مبل اشاره 

 کردو گفت _ بشین 

خوبھ ھمینطور راحتم  _  

 _ من ناراحتم.. بشین.. 

با غیض نشستم و زل زدم بھش.. خودشو بھم نزدیک تر کرد و اروم گفت 

 _ غزالھ 

ای لعنت بھت.. حتی با تن صداشم دلم میلرزید.. چیکار کرده بامن؟؟؟؟؟؟باصدایی 

 کھسعی میکردم نلرزه گفتم 

 _   بلھ  

ببینی؟ضرری کنی؟ تاحالا باھات بدکردم؟  _ من تاحالا کاری کردم کھ تو ازار 

 اروم گفتم.. 

 _ نھ بارمان..خیلی خوبی.. 



  

  228  

 لبخند زد..دستاموگرفت 

_ عزیزم بھم گفتی منو باور داری..حرفت از تھ دل 

 بود؟ سرمو انداختم پایین 

_ ھرچی گفتم از تھ دلم 

 بود باز لبخند زد.. 

 _ بھم اعتماد داری؟ 

زدم  زل زدم بھ چشاش.ھمونجورلب  

 _ خیلیییی 

 دستاشو دور صورتم قاب کرد 

_ نمیخوام بھت دروغ بگم...اره یھ چیزی شده.ولی منی کھ تو بھش اعتماد داری و 

باورش داری منی کھ  ازم ضرر ندیدی؛؛ فعلا نمیخوام چیزی بھت بگم تا بھ 

 وقتش.میخوام بازم بھم اعتماد  

  

 کنی و یکم صبور باشی..میتونی؟ 

طوری ازم چیزی بخوادومن قبول نکنم؟بھ چشا ی مھربونش زل زدم.. یھ مگھ میشداین

دنیا ارامش بودتونگاھش..کسی کھ انقدباحضورش بھم ارامش میده نمیتونھ بھم اسیبی 

 بزنھ لبخندزدمواروم  

  

 گفتم 

 _ صبرمیکنم تا وقتش خودت بھم بگی.. 

م گفت.. چشاش چراغونی شدو بعد لباش بود کھ رو پیشونی من نشست. ارو  

 _ممنونم... 

 تواین ھمھ ارامش غرق شده بودم..یھو نیششو باز کرد باشیطنت گفت 

_ شنیده بودم حرف خوب مثھ دامن دخترا میمونھ..ھرچی کوتاه تر تاثیرگزاری و 

 توجھ بھش  بیشتره..لامصب باور نمیکردم..الان دیدم راستھ . 

م  پس کلش.. مثھ منگلا نگاش کردم..وقتی فھمیدم چی گفت یکی زد  

_ خیلی منحرفی بارمان.. میمیری یکم حیا داشتھ باشی؟منحرف..مفسد فی الویلا..مایھ 

 ی ننگ جامعھ.. 

 ھمونجور کھ بادستش کلشو  ماساژ میداد گفت 

_ الھی دستت نصف شھ. چیھ؟ حسودی من حرفای فلسفی بلدم؟؟ حسود ھرگز 

م نیاسود  نگاه عاقل اندر سفیھانھ ای کردم بھشو گفت  

_ محاسبات من درمورد ادم نشدنھ تو ھمیشھ درست از اب دراومده.. ولی خدا بزرگھ 

 توبالاخره شفا میگیری.. 
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 بعد سرمو بھ نشونھ ی تاسف تکون دادم..اونم زد زیر خنده.. 

_ غزال پاشو بریم  خبر صلحمونو بدیم بھ بقیھ.. بدبختا فکر کنم ده تا سکتھ رد  

 کردن.. 

 باخنده بلند شدم 

 _ بریم.. 

بعد از,ویلا زدیم بیرون و سمت ساحل رفتیم..از دور بچھ ھا رو دیدیم کھ ساکت و 

اروم دوراتیش نشستھ بودن..نزدیکشون کھ شدیم سراشونو بلندکردن و زل زدن بھ ما 

 انگار منتظر توضیح  

  

 بودن..بارمان باخنده گفت 

نبست  _ ھمھ چی امن و امانھ. صلح کردیم و اھو منو بھ گلولھ

تااینو گفت ھرھشتاشون نفساشونوباشدت دادن 

بیرون..محمدگفت _ بارمان توضیح دادی؟ بارمان خیلی 

 جدی,جواب داد 

_ غزالھ قبول کرده ھروقت خودم صلاح دیدم براش  توضیح بدم. شماھم این بحثو 

 تموم کنید. 

دیگھ کسی چیزی نگفت..بعد رفت کنارمحمد نشست ومنم بین سوگل ومریم  

ستم..سقلمھ ای بھ مریم زدموگفتم نش  

 _ وقتشھ 

 مریم تکون خوردوباتعجب نگام کرد. 

_ چی 

وقتشھ؟ 

 باخنده گفتم 

 _ بھ محمد بگو.. 

 رنگش پرید 

_ مریمی طوری نمیشھ.. باور کن. اگھ نگران کارت ھستی ھم مطمعن باش بعد 

 زایمان میتونی ادامش بدی.بھش بگو 

تکون داد.....یکم بعدصداش پوفی کشیدو سرشو بھ معنی باشھ 

 اومد مریم_ ببخشید بچھ ھا 

ھمھ باتعجب زل زدن بھش اونم بھ من نگاه کردچشامواروم گزاشتم روھم تا کارشو  

 تایید کنم.. 

سوگل_ مریمی  چیزی شده؟ 

محمد_ چیشده خانومم؟ مریم با 
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صدایی کھ میلرزید گفت _ من 

 میخوام یھ خبری بھتون بدم..  

مد سمتش دستاشو گرفت بعد گفت محمد نگران او  

 _ چیشده عزیزم؟ چرا انقد سردی؟ 

مریم بغض کرد و بعد دونھ ھای اشک از چشاش ریخت پایین.. خندم گرفتھ بود. 

حرکاتتش طبیعی بود ولی ھول شدنای محمد خیلی خنده خنده داربود..بقیھ ھم ساکت 

 شده بودن مریم_ محمد؟؟؟ 

بگو الھی قربونت بشم  محمد_ جون محمد ؟ چیشده عزیزم.؟

 با بغض گفت مریم _ من حاملم.. 

بعد سرشو فرو کرد تو سینھ ی محمد و زار زد.اون بدبختم  کھ اولش ھنگ بود.یھ 

 نگاه بھ من کرد کھ اروم گفتم 

 _ تبریک میگم.. 

مھتا_ واییییییییییییی مریمی تبریککککک قربونت برم 

 الھی بعد مریمو بوسید.. 

در شدن کھ فوق العادس..گریھ چرا؟ ایشالا سالم بھ دنیا بیاد.. فاطمھ_ عزیزم ما  

 تک تک  تبریک گفتن ولی محمد تو ھپروت بود.بارمان با شیطنت گفت 

 _محمد بھ پا غرق نشی بچت نیومده یتیم شھ... 

بھ بارمان نگاه کرد. انگار تازه براش ھضم شده کھ مریم چی گفتھ رو بھ مریم شمرده  

 گفت 

با... شدم...؟؟؟؟؟ _.من...با  

مریم با بغض سرشو بھ معنی اره تکون داد  ...کم کم نیشش شل شدو دستشو انداخت 

دور کمر مریمو بلندش کرد و روھواش چند دور چرخوند محمد_واییی خدایا شکرت.  

 خدایا شکرت..  

مریم_ ھعیییی..بزارم پایین محمد.. حالم بھم میخوره ھااا 

و ھول گفت. محمد سریع گزاشتش پایین   

 _.خوبی؟ بچھ خوبھ؟ چیزیت نشد کھ؟ 

پق زدم زیر خنده کھ باعث شد بقیھ ھم بخندن و مریم ھم سرخ و سفید شھ ....محمد 

 مریمو چسبوندبھ خودشو گفت 

 _خجالت نکش خانومم..اینا ھمھ حسودن.. 

 بارمان گفت 

 _ خیرشو ببینی داداش.. 

س بھ مریم توجھ میکرد داد ھمھ در اومده بعد دوباره پق زدن زیرخنده ...اونشب از ب

 بود..  یھوگفت.. 
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 _ وای ایشالا صد سال کنار زن و بچم عمر کنم  

 بارمان  با قیافھ ی جدی گفت 

 _محمد؟ 

 محمد با نیش باز جواب داد 

 _ بلھ 

_توقلیون میکشی؟؟؟ 

 محمد,باتعجب گفت 

 _نھ 

 _سیگار میکشی؟ 

محمد,بازبا چشای گردشده گفت  

نھ  -  

 _تریاک؟ 

 نھ.. بارمان اینا چھ سوالیھ؟ بارمان باز جدی  گفت.  -

_ حرف نزن جواب منو بده..غذای پر چرب میخوری؟؟ 

نھ  -محمد چشم غره ای رفتو گفت   

 _مشروب؟ 

 یا خدا ...نھ بابا  -

 _دختر بازی؟ 

اینبار مریم چپ چپ بارمانو نگاش کرد محمد ھم با  عشق زل زد تو چشای مریمو 

 گفت 

یھ تار موی گندیده ی خانوممو با دنیا عوض نمیکنم..نھ.. من  -  

 بارمان فوق العااااااده جدی پرسید.. 

 سال عمر کنی کھ چھ غلطی بکنی دقیقا؟؟؟؟ ١٠٠_ پس می خوای 

اولش نفھمیدیم چیشد..اولین نفری کھ موضوع و درک کرد علی بود و زد زیر 

 خنده علی_ دمت گرم رییس.. خیلی باحال بود 

زدم زیر خنده کھ صدای خنده ی بقیم بلند شد..محمد چپ چپ نگاش کردو گفت  منم

_ حیف  .حیف رییسی.. وگرنھ یک حالی ازت میگرفتم تو اسمونا  نستعلیقی 

 بنویسن بارمانم بیخیال گقت 

 _ ھروقت تونستی حرف بزن.فعلا کھ حرف حرفھ منھ.. 

ساعت بعد خودشم زد زیر خنده..محمدم زیر زیرکی میخندید.. ٩ شد کھ رفتیم ویلا.  

قرار شد شامو حاضری بخوریم.. املت درست کردیمو بعد خوردن ھمھ رفتیم تو 

 اتاقامون..خیلی فکرم  
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درگیر بارمان بود.مطمعن بودم یھ چیزیش شده. بااینکھ سعی میکرد شاد باشھ مثھ قبل 

امشب  باشھ ؛ من خوب میفھمیدم رفتارش طبیعی نیس.. حتی یادش رفتھ بود کھ

 میخواست پیشش  

  

بخوابم..اگھ بھش قول نمیدادم کھ صبرمیکنم تاخودش حرف بزنھ ؛ الان انقد بھش 

اصرار میکردم تا بھم بگھ چیو ازم قایم میکنھ..بھ ساعت نگاه کردم..پوف..دوشب بود 

 و من ھنوزم نتونستم  

  

کم اروم بشم.. ھمھ بخوابم. تصمیم گرفتم برم یکم لب ساحلھ پشت ویلا قدم بزنم شاید ی

خواب بودن..باھمون بلوز و شلوارم یھ ذره از بافتمو انداختم رو موھامو زدم 

 بیرون..دلم میخواست کنار  

  

ساحل موھامو بازکنمو رو ماسھ ھا دراز بکشم..بھم ارامش میداد از بچگی عاشق 

داد.   اینکاربودم ولی این چند روز چون بقیھ ھم بودن نمیشد.الان فرصتش بھم دست  

 اروم اروم سمت ساحل  

  

حرکت کردم. چراغای کنار دیوار؛راھو روشن کرده بود..صدای موجای دریا تو 

سکوت شب یھ ارامشی میدادھیچ جایی نمیتونستی پیدا کنی ..بھ ساحل کھ رسیدم 

 بافتمو از دورم دراوردم و  

  

خوبی بھم نشستم لب اب..موج ھای اروم دریا بھ انگشتای پام میخورد و حس 

میداد..زانوھام بغل کردمو چونمو گزاشتم روش.. زل زدم بھ اب..بھ خودم فکر 

 کردم..بھ بارمان..بھ اینکھ قراره  

  

چی بشھ؟؟تھ این دوست داشتنم کجاست؟؟چی داره اذیتش میکنھ؟؟چیو ازم قایم 

میکنھ؟؟ھرچی فکر میکردم کمتر بھ نتیجھ میرسیدم..سرمو برگردوندم سمت صخره 

کھ بادیدن یھ سایھ  ھا   

  

کنار دریا رنگم پرید..اما وقتی صدای زمزمھ شو شنیدم دلم اروم شد..انگار باخودش 

 حرف میزد..: 

تمام آرامش یک ساحل را ھم بھ تو بدھند..باز ھم دل …_وقتی دلت گرفتھ باشد 

خیس تر از دریا ....خراب تر از امواج …توبارانیست   
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از غم حرفاش...اروم قدم برداشتم سمتش.. دستاشو دلم لرزید..از بغض توصداش..

عقب برده بود و بھ دستاش تکیھ کرده و زل زده بود بھ اسمون..نیمرخ صورتش زیر 

 نور ماه.. کنار ساحل  

  

انقد قشنگ بود کھ  نمیتونستم ازش چشم بردارم...قلبم تند تند میزد.. نزدیکش کھ شدم 

 صداش زدم 

 _ بارمان.... 

ودش اومد.. نگام کرد..تو چشاش پر غم بود..  باصدام بھ خ  

 _ جانم عزیزم..چرا نخوابیدی؟ 

_ خوابم نبرد..گفتم بیام یھ ھوایی بخورم..توچرا 

نخوابیدی؟ بعد نشستم کنارش.مثھ اون زل زدم بھ 

 اسمون.. 

 _ منم خوابم نبرد.. 

..سرمو دلم میخواست ازش بپرسم چشھ.. کھ چی اذیتش میکنھ.. ولی فقط سکوت کردم

 گزاشتم روشونش.. بھش تکیھ کردم.. اونم ساکت بود فقط دستاشو دورم حلقھ کرد.. 

 _ غزالھ 

 _ جانم.. 

 با غصھ گفت: 

_ خیلی سختھ اتفاقاتیو بپذیری کھ ھمش اجبار باشھ.تو نخوای ؛؛اما باید اتفاق 

بھ دل تو بیوفتھ..خیلی سختھ بخوای قوی باشی جلوی این اتفاقاییکھ نمیخواییشون..اما 

 نیس و میوفتن..خیلی سختھ  

  

تنھا باشی و از پسشون بربیای.. سختھ غزالھ..گاھی وقتا فکر میکنم کی دست اتفاقای 

 خوب زندگیمو گرفتھ کھ نمیوفتھ..گاھی وقتا بد کم میارم.. 

 انگار بغض اجازه نداد تا ادامھ بده..فقط یھ جملھ زیر لب گفت. 

 _ خیلی تنھام.. 

غض کردم..صورتمو برگردوندم سمتش..اونم صاف نشست..باصدای پر اینبار من ب

 بغضم گفتم. 

 _ تنھا نیستی..  

 انگشتمو سمت ویلا گرفتم 

 _تو دوستای بھ این خوبی داری ..تو خالھ و عمو رو داری.. 

مکث کردم.. تردید داشتم بگم یانھ..اما دلمو زدم بھ 

 دریا _  تو منو داری..  
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بس جلوی خودشو گرفت کھ گریھ نکنھ چشاش قرمز شده  زل زدم تو چشاش..از

 بود..دستاشو گرفتم .. 

_ من ھیچوقت تنھات نمیزارم..من تویی کھ بااومدنت ارومم کردی تنھا نمیزارم..تویی 

کھ ھوامو داشتی تنھا نمیزارم من ھمھ جا باھاتم. ھرجاکم اوردی ھستم.. ھرجا 

 خواستی ھستم 

بھ دستام کھ دستاشو گرفتھ بودن اشاره زدم و گفتم: دستامونو اوردم بالا..   

_ببین..بخاطرت پا گزاشتم رو اعتقاداتم...فقط برای اینکھ تو احساس تنھایی 

نکنی..بفھمی من چقد باورت دارم.. چقد اعتماد دارم بھت.. چقد قبولت دارم کھ انقد 

 بھت نزدیک شدم بارمان تو  

  

 تنھانیستی.. باور کن... 

.. میخواستم حرفامو بفھمھ...زل زده بود بھم.. دستاش اومد جلو و بافت و ساکت شدم

 از رو سرم کشید..موھای بلندم توصورتم ریخت کھ چشامو بستم..  موھامو زد کنار. 

 زیر گلومو و  

  

صورتمو باکف دستش گرفت..  یھ نفس عمیق کشیدم.شصتشو کشیدبھ لبم..اروم 

د چیشد فقط یھو دیدم منو محکم کشید تو صورتمو نوازش کرد..اصن حواسم نبو

 بغلش.. انقد محکم بغلم کرد کھ  

  

حس میکردم میخواد منو تو خودش حل کنھ.. زیرگوشم شروع کرد بھ خوندن.. دوباره  

 ..ھمون اھنگ..ھمون صدا..ھمون احساس.. 

*من ھنوز وقتی کھ باغمت 

درگیرم چشامو میبندم؛ سمت دریا 

 میرم.. 

وخودم میریزم مثھ اوارم کھ ر

تاتھ این تقویم؛ من فقط پاییزم 

"غیرممکن" ینی؛ منو تو توساحل 

عاشق ھم بودن زیر ماه کامل 

غیر ممکن ینی؛ تو برام دلتنگی 

ینی میفھمی کھ؛ توھمین اھنگی 

توی ساحل تنھا غرق میشم باتو 

بھ چشام برگردون چشای دریاتو 

خیلی دوستت دارم توباید برگردی 
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یر ممکن کردی توکھ رویاھامو غ

غیرممکن" ینی؛ منو تو توساحل 

عاشق ھم بودن زیر ماه کامل 

غیر ممکن ینی؛ تو برام دلتنگی 

 ینی میفھمی کھ؛ توھمین اھنگی.. 

  

نمیدونم چرا انقداینو میخوند اما ھرچی بود بھم ارامش میداد..فشار دستاش دورم 

یقرار بود..سرمو اوردم ھرلحظھ بیشتر میشد..کلافگیو میتونستم تو حرکاتش ببینم ب

 عقب  یکم ازش فاصلھ گرفتم  

  

بلندش کردم تا وایسھ.. میخواستم یکم قدم بزنیم شاید حالش بھتر شھ..خیلی کلافھ شده 

بود. واین کلافھ بودن اصلا بھ بارمان شیطون نمیومد  ..دستمو گزاشتم بین موھاش 

 اروم سرشو نوازش  

  

وری کھ بشنوه زمزمھ کردم..توچشاش زل زدم و زیر لبم ط

 کردم _ اروم باش عزیزم..اروم باش. 

 دوباره زل زد بھم..چشاش رو لبام  تو گردش بود..لب زد: 

 _توآرومم کن... 

اصلا نفھمیدم چیشد؛فقط یھو تمام  بدنم اتیش گرفت..گر گرفتم.. انگار یکی رو لبام داغ 

شد و محکم دستشو دور زد..انقد شوکھ شدم کھ بدنم سست شدواونم متوجھ این سستی 

 کمرم حلقھ کرد تا  

  

نیوفتم.. اون منو میبوسید و من شوکھ بودم..اون میبوسید و من قلبم میخواست از,سینم 

بزنھ بیرون.. اون منو میبوسید و من از,شدت شوک بی حال شده بودم.. شاید اگھ خودم 

 تو این شرایط نبودم  

  

کھ یھ دختر با موھای باز و بغل گرفتھ و  یھ پسرو کنار ساحل زیر نور ماه میدیدم

میبوسھ از زیبایی منظرش لذت میبردم   ولی الان فقط و فقط شوکھ و سست توبغلش  

 نگھم داشتھ بود تا زمین  

  

نخورم..لباشو برداشت و زل زد تو صورتم.. اروم  و شمرده گفت 

اروم شدم.. … _حالا  
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م  زمین کھ اون زودتر  نشست روزمینو دیگھ پام تحمل وزنمو نداشت  داشتم میوفتاد

 منو کشید بغلش..داشتم میسوختم..اولین تجربھ..حتی فکرشم نمیکردم با بارمان باشھ.. 

 لبخند رو لباش  

  

بود..حداقل اون حالش بھتر شده بود  ..صداشو شنیدم 

 _ خوبی عزیزم؟؟ 

دم تو سینشو حتی قدرت حرف زدن نداشتم.. خجالت کشیدم.. از خجالت سرمو فرو کر

و سرمو اروم مالوندم بھ سینش کھ خندش گرفت...باخنده گفت _ الان خجالت 

 کشیدی؟ 

دوباره سرمو تکون دادم...باشیطنت گفت 

 _ اشکال نداره.. عادت میکنی. 

 تااینو گفت مخم سوت کشید...خجالت یادم رفت نیشگونی ازش گرفتم. 

 _ خیلی پرویی بارمان..بی حیا بیتربیت.. 

باپلیدی گفت  اونم

_ ھمینھ کھ 

 ھست..  

و خم شد دوباره یھ  بوس کوچولو رو لبم زد  کھ دوباره رفتم تو ھنگ بلند,زد زیر 

 خنده..شیطون گفت 

_ ینی خداییش راه حل اروم شدنت دستم اومده..کلک بوس میخواستی خوب از اول 

 میگفتی .. 

بیرون کھ باخنده نزاشت  اخمم رفت تو ھم.. محکم زدم تو سرش اومدم از بغلش بیام

 . 

 _ جات ھمینجاست کوچولو 

حرصم گرفتھ بود. شروع کردم دست و پا زدن تا ولم کنھ..اونم باخنده دست و پامو   

مھار میکرد.اخرش دیگھ انقد دست و پازدم از نفس افتادم ولی اون عین خیالش 

 نبود...ھمون جور کھ  

  

 نفس نفس میزدم گفتم 

ی.. بی..ادب..بی..تربیتت..ه.ه. _ خی..لی ..بی..شور  

 فقط میخندید 

_ اخھ توکھ میدونی تانخوام نمیتونی حرکت کنی چرا خودتو خستھ میکنی کھ  بھ 

 اینحال بیوفتی؟ 

 اخمم رفت توھم..بھ حالت قھر رومو برگردوندم ازش با خنده گفت: 
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 _ حالا قھر نکن.. دیروفتھ بریم کھ بخوابیم.. 

 بااخم گفتم 

کن پاشم دیگھ شیطون  _ خوب ولم

 ابروشو انداخت بالا و گفت 

 _ نچ ..اگھ فکرکردی میتونی زیر قول امروزت بزنی کور خوندی.. 

چشام گرد شد.چھ خجستھ بودم من کھ فکرمیکردم اقا یادش رفتھ..بایدخرش میکردم 

 بلکھ کوتاه بیاد.کلی ناز و عشوه ریختم تو صدام _ بارمان جونمممم 

داخت بالامشکوک یھ تای ابروشو ان

 گفت _ بلھ؟ 

لبامو غنچھ کردم و چشامو مظلوم و اروم گفتم  

_ میشھ حرف امروزمو فراموش کنی؟ 

 ھمونجور کھ زل زد بھ لبام گفت: 

 _ تو تاامشب یھ کاری دستم ندی ول کن نیستی نھ؟ 

دویدن خون وتوصورتم حس کردم..وای خدا اخر بیحیاییھ این بشر.. از خجالت ھیچی 

تم بگم..اون زد زیر خنده و گفت: نتونس  

_ نچ..نمیشھ..امشب چون شیطونی کردی باید تنبیھ بشی.. پس باید پیش من 

 بخوابی.. 

 مثھ بچھ ھانق زدم 

 _ باررمااان 

 _ بارمان بی بارمان..حرف نباشھ.. 

بعد بی توجھ بھ من منو رو دستاش بلند کردو سمت ویلا راه افتاد..منم ناامید از ھمھ ی 

شام بق کرده ساکت بودم.. تلا  

اروم درو باز کرد و وقتی مطمعن شد ھمھ خوابن سمت اتاق خودش رفت.. ھرچی بھ 

اتاق خودش نزدیک تر میشد من استرسم بیشتر میشد.. از دستشم نمیتونستم فرار 

 کنم...اروم گفتم 

 _ بارمان 

 سرشواورد پایین و اروم گفت 

 _جانم 

ر آبرومون نیستی؟؟ صبح نمیگن من تواتاق تو چیکار _ کوتاه بیاتوروخدا.. بابا فک

 میکردم؟ بابا چرا لج میکنی اخھ؟اه.. 

 لبخند زد.. 

_ بمن  بااین قد و ھیکل میاد کھ لج کنم؟ مگھ 

 بچم؟ باتخسی گفتم 
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 _ پس چرا اذیت میکنی؟ اقا این چھ کاریھ اخھ؟ 

وم بھ گوشم نزدیک منو اروم گزاشت رو تخت.. خودشم کنارم دراز کشید و لباشووار

 کرد و گفت 

_ لج نمیکنم..اذیت نمیکنم..برامم حرف بقیھ مھم نیس..من فقط ارامشھ چند,شب قبلو یھ 

 بار دیگھ میخوام... 

 بعد اروم گوشمو بوسید..نفسم حبس شده بود  ...ادامھ داد.. 

 _ ولی چون تو خیلی نگرانی  واسھ فکر بچھ ھا.. 

قفلش کرد کھ چشام گرد شد..ادامھ داد از جاش بلند,شد رفت سمت در و   

_ من اینو میبندم کھ صبح  سرشونو نندازن بیان تو. وقبل بیدار شدنشون تو تو 

 اتاقتی.. 

 قول میدم.. 

پوفی کشیدمو سرمو انداختم روبالشت..دکمھ ھا ی بلوزشو باز کرد کھ باز چشام گرد 

 شد.. 

 _ چیکار میکنی؟ 

ه.. با پلیدی اروم اروم اومد سمتمو شمرده با یھ قیافھ ی منو کھ دید زد زیر خند

  ：صداییکھ سعی میکرد ترسناک باشھ گفت

 _ دیدم..یھ ھلو..پیشمھ..گفتم  بھترین..فرصتھ کھ.. بخورمشششششش... 

ھرچی نزدیک تر میشد من عقب تر میرفتم..قلبم تندتند  میزد..استرس گرفتم و حس  

ردماااا..توفکر بودم الان قراره بدبخت بشم  میکردم رنگم پریده..ای خدا  چھ غلطی ک

 کھ یھوپریدجلوموگفت _ پخخخخخخخخخخ 

سھ متر پریدم.و سرم خورد بھ تاج تخت ..اخی گفتم کھ زد زیر خنده.ای الھی درد 

بگیری بارمان.مخم جابھ جا شد..باخنده گغت _ نترس من بااھو کوچولو ھا کاری 

 ندارم.. 

 اخم کردم 

وفت ..درد.. بیشور گوشت تنم ریخت.. قلبم اومد توحلقم..چرا مثھ _زھرمار بارمان..ک

 ادمیزاد نیستی تو.. 

 باپلیدی گفت 

_ توی اسکلت مگھ گوشتم 

 داری؟ جیغم در اومده بود..  

 _ بارمااااااااااان 

خندید. بلوزشو دراورد کھ یھو ھنگ کردم.. حرفم یادم رفت  عجب ھیکلی 

ی تودلمم نیشم در رفتھ بود.. چشام رو بدنش توگردش داشتاااا..شروع کردم بھ ھیزباز

 بود کھ با حرفش بھ خودم  
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 اومدم.. 

 _ تموم شدماااا..خوردی پسر مردموو 

نگاش کردم.. توچشاش از شدت شیطنت چراغونی بود.ھینی گفتم و محکم چشامو 

 بستم. خندش بلند,شد 

 _ توکھ دیداتو زدی دختر.. 

د.  _  تند لباستو بپوش. زوووو  

 صدای خندش میومد.  

 _بازکن پوشیدم 

بھش اطمینان نکردم.  اول یھ چشممو باز کردم وقتی دیدم راست میگھ اون یکیو باز 

کردمو صاف نشستم.. بعد نیشمو بھش نشون دادم .اونم باخنده سری تکون دادو اومد 

 توتخت یھ دستشو تکیھ  

  

وھامو ناز میکرد..نمیدونم گاه سرش کردو  زل زد بھ صورتم.. با دست دیگش م

چجوری فھمیده بود اینطوری خوابم میبره.چشام خمار شده بود..لحظھ ھای اخره 

 بیداریم فقط,صداشو شنیدم کھ  

  

 اروم گفت

 _شبت بخیر اھو کوچولوی قلب من..

 ******دوست داشتنت گناه باشد یا اشتباه.. 

 گناه میکنم تورا.. 

 حتی بھ اشتباه*********.... 

د دیگھ نفھمیدم چیشد.. بع  

 ................................................... 

صبح با یھ صدای جیغ وحشتناک از خواب پریدم..اولش ھنگ بودم ..من کجام؟چیشده؟ 

اینجا کجاست؟چند لحظھ کھ انالیز کردم متوجھ شدم تو اتاق خودمم. وا..؟؟؟؟پس بھ 

 قولش عمل کرده  

  

م..چندلحظھ تو فکر بودم کھ باز صدای جیغای پشت سر ھم کھ بارمان بود.. لبخند زد

و صدا میزد بند دلمو پاره کرد.. باھمون قیافھ ی داغون اول صبحم سریع پریدم 

 مانتومو تنم کردم بدون  
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اینکھ دکمھ ھاشو ببندم  از رو تخت شالمو چنگ  زدمو ھول انداختم سرم.. اومدم برم 

ی جیغ اومد.. سریع دوییدم ببینم بارمان چش شده و کیھ کھ سمت در کھ دوباره صدا

 داره اینجوری با جیغ  

  

صداش میزنھ.. یھو زیر پام خالی شد و سرم خورد بھ گوشھ ی نرده ی پلھ.. اھمیت 

ندادم و سریع از پلھ ھا رفتم کھ بادیدن صحنھ ی روبھ روم چشام گشاد شد..یھ دختر با 

 با تاپ و شلوارک لی  

  

اه و کفشاییکھ من فکرشم نمیتونستم بکنم کھ چجوری روشون وایساده تو ویلا قدم کوت

رو میرفت و ھرچند دقیقھ یھ بار جیغ میزد کھ بارمان جوونم کجاست؟ھنگ بودم تو 

 قیافش.یھ پوستی کھ  

  

معلوم بود برنزش کرده.لبای پرتزی و دماغ عملی..فکرکنم فقط چشاش طبیعی بود کھ 

..یھ سبز خیلی تیره خوشرنگ کھ اونم انقد بد ارایش شده بود کھ  رنگ قشنگی داشت

 ادم ازش  

  

میترسید..گیج پرسیدم _ 

 ببخشید شما کی ھستی؟ 

روشو برگردوند سمتم از سر تا پا براندازم کرد و بھ حالت تحقیر گفت 

_ توکی ھستی؟ تو ویلای بارمان چیکار میکنی ھااان؟ اخمم رفت 

 توھم.. 

م اول صبحی اومدی صداتو انداختی روسرت طلبکارم ھستی؟ کی _ خانوم محتر

 شمارو راه داده؟؟ادب و نزاکتم خوب چیزیھ چشاشو بستو جیغ کشید 

_  دختره ی سلیطھ بمن میگی بی نزاکت؟ چیھ؟ کیس جدید 

 بارمانی؟ دوباره بھ حالت تحقیر سرتاپامو برانداز کردو گفت 

نگاه بندازه خیلی بی سلیقس..   _ ھرچند اگھ بارمان بھ امثالی مثھ تو  

 پوزخند زد 

 _ نکنھ خدمتکاری؟؟؟اره؟ کلفتشی؟  

 عصبی شده بودم. اما خودمو کنترل کردم. ریلکس گفتم 

_ من کلفتش نیستم. اما از طرز رفتار و بیان شما مشخصھ کھ شاید شمارو اورده 

 برای استخدام.اخھ میگن شغل ادم از رو شخصیت ادما معلومھ.. 

بار من پوزخند زدم و اون از حرص قرمز شده بود.. اومد سمتم حملھ کنھ کھ این

 صدای بارمان اومد..بادادگفت: 
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 _ رزیتا وایسا سرجات.. 

دختره کھ فھمیدم اسمش رزیتاس سرجاش خشک شد. بارمانو کھ دید بایھ بغض الکی 

 رفت سمتشو از بازوش اویزون شد... 

اوردیش؟مگھ منو نمیخواستی؟ نبودی ببینی چقد  _ عزیزم این دختره ی پاپتی کیھ کھ

 بھم توھین کرد..عشقم بیا جوابشو بده.. 

بعد الکی ھای ھای زد زیر گریھ....من اما چیزی نمیشنیدم.فقط تو سرم سوال رزیتا 

 چرخ میخورد.. 

 **مگھ تو منو نمیخواستی؟؟؟؟** 

رزیتارو میخواست؟ ؟؟رزیتا عشقش بود؟؟؟؟؟    

بھ دستای رزیتا کھ دور بازوش حلقھ شده بود.سرم گیج میرفت  با بغض زل زدم  

 باصدای بارمان بھ خودم اومدم..نمیدونم چرا قیافش نگران شد _ غزالھ؟؟  

رزیتارو پس زد و اومد سمتم ..یھو چشام سیاھی رفت داشتم میوفتادم کھ دستاش 

 کمرمو گرفت..جیغ رزیتا در اومد 

میگیری بغلت ھاااا؟  _ بھ چھ حقی این دختره ی ھرزه و  

گرمای یھ مایھ ی غلیظو رو پیشونیم حس میکردم. بی حال شده بودم  کھ باداد بارمان 

 قلبم ریخت. 

_ خفھ شو رزیتا..فقط خفھ شو.برو از تو کابینت اشپزخونھ جعبھ ی کمک ھای اولیھ 

 رو بیار.. 

ران  بارمان و رزیتا کھ از دادش ترسیده بود  با حرص رفت تو اشپزخونھ ..صدای نگ

 شنیدم.. خواستم از جام پاشم کھ نزاشت _ عزیزم چیشدی؟ چرا پیشونیت  زخم شده؟ 

 اروم و بیحال  بھش گفتم 

_ صبح خواب بودم کھ باجیغ یکی پاشدم.تا بخودم بیام دیدم یکی باجیغ اسمتو صدا 

صن میکنھ.نگران شدم فکرکردم طوریت شد.اومدم سریع بیام پایین کھ خوردم زمین.ا

 نفھمیدم سرم خون  

  

 اومده..فقط نگرانت شدم.  

 باحرص  زیر لب گفت 

 _ دختره ی احمق. اولین روز اومدنش کھ اینجوره خدا بقیھ رو بخیر کنھ. 

رزیتا باحرص از اشپزخونھ  اومد,بیرون و جعبھ رو داد دست بارمان و نشست رو 

ص بود.. بارمان بی توجھ مبل.. جوری پاھاشو انداخت رو ھم کھ تا فی خالدونش مشخ

 بھش جعبھ رو باز  
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کرد و اول جای زخمو تمیز کرد. بعد بتادین روی پنبھ  ریخت.. زیر لب اروم 

 گفت _ یکم میسوزه. باشھ؟ 

بھ زور لبخند زدم.. اونم اروم پنبھ رو گزاشت رو پیشونیم کھ صورتم از درد جمع 

رزیتا اونم باحرص پاشو شد.. بعد یھ چسب زد رو زخممو جعبھ رو گرفت سمت 

 محکم کوبید رو زمینو رفت  

  

تا بزارتش تو اشپزخونھ..وقتی مطمعن شد رزیتا رفت خم شد و اروم پیشونیمو 

 بوسید.. 

 _ببخشید اگھ دردت گرفت 

لبخند زدم.. خواستم جواب بدم کھ سرو کلھ ی خانوم جنیھ پیدا شد..دوباره اویزون 

وبعدجلوی چشای بھت زده من لباشوگزاشت رولبای بارمان شد یھ لبخند خبیث بمن زد

 بارمان ...قلبم  

  

تیرکشید...اونم شوکھ شد ولی زود بھ خودش اومد و با عصبانیتی کھ تاحالا ازش ندیده 

 بودم رزیتارو پس زد و باداد گفت 

_ میدونی ازین کار بدم میااااد..نمیدونی؟؟؟؟ 

 اونم بغض کرد و گفت.. 

مگھ دوسم نداری؟مگھ خودت پیغام ندادی کھ برگردم؟پس _ چرااینجوری میکنی؟

 چرااینجوری میکنی؟ 

احساس کردم دنیا رو سرم اوار شد.. بارمان پیام داد کھ برگرده؟ ینی دوسش 

داشت؟ینی میخواستش؟؟بھ خودم پوزخندی زدم.. برای بارمانم فقط یھ دختر کوچولو 

 بودم کھ مثھ یھ عروسک یھ  

  

..دلم شکست..میخواستم ازشون دور شم.میخواستم نبینمشون..  مدت باھام بازی,کنھ

میخواستم تنھا باشم.. با پاھای سستم از جام بلندشدم کھ  برم تواتاقم.انگار متوجھ ی 

 حالم شد . 

 _ کجامیری غزالھ؟ 

 بھ زور لبخند زدم کھ طبیعی باشم.. 

 _ میرم تو اتاقم.. 

 روبھ رزیتا ادامھ دادم 

گھ توھینی کردم من نشناختھ بودمت.. شرمنده.. _ ببخشید عزیزم ا  
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بعد دیگھ منتظر جوابشون نشدم و رفتم تو اتاقم..یھ ابی بھ صورتم زدم..و نگامو 

و انداختم بھ دختره توی اینھ..چی میدیدم؟؟؟؟یھ دختر ساده..یھ دختری کھ زیاد بھ تیپ 

 مد روز اھمیت نمیده..یھ  

  

عشوه بلد نیس. ھمش خجالت میکشھ..فقط بغض دختری کھ پسر دورش نبوده..ناز و 

میکنھ..حرفاشو میخوره..بارمان منو میخواد چیکار؟؟من حتی بلد نیستم مثھ رزیتا 

 لباسای قشنگ  

  

بپوشم..ارایش بلد نیستم..من بلد نیستم بپرم بغلش واسش ناز کنم..من درست حرف 

یشد .. ولی لعنت بھش زدن بلد نیستم..منو میخواد چیکار؟؟؟بغض توگلوم بزرگ تر م

 کھ ھیچوقت  

  

نمیشکنھ..اومدم بیرون..رو تخت تو خودم مچالھ شدمو و پاھامو کشیدم بغلم.. دل من 

الکی دل بست.. حقشھ.. از قصھ ی فرھاد عبرت نگرفت...پس حقشھ..محکم کوبیدم 

 رو قلبم..  

 _حقتھھھھھھھھ.. 

م  دل دیوونھ.. بارمانم واسھ دوباره زدم..انقد زدم تو قلبم کھ یھو تیرکشید..بفھ

 تونیست.. 

بفھم..بفھم و انقد اذیتم نکن.خدا...اخھ چرااا؟ چھ گناھی کردم بندھاتو میاری تو زندگیم 

 دل کھ بستم  

  

بھشون ازم میگیریشون؟ اخھ چرا . با بغض زمزمھ 

 کردم خدایا یہ چیزے بِگِم؟! 

میگن با خدا حرف بزن آرومت 

ودمون بمونھ میکنھ آروم میگَم بین خ

 بھ قرآنت قسم خیلے  دوسش  دارم... 

بھ زور چشامو روھم فشار دادم..میخواستم بخوابم تا فکر نکنم..تااروم شم.. چشام کم 

 کم گرم شدو خوابم برد . 

 ................................ 

نمیدونم ساعت چند,بود,فقط نوازشای دستی کھ  رو سرم حس میکردم باعث شد 

از کنم.. کنار تختم نشستھ بود  وقتی چشای بازمو دید لبخند زد و گفت چشامو ب  

_ اوقور بخیر خالھ سوسکھ.. پانمیشی؟ خیلی وقتھ خوابیدیااا.پاشو بریم ناھار 

 بخوریم.. 
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تصمیمو گرفتھ بودم..من عادی رفتار میکردم ولی جلو اتفاقاییکھ قلبمو میلرزوند 

ھ..نمیزاشتم..دستشو کھ رو صورتم بود پس زدم  میگرفتم..دیگھ نمیزاشتم بھم دست بزن

 کھ اخمش رفت توھم..بھ  

  

زور لبخند زدم و گفتم  

 _ باشھ الان میام.. 

مشکوک پرسید 

_ خوبی 

 غزالھ؟ 

 صدام میلرزید.. اروم گفتم 

 _ خوبم بارمان..توبرو من لباس بپوشم میام.. 

 _ باشھ..پس منتظرتم.. 

دم..تو دلماز خداخواستم کمکم کنھ.. بھم ارامش رفت بیرون.. یھ اب بھ صورتم ز

بده.وقتی یکم اروم شدم لباسام پوشیدمو چسب رو پیشونیمو با بدبختی کندم و از اتاق 

 زدم بیرون..رفتم پایین..  

  

سروصداشون از تو اشپزخونھ میومد.. بارمان و پسرا تو ھال نشستھ  بودن و تنھا 

ھمچین چسبیده بود بھ بارمان کھ انگاری میخواد دختر بینشون رزیتا بود نگاش کردم..

 دربره.. بقیھ پسرا ھم  

  

اخماشون تو ھم بود.. از لباسی کھ تنش بود چیزی نگم کھ منھ دختر وقتی میدیدمش 

خجالت میکشیدم.سلامی کردم و بی توجھ بھشون رفتم سمت اشپزخونھ کھ صدای پر 

 حرص مریمو  

  

 شنیدم.. 

رزه.  ماھم مثھ احمقا اینجا نشستیم کھ خانوم  اونجوری بشینھ _ غلط کرده دختره ی ھ

جلوی شوھرامون؟ شما یھ ذره حس حسادت ندارین؟ بھ چھ حقی بااون لباساش جلوی 

 چشم  

  

 شوھرامون رژه میره؟ 

 فاطمھ کھ ھمیشھ منطقی تر از بقیھ بود بامھربونی گفت

ره تحمل کنھ. ماھمھ مجبوریم _عزیزم میفھمم چی میگی.. منم یھ زنم. شوھر منم مجبو

 تحمل کنیم.. 
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 سوگل تو تایید حرف فاطمھ گفت 

_ اره عزیزم چاره ای نداریم باید دست یھ دست ھم بدیم کھ این قضیھ زودتر تموم شھ 

نمیبینی این مھتا_ مریم جان تواین قضیھ کسی کھ داره بیشترین ازارو میبینھ بارمانھ.. 

حس کردم اگھ غزالھ نمیرسید؛رزیتارو دوروز چقد عصبیھ.. بخدا دیروز 

 میکشت...میدونید چھ فشاری  

  

 روشھ؟خودتونو جاش بزارید میفھمید چقد داره اذیت میشھ.. 

 مریم دوباره حرصی شد 

_ ھمش تقصیر این دخترس.داشتیم زندگیمونو میکردیماااه.. دوباره سر و کلھ ی 

 نحسش پیدا شد..من نمیتونم اینطوری تحمل کنم. 

از رو صندلی بلند شد و باصدایی کھ سعی میکرد حرصشو مخفی کنھ محمد و  بعد

 صدا زد 

 _محمد عزیزم یھ لحظھ میای؟ 

 محمدم کھ انگار از خداش بودسریع پرید تو اشپزخونھ...پوف بلندی کشید و گفت 

_ وااااای خدا بھ بارمان رحم کنھ..این دیگھ از کجا اومد؟  اه.. ینی کلا رو نروم 

بعد رو بھ فاطمھ گفت  بود     

_ فاطمھ تو بھ یھ بھونھ ای علی و صدا بزن کھ بارمان و ببره بیرون.. کنارش کھ 

نشستھ بودم انقد محکم .دندوناشو بھم فشار میداد کھ صداشو من میشنیدم.میترسم سکتھ 

 کنھ باتعجب گفتم 

 _ میشھ بمنم بگید اینجا چخبره؟   

تنھا شدیم حرف میزنیم  سوگل_  اره عزیزم  ولی بزار  وقتی  

باشھ ای گفتم و رفتم سمت سوگل تا کمک کنم ظرفارو بچینھ...فاطمھ سری تکون دادو 

سریع رفت سمت علی چیزی بھش گفت و علی از جاش بلند شد علی_ بارمان قرار 

 بود امروز  بریم اون تیکھ زمینو بھم نشون بدی . 

ومدو  رزیتا رو از خودش جدا کرد بارمان اولش گیج نگاش کرد بعد سریع بھ خودش ا

 _ اره اره.. بریم تا دیر نشده رزیتا با حالت لوسی گفت 

 _ عشقم میخوای تنھام بزاری؟ من حوصلم سر میره.. 

 بارمان با اخم گفت 

 _ پیش بقیھ باش تا برگردم.  بچھ دوسالھ نیستی کھ من ھمش پیشت باشم.. 

رزیتا  لبخندی زد و گفت    

زود بیا  _ باشھ عشقم پس  
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و پشتش سریع یھ بوسھ کوتاه رو لبای بارمان زد..یھو قلبم تیر کشید دستمو گزاشتم 

روش و چشامو بستم..چند تا نفس عمیق کشیدم تا بغضمو قورت بدم..چشامو کھ باز 

 کردم نگاھم تو چشاش  

  

  قفل شد.. زل زده بود بمن..نگاھش جوری بود کھ انگار تا تھ وجودمو میخونھ..چشامو

بھ سختی ازش برداشتم..من باید ازش فاصلھ میگرفتم وگرنھ اونیکھ داغون میشد 

 خودم بودم..یھو دیدم با  

  

حالت خیلی خشنی مچ دست رزیتا رو گفت و پیچوند.  صورت رزیتا از درد جمع 

 شد. 

 _ واییییی بارمان چتھ  

 از بین دندونای کلید شدش صداشو شنیدم.. 

بار دیگھ اینکارو تکرار کنی..بخدا زندت نمیزارم..  _ رزیتا میخوام فقط یھ  

بعد  ھلش داد کھ افتاد رو مبل. سوییچ و از رو میز چنگ زدو یکم بعد صدای کوبیدن 

 در اومد..ھنگ بودم.. ھیچوقت انقد خشن ندیده بودمش.. بارمان ھمیشھ مھربون بود.. 

 خیلیم صبور بود..  

  

..  شونمو بالا انداختمو رفتم بقیھ میزو نمیفھمیدم چیشده..چرا اینطوری شده

بچینم..موقع ناھار ھرچی منتظرش     بودم نیومد..رزیتاھم مدام غر میزد و رو 

 اعصاب بود ..نمیدونم چرا بقیھ انقد  

  

 مراعاتشو میکردن..اروم بھ مھرداد گفتم 

_  بارمان چرا نمیاد؟ لبخند 

زوری و زدو گفت _ بھ 

.. تنھایی نیاز داره. میاد  

چیزی نگفتم.. ولی نگرانش بودم..دلم پیشش بود..تو فکر بودم و ھمش با غذام بازی 

 میکردم.. کھ صدای رزیتا  بلند شد 

 _ غزالھ جون تو فکر نرو . یا خودش میاد یا نامش.. 

بعد با بی مزگی تموم خودش زد زیر خنده چیزی نگفتم..اشتھام کور شده بود.عادت 

باشھ.. بلند شدم و ظرفمو گزاشتم تو ظرفشویی تشکر کردم  کرده بودم بارمان ھمیشھ

 .. اومدم برم سمت اتاقم  

  

 کھ باز صدای رزیتا اومد 
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_بچھ ھا میخوام بعد غذا بریم ساحل.. میرم بھ بارمانم زنگ میزنم نمیدونم کجا 

 مونده.. 

 سھیل بااخم گفت 

میتونی بری ما  _ من زنگ زدم بھش. غروب میاد..اگھ شما دوس داری بری دریا

 وایمیسیم شب شھ باھم بریم.. 

بعد بی توجھ بھ رزیتا از جاش بلند شدو رفت تو ھال...رزیتا ھم با پرویی ذاتیش 

نشست بقیھ غذاشو خورد. برام عجیب بود چطور انقد تو جمعی کھ باھاش سنگین 

 برخورد میکنن راحتھ..من  

  

یھ زنگ برای مامان اینا زدم کھ گفتن  اگھ بودم یھ ساعتم نمیموندم..رفتم تو اتاقم..

احتمالا اونام چند روز شمال میان..  و این خبر امروز بھترین خبری بود کھ شنیده 

 بودم. تو فکر بودم کھ صدای  

  

گوشیم بلند,شد.. وقتی اسم فرستنده ی پیامو رو گوشی دیدم شیرجھ زدم روش.. شروع 

 کردم بھ خوندش.. 

رد...تو میدانی بھانھ چیست؟؟؟بھانھ ھمان است کھ شب ھا ***دلم بھانھ ی تورا دا

خواب از چشم خیس من میدزددبھانھ ھمان است کھ روزھا میان انبوھی از ادم ھا 

 ..چشمانم را پی تو  

  

میگرداند..بھان ھمان صبریست کھ بھ لبانم سکوت میدھد  تا گلایھ ای نکنم از 

 نبودنت..**** 

ه بامن چیکار میکنھ؟اگھ دوسم داره چرا نمیگھ؟ اگھ دوسم ضربان قلبم رفت بالا..  دار

داره چرا رزیتا رو اورد.. خدایا دارم دیوونھ میشم..دوباره بغض کردم. ازینکھ تکلیفم 

 معلوم نبود خستھ  

  

 بودم.. میترسیدم. بادستای لرزون براش تایپ کردم 

ستن را وجب کرده ***بھانھ ھم اگر می گیری ...بھانھ ی مرا بگیر !من تمام خوا

 ام...ھیچکس،،ھیچکس بھ اندازه من بھ فکر تو و بھانھ ھایت نیست****  

دو دل بودم سند کنم یانھ.. تواین پیام یھ جورایی بھش فھموندم کھ بھ فکرشم..  دلو زدم 

بھ دریا و ارسال کردم..منتظر بودم جواب بده اما دیگھ جوابی نداد.. خودمو با گوشی 

ا  مشغول کردم کھ ب  

  

 صدای مھتا بھ خودم اومدم..  



  

  248  

 _ غزالھ عزیزم بیا میخوایم بریم دریا.. 

لبخند زدم و با تردید پرسیدم    

_ بارمان اومد؟ 

تو چشام زل 

زد _ 

نگرانشی؟ 

سرمو انداختم 

پایین..با 

انگشتام بازی 

کردم.. اومد 

سمتم.. دستمو 

گرفت  _ 

دوسش داری 

 غزالھ. ؟ 

ز حرفش شوکھ شدم. با چشای گرد زل زدم بھش..اروم باشدت سرمو اوردم بالا  ا

 خندید.. 

 _ میدونم دوسش داری.. 

دھنمو باز میکردم حرف بزنم ولی حرفی ازش خارج نمیشد.    

_ غزالھ.. میدونم الان گیجی ترسیدی..نگرانی.طبیعیھ.. ما این دوره رو گزروندیم.. 

ست رو راست باش.. تو ولی عزیزم..میخوام یھ چیزو بھت بگم.. باخودت بااحسا

 میتونی,بمن دروغ بگی  

  

ولی بھ خودت نگو.چشات تورو لو میدن.. ھم تو ھم بارمان لیاقت خوشبختیو دارید. 

میدونم یھ سری اتفاقات افتاده کھ گیج تر شدی.. قول میدم بھ موقش بفھمی..  غزالھ ؛ 

 بارمان خیلی تو  

  

ر چی  شنیدی..فقط یھ بار خودتو بزار زندگیش اذیت شده. خیلیییی..ھرچی فھمیدی..ھ

 جاش و بعد قضاوت کن.. باشھ؟ 

چیزی از حرفاش نفھمیدم..فقط مثھ منگا سرمو بھ حالت تایید اوردم پایین..لبخند   

 زد.. 

 لپمو بوسید و گفت.. 

 _زود,بیا.. پایین منتظرتیم 
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داشت از در میرفت بیرون کھ با صداییکھ از تھ چاه در میومد صداش 

_ مھتا  زدم  

 _ جونم 

با من من گفتم    

_ بین خودمون بمونھ.. 

 باشھ.؟ لبخند زدو  گفت 

 _ بھت قول میدم عزیزم.   

و بعد از اتاق رفت بیرون. منم با یھ فکر داغون اماده شدم..رفتم پایین.. سلام کردم و  

ند ھمھ جوابمو دادن.. سنگینی نگاھشو حس میکردم.. یھ لحظھ؛فقط یھ لحظھ سرمو  بل

 کردم و نگاھم تو  

  

نگاھش قفل شد..بھم لبخند زد کھ سرمو انداختم پایین..رزیتا مثھ کوالا ازش اویزون 

بود.. حس حسادت تو وجودم فوران میکرد ولی ھیچ کاری از دستم 

 برنمیومد..ھمینطوری سرم پایین بود کھ  

  

انھ ای داره نگام دوتا کفش جلوی پام دیدم.. سرمو اوردم بالا دیدم باحالت موشکاف

میکنھ.. تونگاه رزیتا ھم حرص بود..ھیچی نمیگفت فقط نگام میکرد..تواین بین فقط 

 محمد بھ خودش اومد و  

  

 سریع گفت 

 _ خوب بچھ ھا بریم  دیگھ چرا معطلین؟ 

پشت حرفش از در زد بیرون و بقیھ ھم بھ تبعیتش رفتن..دلم خیلی براش تنگ بود 

میگرفتم دیدم دستاش دارن میان کھ دستاموبگیرن عادی  ولی باید جلوی احساسمو

 لبخند زدم و قبل ازینکھ بتونھ  

  

 دستامو بگیره ازش فاصلھ گرفتمو بی توجھ بھ نگاه بھت زدش؛از ویلا زدم بیرون .. 

 تمام راه تا ساحل دوییدم..از دور بچھ ھارو دیدم و رفتم سمتشون..  

بی؟ مریم_عزیزم چرا نفس,نفس میزنی؛؟ خو

 بھ زور لبخند زدم 

_ خوبم.. دوییدم کھ بھتون برسم نفسم 

 گرفت مھتا باحالت مشکوکی گفت 
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_ پس بارمان کوش؟ 

سعی کردم صدام 

 نلرزه.. 

 _ با رز..یتا داره میاد.. 

 ھمھ یھو ساکت شدن..تندگفتم 

 _ تاقبل اینکھ برسن میشھ بگید اینجا چخبرشده؟ 

بارمان قول دادی کھ.صبر کنی تا بھ موقش بگھ فاطمھ_ غزالھ کل اتفاقو کھ تو بھ 

بھت .فقط اینو بدون.. ھمھ ی ما  بخاطر ھمون اتفاقات مجبوریم یھ مدتی رزیتارو 

 تحمل کنیم..تا این ماجرا  

  

 ختم بھ خیر بشھ.. 

 درحالی کھ ھیچی نفھمیده بودم گفتم 

کنید خیلی _من کھ نگرفتم چی گفتی. ولی جان عزیزتون این دختره رو ازمن دور

تحملش سختھ..اصلا رو اعصابمھ..بااون جیغاش . میبینمش یاد راندال تو ھیولا ھا 

 میوفتم 

 سھیل زد زیر خنده..باتعجب نگاش کردم کھ بدتر خندید . 

_ وای غزالھ خیلی باحال گفتی.. میگم چقد قیافھ ی رزیتا اشناھھ ھااا..ھرچی فکر 

ندالھ..دوباره خندید.. میکردم یادم نمیومد..نگو  ھمین شبیھ را  

 علی ھم درحالی کھ میخندید گفت 

 _ ھمھ باجیغاش مشکل داریم فقط تونیستی غزالھ.مثھ امبولانس اژیر میکشھ.. 

ریز خندیدم.. اومدم جواب بدم کھ باز صدای جیغ رزیتارو شنیدم بھ بقیھ نگاه کردم  

 دیدم صورتا شون قرمز شده..اروم گفتم _ بخندید بابا   

نو گفتم صدا خندشون رفت ھوا منم اروم اروم میخندیدم.بعد دیدم رزیتا و بارمان تاای

 دارن نزدیک میشن تند گفتم 

 _نخندید الان مادر فولاد, زره نصفتون میکنھ ھاا 

اونام سریع خودشونو جمع و جور کردن و مشغول حرف زدن عادی شدن .مھرداد و 

عد ھممون دور اتیش نشستھ بودیم.. ھر محمد پاشدن برای اتیش ھیزم جمع کنن .یکم ب

 زوج کنار ھم بودن .  

  

رزیتاھم چسبیده  بود بھ بارمان و سرش رو شونش بود منم  تک و تنھا پاھامو کشیدم 

تو خودمو چونمو گزاشتم رو زانوم و زل زدم بھ اتیش..حوصلم سررفتھ بود.. اینام 

 انگار عزا گرفتھ بودن..  
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ند شدم.. چشای بارمانم با من حرکت کرد..انگار باچشاش ازم پوفی کشیدمو از جام.بل

سوال میپرسید.. نمیدونم چرا حس میکردم جلوی رزیتاازم فاصلھ  میگیره.باصدای 

 مریم بھ خودم اومدم _ کجامیری عزیزم؟ لبخند زدم.. 

_بابا انگار عزادارین ھمتون..حوصلم سر رفت خوب.. میخوام برم یکم قدم بزنم 

 سوگل گفت 

 _ خوب راست میگھ.. چرا اینطوری ھستین؟ یھ تکونی بھ خودتون بدید دیگھ.. 

مھرداد_ خوب شما بگید چیکارکنیم ما ھمون کارو کنیم  

 باھیجان گفتم  

_بیاین مشاعره..بلدین؟ 

 محمد خندید و گفت 

_ بھ شرطی کھ فقط از حافظ و سعدی و چھ میدونم بقیھ شاعرا شعر نخواین.. من فقط 

حامد پھلانو بلدم.. گفتھ باشمااا..   اھنگای  

زدم زیر خنده..یادخودمو باران افتادم..اونم ھمینطوری بامن مشاعره میکرد 

 _ باشھ قبولھ ھر شعری شد بخونیم.اتفاقا جالب ترم  ھست. 

 رزیتابھ بارمان نق زد 

بود  _ عزیزم من دوست ندارم..بیا من و تو بریم تنھا باشیم...دلم خیلی برات تنگ شده

 بارمان خونسرد گفت 

_ من میخوام بازی کنم. در ضمن ادم وقتی میاد مسافرت دیگھ تنھایی و باید بزاره 

 کنار 

 قشنگ حس کردم پنچر شد.. 

 سھیل_ خوب از کی شروع کنیم؟؟ 

 بھ یاد وقتاییکھ با باران بازی میکردم تند باھیجان گفتم 

ینکھ انصاف رعایت شھ کھ کی اول _ منوباران وقتی میخواستیم بازی کنیم واسھ ا 

 شروع کنھ قبلش یھ دست گل یا پوچ بازی میکردیم..  

 بالبخند ادامھ دادم.. 

 _ ھمیشھ ھم بااینکھ میتونست ازم ببره یھ کاری میکرد من اول شم.. 

بعد نیشموبازکردم..دیدم ھمھ ساکت شدن..سنگینی نگاھشو حس کردم.. سرمو 

زده بود بھم.. کنارش چشمم افتاد بھ رزیتا  چرخوندم سمتش.یھ جور خاصی زل

 تونگاھش یھ چیز عجیبی بود یھ  

  

لبخند پلیداومدرو لباش..و بعدصداشو شنیدم 

_ بارمان؟ منظور غزالھ باران دادفره؟؟؟ 
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تعجب کردم. باتعجب پرسیدم _شما 

 میشناسیش؟ پلید گفت 

 _ اره..مگھ میشھ نشناسمش؟ اون... 

  صدای پرحرص بارمان اومد

 _ رزیتااااااا 

رزیتا خندید.. دوباره گفت 

 _ پس نمیدونی کھ ... 

یھو فاطمھ و سوگل ھر دو بھ سرفھ افتادن..خیلی بد سرفھ میکردن.ھول رفتم سمتشون  

نگرانی پرسیدم  علی و مھرداد اب اوردن و دادم بخورن..یکم نفسشون بالا اومد .. با 

ید و گفت _بھترین؟چیشدین یھو؟  سوگل  نفس عمیقی کش  

_ چیزی نیس .نمیدونم یھو نفسم گرفت   و 

 رفت تو بغل مھرداد.منم برگشتم سرجام.. 

 رزیتا دوباره گفت 

 _ فکر میکردم ھمھ اینجا میدونن..عجیبھ غزالھ در جریان نیست..باران.. 

 یھو برای اولین بار صدای بلند بارمان و شنیدم..با داد گفت 

کتت کنم؟؟؟ _ رزیتا خفھ میشی یا خودم  سا  

نفس نفس میزد معلوم بود خیلی عصبی شده..منم حالم ازش بدتر بود.. ترسیده بودم تا 

 حالا ھیچوقت انقد عصبی نشده بود. رو بھ رزیتا گفت 

_ بخدا قسم میخوام ازین بھ بعد کسی غیر از این جمعی کھ  در مورد زندگی خانواده 

خبر بشن.بلایی سرش میارم کھ من؛ دخترعموی من؛ میدونن بدون اطلاع خودم با

 پرنده ھای اسمون  

  

براش زار بزنن.میدونی کھ من حرف الکی نمیزنم..پس مواظب حرفایی کھ از دھنت 

 در میاد باش..چون قول نمیدم دفھ ی دیگھ خودم دھنتو بھم دیگھ ندوزم   

خیلی ترسناک شده بود.. دستاش مشت کرده بود انگار داشت بھ زور جلوی خودشو 

یگرفت تا نزنھ تو دھن رزیتا  نگاه رزیتارو رو خودم کھ دیدم تنم لرزید..تونگاھش م

 نفرت بود. ناخوداگاه تنم  

  

لرز گرفت..از دعوابشدت وحشت داشتم..از جام بلند شدم ببخشیدی گفتم و  مخالف خط 

ساحل حرکت کردم...اعصابم بھ شدت تحریک شده بود.ھیچوقت نمیتونستم 

.تحمل  دعواروتحمل کنم.  
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صدای بلند و نداشتم..رفتم پشت اون صخره ی ھمیشگی نشستمو پاھامو کشیدم 

بغلم..دلم میخواست گریھ کنم..اعصابم خورد بوداخھ چرا ھمیشھ وقتی ھمھ چی داره 

 درست میشھ یھ اتفاقی  

  

میوفتھ؟ دلم بارمان و میخواست..ولی اون مال من نبود..داشتم میسوختم.. تمام تنم 

تواتیش خواستنش میسوخت احساس گرما میکردم..شالمو پرت کردم یھ گوشھ.. داشت   

 بغض  داشت خفم  

  

میکرد...  لحظھ ھای اخر غروب بود و ھوا رو بھ تاریکی میرفت.کلافھ از گرمابا 

پای برھنھ رفتم سمت آب..موجا انگشتامو خیس میکردن .یکم جلوتر رفتم.  اب تا زیر 

 زانوم بود.. میخواستم  

  

اتیش درونمو خنک کنم.  جلوتر و جلوتر رفتم..دیگھ اب یکم بالا تر از کمرم اومده 

بود.. خواستم نزدیکتربرم اما دستایی کھ دور کمرم حلقھ شد منو محکم نگھ داشت..بعد 

 صداشو کنار گوشم  

  

 شنیدم.. 

 _ چیکار میکنی غزالھ..؟ 

م میشد..سرمو چرخوندم صداش اروم بود.  نفساش کھ بھ گوشم میخورد مورمور

سمتش ..نگام تو چشاش کھ افتاد بغضم بیشترشد..وقتی دلم  دوباره باسیاھی چشاش 

 لرزید؛فھمیدم تمام تلاشم   

  

برای فراموش کردنش بی نتیجھ  بود..خواستم خودم از حصار دستاش ازاد کنم اما 

خالی شد و رفتم محکم کمرمو گرفتھ بود.. شروع کردم دست و پا زدن کھ یھو زیر پام 

 زیر اب ..اما خیلی  

  

طول نکشید کھ دوباره دستاش منوکشید بالا.. تمام لباسای تنمون خیس شده قطره ھای 

اب رو پیشونیش سر میخورد.درحالی کھ نفسمبھ سختی بالامیومد اروم گفتم _ بھم 

 ...دست...نزن  

 فشار دستاشو دور کمرم حس میکردم یھو مثھ باروت منفجر شد 

تو معلوم ھست چتھ؟ این رفتارا ینی چی؟ بھت دست نزنم؟ مگھ دست خودتھ؟ مگھ  _

اولین باره؟ چتھ غزالھ؟ این بچھ  بازیا چیھ؟ ھااااان؟ جواب بده. جواب بده بگو 

 چتھ؟؟؟؟ 



  

  254  

داد نزن.. سرمن داد نزن.. ترس از صداش.. سرمای اب.. داشتم میلرزیدم.. باصدای 

 لرزون گفتم 

..ن..زن  _ سرر..من.. داد  

لحنش اروم تر شد..  با بغض زل زدم تو چشاش.دلم بارونی بود ولی چشام  نمیبارید   

نمیخواستم بغلش باشم.. نمیخواستم بھم دست بزنھ.. من دوسش داشتمو اون سھم من 

 نبود.. اگھ اینجوری  

  

ادامھ پیدا میکرد من میمردم 

زل زده بود بھم.. دوباره گفتم 

نزن  _ بھم..بھم..دس..ت  

 _بگو چتھ؟حرف بزن... انقد توخودت نریز..چتھ؟  

 حرکاتم ھیستریک شده بود..باناخونام رو دستاش چنگ انداختم.. 

 _ بھم..دست.. نزن 

عجیب بود کھ انقد اروم و ریلکس رفتارمیکرد..انقد تقلا کردم کھ بیحال  

ه زیر گوشم شدم..تاکمرتواب بودیم و اب باعث سستی بیشترم میشد... صداشو دوبار

 شنیدم.. 

_ ولت کنم؟؟؟ لالھ 

 ی گوشمو بوسید 

_نمیتونم اومد 

 پایین تر..  

_ بھت دست نزنم؟ 

زیر چونمو 

 بوسید.. 

 _ نمیتونم 

 بازم اومد پایین تر.. 

_ازت فاصلھ بگیرم؟ 

گردنمو طولانی 

 بوسید 

 _ نمیتونم.. 

ملیو نداشتم..زیر از شدت شوک لال شده بودم..بھ معنای واقعی قدرت ھیچ عکس الع

گردنم عمیق نفس میکشید اروم با لباش پوست گردنمو میکشید..و من حتی قدرت اینو 

 نداشتم کھ پسش بزنم..  

  



  

  255  

 زیر لب گفتم 

 _ بسھ 

 تند ترنفس کشید.. ھمینجورم حلقھ ی دستاش دورم محکم تر میشد.. 

 _ بسھ 

رومو برگردوندم سمت صورتش..داشتم میمردم. با بغض گفتم  

 _ بسھ 

 زل زدبھم..زیر لب گفت 

 _باشھ.. بسھ..  

و بعد داغی لباش رو لبام اون یھ ذره انرژی باقیمونده وجودمو گرفت..انقد کھ اگھ  

بغلم نکرده بود پخش زمین بودم..لبامو اروم میبوسید...دیگھ کشش نداشتم..حس اینکھ 

 یھ روزی از دستش میدم  

  

میکرد .لباشو از لبام برداشت.. کنار این نزدیکی ھاش داشت داغونم   

 _ من فقط اینجوری بس میکنم غزالھ.. 

ھمونجور کھ بغلش بودم منو از اب کشید بیرون.. عصبی شده بودم. باکاراش ھم  شدید 

اعصابمو تحریک کرده بود..اینکھ حس میکردم داره بازیم میده  منو بھ جنون 

 میرسوند.وقتی رسیدیم   

  

مدم و  صدای دادم بلند شد.  ساحل تازه بھ خودم او  

_ بھ چھ حقی با من اینطور رفتار میکنی؟ ھا؟ بھ چھ حقی؟ مگھ من اسباب بازیم کھ 

اینجوری میکنی؟ ھر وقت دلت میخواد منو میبوسی ھروقت نمیخوای منو ندید 

 میگیری؟ بھ چھ  

  

 حقیییی؟  واسھ چی بامن واینکارو میکنی بارمان؟ واسھ چی؟ 

ھ صخره تکیھ داده بود و زل زده بود بھم شانس,اوردم ھوا تاریک بود  دست بھ سینھ ب

وکسی اونجا نبود وگرنھ  بااون داد من ابرو برامون نمیموند..ریلکس یھ تای ابروشو 

 انداخت بالا و گفت 

 _ دادات  تموم شد؟اگھ مونده ادامھ بده 

    منفجرشدم. از حرص در حال  ترکیدن بودم و اون عین خیالشم نبود

_ بارمان رو اعصاب من اسکی نرو.من دلیل اینکاراتو نمیفھمم.. اینکارا ینی چی؟   

با شیطنت گفت _ دلیل خاصی نداره باصدای پر حرص گفتم _ دارم جدی حرف 

 میزنمممم 

_منم جدیم دیگھ    
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 _ بارماااااااان.. اصن میدونی چیھ؟ دیگھ نھ من نھ تو.. ھمین امشب میرم خونمون. 

کسی بھ اسم بارمان نمیشناسم.. نھ منننن نھ تووو  دیگھ ھم  

خندید..خون خونمو میخورد.. ھرچی میگفتم  فقط میخندید.. با حرص  رامو کشیدم برم 

 و ازش دور شم کھ با یھ حرکت مچ دستمو کشید و اروم گفت 

 _ من ارامشمو میخوام.. من بھ ارامشم نیاز دارم 

اد از دھنم بزنھ بیرون.. سعی کردم اروم باشم اون قلبم تند,تند میزد. حس میکردم.میخو

 ھنوز نگفتھ بود کھ دوسم داره.. نفس عمیق کشیدم و گفتم 

_ ولی من اینجوری نمیخوام.. ھرچی داریوبرداربرو.فراموش کن غزالھ ای ھست..یا 

 اصن خودم میرم.. 

شکوک یھ لبخند پلید اومد رو لباش..  تعجب کردم.. معلوم نبودچی تو سرشھ.. م

 گفتم _باز چی توسرتھ کھ نگاھت اینجوری شده؟ 

نیششو باز کردو ابروھاشو تند تند انداخت بالا و اروم اروم اومد سمتم... نمیفھمیدم 

داره چیکار میکنھ.. فقط متوجھ بودم کھ شدید مشکوک میزنھ جلوم وایساد..نیشش باز 

 بود  بھم گفت 

 _ غزالھ پشتت چیھ؟ 

ھ کھ  یھو از حواس پرتیم سواستفاده کرد..بغلم کردو انداختم برگشتم ببینم چی پشتم

 روشونش..راه افتاد جیغم رفت ھوا.. 

 _ ولم کنننن . ولم کن دیوونھ. خل.. چیکار میکنی بزارم زمین.. بزارم زمینننننن..  

 با شیطنت گفت 

_بیخود تلاش نکن.. مگھ خودت نگفتی ھمھ چیتو برداربرو؟؟ منم ھمینکارو کردم  

اولش نفھمیدم منظورشو.. اما بعد کھ متوجھ حرفش شدم سرخ شدم و ضربان قلبم 

رفت رو ھزار.. ترجیح دادم ساکت شم.. اونم شیطون خندید و راه افتاد. نزدیک ویلا 

 منو گزاشت زمین 

_ غزالھ بھم قول دادی صبر کنی تا بھ وقتش.. من فقط ازت زمان میخوام.. فرصت 

قسم خیلی تحت فشارم..من مجبورم رزیتارو تحمل کنم.. نپرس  میخوام.. بھ اون بالایی

 چرا..کھ نمیتونم  

  

چیزی بگم اما یھ روز قول میدم.ھمھ چیو برات توضیح بدم..  اینم بدون کھ ھیچکدوم 

 از رفتارای خوب من با رزیتا خواستھ ی دلم نیس.. فقط مجبورم.. بھم فرصت بده.. 

 باشھ؟ 

دوسش داشتم کھ   بھش فرصت بدم..سرمو بھ نشونھ ی باشھ  نمیدونم چرا.اما..اونقدی

تکون دادم.. لبخندی زدو پیشونیمو بوسید.. بعد اشاره زد کھ وارد شم..بلد بود چجوری 

 ارومم کنھ..بلد,بود  
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چجوری باھام رفتار کنھ..بلد بود کاری کنھ کھ باھا ش راه بیام..لبخند زدمو وارد ویلا 

تظر اومدنمون بودن..تااومدم حرف بزنم یھ نفر بھ سمتم حملھ شدم..ھمھ با نگرانی من

 کرد..اصلانفھمیدم  

  

چیشد فقط یھو یھ طرف صورتم سوخت.. دستمو گزاشتم رو صورتم و با ناباوری زل 

زدم بھ رزیتاییکھ از چشاش اتیش میبارید .. ھمھ یھ جورایی شوکھ شده بودن..باورم 

 نمیشد کھ رزیتا بمن  

  

باشھ.. تو بھت بودم کھ صداشو شنیدم سیلی زده   

_ ھرزه ی کثافت فکر کردی میزارم بارمانو از چنگم در بیاری؟ اره؟ گفتی پسره 

پولداره خوشگل و خوشتیپم ھست تورش میکنم؟ فکر کردی من میزارم؟ پوزخندی 

 زدو ادامھ داد.. 

مثھ تو با مظلوم _ نھ جونم.. ازین خبرا نیس بارمان مالھ منھ و من نمیزارم اشغالایی 

بازیاشون از چنگم درش بیارن.. بارمان مالھ منھ.  فقط منننن. اینو تو اون کلت فرو 

 کن.. فکر کردی بھ  

  

امثال توی دھاتی نگاه میکنھ؟ تا وقتی یکی مثھ من کنارشھ؟ ھھ.. فوقش دوشب مھمون 

.. اونیکھ تختش باشی ولی تھ تھش مال منھ.. عشق بازیاش بامنھ؛ ارامش جسمش بامنھ

 صاحب ھمیشگیھ  

  

 اتاق خوابشھ منم.. 

 بعدبا بی حیایی تمام ادامھ داد 

_ میفھمی دقیقا منظورم بھ چیھ 

 دیگھ؟ پوزخند زد 

 _دختره ی پاپتی این بار اخر بود کھ بھت اخطار دادم.. دیگھ دورو برش نبینمت..  

یحیاییش جلوی پنج تا انقد یھویی شد کھ ھمھ لال شده بودن و منم بھ جای رزیتا از ب

مرد خجالت کشیدم.. و از بارمان..رزیتا مھمون تختش بود؟با دلخوری بھ مرد این 

 روزام نگاه 

  

 کردم..صورتش قرمز شده بود.. دستمو از رو گونم برداشتم و گفتم 
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_ من بھ اموال کسی نظر ندارم..اگھ بارمان انقد تورو دوس داره بمن ربطی نداره کھ 

ا باشم.. از اولشم نبودم اشتباه فکر کردی...تو راست میگی.. تو توتخت بخوام بین شم

 بارمان ھستی..  

  

میدونی چرا؟؟ مکث 

 کردم و ادامھ دادم 

 _ چون جای یھ ھرزه ھمیشھ تو تخت این واونھ.. ارزونی خودت... 

رفتم سمتش.. از حرص کبود شده بود..زل زدم تو چشاش و بعد دستم بود کھ رو 

ود اومد.. دستشو گزاشت رو گونش و با ناباوری زل زد بھم صورتش فر  

_ اینم جای اون سیلی کھ بھم زدی. اره من مظلومم.. اما بلدم با امثال تو چجوری 

برخورد کنم..من دھاتیم..پس یادت باشھ با یھ دھاتی  در نیوفتی چون نمیتونی پیش 

 بینی کنی حرکت بعدیش  

  

 چیھ.. 

ر نمیتونست باور کنھ اون دختر اروم ھمچین رفتاری از تو چشاش بھت بود..انگا

خودش نشون بده.. امروز بیشتر از تحملم کشیده بودم..بھش پوزخند زدمو رفتم سمت 

 پلھ.. نزدیک پلھ ھا  

  

برگشتمو بھ بارمان نگاه کردم توچشاش شرمندگی بود..  یھ لبخند تلخ زدمو از پلھ ھا 

ای داد و دعوا بارمان بلند شد..ترجیح دادم درگیر رفتم بالا  در اتاقمو کھ بستم صد

 دعواشون نشم.. بھ  

  

ارامش احتیاج داشتم.. وسایل مورد نیازمو گرفتمو رفتم حموم..دوش اب سرد و باز 

کردمو با لباس رفتم زیر دوش..تمام تنم میلرزید؛دندونام محکم می خورد بھم.لباسام بھ 

 تنم چسبیده بود .زیر  

  

پاھامو کشیدم تو بغلم..بھ خودم پوزخند زدم..با رزیتا تا تختم رفتھ ؟بھم  دوش نشستمو

گفت فقط مجبوره باھاش خوب رفتار کنھ..خوب رفتار کردن تو تخت خلاصھ 

 میشھ؟اعصابم ضعیف شده  

  

بود.. فکر نمیکردم یھ روز بھ این حال بیوفتم.. ینی انقد دوسش داشتم؟ انقد 

م زمزمھ کردم میخواستمش؟سھم من نیست..ارو  
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نھ میتونم ازین احساس رھا شم تاتوتنھاشی..نھ اون اندازه دل دارم ببینم با کسی 

 باشی..نمیتونم.. 

بغض توگلوم بیشتر شد.. بی حال بودم سرم قد کوه سنگین بود تکیھ دادم بھ دیوار 

 حموم و چشامو بستم... 

 ........................................................ 

تمام تنم درد میکرد؛انگار یکی محکم میکوبید بھ در.. نای بلندشدن نداشتم..صدای 

 بارمان کھ محکم بھ درمیکوبید میومد.. 

_غزالھ..غزالھ..عزیزم اونجایی؟دروباز کن. توروخدا درو بازکن..غزالھ صدامو 

 میشنوی؟ ؟ 

ی محمد اومد.. صداش زدم اما انقد صدام اروم بود کھ خودمم بھ زور شنیدم..صدا  

_ مطمعنین 

حمومھ؟ فاطمھ 

 نگران گفت 

_ اره مطمعنم. از اتاقش بیرون نیومد..صدای دوش ابم میاد .غزالھ..غزالھ جواب 

 بده.. 

صدامو میشنوی؟؟ 

صدای بارمان 

 اومد.. 

_ اینطوری نمیشھ..برید کنار 

محمد_ چیکار میخوای 

 بکنی؟ 

.. _ شما برید بیرون.درومیشکنم میارمش بیرون  

رزیتا_ دیوونھ شدی؟؟خودشو لوس کرده..ولش کنید میاد بیرون..منم انقد ناز کش 

 داشتم ناز میکردم.. 

 صدای سیلی تو اتاق پیچید و بعد صدای داد بارمان 

 _ رزیتا خفھ شو بھ اندازه ی کافی امروز از دستت کشیدم 

و مادرشو چی  دختره زبون نفھم غزالھ دستم امانتھ.چیزیش بشھ من احمق جواب پدر

 بدم؟ ھااااااان؟؟ چی بدمممم؟ 

بیحال پوزخند زدم.. فقط امانت بودم دستش. صدای کوبیدن در اومد و چند لحظھ بعد  

 در باصدای بدی باز شد.وارد حموم شد.. 

منو کھ دید با وحشت دویید سمتم..اومد زیر دوش و منو کشید تو بغلش..قطره ھای اب 

یختبا حالت زاری نالید: از تار موھاش رو صورتم میر  
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_ چیکار کردی باخودت؟؟ چیکار کردی 

 دیوونھ؟ دندونام از سرما میخورد بھم 

 _ س..س..سرر.دممھھ 

محکم بغلم کرد..دستاشو پیچید دورمو از حموم اوردم بیرون..اروم گزاشتم رو تخت    

حتی درست  ازکنارم پاشدصدای در کمدم و شنیدم.بعد اومد سمتم  انقد بیحال بودم کھ 

نمیدیدمش..نمیفھمیدم داره چیکار میکنھ..نفسشو محکم داد بیرون..وچند لحظھ بعد 

دستش بود کھ سمت لباسم اومده بودو با یھ حرکت درش اورد..از سرما تنم لرزیدو 

 بعد بیھوش شدم.. 

 ..................... 

وخت..نالھ نمیدونم چھ وقت ازشب بود.. احساس تشنگی میکردم.. تمام تنم میس

 کردم _ اب... 

یھ دست زیر سرم رفت و بعد لیوان اب بھ دھنم نزدیک شد. دستمال خیسی کھ رو 

پیشونیم قرار گرفت دوباره لرزیدم..یھ دست پاھاموبلندکردو تو یھ ظرف اب گزاشت؛ 

 انگار تو اتیش میسوختم  

  

... و یھو مینداختنم تو وان یخ..عطرشو حس میکردم...با نالھ صداش زدم  

 _ با..رمان 

 گوشھ تختم پایین رفت.. دستامو گرفت 

_جانم عزیزم..چیزی میخوای؟ 

سرم خیلی درد میکرد..اخی 

 گفتم  

 _سرم.. 

 _تب داری گل من..خوب می شی..الان میرم مسکن میارم برات.. 

بلندشدبره؛ انگارحرکاتم دست خودم نبود..نمیفھمیدم چیکار میکنم فقط دلم میخواست 

ست سردمو گزاشتم رو دستش..حتی نانداشتم ..چشامو باز کنم.. باشھ..د  

 _ نرو..بمون 

 دوباره نشست.. 

_ جایی نمیرم..میخوام برات قرص بیارم 

مثھ بچھ ھا شده بودم.. با بغض گفتم _ 

 قرص نمیخوام..نرو.. 

 _ باشھ..باشھ نمیرم.. 

م گرفت..ولی اروم اومد رو تخت و کنارم دراز کشید.. دستاشو پیچید دورم دلم ارو

 گفتم 
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_ نکن؛مریض میشی؛نزدیکم نشو  

محکم تر بغلم کردو پیشونی مو 

 بوسید.. 

 _ من نزدیکت نشم بغلت نکنم مریض میشم.. 

 باچشای بستھ لبخند زدم..اروم اروم زیر گوشم زمزمھ کرد 

د _ *****م تو را ه داشتہ باشم . .مھم نیسٺ جاۍ ای دنیا زندگ نم . . .مھم نیسٺ چن

 روز دیگر قرار اسٺ زنده بمانم . . .مھم نیسٺ چہ بلای میخواھد سرم بیاید . . .تو  

  

 ه داشتہ باشم ؛بہ تمام آرزوھایم رسیده ام .  تو را  تنھا سھم م از ای دنیای . . .م

. م از خدا فقط تو را طلب دارم . . ھمی . . .**** 

 ناخوداگاه زمزمھ کردم 

 _ دوستت دارم... 

از حال رفتم..  و بعدش  

 ................................................................................... 

  

 ... 

 *** بارمان *** 

 درحالی کھ از صندلیش بلند میشد بھم گفت 

_ من بھ تو بیشتر از ھمھ اعتماد دارم..ھمھ ی امیدم تویی..شش ماھھ درگیریم برای 

م ازت بیشتر بوده..چرا انقد کند کار میکنی؟میدونی من از پسش این پرونده.انتظار

 برنمیام کھ از تو  

  

 خواستم.. رییس چرا کاری نمیکنی؟ 

شدیدا عصبی بودم..غزالھ  داشت توتب میسوخت این منو اورده بپرسھ چرا کند کار 

 میکنم..باصدایی کھ سعی میکردم بالا نره گفتم 

.. از زندگیم زدم واسھ این پرونده.. اون دختره ی _ من دارم ھمھ ی تلاشمو میکنم

 ھرزه رو دارم تحمل میکنم.. دل کسی کھ دوسش دارمو شکستم..   

 یھو عصبی داد زدم 

_ منھ احمق بخاطر این پرونده تا اتاق خوابم اوردمش.. وانمود کردم عاشقشم.. عاشق 

  یھ.دختری کھ فقط خیانت بلده..من  ھمھ تلاشمو دارم میکنم.. 

 بھ پرونده رو میزش اشاره کردم 
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_حاضرم شرط ببندم کھ این پرونده رو نخوندی.. چون اگھ خونده بودیش از کند بودن 

من حرف نمیزدی. کار من با رزیتا تموم شده..  الان تو اتاق بازجوییھ..تمام اطلاعاتی 

 کھ خواستیدو من  

  

ھ چون طوفان ھرکاری میکنھ تا پیدا کردم.. اما.. بھتون اخطار میدم..کھ حواستون باش

رزیتا رو نجات بده.. کار اصلیش قاچاق انسان و فرستادن دختر برای شیخ ھای 

 عربھ..قاچاق مواد مخدر  

  

  .. 

 مکث کردم.. 

_شک.دارم اما انگار یھ چیزایی ازینکھ یھ گروه شیطان پرستیو اداره میکنھ ھم 

 دستگیرمون شده.  پی گیرشم و خبرشو بھت میدم 

 لبخند زد و گفت

_میدونستم مثھ ھمیشھ از پسش بر میای.. خودت شمال بمون.. اما  محمد,سھیل مھرداد 

و علی با خانوماشون باید برگردن.. یھ ماموریت خورده بھشون کھ باید برن.. البتھ 

 خانوم محمد فعلا  

  

 معافھ..توام اونجا ادامھ تحقیقاتو انجام بده.. نیروھایی کھ میخوای ھم در

 اختیارتن..راستی... 

 مکث کرد..با تردید گفت 

 _راستش ما فکر کردیم شاید خانوم محجوب.. 

انقد محکم ازجام بلند شدم کھ صندلی افتاد ..انگشت اشارمو گرفتم سمتش و 

 باعصبانیت گفتم 

_نھ .. اگھ بفھمم غزالھ رو وارد این ماجرا کردین بھ خدا قسم بخداااااقسم؛ نھ تنھا 

ر میکشم و استعفا میدم بلکھ کاری میکنم تمام شماھا از کار برکنار خودمو کنا

 شید..میدونی کھ از دستم  

  

 برمیاد.  پس دفھ ی دیگھ حتی بھ فکرتم خطور نکنھ کھ غزالھ رو درگیرش کنی... 

 فھمیدی؟ 

تو نگاھش ترس و دیدم اب 

 دھنش و قورت داد و گفت.. 

 _ فقط یھ پیشنھاد بود اجباری نیست.. 

 پوزخند زدم 



  

  263  

_ دفھ ی دیگھ قبلش خوب بھ پیشنھادت فکر کن و بعد مطرحش کن..تا سھ روز دیگھ 

 تمام اطلاعات پرونده رو میزم باشھ.. 

بعد بھ در اتاق اشاره کردم...از جاش بلند شد و درحالی کھ احترام میزاشت رفت 

ه بودم.. بیرون..سرمو چسبوندم بھ صندلی..چشامو بستم.. چھار روز بود نخوابید  

 امروز پنج روزه کھ تب  

  

داره.. تب عصبی...ھمش تقصیر اون دختره ی ھرزس.. عصبی شده بودم اما... وقتی 

یادم اومد این تبش بخاطر علاقش بھ منھ یھ لبخند محو اومد رو لبم.. تو حالت نیمھ 

 ھوشیاریش بھم گفت  

  

دش نیس اما حداقل فھمیدم دوسم داره .. میدونم وقتی بھوش بیاد و خوب شھ چیزی یا

تلاشم بی نتیجھ نبود.دوسم داشت و این ینی  شانس اینکھ مال من بشھ رو دارم.. 

 لبخندم پر رنگ تر شد..یھو  

  

ھواشو کردم..دلم خواستتش..دلم تنگ شد..دیگھ باید میرفتم..فاطمھ  گفت پیشش 

پشت کمرم،کتمو   میمونھتا برگردم.اونام باید کم کم راه بیوفتن.. اسلحمو گزاشتم

 پوشیدم و از در ستاد زدم  

  

بیرون...سوار ماشین شدمو سمت ویلا حرکت کردم..وقتی بھ ویلا رسیدم اسلحھ رو 

 زیر صندلی جاسازی کردمو پیاده شدم..بقیھ مشغول جمع کردن وسایلشون بودن.. 

 لبخند زدم بھ بھترین  

  

نزاشتن..  دوستای لحظھ ھای سختم..دوستایی کھ ھیچوقت تنھام  

محمد_ بجای لبخند ژکوند زدن بیا کمک کن.  مردیم از بس خر حمالی کردیم   

 خندیدم 

 _ کارتو بکن کم غر بزن.. من بھ ھوای زیبای خفتم اومدم.. نھ توی دیو دوسر.. 

 علی زد زیر خند و انگشت اشاره و شصتشو گرد بھم وصل کرد کھ ینی عالی.. 

 محمد چپ چپ نگام کرد و گفت 

 _ بلھ.. بفرمایید..یادم نبود شما پرنسی و ما نوکر.. اییششش. 

باخنده از کنارش رد شدم.و رفتم بالا..در زدم جواب نداد؛اروم درو باز کردم دیدم 

ھمیشھ …خوابیده. .پاورچین پاورچین  رفتم بالای سرش و زل زدم بھ صورتش

 مظلوم بود.ھمیشھ اروم  
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منھ دلم زیرو رو میشد.بغض کھ میکردحس میکردم بود..وقتی میدیدم شیطنتش فقط با

اینکھ بلدنبودگریھ کنھ و غصھ ھاشو میریخت تو خودش عذابم میداد.توخواب 

 صورتش معصوم تر شده  

  

بودومریضی این چندروز ھم باعث شدحسابی ضعیف بشھ.. دستمو بردم جلو تار موی 

..تو فکر میکنی من رو صورتشو کنار زدم..لبخنداومدرولبم...اھو کوچولو ی من

 متوجھ نمیشم؛امانمیدونی  

  

کھ زرنگ تر از این حرفام کھ حسادت و تو چشات نبینم..ببخشید کھ اذیتت کردم 

کوچولو..چاره ای نبود..تو دوست داشتنم شک نکن. دوستت دارم..خیلی دوستت 

 دارم..اما نمیتونم الان بھت بگم..  

  

س.. نمیتونم بھ خطر بندازمت.. ھمینجور ھنوزامادگی نداری.ھنوز شرایطم جور نی

نوازشش میکردمو براش حرف میزدم..کار ھمیشم بود..ولی انقد این دختر سادس کھ 

 وقتی بیدار میشد  

  

نمیفھمید موھاش ھمیشھ مرتبھ..چون من  شونھ میکردم.. نمیفھمید کھ چجوری 

ا سرما بخوره.. پتوروشھ؛ وقتی عادت داشت..بی پتو بخوابھ و من نگران بودم مباد  

 نمیفھمید منم کھ  ھرشب  

  

لیوان اب بالاسرش میزارم چون میدونستم تشنش میشھ وتنبلیش میشھ پاشھ اب بخوره 

.من این دخترو میخواستم.. این دختر بعد اونھمھ عذاب حقھ منھ.سھم منھ..این ارامش 

 مال منھ...تبش پایین  

  

ردم براش.. اومده بود..پیشونیشو بوسیدم اروم زمزمھ ک  

_از دلت بپرس مال کیست؟تو مال منی..خودم کشفت کرده ام...توبامن میخندی؛با من 

گریھ میکنی،درد دلت را بھ من می گویی،دیوانھ!دلت برايِ من تنگ می شود،ضربان 

 قلبت با من بالا  

  

 میرود، باسکوتم ،باصدایم؛ باحضورم،با غیبتم... تومال منی..این بلاھا را خودم سرت

آورده ام..میگویی دوستت دارم؛و دوست داری ان را از زبان من؛ فقط من 

 بشنوی؛برای کھ می توانی  
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خودت را لوس کنی ؟؟نازت را بخردو بھ تو دست نزند؟؟چھ کسی با یک کلمھ؛؛بایک 

نگاه دلت رامیریزد؟؟بعدخودش ان راجمع میکندوسرِجایش میگذارد؟؟چھ کسی 

 احساساتت را تر و  

  

می کند؟؟اشکت را در مي آورد ؛ بعد پاک میکند؟چھ کسی پیش از آن کھ خشک 

حرفت را شروع کنی تا تھ آن را نفس می کشد ؟؟؟دیوانھ!من زحمتت را کشیده ام ،تا 

 بفھمی ھنوز می  

  

تواني..شیطنت کنی ، انتظار بکِشی ، تپش قلب بگیری ، عاشق شوی..تو حق نداری 

ت بگیری،تو حق نداری ، " خودت " را از " خودت خودت را از من و من را از خود

 " بگیری..تو تمامیت  

  

 احساس منی..اجازه نمیدھم کسی احساسم را ازمن  بگیرد ..تومال منی.. 

بعدبرای بارچندم.. بوسیدمش.خیلی خستھ بودم.. خواستم پیشش بخوابم کھ اروم در 

یس  اوردم جلو صورتم و زدن رفتم درو باز کردم محمدو دیدم.. دستمو بھ نشونھ ھ

 اشاره زدم کھ بریم  

  

پایین..ھمشون اماده بودن.. باتک تکشون خدافظی کردم و کلی سفارش کھ توماموریت 

 دقت کنن..پسرارو بغل کردم... بھترین ھمراھامو...  

 _ مواظبھ ھم دیگھ باشید 

لبخند زدن و تک تک از ویلا زدن بیرون..محمد  زیر گوشم گفت 

اره.. ھواشو داشتھ باش..خوشبخت شی رفیق.. _ دوستت د  

 لبخند زدم.. مشتامونو کوبیدیم بھم و ھمو بغل کردیم .. 

 _ برام دعا کن.. 

 _ امیدت بھ خدا. خدافظ داداش 

 _ خدا پشت و پناھت.. 

درو کھ بستم رفتم  تو اتاق غزالھ.. ھیچوقت نمیتونستم با لباس بخوابم..شلوار راحتیمو 

مو دراوردم و رفتم روتخت..اروم بغلش کردم و بعد نفھمیدم کی  خوابم پوشیدم و  لباس

 برد.. 

 ............................................................................ 

 ***غزالھ..*** 
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نمیدونم چرا ھرکار میکردم نمیشدکھ حرکت کنم.. ینی داشتم خفھ میشدم.. بھ زور  

م با چی منو بستن کھ نمیتونم تکون بخورم..وا..این دیوارچیھ جلو چشامو بازکردم ببین

 من؟  چقد سفتھ..تازه  

  

چقدم بوی خوبی میده..بیخیال شدم  و اومدم دوباره بخوابم کھ یھومولکولای مغزم 

فعال شد..  وقتی فھمیدم کجام؛چشامو بستم و دھنم باز کردم یھ جیغ کشیدم.وای خدا 

   پسره بیشور باز از حال

  

من سواستفاده کرده بود.سھ متر پرید و با مخ از,تخت افتاد زمین..تند بلند شد رفت 

سمت شلوار بیرونیش..میخواست شلوار پاشو دربیاره تاشلواره بیرونیشو بپوشھ کھ 

 ناخوداگاه دوباره جیغ  

  

 زدم..  

 _ بارماااااااااان 

ت؟  _ ھا؟ چیھ؟ چیشده؟ من کجام؟ تو کی ھستی؟ اینجا کجاس  

پخ زدم زیر خنده..اولش گیج نگام کرد.. بعد اتاقو نگاه کرد بعد بھ شلوار تو دستش 

 نگاه کرد وانگار تازه فھمید چیشده حملھ کرد سمتم و گفت _ میکشمت... 

جیغ کشیدم و تاخواستم از رو تخت بپرم کھ فرار کنم از پشت لباسمو کشید کھ پرت 

کنارم تکیھ گاھش گزاشت.. با یھ لبخند پلید شدم رو تخت.. خیمھ زد روم و دستاشو 

 زل زد بھم..  نگاھش بھ  

  

 حدی شیطنت داشت کھ ترسیدم.. مظلوم صداش زدم.. 

 _ بارمان 

 باخنده گفت 

 _ بلھ 

_ توکھ کاری بمن نداری..مگھ 

 نھ؟ باشیطنت گفت 

 _ مثلاچکاریییی؟ بستگی داره منظورت بھ چھ کارررریییی باشھ.. 

زد بھم..صورتم ازخجالت سرخ شد پسره ی منحرف بی ادب.معذب  و باخباثت زل

 شده بودم؛اصلا توحالت خوبی نبودیم تازه ھنوز ازش دلخوربودم بااخم گفتم 

_ پاشو از رومن خرس گنده. این چھ کاریھ.. پاشو ببینم.. اصن بھ چھ حقی اومدی تو 

 اتاق من؟  

 بایھ صدای پرجیغ  ادامھ دادم.. 
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من خوابیدی؟   _ واسھ چی پیش   

 زل زدم بھ بالاتنھ ی لختش  و بلند تر باجیغ گفتم 

_ اونم لخت..ھا؟بھ چھ حقیی ؟؟خجالت نکشیدی از حال من سواستفاده کردی؟ 

 پاشوووووووووو از رو من.. 

اون فقط میخندید..یھو جدی گفت 

 _ من کجا لختم؟  نگاش کردم.. 

_ بچھ پرو خودتو اینھ نگاه کن چرا لباس تنت 

 نیس؟ بھ صورت فوق پلیدانھ گفت 

_ نکھ توام خیلی بدت میاد.. بعدم.. من کھ لخت نیستم.. فقط پیرھنم تنم نیس.. میخوای 

 نشونت بدم لخت چجوریھ؟؟؟ 

چشام از حدقھ زد بیرون. از شدت بی حیاییش مغزم ارور داده بود..وای خدا این اصلا 

 خجالت نمیدونھ چیھ...جیغ زدم 

پاشو ببینم.. من باتو قھرم واسھ چی اومدییی پاشووو...  _ بارماااااان..  

ھمینجور جفتک مینداختم کھ  اونم باخنده منو مھار میکرد.   خستھ شده بودم دیدم 

ت کاری ازم برنمیاد.. ساکت و اروم سرمو بھ حالت قھرچرخوندم.درحالی کھ داش

 خندشو قورت میداد گفت _ الان ینی قھری دیگھ؟ 

ب ندادم دوباره گفت اخم کردمو جوا  

_ دلت میادبعدپنج روز کھ حالت خوب شده بامن قھر 

 باشی؟ با تعجب نگاش کردم.. پنج روز گذشتھ بود؟ 

 _ پنج روز؟؟؟ 

مظلوم سرشو بالا پایین کرد..با یاد حرفای رزیتا دوباره اخم کردم.. پوفی کشید و گفت 

 _ اشتی نمیشی دیگھ؟ 

 _نخیر 

 _ نمیشی؟ 

 _ نچ 

ن میشیا  _ پشیمو

 مشکوک  گفتم 

 _ چی تو سرتھ؟ من اشتی نمیشم.. پاشو از رو من.. 

باخنده نگام کرد و بعد شروع کرد بھ قلقلک دادنم..انقد قلقلکم داد داشتم میمیردم..بریده  

 بریده باخنده گفتم 

 _ بار..ماان..ب.سھ..وا..ی بس..ه..بس...ھھھھھھ.. 

بود.. مگھ ول میکرد... صدا خندمون بلند شده   

 _ بار..مان...تو..روخدااا... بسھ...مر..دم ول ..کن دی..گھ 
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_قھری ھنوز؟ قھری؟ اشتی یاقھر؟ زووود 

 بگو باخنده  گفتم 

 _ اشتی.. اشتیم...بسھ..مردم بخدا . 

وقتی اینو گفتم خودشو پرت کرد کنارمو شروع کرد بھ خندیدن  .انقد خندیدیم نفسمون 

بھتر شد وقتی حواسش نبود محکم بازوشو گاز گرفتم کھ بالا نمیومد . یکم کھ حالم 

 دادش رفت ھوا 

 _ چتھ وحشییییی ..چرا گاز میگیری؟ 

 _ حقتھ.. انقد قلقلکم دادی دلم.درد گرفت.. 

بازوشو میمالید و زیر لب غر میزد   

_ پاشو..برو  لباستو بپوش بی 

 حیا.. 

نرفتھ بود کھ سرشو اوردتو با  خندید و بلند,سمت  در اتاق رفت.. ھنوز از در بیرون

 شیطنت گفت 

 _ ھنوزم سر حرفم ھستمااا.. ھروقت خواستی  بگونشونت بدم لخت بھ چی میگن.. 

بعد تند تند ابروشو انداخت بالا..پشت بندش دمپایی من بود کھ سمتش پرتاب شد کھ جا 

تخت..یھ  خالی داد.. باخنده درو بستو رفت..لبخند زدمو دوباره خودمو پرت کردم رو

 لبخند محو رو لبام  

  

بود.اون ھمیشھ بلد بود کھ چجوری منو سرحال کنھ.. پسره ی دیوونھ.. دیگھ ازینکھ 

پیش خودم اعتراف کنم کھ دوسش دارم نمیترسیدم.قلبم بخاطرش میزد ..اما خوب من 

 نبایدمیزاشتم اون چیزی  

  

منظور رزیتا از حرفاییکھ زد بفھمھ. پس باید تو موضع خودم میبودم.. باید میفھمیدم 

چی بود؟ ینی با بارمان.. نھ اصن امکان نداره.. سرمو تند تند تکون دادم کھ از فکرای 

 بیخود راحت شم..با  

  

 صدای در بھ خودم اومدم 

 _ غزال خانوم پاشو بیا شام بخور. 

 _ اومدم.. 

د..منو کھ دید اب بھ دست و صورتم زدمو  رفتم بیرون..پشت  میز منتظرم نشستھ بو

لبخندی زد و بھ صندلی کنارش اشاره کرد کھ ینی بیا اینجا بشین منم بی توجھ بھش 

 صندلیھ روبھ روییشو  
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بیرون کشیدم و نشستم.. الکی ھم اخمامو کشیدم تو ھم..  تو دلم خندمم گرفتھ بود. 

غذا  انگار نھ انگار کھ من بودم تازه داشتم باھاش کشتی میگرفتم..خودمو مشغول

 خوردن کردم کھ دیدم از جاش  

  

پاشده.کنجکاو نگاش کردم بشقابشو برداشت و اومد سمتم. صندلی کنار منو کشید عقب 

و نشست. حالا من  با لپی کھ یھ ورش باد کرده بود و چشای گرد  زل زدم بھش...این 

 پسره دیوونھ  

  

پخ زد زیر خنده. بعد با  بود.یھ دیوونھ واقعی..زل زد بھ صورتم. نمیدونم چی دید کھ

انگشتش اروم زد رو لپم.. بھ زور غذارو قورت دادمو بازم اخم کردم.پرو خجالتم 

 نمیکشھ ..بیخیال مشغول  

  

 غذا خوردن شدم.. بعد غذا پاشدم میزو جمع کنم کھ گفت 

 _ تازه حالت بھتر شده. برو خودم جمع میکنم.. 

اھی بھ اطراف کردمو انگارازخواب بیدار شده باشم با تعجب نگ 

 گفتم _ پس بقیھ کجان؟ لبخند زد 

_ مجبور شدن برای ماموریت کاری امروز برن..تو خواب بودی دلشون نیومدبیدارت 

 کنن 

با چشا گرد زل زدم بھش؛ وایینی الان من وبارمان تنھاییم؟ 

 _ اره تنھاییم.. 

.. با تعجب سرمو اوردم بالا کھ دیدم با شیطنت  داره نگام میکنھ  

_ چی؟ 

خندید 

 _

ھیچی 

عزیزم 

فقط 

بلند 

فکر 

کردی.

 . 

ھینی کشیدمو محکم زدم تو لپم. سرخ شدم..ینی من اگھ یھ روز جلوش سوتی ندم 

روزم شب نمیشھ...اخماش رفت توھم. دستمو از رو صورتم برداشت و ارومصورتمو 

 ناز کرد 
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 _ واسھ چی خودتو میزنی؟؟ 

د و پاشد .ھمونجور کھ ظرفارو جمع میکرد سرمو اروم انداختم زیر.. پوفی کشی

 گفت _ عمو و زن عمو و بابا و مامانت تا دوروز دیگھ میان شمال..  

ذوق زده نگاش کردم 

_ راست میگی؟ 

لبخند زد _ اره 

 عزیزم 

دستامو محکم کوبوندم بھم    

 _ اخجوووون.. 

جدی شدم و  دیدم داره با لبخند نگام میکنھ سریع خودمو جمع و جور کردم دوباره

 گفتم  _ من میرم تو اتاقم..شب بخیر 

منتظر جوابش نشدم اما ھمینکھ اومدم برم سمت اتاق  گوشیش زنگ خورد با مکث 

 جواب داد _ الو 

 ..........._ 

 _ باشھ  

 ,زل زد تو چشام 

 _ چند روز؟ 

 .............._ 

 _از کی؟ 

 ................._ 

 _ دو روز دیگھ حاضرم 

 ............._ 

 _باشھ.. خدافظ 

نشست رو مبل.. خیره شد بھ گوشیش..دوباره حالش گرفتھ شده بود سرشو یلند کرد و 

نگام کرد.. تو چشاش یھ دنیا دلتنگی بود..صدام زد؛ ولی من ھنوزم بابت حرفاییکھ  

 شنیدم؛ دلخور  

  

دستمو  بودم.جوابشوندادم.دوباره صدازد.بی توجھ بھش اومدم برم تو اتاق کھ  

گرفت..ازپشت منو کشیدتو بغلش صداشو زیر گوشم شنیدم.. تنم؛قلبم با صداش 

 لرزید..انگار اونم فھمیده بودچھ  

  

کاری کنھ کھ قدرت ھیچکاریو نداشتھ باشم. اروم و شمرده درحالی کھ لباش بھ لالھ 

  ：یگوشم میخورد گفت
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ی؟ _خوب گوش کن ببین چی میگم بھت؛دلخوری؟باش...عصبانی ھست

باش...قھری؟باش....ھرچی میخوای باشی؛ باش...ولی حق نداری با من حرف 

 نزنی.فھمیدی..؟؟فھمیدی غزالھ؟ 

تنش کوره اتیش بود.انگار از بدنش حرارت میزد بیرون. قلبم محکم میکوبید..مثھ 

مسخ شده ھا سرمو بھ نشونھ ی اره بالا و پایین کردم؛ دستاش دور کمرم محکم شد  

زیر   سرش و گزاشت  

  

گردنم..ای خداااا.. اخھ چرا اینکارارو بامن میکرد..اروم صداش زدم.صدام 

 میلرزید.. 

_.می..شھ بس کنی؟ بارمان جدیدا خیلی معذب میشم.  میشھ انقد لمسم نکنی؟ من درک 

 نمیکنم من نمیفھمم. خواھش میکنم بس کن. بزار برم. 

شمام نمیدونم چرا یھ لحظھ  حس سرشو بلند کرد. صورتمو برگردوند و زل زد تو چ 

کردم تو چشاش نم اشکھ..اما فقط یھ لحظھ بود بعد دستاشو شل کردو منم کھ انگار از 

 زندان ازاد شده  

  

باشم بھ سمت اتاقم فرارکردم..وارد اتاق کھ شدم پشت در سر خوردم ونشستم زمین. 

وسش داشتم و نداشتمش قلبم دیوانھ وار میکوبید. واقعا درمونده بودم. اینکھ انقد د

 عذاب بود.. چند تا نفس  

  

عمیق کشیدم. رفتم  بھ صورتم اب زدم تا ازین  حرارت کم شھ.سعی کردم اروم 

 باشم.. 

اومدم سمت تخت کھ نگاھم بھ میز کنار تخت افتاد. یھ لیوان اب و قرصاییکھ باید 

 میخوردم. کی وقت کرد  

  

؟دلم غنج رفت براش. قرصو خوردم و توتخت بیاره تو اتاقم؟ینی انقد بھ فکرم بود

 دراز کشیدمفکر کردم کھ نفھمیدم کی خوابم برد. 

 ...................................... 

نمیدونم ساعت چند,بود کھ با صدای یھ ترانھ از خواب بیدار شدم..دستمو بھ چشام 

٣کشیدم نگاه بھ ساعت کردم تاق زدم بیرون. شب بود.از جام پاشدم و اروم از در ا   

 صدا از تو اتاق بارمان  

  

میومدینی ھنوز نخوابیده؟ ھرچی نزدیک تر میشدم صدا واضح تر میومد. چقد 

 سوزناک میخوند. دلم از غم صداش گرفت..اخھ چھ غصھ ای داشت کھ گاھی 
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 اینطوری از پا درش میاورد؟اروم  

  

گیتارش دستش  در اتاقشو باز کردم.  تو تراس رو زمین نشستھ بود و

 بود..مردمھربون من.. قلب مھربونش غصھ داشت..منو نمیدید.  

بھ دیوار تکیھ زدم چشامو بستم و بھ صداش کھ پر ارامش بود گوش 

دادم _چشامو،می بندم میخوام ھرچی غصھ است بمیره کھ تو 

 خواب،یکی از تنم عطرتو پس بگیره نمیشھ، نمیشھ 

زه  عزیزم،نمیدونی عشقت چقدر سینھ سو

چھ سختھ،آدم چشم بھ تاریکی شب 

 بدوزه ھمیشھ، ھمیشھ 

شبابیدار و روزا خیره بھ عکست این شده کارم؛ دیگھ طاقت 

 ندارم دلم میخواد یھ جایی اونور دنیا خودمو جا بذارم 

آخھ عادت ندارم تو کھ نباشی خوابم نمیره؛خیلی دلم 

 میگیره فراموشم نمیشھ خاطرھامون واسھ من خیلی دیره 

یھ آدم چقدر طاقت غصھ داره چجوری، میشھ خنده روی لبام پا 

 بذاره دوباره ، دوباره 

بھ جایی، رسیدم کھ باھیشکی حرفی 

ندارم نباشی، من ھیچ حسی بھ روز برفی 

 ندارم نمیخوام ، بباره 

شبا بیدار و روزا خیره بھ عکست این شده کارم دیگھ  طاقت  

یا خودمو جا بذارم ندارم دلم میخواد یھ جایی اونور دن  

آخھ عادت ندارم تو کھ نباشی خوابم نمیره خیلی دلم 

میگیره فراموشم نمیشھ خاطرھامون واسھ من خیلی 

 دیره.. 

بابغض زل زد بھ اسمون.. حتی غصشو از حرکاتشم میتونستم درک کنم..باید میفھمیدم 

متوجھ  کھ چی مرد مھربون این روزای منو عذاب میده..اروم رفتم سمتش..بازم

 حضورم نشد نشستم  

  

زمین و بھ دیوار تراس تکیھ دادم... پشتش بودم.زل زدم بھش..یھو تو حالتی کھ فکر 

 میکردم متوجھ من نشده صداشو شنیدم 

 _ چرا بیدارشدی کوچولو؟؟ 
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باتعجب نگاش کردم..چجوری وقتی پشتش بمن بود فھمید من 

 اومدم؟ _چجوری فھمیدی منم؟ 

تم..یھ لبخند تلخ زد بھم و گفت  من سرشو برگردوند سم

بوی تنتو خوب میشناسم.. تو بوی گل نرگس میدی.. 

لبخند زدم..اخھ سجاده ی من ھمیشھ گل نرگس داشت و 

 انگار این بو با منم مونده بود.. 

 _ بیدارت کردم غزالھ؟ 

 _ قشنگ خوندی.. 

 سرش انداخت پایین.. بھ گیتارش نگاه کرد.. 

بیدارت کنم..  _ شرمنده نمیخواستم  

اروم اروم رفتم سمتش..دستاش با سیم گیتار بازی میکرد اروم دستمو گزاشتم رو 

 دستش.. سرشو اورد بالا.. 

 _ بارمان.. 

 _.جانم 

مکث کردم..باید میپرسیدم؟  اگھ بگھ بھ تو چھ چی؟نھ بارمان اینطوری نیس.. اخھ 

دستشو رو دستم حس کردم و بمن چھ کھ اون چشھ.. اه..باخودم درگیر بودم کھ فشار 

 بعد ھمونطور کھ بااون  

  

 دستش اروم پشت دستمو نوازش میکرد گفت 

_بگو چی تو اوت سر کوچولوتھ کھ اینجوری دودلی واسھ 

 گفتنش؟ باز لبخند زدم.. منو از خودمم بھتر میشناخت..اروم گفتم 

کم _ تو چتھ بارمان؟ چی انقد ازارت میده؟ چی باعث میشھ گاھی انقد 

 بیاری؟  عمیق نگام کرد.. نفسشو محکم داد بیرون.. 

_ چیزی نیس اھو کوچولو.. ھمینطوری دلم گرفتھ 

بود اخمام رفت توھم..دستامو کشیدم بیرون و گفتم _ 

 بمن نگاه کن 

سرشو اروم اورد بالا زل زد تو چشام.. حتی از نگاھش گرم میشدم.     

چھ باشم از نظرت؛من شاید گاھی واقعا نفھمم _ من شاید ساده باشم..گیج باشم.. شاید ب

دور و برم چھ خبره؛ اما  بارمان من احمق نیستم.. اگھ چیزی نمیگم دلیل نمیشھ کھ 

 نفھمم. خیلی وقتھ  
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میدونم یھ چیزی داره ازارت میده؛ نمیپرسیدم تا خودت بگی.. ولی امشب دیگھ 

م؟  منو محرم نمیدونی؟  مکث نتونستم صبور باشم..  بارمان چتھ؟ مگھ نمیگی دوستی

 کردم.. 

_ از... ازز..حرفایی کھ موقع شام زدم ناراحت شدی؟ باور کن منظوری نداشتم؛ 

 من... 

تا اومدم ادامھ بدم انگشتشو گزاشت جلو لبام و 

 گفت _ ھیشش.... 

از داغی انگشتاش لبام گزگز میکرد.. انگار تب داشت..  چند بار بااانگشتش اروم 

ید..ھمونجور زیر لب زمزمھ کرد رولبام کش  

_من ھیچوقت از تو ناراحت نمیشم..زندگی من گفتنی نیس غزالھ..درکش برا ھرکسی 

 اسون نیس.. باید جای من باشی تا بفھمی.. 

دستاش رو صورتم حرکت کرد.. نوازش میکرد و حرف میزد.. و من چقد محتاج این 

 نوازشا بودم.. 

امو ازدست دادم جوری شدم کھ الان از  ازدست _ درد من گفتنی نیس.. خیلی چیز

 دادن زندگیم ھم ترسی ندارم.. اما  یکی توزندگی ھست کھ... 

 زل زد بھم..بعد با بغض ادامھ داد 

 _ کھ اونم تنھام میزاره .. نمیخوام از دستش بدم.. اما تنھام میزاره.. 

 یکیو دوس داشت...بغضم گرفتھ بود باصدای لرزون گفتم 

. اگھ انقد برات مھم و انقد..دو..سش داری..  براش بجنگ.. بزار بفھمھ چقد _ اگھ..

برات مھمھ.. بزار بفھمھ دارو ندارتھ بزار بفھمھ تنھاش نمیزاری.. مطمعن باش 

 اونوقت ازدستش نمیدی..  

  

 اونوقت تنھات نمیزاره.. 

 بغضمو قورت دادم و بھ سختی گفتم 

 _ بجنگ.. بدستش میاری..  

شدم کھ برم تو اتاق ؛ اروم دستمو گرفت.. بعد بلند شد و روبھ روم وایساد.. بعد پا   

 _من دارم میرم غزالھ 

یھ لحظھ دنیا وایساد.. قلبم نزد..روح تنم پر کشید..بھ حدی بدنم سست شد کھ تکیھ دادم  

 بھ دیوار تا نیوفتم..صورتش نگران شد 

 _ چیشدی عزیزم 
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یھ صدایی کھ انگار از تھ چاه در میومد سعی کردم بھ خودم مسلط باشم.با 

 گفتم _ کجا بری؟ دستامو گرفت 

_ یخ زدی چرا؟ بریم تو ببینم 

 دستامو کشیدم بیرون 

 _.کجا بری؟ 

 کنارم تکیھ داد بھ دیوار 

_ ماموریت کاری بھم خورده تلفن غروبم واسھ ھمون بود.پس فردا صبح زود 

 راھیم.. 

 یھ مدت نیستم. 

رگ تر میشد.. فرھاد ھم ماموریت کاری رفت کھ اونجوری تنھا بغض تو گلوم بز 

 شدم..  

_کی میای .؟ 

با غم نگام 

 کرد 

 نمیدونم.. شاید ده روز طول بکشھ شایدم یھ ماه 

 _ بر...می...گردی؟

 طوری نگام کرد کھ انگار اخرین باره منو میبینھ.. دلم از وحشت لرزید ... 

ره.. _ امید بھ خدا... اگھ خدا بخواد ا  

 حالم خوب نبود .ازین رفتنا خاطره خوبی نداشتم.. 

 _ با..شھ.. 

بعد بھ سمت اتاق حرکت کردم کھ یھو منو کشید سمتشو محکم بغلم کرد..صداشو 

 شنیدم _ دلم تنگ میشھ برات 

 برای اولین بار از حسم گفتم با بغض گفتم..با لرز گفتم 

 _ منم..ھمین.. موا..ظبھ خودت باش.. 

کم فشارم میداد کھ حس میکردم استخونام قراره بشکنھ..راضی بودم..دلم تنگ انقد مح

 بود..بھ اغوشش نیاز داشتم نمیدونستم چجوری دووم بیارم نبودنشو.. صداش اومد.. 

 _ امشب پیشت بخوابم؟ 

بیشتر بغضم گرفت... نمیتونستم حرف بزنم.. چند سال بود کھ بغض نمیشکست و 

دوند سمت خودش صدام در نمیومد..برم گر  

 _ گریھ کن غزالھ.تو خودت نریز..گریھ کن.. چرا انقد خودتو اذیت میکنی.. 

ولی من گریھ کردن یادم رفتھ بود .. دستامو بلند کردم برای اولین بار پیش قدم شدم..    
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انگشتامو کشیدم بھ صورتش.. نوازش کردم... نفس عمیق کشیدو چشاشو بست..انگار 

 اونم نیاز داشت..  

  

 با صدای لرزون گفتم 

 _پیشم بخواب... 

احساس کردم یھ لبخند محو رو لباش اومد.. تا بھ خودم بیام یھو دستاشو انداخت زیر 

زانومو منو رودستاش  بلند کرد.. انقد,یھووی اینکارو کرد  از ترس افتادن دستامو 

 دور گردنش حلقھ  

  

 کردم.. 

 _وای.. چیکار میکنی.. 

یکنم.. بزار یکم اروم بگیرم.. لطفا.. _ ھیش.. خواھش م  

سرم رو قلبش بود. تند تند میزد..دلم نیومد بھ بیقراریش نھ بگم.. ارامش  

 میخواست..   

منم باصدای قلبش اروم میشدم..با پاش در اتاقو باز کردو اروم منو گزاشت رو 

 تخت..دکمھ ھا لباسشو  

  

م کھ حال نداشتم بھش بگم لباستو باز کرد بعد پیشم دراز کشید.. انقد غصھ داشت

درنیار.. اومد پشتم و  از پھلو منو کشید تو بغلش.. بعد پتورو کشید روم.. بدنش 

 خیلیگرم بود.. فکر کردم تب  

  

 داره..برگشتم سمتش.. دستمو گزاشتم رو پیشونیش..  

 _ خوبی بارمان؟ چرا انقد داغی؟ تب داری؟ 

و با یھ صدای دورگھ  اروم انگشتمو بوسید.. بیحال خندید

 گفت _چیزی نیس.. 

 تعجب کردم. مثھ کوره بود.  پتورو زدم کنار 

_ بزنش کنار خیلی گرمھ.. بزار برم قرص بیارم. ینی چی کھ چیزی نیس داری 

 میسوزی تو تب.. 

 بلند شدم برم براش تب بر بیارم کھ دستمو گرفت افتادم بغلش..  

ارم... _مسکن نمیخوام.. بمون اینجا  تب ند  

 _ بارمان داری میسوزی.. 
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 کلافھ بود..تند نفس میکشید 

 _ غزالھ گفتم نمیخوام. خودم خوب میشم. بمون فقط. 

ساکت سرجام موندم..حرارت بدنش کم نشده بود نمیدونم چرا نمیزاشت برم  مسکن 

بیارم براش.. صورتمو برگردوندم سمتش. تنش از عرق خیس شده بود..بھ اندازه ی 

ون من یخ  داغی ا  

  

بودم.دستای یخ زدمو گزاشتم رو سینش تا ازش فاصلھ بگیرم.. وقتی لمسش کردم  

انگار برق سھ فاز گرفتھ باشدت منو پس زد  ازم فاصلھ گرفت و ھمونجور با بالاتنھ 

 ی برھنھ پرید تو تراس.  

  

خواب چشام گردشد..چیشد یھو..  از جام بلند شدم برم دنبالش. پوف انگار امشب از 

خبری نبود..  کلافھ ازین سمت بھ اون سمت میرفت.. اینکھ خوب بود نمیفھمیدم 

 چیشده..  صداش زدم.. 

 _ بارمان خوبی؟ چیشده؟ چت شد یھو.. 

 رفتم سمتش بازوشو بگیرم  کھ خودشو کشید عقب 

 _ بھم دست نزن غزالھ 

د زد و بھ نگاھمو کھ دید بھ زور لبخنالله..چشام قد توپ تنیس شد.ینی چی؟ بسم 

 زورگفت 

_عزیزم یکم حالم خوب نیس باشھ؟ تو برو  داخل من بھتر شم میام    

 با نگرانی پرسیدم _ اخھ چت شد یھو.. 

صداش عجیب دورگھ شده بود برو 

لطفا. چیزی نیس. برو میام..  

بعد زیر لب  انگار کھ داشت با 

خودش حرف میزد گفت _ برو 

 تا یھ کاری دستمون ندادم.. 

دید ھنوز وایسادم نالید  وقتی  

 _ غزالھ تورو خدا برو.  ده دقیقھ دیگھ منم میام.. د برو دیگھ 

صورتش قرمز شده بود..ترسیدم سریع رفتم تو اتاق  پریدم تو تخت..تاحالا اینجوری 

نشده بود.بھ منم کھ نمیگفت چشھ. ترجیح دادم  چند دقیقھ وایسم اگھ نیومد بھ زور 

در  ببرمش دکتر..پشتم بھ   
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تراس بود.. خیلی نگذشتھ بود کھ  دستاشو دور کمرم حس کردم. برگشتم سمتش.. تو 

تاریکی سیاھی چشاش برق میزد. لبخند رو لباش یھ دنیا ارامش بود.. اروم گفتم 

 _بھتری؟ 

 دستشو تکیھ گاھش کرد و خم شد روم.. عمیق پیشونیمو بوسید.. 

 _  خیلی بھترم.. 

عجیب ارامش میداد . و چقد من بھ این ارامش نیاز داشتم _ چشامو بستم.. بوسھ اش 

بخواب عزیزم. فردارو میخوام باھم بریم دور بزنیم خوش بگذرونیم کھ من انرژی 

 داشتھ باشم  یھ مدتو قشنگ کار کنم .. 

 بعد خستھ لبخند زد..زمزمھ شو میشنیدم 

 _کنارت حال من خوبھ.. 

لحظھ بعد.. مثھ ھمیشھ انگشتاش بودن لابھ لای  حالا من بودم کھ لبخند میزدم و چند 

موھام حرکت میکردن..و چشای من؛ چشمایی بودن  کھ اروم اروم روی لبخند پر 

 ارامشش بستھ شد.. 

 ****میخواستم کمی فقط کمی !دوستت داشتھ باشم ..از دستم در رفت عاشقت شدم 

 ****... 

 ....................................................... 

چشامو  باز کردم اولین چیزی کھ دیدم صورت بارمان تو سھ سانتیم بود؛دستاشو دورم 

پیچیده بودو مثھ بچھ ھا تو بغلش بودم؛ نفسای ارومش  بھ  صورتم میخورد..  بھ 

 صورت مھربونش نگاه  

  

کردم بایاد اینکھ فردا میره بغضم گرفت.. چجوری تحمل کنم دوریشو؟دستمو اروم 

زاشتم رو موھاشو نازش کردم..با بغض زمزمھ کردم گ  

_عشق...مانند بیمار شدن است...نمیدانى چطور اتفاق مى افتدعطسھ میكنى،یكھو مى 

 لرزى و دیگردیرشدھسرما خورده اى... 

 حالا من خیلی بدسرما خورده بودم.. دستامونوازشگونھ رو صورتش حرکت میدادم.. 

اروم پیشونیشو بوسیدم.. مثھ ھمیشھ بغضمو قورتدلم طاقت نیورد خم شدم روش و   
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 دادم.. یھو یھ تکون

  

خورد کھ سریع دستمو پس کشیدمو خودم بھ خواب زدم. بیدارشده بود سنگینی نگاھشو 

حس,میکردم...قلبم محکم میکوبید؛حس بچھ ای و داشتم کھ کار اشتباھی کرده و 

 بزرگترش مچشو گرفتھ...  

  

ھ شو رو خودم حس میکردم..یھو اروم شروع بھ بوسیدن  زیر بھم نزدیک تر شد..سای

گردنم کردبوسھ ھاش اروم بود ولی دلم چنان  زیرو رو شد کھ حس کردم الان از 

 قفسھ سینم میزنھ  

  

بیرون...نفسم بالا نمیومد.. چشامو باز کردم کھ بلکھ دست برداره.. بھ سختی 

 گفتم _  صبح بخیر 

د صدای ارومش تو گوشم پیچی  

_صبح توام بخیر تنبل خانوم.. پاشو کھ امروز حسابی برنامھ داریم.قراره بریم دور 

 دور ... 

نگاش کردم؛ برق چشاش بھ حدی دلمو لرزوند کھ نگاھمو ازش گرفتم.. سرشو دوباره 

برد زیر گردنم..نفسش میخورد بھم و من شدید قلقلکی بودم.. درحالی کھ سعی میکردم 

 خندمو کنترل کنم  

  

گفتم _ 

 بارمان 

 _ جوووووونم 

 خندم شدید شد.. میفھمیدم عمدی داره اینکارو میکنھ..  

_ بارمان سرتو بکش عقب نفسات قلقلکم میده 

 شیطون خندید و گفت 

 _ میدونم... 

بعد محکم تر نفس کشیداز,شدت قلقلک فقط وول میخوردم  

 _ بارمان زیر گردنم نفس نکش 

 _ دوس دارم 

ااد  _ قلقلکم میاا

 پلید گفت 
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 _ گفتم کھ میدونم..منم عمدی میکنم کھ قلقلکت بیاد.. 

خندم گرفتھ بود. گاھی واقعا شبیھ بچھ ھا میشد.. اگھ بھ کل کل باھاش ادامھ میدادم 

دوباره شیطنتش اوج میگرفت.. یھ لبخند پلید زدم  و دستمو گزاشتم تو 

 موھاش.تواینمدت فھمیده بودم   اینکار  

  

کنھ.. پنجھ ھامو تو موھاش حرکت میدادم.. سرشو بلند کرد و زل زد تو ارومش می

چشام.. دیگھ ازون شیطنت خبری نبود.. تو نگاھش یھ چیزی بود کھ نمیفھمیدم.. انقد 

 معنی نگاھش برام  

  

 نامفھوم بود کھ گنگ نگاھش کردم..  بھ زور لبخند زد و گفت 

 _ تا صبحونھ رو میچینم توام حاضر شو اھو 

بعد منو تو ھمونوحالت ھنگ گزاشتو رفت پایین..چند لحظھ گیج نشستمو بعد پاشدم 

رفتم دست و صورتمو شستم..نماز صبحم قضا شده بود.. وضو گرفتمو قامت 

 بستم..خدایا مواظبش باش..من  

  

خیلی گناھکارم.. من رو اعتقاداتم بھ تو نموندم من  اشتباه زیاد دارم.. ولی خدا.. اینا 

عشقھ نمیتونم دوریشو تحمل کنم ..نمیتونم وقتی کنارمھ بی تفاوت باشم.. خدایا  جادوی

 نمیتونم نخوامش..  

  

مواظبش باش..مرد مھربون من حالش ھمیشھ خوب باشھ..سالم برگرده پیشم..دیگھ 

 ھیچی ازت نمیخوام.  سرمو گزاشتم رو سجده.. بغضم شدید تر شد..خدایاخداجونم.. 

س؛  اونکھ  قسمت من نی  

  

ولی  توروبھ بزرگیت قسم میدم دل ھیچ س رو،بھ کسی کھ قسمتش نیست عادت 

نده......گناھامو پای اون ننویس .با  بارمان تنبیھم نکن خدا..بزار منم بجای چوبت طعم 

 بوسھ ھاتو بچشم..از  

  

بچگی ھمھ میگفتن چوب خدا صدا نداره.. ولی ھیچکس منو بھ بوسھ ھات امیدوار 

ایا دلم ازت بوسھ میخواد.اینبار و ھوامونو داشتھ باش..دلم یکم سبک شد.. نکرد..خد  

 اھی کشیدمو سجادمو جمع  
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کردم  بھ خدا سپردمش. اون ھواشو داره..لباسمو پوشیدم یکم بیشتر از حد معمول 

ارایش کردم میخواستم قشنگتر ازھمیشھ باشم.. بی سرو صدا رفتم پایین..تو اشپزخونھ 

پشت میز..   بود .نشستم  

  

اونم صندلیشو اورد کنارمو نشست..بی حرف شروع کردم بھ خوردن کھ یھو دستش 

اومد جلو صورتم.. نگاه کردم دیدم لقمھ گرفتھ برام..کاش انقد بھم توجھ نمیکرد..  

 کاشانقد خوب نبود... 

  

خواستم لقمھ رو ازش بگیرم کھ دستشو پس کشید..  اروم 

بدم  گفت _ میخوام خودم بھت   

بغض تو گلوم بزرگ تر میشد.. چونم میلرزید..بھ زور دھنمو باز کردم و اون لقمھ 

میزاشت دھنم..نگاھش غم داشت ولی ھمش میخواست خودشو شاد نشون بده.. با 

 صدایی کھ سعی میکردم  

  

نلرزه پرسیدم _ 

 ص..بح میری؟ 

دوبرگشت دستش کھ داشت میرفت سمت لیوان چایی رو ھوا خشک شد..پوفی کشی

 سمتم.. 

_ صبح میرم ولی دیگھ بیدارت نمیکنم.امروزم میریم کل روزو گردش؛؛نبینم انقد 

 توخودت باشیاا.. نمیرم کھ دیگھ نیام؛ کارم تموم میشھ برمیگردم.. 

 بعد باشیطنت اضافھ کرد 

_ البتھ میدونم تحمل دوری من سختھ؛ولی اینجوری قدر منو بھتر میدونی و میفھمی 

ی کنارتھ.. چھ جواھر  

ھمزمانم دستاشو بالا پایین میکرد و شکلک درمیاورد.بھ زورلبخند زدم.نمیخواستم 

 تلاشش برای شادبودن من بی نتیجھ باشھ.. 

 _ من برم لباس بپوشم؟ 

 _ نھ..صبحونتو بخور بعد 

_ دیگھ 

اشتھاندارم.سیرم اخماش 

 رفت توھم 
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ودت کردی؟خیلی ضعیف _ صبحونتو میخوری بعد میری؛تو اینھ یھ نگاه بھ خ

 شدی.بخور ؛؛و برو 

بعدم بھ زور کل اون صبحونھ ریخت تو حلق من.. داشتم  میترکیدم کھ لبخند 

 پیروزمندانھ ای زد و گفت 

 _ خوب بشکھ جونم میتونی بری.. 

بعد دندونای مرتبشو نشونم داد..بھ زور از رو صندلی پاشدم و  بعد تو یھ حرکت 

بازوش گرفتم کھ دادش بلندشد... اکروباتیک یھ نیشگون از   

 _ وحشی.. 

حالا من بودم کھ دندونامو نشونش میدادم.بعدم تند تند ابروھامو انداختم بالا وقبل اینکھ 

 ھرکاری بکنھ  دوییدم سمت اتاق.. 

 درو بستم پشت در شروع کردم بھ خندیدن..بعد رفتم سمت کمد لباسم تا اماده شم.. 

 ................................................ 

 ****بارمان**** 

نگاه بھ بازوم کردم.. حتی یھ سوزش خفیفم احساس نکرده بودم..اھو کوچولو حتی  

نمیتونست درست نیشگون بگیره.. یھ لبخند محو زدم..خوب میفھمیدم چقد تو دل 

 کوچولوش غصھ نشستھ..  

  

یتونستم بھش امید بدم کھ میدونم دلش نمیخواد برم..کاش میتونستم نرم..کاش م

برمیگردم..ولی این ماموریتی کھ دارم میرم ریسکش اونقد بالاس کھ احتمال زنده 

 برگشتن پنجاه پنجاھھ..  

  

نگرانم...نگران این دختری کھ میدونم اگھ سالم برنگردم  معلوم نیس چھ بلایی سرش 

اما طوفان فھمیده  میاد..دلم شور میزد برای دختری کھ ھیچ خبری از اطرافش نداره

 نقطھ ضعفمھ..نفسمو  

  

پر صدا دادم بیرون..جدیدا کنترلم سخت شده.. اینکھ نزدیکشم و ھمش باید حواسم باشھ 

تا دست از پا خطا نکنم واقعا سخت بود.اھو کوچولو حتی یھ درک درست از ھمچین 

 چیزایی نداره...حق  
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ر خالش بودن.. و ھمدم تنھاییاش داره..ادمای دورش فقط پدرو مادرش و خالھ و شوھ

درس و کتاب..اروم خندیدم.. چقد باید سراین چیزا جیغ جیغاش دعواھاش سرخ 

 شدناشو تحمل کنم..تحمل  

  

چرا؟؟؟؟؟ ؟لذت ببرم.. وقتی یھو کل صورتش سرخ میشھ لپاش گل میندازه انگارلذت 

ردن بھش؛بھم عالمو بھ دلم میریزن..فقط خدا میدونھ کھ چقد دوسش دارم..فکر ک

 ارامش میداد..کی  

  

برمیگشتم معلوم نبود.. طوفان تونستھ بود رزیتارو فراری بده و مثلھ ھمیشھ تاوان 

خبراکاریای بقیھ رو باید من بدم..بایدمن گندکاریاشونو جمع و جور کنم..عادت دارم بھ 

 خستگی؛بھ اینطور  

  

طوفان خیلی راحت بھ این زندگی کردن؛ولی الان یھ نفر دیگھ ھمھ ی زندگیمھ..و

موضوع پی برده . .پوفی کشیدم وازپشت میز بلندشدمو رفتم سراغ گوشیم شماره 

 محمد و گرفتم بعد از چند تا  

  

 بوق جواب داد.. 

 _ سلام رییس.. 

 سلام..خوبی محمد؟ ھمھ چی روبھ راھھ؟ 

 _ بلھ رییس ..حواسم بھ ھمھ چی ھست.. خیالت تخت.. 

 بعداروم تر پرسید 

 _ خوبی بارمان؟ اونجا ھمھ چی خوبھ؟ 

 _ میخوام طوریکھ غزالھ متوجھ نشھ براش محافظ بزاری..نگرانشم. خیلی نگرانشم.. 

 میترسم  طوفان یھ بلایی سرش بیاره 

_ باشھ ھمین امروز دونفرو میفرستم مواظبش باشن.. خودمم حواسم بھش ھست 

 خوبھ؟ پوفی کشیدم 

رم.نمیخوام ازش دورشم. _دلم شورشومیزنھ کاش می شدن  

_ رییس میدونی کھ نمیشھ.. بسپارش بھ خدا.. اونیکھ اینجوری مھرتو بھ دلش انداختھ 

 خودش حفظش میکنھ.. 

 _ محمددعاکن..دعاکن برامون خیلی احتیاج دارم 
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_ خداخودش درستش میکنھ..من فردا ماشین ستادو میفرستم دنبالت.امشبم  محافظاشو 

ش.. کاری نداری دیگھ؟ میفرستم.. نگران نبا  

_نھ..فقط اطلاعات مکانو ایمیل کن برام.. تمام چیزای جدیدی کھ بدست اوردیو برام 

بفرست..امروز کلا با غزالم اخر شب میخونمشون.. اگھ زنگ زدی جواب ندادم  

 خودم بعدا تماس  

  

 میگیرم.. 

 _ باشھ..خوش,بگذره بھتون.. یاحق 

 _ یاعلی.. 

سرمو گرفتم رو بھ اسمون..بھ خودت سپردمش..خیلی نگذشتھ بود  تلفن و قطع کردم..

 کھ صداشو پشت سرم شنیدم.. 

 _ من امادم 

برگشتم سمتش..خدا خدا میکردم چیزی از حرفامو نشنیده باشھ..مشکوک زل زدم بھ 

صورتش..توصورتش کھ چیزی مشخص نبود.. بھم لبخندزد کھ چشمام خورد بھ 

 لباش..اخمام رفت تو  

  

..اولین بار بود اینطوری دیدمش..لباسش خوب بود ولی ارایشش...پوست سفیدش با ھم

اون رژ جیغ قرمز تضاد خیلی قشنگی ایجاد کرده بود کھ خیلی توچشم بود..دلم 

 نمیخواست ھیچکس جز  

  

من اینطوری ببینتش..اروم رفتم سمتش...ھمزمان ازتوجیبم دستمال جیبیمودراوردم 

دستمالو گرفتم جلوصورتش..گنگ نگام کرد..بھ لباش اشاره  وقتی رسیدم روبھ روش

 کردم..بازم گیج زل زد  

  

 بھم..پوفی کشیدم و دستمال بردم سمت لباش..اخم کردسرشو کشید عقب.. 

 _ چیکار میکنی؟ 

 _ پاکش کن 

_ چیو؟ چی میگی؟ 

نفسم محکم دادم 

 بیرون 

 _ لبات خیلی تو چشھ..پاکش کن 
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صن واسھ چی باید پاکش کنم؟ _ اما من دوسش دارم.ا  

انگاردوباره باید یکم بداخلاق شم..اخمامو کشیدم توھم.خوب میدونستم تواینجور موقع 

 ھا صورتم خیلی جدی,و ترسناک میشھ   

_ بامن بحث نکن غزالھ..پاکش کن..ادم خیلی چیزا دوس داره دلیل نمیشھ  انجامش بده  

رد؛ دلم لرزید..غم نشست تو نگاھش؛ دلم نگام کرد.. چونش لرزید دلم لرزید..بغض ک

خون شد..با دست لرزون دستمالوگرفت و چندبار کشید بھ لبش..بعد باصدایی کھ سعی 

 میکرد نلرزه اروم  

  

 با بغض گفت 

_ من..کی..دلم چیزی خواستو اون..چیزو..داشتم؟؟کی چیزی بھ..دلم بود..کھ الان 

 باشھ؟؟ 

حرکت کرد.. شوکھ بودم از حرفش..مگھ چی گفتھ بعد بدون توجھ بھ من سمت ماشین  

بودم کھ اینجوری کرد؟؟دلش از چی انقدپربود؟ چی بھ سرش اومده؟واسھ پاک کردن 

 یھ رژبغض  

  

١٢کرد؟چرا ھیچوقت ندیدم گریھ کنھ؟مامانش بھم گفتھ بود کھ  سالھ دیگھ گریھ  

کاری باید بکنم..داره  نکرده اما باورم نشد..چجوری ممکنھ؟؟؟   باید بھش فکر کنم..یھ

 خودشو نابود میکنھ.. از  

  

کارم پشیمون شدم..غزالھ ھیچوقت بد نمیپوشید بد ارایش نمیکرد...اه... منھ خر حتی 

بھ این فکر نکردم کھ شاید برای من اینطوری ارایش کرده..روز اخری کھ پیشش 

 بودم؛شاید خواستھ....  

  

از رو میز برداشتمو  رفتم سمت حیاط.بھ  لعنت بھ منو بی فکریام..سریع  سوییچو

ماشین تکیھ داده بود و سرش پایین بود..با پاش با سنگ ریزه ھای کف حیاط بازی 

 میکرد..اصلا تواین دنیا  

  

نبود.. باید از دلش درمیاوردم و این اصلا کار سختی نبود.  مطمعن بودم با یھ شکلاتم  

شت رفتم سمتش.. دلخوریاش یادش میره.. لبخند زدمو  از پ  

 ........................................................................ 

 ****غزالھ****.. 
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از اولشم نباید ھمچین فکری میکردم..دختره ی احمق فکر کردی الان میگھ وای چقد 

خوشگل شدی عزیزم؟ دیدی چجوری برخورد کرد؟ دیدی اصن بھ چشمش 

ن بغض  نیومدی؟سعی کردم ای  

  

لعنتیو کنار بزنم... بھ درک.. اصن مھم نیس.. مگھ من واسھ اون ارایش کردم؟نکردی 

غزالھ؟ اره کردم ولی مھم نیس الان.. اصن مھم نیس...ولی بغض تو گلوم میگفت 

 مھمھ.. دلم میگفت  

  

مھمھ..دلم گرفتھ بود.پشتم بھ ورودی ویلا بود و داشتم با سنگ ریزه ھای زیر پاھام 

ازی میکردم کھ سنگینی چیزیو رو شونم حس کردم..سرمو برگردوندم دیدم خم شده ب

 و چونشو گزاشتھ رو  

  

 شونم.. خواستم کنار بکشم کھ نزاشت 

_ نبینم اینطوری توخودت باشی.. بدخواه داری امار بده سھ سوت سرش جلوتھ 

 جیگر با لاتی حرف زدنش خندم گرفتھ بود ولی بازم دلخور بودم . 

غزالھ  _  

بدون اینکھ نگاش کنم اروم جواب 

 دادم _ بلھ 

سرمو برگردوند سمت خودش و مجبورم کرد زل بزنم تو چشاش..    

_ خیلی خوشگل شده بودی واسھ ھمین گفتم پاکش کنی..دلم نمیخواست کسی قشنگیا تو 

 ببینھ..دلم نمیخواست کسی از زیبایی تو لذت ببره..وگرنھ تو خیلی برام عزیز تر از

 این حرفاییکھ  

  

 بخوام بھ دلت راه نیام.. میفھمی حرفامو؟ 

طاقت نگاه کردن بھ چشاشو نداشتم..سرمو انداختم 

 پایین  _میفھمم.. 

 _ امروزو نمیخوام خراب کنیم. باشھ عزیزم؟ بخند دیگھ.. 

 بھ زور لبخند زدمو  سعی کردم حالم خوب شھ.. 

_کجا میخوایم بریم؟ 

 باھیجان گفت 
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براتو خرید میکنیم بعد میریم قدم میزنیم بعدشم ناھار میخوریم اخر شبم میریم میریم 

 شھر بازی شامم بیرون بعدم میایم خونھ...چطوره؟ لبخند زدم بھ ھیجانش.. 

_ البتھ اگھ غزالھ خانوم چیز دیگھ مد نظرشھ من  

نوکرشم خندم گرفت ...شبیھ این بچھ کوچولو ھا شده 

 بود.. 

مھ عالیھ  _ نھ..ھمین برنا  

 _ خوب پس اوکی شد بپر بالا اتیش کنم بریم... 

بعدم نیششو باز کرد. سوار ماشین شدیم و از,در ویلا زد,بیرون..جلوی یھ پاساژ نگھ 

داشت.. بالبخند,پیاده شدیم ..دستشو گرفت جلوم.. اروم دستامو گزاشتم تو دستش   و 

 رفتیم سمت مغازه  

  

د برام اصنم توجھ نمیکرد کھ من چقد,غرغر میکنم کھ ھا..از ھرچیزی دوتا دوتا خری

 زیادن..فقط میخندید و میخرید.. تااینکھ یھو دیدم قیافش پلید شد.. 

_ بارمان ھرچی تو سرتھ 

بریزدور مثھ گربھ ی شرک زل 

 زد بھم _ کاریت ندارم کھ...فقط... 

ه قد دوتا بعد,انگشتشو گرفت سمت یھ مغازه.. وقتی رد انگشتشو گرفتم چشام  شد

ھندونھ ...حتی فکرشو نمیکردم  تااینجا پیش بره.. بھ عقلمم نمیرسید شیطون  گفت _ 

 میری بخری یا اینجام خودم بیام؟ اب دھنمو قورت دادمو بھ زور گفتم 

 _ نیا..زی..ند..ارم 

 _ نچ.. انگار باز باید خودم دست بھ کار شم 

جلوش دیدم.جدی جدی  داره میره سمت مغازه کھ پریدم   

 _ وایسا وایسا.. خو..دم میرم تو..نیا.. 

لبخند پیروزمندانھ ای زد و اشاره کرد وارد شم ھنوز درو نبستم کھ صداشو 

 شنیدم _ قرمز یادت نرھاااا 

حجوم خون توصورتم حس کردم..سریع درو کوبیدم کھ صدای خندش بلندشد..الھی 

ر من چیکار داری بترکی کھ انقد منو خجالت میدی.. خوب تو بھ لباس زی

 عنتر..اه...حالا رومم نمیشھ.. چی  

  

بگم خوب..ھمونجور ھاج و واج  وایساده بودم کھ فروشنده بھ دادم رسید.. باکمکش 

 چند,دست لباس زیر گرفتمو درحالی سرم از,خجالت پایین بود از در زدم بیرون.. 

ا یھ نگاه کھ بازم معنیشو باچشام دنبالش گشتم کھ دیدم بھ دیوار روبھ رو تکیھ داده و ب

 نفھمیدم بھم خیره شده..باخجالت رفتم سمتش.. 
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 _ تموم شد؟ 

 اره  

 _خوب بریم..  

ازینکھ کھ پاپیچ چیزی نمیشد تا من خجالت نکشم خیلی خوشم میومد...این اخلاقشو 

خیلی دوس داشتم..دیگھ ساعت نزدیکای سھ بود کھ رفتیم سمت رستوران پاساژ..پشت 

زا نشستیم  یکی از می  

  

 منو رو داد دستم.. 

_چی میخوری عزیزم؟    

 _فرقی نمیکنھ ھرچی سفارش دادی میخورم 

لبخند زدو واسھ دوتامون ماھیچھ سفارش داد؛ مشغول خوردن سالاد بودیم کھ  غذارو 

اوردن..مثھ ھمیشھ توجھ کردناش بھم قندتودلم اب میکرد..انقد کھ حواسش بھم بود 

ی  فکر نکنم خودش چیز  

  

 از غذاش فھمیده باشھ 

 _ خودتم بخور دیگھ..ھمش کھ بمن دادی 

 خندید.ولی نگاھش غم داشت حس کردم خندید کھ بغضشو پنھون کنھ.. 

_ میخورم اھو کوچولو.. ولی توکھ غذا میخوری بیشتر لذت میبرم..این مدت کھ نیستم 

 حواست بھ خودت باشھ ھااا 

شده بود..باغذام بازی میکردم کھ دستش نشست  دوباره این بغض لعنتی..اشتھام کور

 رو دستم.. 

_ غزالھ چرا اینطوری 

 میکنی؟ بھ زور لبخند زدم.. 

_ چطوری میکنم مگھ؟ 

کلافھ پوفی کشید و 

 گفت 

 _.. ھیچی.. غذاتو بخوربریم قدم بزنیم.. 

بعد غذا من رفتم دستامو بشورم و بارمانم رفت حساب کنھ...سنگینی نگاه کسیو رو  

خودم حس میکردم..چند بار بھ دور اوطرافم.نگاه کردم کسیو ندیدم..شونھ ھامو 

 بالاانداختم سمت سرویس  

  

پشت رستوران رفتم..خلوت بود کسی اون اطراف نبود..  دستامو شستم اومدم از در 

 بزنم بیرون کھ یکی چسبید بھم و ھولم داد... کمرم محکم خوردبھ تیزی کنار دیوار.. 
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و رو شکم  اخی گفتم  

  

خم شدم..سرمو بلند کردم ببینم کیھ کھ تمام تنم از دیدن فرد روبھ روم بھ لرزه 

 افتاد..بالبخند,چندشش بھم نزدیک شد و  چسبید بھم.. صداشو زیر گوشم شنیدم 

 بھت گفتھ بودم یھ روز خودت تو تختم میای.. ھنوزم سر حرفم ھستم..  

 بعد شمرده شمرده زیر گوشم گفت 

...خودت..با..پای..خودت.. میای...تو..تختم.. _ تو  

بدنم میلرزید...ھیچوقت فکرشو نمیکردم یھ روز انقد از فرھادی کھ اونقد دوسش 

داشتم  حالم بھم بخوره..بدنشو بھم فشار میداد و  زیر گردنمو میبوسید.دوباره ھمون 

 حس....ھمون صحنھ ھای  

  

م یخ زده بود.ھمیشھ تواین شرایط بدنم قفل لعنتی..ترس...تنفر..تھوع...سست شدم..بدن

میشد..قدرت انجام ھیچکاری ونداشتم..اگھ کمرمو ول میکرد میوفتادم زمین...احساس 

 میکردم ھمین لحظھ  

  

ھاس کھ محتویات معدمو بالا بیارم..دھنمو باز کردم حرف بزنم کھ یھو زیر گردنمو 

 گاز گرفت. 

 _اخ.. 

ام..چشای پاک بارمان کجاھو چشای پراز ھوس سرشو بلند کرد و زل زد تو چش

فرھاد کجا... زیر گلوم میسوخت...انگار داشتم جون میدادم..وقتی حرکت دستاشو رو 

 بدنم حس کردم بدنم بدتر  

  

 قفل کرد اونم فکر میکرد خوشم اومده کھ ھیچکاری نمیکنم.. 

اشکالی _ اون پسره چی داشت کھ بمن ترجیحش دادی ھان؟ بھت دست زده نھ؟ 

نداره؛مھم نیس دست دومت ھم بھ یھ بارامتحان شدنمی ارزه...فکر کردی دست از 

 سرت برمیدارم؟ 

معلوم بود تو حال خودش نیس انگار باخودش داشت حرف میزد.. با دستام سعی کردم 

پسش بزنم ولی قدرت دستای من درمقابل  زور اون ھیچی نبود..از بعد اون اتفاق کھ 

۶١تو  تاد  سالگیم اف   

  

تو اینجور مواقع ھا ھیچکاری ازم برنمیومد..بشدت وحشت میکردم و ھمش اون 

 صحنھ ھای لعنتی یادم میومد ..خندید..خندش وحشتناک بود..لرزیدم... 

 _ تلاش بیخود نکن کوچولو.. 
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و دوباره گردنمو گاز گرفت .. پشت سر ھم..از شدت درد لبامو بھم فشار 

ر گلوم حس میکردم  ولی حتی نمیتونستم دست بزنم ببینم میدادم..گرمی مایعی رو زی

 کھ چیھ .. درست تولحظھ ای کھ  

  

ھمھ چیو تموم شده میدیدم .. درست وقتی کھ تمام امیدمو از دست داده بودم؛یھو 

سنگینی بدن فرھاد از روم برداشتھ شد ومن مثھ ادمای فلج محکم خوردم  زمین و 

 تمام 
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 محتویات معدمو بالا 

  

اوردم.. بدنم یخ شده بود واین تھوع ھم تموم نمیشد. حتی از فکر اتفاقی کھ قرار بود 

 بیوفتھ رعشھ بھ بدنم میوفتاد... 

 شیدا.. 

صدای نالھ ھاش تو سرم میپیچید..سرمو بلندکردم دیدم بارمان بالگد,افتاده بھ جون 

لی بدتر   فرھاد و فرھادم غرق خون توخودش پیچیده بود.با دیدن خون حالم خی

 شد..ھمش یادشیدا توسرم  

  

میومد.. بھ حدی ترسناک شدکھ حس میکردم اگھ جلوشو نگیرم فرھادو میکشھمردم 

جمع شده بودن ولی ھیچکس جرعت جلورفتن نداشت..توضرباتش گاھی ازحرکات 

 رزمی استفاده میکرد کھ  

  

ند شدم و مشخص بود ورزش خاصیو کارمیکنھ.. بھ دیوار تکیھ کردمو ازجام بل

باقدمای لرزون رفتم سمتش.  درست وقتی کھ خواست لگد بعدی و بھ پھلوی فرھاد 

 بزنھ دست یخ زدمو گزاشتم  

  

 رو دستش...انگار اصلاتواین دنیا نبود..سرمای دستم باعث شد از فکربیرون بیاد.. 

 باصداییکھ از تھ چاه درمیومد  گفتم 

 _بسھ..لطفا.. 

ونم صورتش و لباسش خیس عرق شده بود..نگاھش کھ بمن حالم اصلا خوب نبود  و ا

افتادچشاش رنگ نگرانی گرفت..دیگھ نمیتونستم سر پا وایسم داشتم  میوفتادم کھ با یھ 

 دستش کمرمو گرفت  

  

و منو چسبوند بھ خودش.. با دست دیگش موبایلشو از جیبش در اوردو سریع بھ یکی 

 زنگ زد و باداد گفت: 

ستوران ساحل این کثافتو جمعش کنید تا خودم نکشتمش.. _ پاشید بیاین ر  

سرگیجھ داشتم سرمو چسبوندم بھ سینش.قبلش تند تند میزد..نمیفھمیدم دور و برم 

 چخبره ..فقط یھ خاطره تو سرم چرخ میخورد... 

خلوت...دوتاپسرمست..جیغ  شیدا...مدرسھ...کوچھ ھاش...تجاوز...وان   پر   

عکسی کھ کنارش ربان مشکی خورده.. اخ...اخرین صدایی  خون...پارچھ سیاه...قاب

 کھ شنیدم صدای بلند بارمان  
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 بود کھ بانگرانی صدام میزد..وبعد ھیچی نفھمیدم... 

 .................................................. 

بادردی کھ تو سرم پیچید چشامو باز کردم..نگاه گیجموبھ فضای نااشنایی کھ توش 

دم انداختم ، ساعت بو نیمھ شبونشون میداد خواستم از تخت بیام پایین کھ یھو سوزش ١

 بدی تو دستم احساس  

  

کردم.. سرنگ سرم از دستم در اومده بود و از پشت دستم خون میرفت..بی توجھ 

پاشدم از در بزنم بیرون کھ با دیدن سایھ یھ نفر روی صندلی تھ اتاق روح از تنم 

سست و   رفت..بدنم خیلی  

  

کرخت بود.زانوھام میلرزید و توان کنترل کردنشونو نداشتم اروم رفتم سمت سایھ.. 

دوباره یھ بوی اشنا..مگھ میشد این بورو نشناسم؟کنارش زانو زدم..خوابش برده 

 بود..ھمھ چی یادم  

  

 اومد؛حملھ وحشیانھ فرھاد؛ شیدا؛دعوای بارمان؛ بدشدن حالم.. 

بی نگاه کردم..پس اینجا بیمارستانھ.. دوباره بھ دیوارای ا  

مظلوم خوابیده بود تو صورتش خستگی موج میزد.. اروم دستمو بردم بین موھاشو 

نوازشش کردم..چقد دوسش داشتم..و تمام دوست داشتنم فردا عازم سفر میشد..روحم 

 خستھ بود..من قوی  

  

رفتنش برام سخت بود... نبودم اصلا قوی نبودم و تحمل اینھمھ اتفاق برام سخت بود.

احساس میکردم یھ توده بزرگ تو قلبو گلومھ کھ باعث میشد سخت نفس بکشم.. گردنم 

 خیلی درد میکرد.صدا  

  

نفسام بلند شده بود نمیخواستم بیدارش کنم اروم پاشدم برم سمت دست شویی تو اتاق تا 

ع کردم  از دیدن گلو یھ اب بھ صورتم بزنم شاید راه تنفسیم ازادشھ. وقتی موھامو جم

 و گردنم تو اینھ  

  

شوکھ شدم.. جای گازھای فرھاد گردنمو کبود و زخم کرده بود و پرستارا روشو 

بتادین زده بودن..زیر لب یھ وحشی نثار روحش کردمو شیر اب و بازکردم..سردی 

 اب حالمو بھتر کرده  
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ا کشید؟فرھاد چرا اینکارو بودولی عمیق توفکر بودم ..فکر اینکھ چیشد کارم بھ اینج

باھام کرد؟ اصلا اون تو شمال چیکار میکرد؟ بارمان چجوری پیدام کرد؟فرھاد کھ 

 منو نمیخواست پس  

  

مشکلش با بارمان چی بود؟؟نمیدونم چقد تو اینھ زل زده بودم کھ یھو در دستشویی باز 

تو.. شوکھ از  شد و بارمان با یھ صورت وحشت زده درحالی کھ نفس نفس  میزد اومد

 کارش زل زدم  

  

بھش..منو کھ دید یھ نفس عمیق کشید و بھ دیوار تکیھ داد و تو ھمون حالت سر خورد 

پایین..باترس دوییدم سمتش. چشاشو بستھ ابود وسرشو بھ دیوار تکیھ داده 

 بود.دستموگرفتم دور  

  

 صورتش.. 

 _بارمان؟ خوبی؟ چت شد چشاتو باز کن..چیشدی؟ 

شو باز کرد دلم از اونھمھ غصھ تو چشاش  خون شد..اروم لب وقتی چشا

 زدم _ خوبی؟ 

بھ ثانیھ نکشید کھ سرمو رو سینش گزاشت و ھمونطور پاھاشو کشید دورم..با 

 صداییکھ سعی میکرد نلرزه گفت 

_ تورو خدا دیگھ بیخبر جایی نرو.. مردم غزالھ..مردم از  نگرانی..اگھ چیزیت میشد 

.. من احمق بااینکھ میدونستم نباید تنھات بزارم ولی گزاشتم.. ھمش چیکار میکردم من

 تقصیره منھ.. من  

  

 مقصرم.. 

 ھمینطور داشت خودشو سرزنش میکردکھ انگشت اشارمو گزاشتم رو لباش 

_ ھیس... اروم باش. من خوبم.. نگام کن.. ببین ھمینجام..تو مقصر نیستی؛تو 

ن خوبم.باشھ؟  نگاھش بھ گردنم افتاد..بھ حالت نمیدونستی ھمچین چیزی پیش میاد..م

 زاری نالید 

_کجا خوبی؟ کجااا... تموم بدنت کبوده غزالھ.. وقتی اوردمت پرستارا فکر کردن من 

زدمت کھ این شدی.. طبیعی نیستی؛عکس العمل طبیعی نداری..چرا انقد میریزی تو 

 خودت؟؟غزالھ   

  

و چیشدی؟ تو چیشدی اخھ؟ دیر رسونده بودمت تا تشنج میرفتی.. ت  



  

  294  

دستمو گرفت.. رد خون خشک شده رو دستم مونده بود.. پشت دستمو بوسید و بعد 

گرمی یھ قطره اشک و رو پوستم حس کردم..دلم لرزید...ازگریھ مردی کھ بخاطر من 

 داغون شده بود..اینبار  

  

دم.. شروع من بودم کھ سرشو گزاشتم رو سینم.. اروم دستامو تو موھاش حرکت میدا

کردم براش حرف زدن.. حرف زدم شاید اروم شھ...شاید اروم شم..کھ بفھمھ درد من 

 ریشھ داره و اون  

  

 مقصر نیست.. 

 .......................................... 

دوسال از غیب شدن باران گزشتھ بود..تواین دوسال گوشھ گیر شده بودم.تمام جایی 

ونھ..یھ روز تو کلاس یھ دانش اموز جدید اوردن.. یھ دختر کھ میرفتم مدرسھ بودو خ

 خجالتی....وقتی خانوم  

  

مدیر اوردتش پیشم اول معذب شدم ولی شیدا با خوش رویی ذاتیش زود خودشو تو دلم 

جا کرد..خیلی مھربون بود و منم بعد باران خلاء شو تو زندگیم حس میکردم.. روز بھ 

 روز بیشتر  

  

.  دوسش داشتم  جای خواھرمو پر کرده بود..ھر روزباھم میرفتیم صمیمی میشدیم

 مدرسھ و میومدیم جز اون روز لعنتی.. 

 یادش کھ افتادم دوباره بغضم گرفت.. سرشو از سینم برداشت.. 

 _ عزیزم..اگھ نمیتونی تعریف کنی بزار بعدا بگو..مجبور نیستی الان بگی.. 

د..ادامھ دادم: با اشاره  سرم گفتم نھ..صدام میلرزی  

قرار شد شیدا زود تر بره خونھ و وسایلاشو جمع کنھ تا بیاد خونھ ما باھم درس 

بخونیم منم برم مغازه یکم  ھلھ ھولھ بخرم.. از ھم جدا شدیم .. خیلی منتظرش شدم 

 نیومد.. 

 نگرانش شدم. بھ  

  

...دو تا سمت خونشون حرکت کردم وقتی بھ اون کوچھ خلوت ھمیشگی رسیدم..دیدم..

 پسر مست.... 

حتی نمیتونستم کلمھ ھارو بھ زبون بیارم...شکستھ 

 گفتم _شیدا.. 

 با بغض زل زدم تو چشاش.. 
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_ شیدا جلوی چشم من زیر اون دوتا پر پر شد.. صدای نالھ ھاش تو گوشمھ..کمک 

خواستناش التماس کردناش.. نتونستم کمکش کنمجلوم نابود شد ومن فقط نگاه 

نبود از شدت   کردم..عمدی  

  

١٦وحشت قدرت انجام کاریو نداشتم.ھمش  سالم بودوقتی ولش کردن تا چند دقیقھ  

شوکھ بودم بعددوییدم سمتش..با بدبختی لباسای پارشو تنش کردمو برا بابا زنگ زدم 

 اومد. بردیمش  

  

بیمارستان..بماندمامانش و باباش چقد داغون شدن.. اما بھ روی شیدا نمیاوردن سھ 

روز بیھوش بود وقتی بھوش اومد با ھیچکی حرف نزد..ھرکار میکردیم مثھ مرده  

 زل میزد بھ دیوار و ھیچی  

  

نمیگفت.. نھ درست غذا میخورد نھ درست میخوابید وقتاییکھ میخوابید ھم با جیغای 

ھیستریکی کھ میکشید بیدارش میکردیم..اکثرا پیشش بودم کھ تنھا نباشھ..یھ روز.. کھ 

بھش سر بزنم   رفتم  

  

حالش انگار بھتر از قبل بود.. حرف نمیزد ولی میخندید.. فکر کردم حالش بھتر شده 

کلی خوشحال شدم گفتم برم پایین یھ چیزی بیارم بخوره کھ دستمو گرفت بعد دوماه 

 حرف زد . 

 _نرو.. 

شوکھ از حرف زدنش نشستم کنارش.. یھ  چیزی گفت کھ ھنوز صداش  تو سرم 

ابغض حرفای شیدارو تکرار کردم ھست. ب  

_من تموم شدم غزالھ.. ولی واسھ تو ھمیشھ خوشبختی ارزومیکنم..و بدون ھمیشھ ھم 

 کنارتم. 

بعد بغلم کرد..من چقد ساده بودم کھ فکر میکردم خوب شده.. نمی فھمیدم خنده ھاش از 

لی وقتی درده.منو خوابوند رو تخت و کنارم خوابید..نمیدونم چطوری خوابم برد و

 بیدار شدم کنارم  

  

نبود..بھ ساعت نگاه کردم چھار ساعت بود کھ خواب بودم. پاشدم برم دنبالش بگردم 

کھ دیدم از تو حموم صدای اب میاد.. فھمیدم رفتھ دوش بگیره.. صبر کردم تا بیاد 

 بیرون..با یادش دوباره بدنم  
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جلوم جون گرفتن..صدای جیغاش  لرزید..  سردم شده بود..انگار دوباره اون صحنھ ھا

 تو سرم میپیچید. دستمو گرفتم ب سرم.. اخ.. 

 باتکونای محکم بارمان بھ خودم اومدم 

 _ چیشدی عزیزم.. خوبی؟ نفس بکش و اروم باش.چیزی نیس.خوب؟ اروم... 

 یھ نفس عمیق کشیدم و ادامھ دادم 

یومد..وقتی در و باز _ھرچی صبر کردم  نیومد رفتم سمت حموم.. در زدم.. جوابی ن

کردم تو حموم پر بخار شده بود ھیچی نمیدیدم.. برقو روشن کردم کھ..دوستمو غرق 

 خون تو وان  

  

 دیدم.. 

 نالیدم 

_ بارمان شیدای دل نازک من با تیغ رگای دوتا دستاشو زده بود..چشاش باز مونده 

نقد جیغای ھیستریک بود وقتی رفتم بالاسرش زل زده بود بھم.نمیفھمیدم چیشد فقط ا

 میکشیدم کھ از,صدام  

  

١٦ھمسایھ ھا ریختن تو خونھ..شیدای  سالھ رفت زیرخاک دوماه نشد کھ پدر و  

 مادرشم دق مرگ شدن و رفتن پیشش 

   

 نگاه پر بغضمو انداختم تو چشای بارمان . 

میگیرم _ از بعد باران گریھ نکردم..نتونستم دیگھ.. نشد..وقتی تو شرایط تجاوز قرار 

بھ ھمین حال میوفتم و کاری ازم  برنمیاد..من مریضم بارمان.روحم مریضھ روحم 

 خستس..من ھرکی و  

  

خواستم از دستش دادم..و اینا تقصیر تو نیست. تو مقصر چیزی نیستیدلیل بد بودن حال 

من تو نیستی..فھمیدی بارمان؟ بھ جوابات رسیدی؟ نگام کرد.. بغلم کرد زیرلب اروم 

. گفت  

_ توخوب میشی غزالھ . بھت قول 

 میدم   بھ خوش خیالیش لبخندر زدم 

_ فردا میری نھ؟ 

نگاھش نگران 

شد _ راھی 

 ندارم. 

 بغض داشت خفم میکرد,ولی سعی کردم عادی باشم بھ زور لبخند زدم و گفتم 
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 _ چرا ناراحتی حالا.. میری زود میای دیگھ. غصھ نداره کھ 

.خندید..خنده ھاش مدل خنده ھای روز اخر شیدا بود.. بعد یھ چشمک براش زدم .   

 وحشت کردم 

 _ بار..مان 

نگام کرد.. لرزون پرسیدم 

_بر..میگر..دی دیگھ؟ 

 نھ؟ 

 سرشو انداخت پایین..زیر لب اروم گفت 

 _ برمیگردم غزالھ. برمیگردم 

شل سرم دلم قرص نبود..ازبغلش پاشدم بین پاھاش نشستم شالمو کھ کنارم بودبرداشتم  

انداختم زل زدم تو چشاش..بایھ لبخند زوری گفتم _ ایشالا بھترین سفر عمرت 

 میشھ..و زود برمیگردی 

بعد اومدم پاشم کھ دستمو گرفت محکم کشید سمت خودش پرت شدم تو بغلش..سرمو 

بلند کردم موھامو کھ جلو صورتم ریختھ بود اروم کنار زد.دستشو گزاشت زیر 

اش چونمو زل زد بھم.چش  

  

رو لبام درحال حرکت بود.دوباره نگاھشوانداخت بھ چشام..ضربان قلبم بالارفتھ 

بود...نمیتونستم نگاھشوتحمل کنم. دوباره پاشدم کھ بازم محکم پرتم کرد تو بغلش وبعد 

 گرمی لباشو رو لبام حس  

  

ست کردم..اروم لبامو بھ بازی میگرفت ومن داشتم جون میدادم.دستو پاھام بھ حدی س

شدکھ نمیتونستم ازش فاصلھ بگیرم.. انقدرم پرو بود کھ توجھ نمیکرد حالم بد شده 

 ترسیدم؛یکم کھ گذشت بھ  

  

لبام یھ بوسھ کوچولو زد و بیخیال شد ولی من ھمونطور سست افتاده بودم 

 کنارش..اروم شروع کرد بھ خندیدن 

 _ غزالھ وقتی میبوسمت میمیری..قشنگ مشخصھ.. 

کردم چشاش شیطون شده بود  بھ زور نگاش

_ خیلی بیش..عوری باخباثت گفت _ 

 میدونم  

_ بروکنار..میخوام پاشم  

 بیخیال گفت 
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_ پاشو خوب من ب تو چیکار دارم؟ 

بعد با پلیدی اضافھ کرد _ البتھ اگھ 

 میتونی پاشو 

 بعد ابروھاشو تند تند انداخت بالا.. از حرص منفجرقرمز شده بودم.میدونست نمیتونم

پاشم داشت اذیت میکرد.بی اعتنا بھش سعی کردم دیوارو بگیرم وکھ خوردم 

 زمین...کلافھ تکیھ دادم بھ  

  

دیوار و پاھامو دراز کردم تا یکم خوب شھ..ازین حالتم خستھ شده بودم..اینطور 

وقتامثھ فلجا دست و پام ازکارمیوفتاد..ازضعفم بغض کردم کھ صداشو نزدیکم شنیدم 

.. _ عزیز دلم.  

 جواب ندادم.. 

 _ غزالھ 

 بازم سکوت...چونمو برگردوند سمت خودش 

_ توخوب میشی عزیزم.. میدونم ترسیدی؛ من نمیخوام اذیتت کنم.بزار کم کم برات 

 عادی میشھ.کم کم دیگھ اینطوربدحال نمیشی عادت میکنی..

 حرصی با بغض  گفتم 

عروسکم؟مگھ اسباب بازیم؟  _ اصن تو بھ چھ حقی انقد منو میبوسی ھااان؟ مگھ من

 خیلی بی ادبی بارمان.. 

 شیطون خندید 

 _ نکھ توام خیلی بدت میاد...اصن معلومھ کھ بدت میاد کاملا مشخصھ.. 

 با مشت کوبوندم توبازوش. 

_ انقد اذیتم نکن بیتربیت. تو اصن فرصت عکس العمل بمن میدی؟ دیوونم کردی. اه 

لیم میکنی. ھی من ھیچی نمیگم؛؛ انقد کھ تو بمن خل و چل. ولم کن دیگھ  ھمش تف ما

 دست میزنی مامانم  

  

 نزده برای چی اینکارو میکنی؟مگھ من بھت نگفتم خوشم نمیاد اص... 

ھمینطور داشتم غر میزدم کھ دوباره تند یھ بوس کوچیک زد بھ لبام و باز من رفتم تو 

 ھنگ اونم دلشو گرفت و غش غش خندید. بریده بریده گفت 

 _ روش ..سا..کت شدنت خی..لی ..باحالھ.. 

ازینکھ زورم بھش نمیرسید لجم گرفتھ بود.. دوباره سعی کردم پاشم کھ اینبار خودش 

دستشو پیچید دور کمرمو کمکم کرد. نگاش کردم بازم  نگاش مھربون شده بودوقتی 

 کھ داشت منو میزاشت  
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 رو تخت اروم زیر گوشم گفت 

حالارفتم مرز بین لب ھای بالا و پایینت بود...ھیچ سفری بھ _ بھترین سفری کھ تا

 اندازه اون بھترین نبودونیس 

بعد لبخند زد. از شدت خجالت گر گرفتم داشتم تو اتیش میسوختم. ضربان قلبم رفت 

 بالا حس میکردم گونھ ھام رنگ گرفتھ   _ اومممم... اومممم  خوب بخوابیم.. 

ون شد بلندخندید..دوباره صورتش شیط  

 _ باشھ بخواااابیییم 

بعد تخت و دور زد اومد سمتم  دستمو بھ حالت ایست گرفتم 

 جلوش _ کجا کجا؟ بفرما تو دم در بده.. کجا میای بچھ  پرو؟ 

_ خودت گفتی بخوابیم 

دیگھ انگشتمو سمت کاناپھ 

 گرفتم 

_ تو اونجا...من 

اینجا...فھمیدی؟؟ قیافشو مظلوم 

 کرد 

وابم _ بزار ھمینجا بخ

 دیگھ صورتمو جدی کردم 

_ نھ . ھمینم مونده باھات رو تخت یھ نفره بخوابم.بیحیای پرو. برو رو کاناپھ.دیگم 

 حرفشم نزن. شب بخیر.. 

بعدم رفتم زیر پتو و رومو برگردوندم سمت دیوارصدای خنده ھای ریزش میومد .یکم 

 بعدحضورشوبالاسرم حس کردمخم شدروم صداشوزیر گوشم شنیدم 

صبح صدات نمیکنم عزیزم. مواظب خودت باش.بابات اینا صبح میان..بھ خودتم  _

 برس..و یھ چیزو ھیچوقت یادت نره  

شو از دور الله تا بھ خودم بیام دیدم یھویی بلندم کرد و برم گردوند و بعد زنجیر 

گردنش در اورد و انداخت گردنم...انقد سریع اینکاروکرد کھ شوکھ شدم بعد شمرده 

اروم زمزمھ کرد شمرده   

_تویی..کنارم..ھمھ جا.. ھرنفس..شونھ..بھ شونھ ..باتو..میمونم..فقط..مال..منی 

 یادت..بمونھ.. 

بعد پشت گردنموبوسید و بی توجھ بھ حالم رفت سمت کاناپھ..رفت و نفھمید چجوری 

دلمو لرزوندنفھمید ھمھ وجودم اتیش گرفت باحرفش؛نفھمیدچجوری جای بوسش 

من فھمیدم  سوخت ...ولی   
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بی اون نمیتو نم زندگی کنم..من دیوانھ وارمیخواستمش..چندلحظھ بعدپرستاروارداتاق 

شد سرم دیگھ ای بھ دستم وصل کرد و باارام بخشی کھ توسرمم ریخت بھ خواب 

 رفتم.. 

 ....................................................... 

 ****بارمان**** 

نزاشتم..  باارامبخشی کھ تو سرمش ریختن زود خوابید و تا خود تاصبح چشم روھم  

صبح بالاسرش بودمو نگاش میکردم. نمیدونستم بازم میبینمش یا نھ ولی ھنوز نرفتھ 

 شدید دلتنگش بودم.   

  

دلتنگ دختری کھ تپش قلبشو وقتی نزدیکش میشدم حس میکردم.. نگرانش بودم 

ولی بازم دلم شور میزد..اگھ خدا خواست و  بااینکھ محمد محافظاشو فرستاده بود

 برگشتم باید بھ فکر درمانش  

  

میبودم..سرمو بردم زیر گوشش و دوباره گفتم 

_ توخوب میشی غزالھ. من حالتو خوب 

 میکنم.. 

ھمونطور کھ نگاش میکردم شدید توفکربودم کھ یھ دست رو شونم نشست از فکر 

لھ با یھ نگاه پر مھر داره نگام میکنھ پریدم بیرون.. برگشتم دیدم بابای غزا  

 _ برو جوون. برو نگرانش نباش. خدا ھمراھشھ.. 

ب زور لبخند زدم..پاشدم رو بھ روی پدرش وایسادم مامانش کنار در با چشای اشکی 

 وایساده بود.. 

 دستاشو گرفتم و تا بھ خودش بیاد خم شدم و دستاشو بوسیدم.

 _ این چھ کاریھ پسرم... 

ی لرزون گفتم با صدا  

_ خیلی دوسش دارم ..خیلی..اگھ سالم برگردم تااخر عمرم نوکرشم. نمیزارم اب تو 

دلش تکون بخوره. من حالشو خوب میکنم.. قسم میخورم. مواظبش باشین.نشون میده 

 محکمھ.. ولی  

  

 نیس.شکننده تر از اون چیزیھ کھ میبینید.. 

اگھ بھت اطمینان نداشتم دخترمو دستت  _میدونم پسرم . غصھ نخور. خدا بزرگھ ..من

 نمیدادم.. میدونم باھات خوشبختھ ..ارامششو باتو پیدامیکنھ.. 

 بعد مردونھ بغلم کردو  اروم زیر گوشم گفت 



  

  301  

_حالشو خوب کن..سختھ.. ولی شدنیھ..سرسختھ ولی اینم میدونم کھ  میتونی.. 

برمیگردی..حداقل  توتنھاکسی ھستی کھ از پس سرسختیش برمیادو میدونم سالم

 بخاطر غزالھ.. 

بعد لبخند زد..دلم گرم شد ازینکھ پشتم بود.. راست میگفت..برگشتم و ب دختری کھ با 

 ارامش رو تخت خوابیده بود نگاه کردم..لبخند زدم و تو دلم گفتم 

_من از تو سرسخت ترم.. اینو خودت خوب میدونی.. از پست برمیام..مطمعن 

 باش.. 

بغل کردمو رفتم سمت در.. وقتی چشای گریون مادرشو دیدم  خم شدمو  دوباره پدرشو

 گوشھ چادرشو بوسیدم _ برام دعا کن مادر.. 

 با بغض گفت 

 _ سفرت ب خیر پسرم. خدا پشت و پناھت.. 

لبخند زدم.. و با قدمای محکم از بیمارستان زدم بیرون..ماشین اشنای ستاد دم 

راه افتاد..و من رفتم سمت اینده ای کھ پایانش بیمارستان بود.. سوارشدم و اونم 

 مجھول بود..تمام دلگرمیم بھ  

  

دختری بود کھ روتخت بیمارستانھ و میدونم منتظرمھ کھ برگردم ..دوسم داره... و این 

دوست داشتن دلخوشیمھ..لبخند زدم..از تھ دل..تو ذھنم با اون لپای سرخش تصورش 

 کردم.. لبام بیشتر  

  

روم اروم برای تصویر ذھنم خوندم.. کش اومدا  

***من آرام دوستت خواھم داشت...طورے  کہ حتے خودٺ ھم از این عشق  بویے  

نبرے ھمین کہ بودنٺ راحس کنم کافیست! تو در دنیاے زیبایت عاشق باش،م از 

 دور  

  

 عاشقےخواھم کرد...اصلا...مرا چہ بہ عاشقی؟؟؟من برای توخواھم مرد...*** 

 ....................................... 

 ***غزالھ***

یک ماه از رفتن بارمان میگذشت..چند روز بعد از رفتنش از بیمارستان مرخص 

شدمو با اصرار خودم برگشتیم خونھ ..نمیخواستم بدون اون شمال بمونم روزام 

 تکراری و خستھ کننده میگذشت  
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ت بودم..خونھ ھمش تو اتاقم نقشھ مثھ ی ربات زندگی میکردم.صبح تا غروب شرک 

میکشیدم وشب میخوابیدم..با جیغ و دعوای مامان غذا میخوردم. زیر چشام گود افتاده 

 بود؛حسابی لاغرشده  

  

بودمو بدنم ضعیف شده بود. دیگھ خبری از فرھاد نداشتم.شرکت نمیومد و این تنھا 

نمیداد و این پیغام  اتفاق خوب این مدتم بود. ھرچی ب بارمان زنگ میزدم جواب

 نحس دستگاه مشترک مورد  

  

نظر خاموش است سوھان روح و روانم بود. از برگشتنش ناامید شده بودم و اینو باور 

پیدا  کردم کھ بارمانم مثھ باران شیدا فرھاد اومده بود تو زندگیم تا بره.بھ این اعتقاد

 کردم کھ ھیچکس برام  

  

حوصلھ سر زدن ب خالھ  روھم نداشتم.ولی خالھ  نمیمونھ و ھمھ تنھامیزارن.حتی

ھمش بھم سر میزد.بی معرفت شده بودم؛ دست خودم نبود.تمام مدتی کھ توخونھ بودم 

 تو اتاقم خودمو حبس  

  

میکردم. نھ اینکھ فرار کنم..نھ.. فقط حوصلھ حرف زدن نداشتم.. نمیدونم..شاید افسرده 

اشو مرور خاطره ھا..یھ جور بی تفاوتی ب شده بودم.. کارھرشبم شده بود دیدن عکس

 زندگی. خستھ شده  

  

بودم. اینکھ بھ این باور برسی تو زندگیت ھیچکس برات نمیمونھ سختھ حوصلھ 

ھیچکسو نداشتم. حتی خدارم فراموش کرده بودم..نمیدونم.. حالم بد بود ولی خوب 

 بودم.حتی بااین تناغض عجیب  

  

ن ھم کاری بھم نداشتن میفھمیدم نگاھشون نگرانھ ولی شاید ھم کناراومدم ..بابا و ماما

واسھ اولین بارخودخواه شده بودمو برام مھم نبود.وقتی خیلی بی تاب میشدم گردنبند 

کھ بھم داد ارومم  الله   

  

میکرد..از شمال تیشرتی کھ جا گزاشتھ بودو اورده بودم. بوی تنشو میداد.شباتیشرتشو 

حتی گاھی میپوشیدمش.بعضی روزا چند ساعت تو فکر  بغل میکردمو میخوابیدم یا

 میرفتم؛ولی فکر چی؟  
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یادم نمیومد.. جز شرکت جایی نمیرفتم اما ھمون شرکتم کھ میرفتم ھمش حس میکردم 

چند تا سایھ دنبالمھ..امروزم تو کوچھ حس میکردم پشت سرم چند نفردارن  تعقیبم 

 میکنن ولی وقتی  

  

... نمیدونم شاید توھم بوده.. دوروزه کھ یھ ماشین مشکی ھم برگشتم پشتم کسی نبود

دنبالمھ.. ھرکی جای من بود شاید میترسید ولی واسھ من دیگھ مھم نبود.حوصلھ ی 

 کارگاه بازیو نداشتم..  

  

باھمھ ی این تعقیبا وقتی بارون میبارید میرفتم توخیابون؛چند بارم سرما خوردم کھ 

ولی توجھی نمیکردم...امروزم بارون گرفتھ بود دلم گرفتھ ھربار مامان دعوام میکرد 

 تر از ھوای بارونی  

  

بود..سرمو تکیھ دادم ب پنجره..  بیرونو نگاه کردم..ھمون ماشین مشکی دم خونھ 

پارک بود.. و ھمون دونفری کھ ھمیشھ تعقیبم میکردن اون سمت کوچھ وایساده 

 بودن.احساس میکردم ماشین  

  

دونفر ھمش از ھمدیگھ فرار میکنن.شونھ ھامو انداختم بالاوبازم بی مشکی و اون 

 توجھ بھشون رو شیشھ ھا کردم وانگشتموکشیدم روش.. 

 نوشتم: 

 _"بارمان"... 

انقد زل زدم بھ اسمش کھ  کم کم بخار شیشھ اب شد..اھی کشیدمو زل زدم بھ 

: اسمون..دلم مثھ اسمون ابری بود..اروم واسھ خودم زمزمھ کردم  

دل کندن از یک آشنایی درد …_باران کھ می بارد جدایی درد دارد

آوازھم بی ھمنوایی درد دارد …ھی شعر تر در خاطرم می آید اما… دارد

… بال و پرت روز رھایی درد دارد…وقتی بھ زندان کسی خو کرده باشی

… آشفتگی ، سر بھ ھوایی درد دارد…دیگر نمی فھمی کجایی یا چھ ھستی

… تنھا شدن در ھر ھوایی درد دارد…ان نیست این دیوانگی ھاتقصیر بار

بغض … باید گذشتن را بیاموزم دوباره.......ھر چندمیدانم جدایی درد دارد

 لعنتی تو گلوم نمیترکید 

 _خداھستی ؟کاش اونموقعی کہ داشتم بھش دل میبستم 

ینطوری داغون مثل مامانا میزدے رودستمو میگفتے جیزِاین مال تونیست...!تا الان ا

نباشم.. خستھ نباشم..فکر نمیکردم نبودنش اینطوری داغونم کنھ فکر نمیکردم انقد 

 دوسش داشتھ باشم.. تو  
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چیکار کردی بامن؟چیکار کردی بادلم؟چیکار کردی کھ ھرکار میکنم  ھمھ ی وجودم 

فقط تورو میخواد.. دلم واسھ غرق شدن تو سیاھی چشاش تنگ شده.  دلم واسھ 

ونیاش پر پر  شیط  

  

میزنھ..فکر نمیکردم یھ روز این حرفو بزنم  ولی دلم برای اغوش پر از امنیتش تنگ 

شده..دلم برای صدای قلبش تنگ شده..یاد شیطنتاش  لبخند اورد رو لبم ولی چند ثانیھ 

 نشد کھ دوباره بغضم  

  

ریھ ھام  برگشت سرجای ھمیشگیش.پنجره رو باز کردم..با ھمون بغض تلخ ھوارو بھ

کشیدم..قطره ھای بارون ب صورتم میخورد.اما شیرینی قطره ھای بارون نمیتونست 

 تلخی حال این  

  

 روزامو خوب کنھ..دلم از خدا گرفتھ  بود.حس میکردم دیگھ نمیبینھ منھ.. 

 *خدایا ... 

دستانم را زده ام زیرچانھ ام،   

مات ومبھوت نگاھت میکنم، 

قم طلبکار نیستم،  فقط مشتا

 بدانم  

   تھ قصھ چھ میکنی بامن؟؟!!

 ......................................... 

 ***بارمان*** 

 سرمو بلند کردمو زل زدم تو چشاش 

 _ ھمھ اماده اید؟ 

 درحالی کھ احترام میزاشت گفت 

_ بلھ قربان.. ھمھ چی امادس.  بالاخره زحماتمون نتیجھ میدھامشب عملیاتو شروع 

 میکنیم؟ 

٧٢خستگی از سر روم میبارید .. ساعت بود کھ نخوابیده بودم..بالاخره امشب تموم  

میشد.. امشب اگھ ھمھ چی خوب پیش میرفت یک قسمت بزرگی از باند طوفانو نابود 

 میکردیم.. و بعدش  

  

 ..با فکرش لبخند زدم..بعدش میرم پیش کسی کھ قلبم ب عشقش میزنھ..  

 _ قربان باشمام 
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اومدم بیرون.. دوباره تو جلد ترسناکم فرو رفتم از فکر    

٢_ ھمھ طبق نقشھ اماده شن و سر جای خودشون قرار بگیرن ساعت  نیمھ شب  

 شروع میکنیم.. 

پاھاشو محکم کوبید بھم دیگھ واز,در زد بیرون..سرمو ب صندلی تکیھ دادم.. چشام 

ایینھ.چشام از سرخی  میسوخت.. پاشدم یھ اب بھ صورتم بزنم.. زل زدم بھ صورتم تو

 زیاد ترسناک شده  

  

بود..صورتمم کھ ماشالا... این مدت حتی وقت اصلاح ھم نداشتم..کم خوابی باعث  

گودی پای چشام شده بود.. اما امشب دیگھ شبھ اخره..شیر ابو باز کردمو سرمو گرفتم 

 زیرش.. سردی اب  

  

ا ببینم اوضاع از چھ قراره.. ب خوابو از سرم پروند..از دستشویی زدم بیرون رفتم ت

ھیچ وجھ  نمیخواستم کوچیک ترین مشکلی تمام زحمات این مدتمو ب باد بده.. از 

 طرفی ھم محافظای  

  

غزالھ بھم خبر داده بودن شرایطش زیاد امن نیس.. بایدزودتربرگردم پیشش.بعد اینھمھ 

پس میوفتھ و   مدت میشناسمش. الان ھزار بار زنگ زده بھم.  داره از نگرانی

 مطمعنن دیگھ باور نمیکنھ  

  

کھ برمیگردم..لبخند زدم.شاید بدجنسی باشھ اما میخواستم یکم نگرانم شھ.. میخواستم 

این وابستگیش بیشتر شھ..یھ جوری کھ ھیچوقت نتونھ ازم دل بکنھ.. نتونھ چون 

 نمیتونم نبودشو تحمل کنم..  

  

گذرونم.. میدونم خودخواھیھ ولی  بعد تمام این مدتم بھ عشق دیدن دوبارش دارم می

سختیایی کھ کشیدم اینو حق خودم میدونم کھ یکیو برای خودم بخوام..و غزالھ چھ 

 بخواد وچھ نخواد مالھ  

  

منھ..من بھ حدی عاشقش میکنم کھ ھیچوقت ھیچوقت نتونھ تنھام بزاره...حتی وقتی کھ 

نم کھ نبودنم نابودش کنھ.. این خودشم میخواد بره نتونھ.  بھ حدی دلبستش میک

 خودخواھیھ؛ولی تو  
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وجودمھ..خودم میخوام کھ باشھ.. من  دیوانھ وارعاشقشم و تمام  قلبشو برای خودم 

میخوام.  بعداون سختیاارامشھ وجودش حقمھ..و من از حقم نمیگذرم..سرمو بلند 

 کردمو با قدمای محکم  

  

ک کردن برنامھ ھا شدم و وقتی ھمھ سمت بچھ ھا رفتم..   ھمینطور مشغول چ

چیحاضر شد سمت محل اجرای عملیات حرکت کردیم لباسای ضد گلولھ رو پوشیدم با 

 یھ حرکت از دیوارای  

  

حفاظ دار رفتم بالا و درو برای بقیھ باز,کردم.. این کار من نبود ولی  نمیتونستم اجازه 

در باز شد بچھ ھا ب سرعت باد بدم با ندونم کاریاشون زحماتمو ب باد بدن.. وقتی 

 ریختن تو خونھ ..  

  

صدای درگیری و نالھ ھای افراد طوفان بھ گوشم از لالایی مادر زیباتر 

بنظرمیومد...شلیک گلولھ..دست بندایی کھ بھ دستاشون میخورد..مدارکایی کھ ازشون 

 پیدا میشد..تو اوج اینھمھ لذت  

  

ستمو کشیدم ب بھش..قطره ھای خون رو یھویھ سوزش بدی تو بازوم حس کردم..د

 بازوم سرمیخورد..بعد صدای محمد... 

_ اینجا تحت تصرف افراد پلیس.. خستھ نباشید بچھ ھا..عملیات با موفقیت  ب پایان 

 رسید.. 

لبخند مھمون لبام شد..من بازم موفق شدم.. مثھ ھمیشھ..تو لذت این پیروزی بودم کھ 

می شدی بارمان؟ با درد لبخند زدم.. صدای نگران محمدو شنیدم _ زخ  

 _ یادگاریھ این پیروزیھ..  

 اومد سمتم 

 _ دیوونھ تیرخوردی داره ازت خون میره.. بیا بریم تو امبولانس.. زود باش.. 

بعد خودش منو کشوند سمت امبولانسی کھ تازه اومده بود..خوابوندنم رو تخت..,دیگھ 

استینمو تا بازو پاره کرد و با پنس مشغول تمیز تحمل بیداریو نداشتم.. دکتر با قیچی 

 کردن زخمم شد..و  

  

 من  چشام رو ھم افتاد..دیگھ چیزی نفھمیدم 

 ........................... 
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نمیدونم چھ وقتی از روز بود  با نوری کھ تو چشام میخورد چشامو باز کردم..چند 

ر جاش..بازوم پانسمان شده بود لحظھ گیج ب اطرافم نگاه کردم  و بعد حواسم اومد س

 و شدید درد میکرد ولی  

  

من بدتر از اینارو تحمل کرده بودم. سرم پشت دستم وصل بود .. نشستم رو 

تخت..تموم شد..بالاخره تموم شد..   با سرخوشی لبخند زدم.. وقتی برگردم پیشش تو 

 یھ فرصت مناسب ازش 

  

بزرگترین خطرو نابود کردم.. طوفان خواستگاری میکنم. دیگھ صبر بی معنیھ..  

 بدون این گروھش ھیچی ازش نمیمونھ..ازین ب بعد خودم کنارشم.. خودم مراقبشم.. 

 امروز برمیگردم پیشش..   

  

دلم برات پر پر میزنھ خانوم کوچولو..تو میخوای با اون دستای کوچلوت خانوم خونم 

اش میکردم دلم میخواست محکم بشی؟با فکرش انگار قند تو دلم اب میکردن.وقتی نگ

 بچلونمش اونوقت این  

  

 کوچولو میخواست زنم بشھ .. خندیدم..اروم گفتم 

 _دوستت دارم.. خیلی دوستت دارم..منتظرم باش..دارم برمیگردم... 

 ........................................... 

 ***غزالھ*** 

موداشتم از درد میمردم؛ضعف اعصاب اه.بازم ھمون درداشنای لعنتی ..پریودشده بود

این مدتمم رو دردم تاثیر گزاشتھ بود؛دیشب بھ حدی تو خودم میپیچیدم کھ مامان و بابا 

 بردنم  

  

بیمارستان..الان حالم یکم بھتر بود.. مسکن کنارتختوبرداشتمو مثھ ھمیشھ بدون اب  

تقریباسھ ساعت خوردمش.  کیسھ اب گرموگزاشتم زیرم  دوباره تو جام خوابیدم..

 گزشتھ بود کھ حالم بھتر  

  

شدواروم از جام بلند شدم..رفتم پایین.. مامان خونھ نبودو یادداشتشو  روی در یخچال 

 چسبونده بود 

_مامان جان من رفتم بیرون..  یکم دیر میام غذات رو گازه گرم کن بخور.. قرصای 

 دل دردت رومیزه  یادت نره عزیزم.. 
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لبخند زدم  یادداشتو گزاشتم روی میز و رفتم سمت گاز.با اینکھ ب محبت مادرانش 

اشتھا نداشتم اما برای فرار غرغرای مامان مشغول گرم کردن غذا شدم..چند دقیقھ 

 نگزشتھ بود کھ صدای  

  

ایفون بلند شد.. نگاه ب ساعت کردم.. حتما بابا بود..بدون برداشتن ایفون درو باز 

از گزاشتم و رفتم سمت اشپزخونھ..رو میز واسھ بابا کردم.. ورودی ھال و ھم ب

 ھمبشقاب  

  

گزاشتموبعدمشغول ھم زدن غذا شدم..دوباره فکرم درگیرشد..دلم براش تنگ 

شدھبود؛ھواشو کردم ولی نبودبھ حدی دلم میخواستش کھ عطر تنشو حس 

 میکردم..اھی کشیدمو زیرلب گفتم 

وی تنتوحس میکنم پاک خل شدم رفت..مگھ _ببین باھام چیکار کردی..تو تنھاییامم ب

 توھم انقد واضح میشھ؟؟ 

یھو دوتا دست پیچید دور کمرم کھ جیغم رفت ھوا.  مثھ چییی ترسیده بودم.. قلبم تند 

 تند میزد.. 

 _ اروم باش عزیزم.. بارمانم.. نترس.. 

قلبم یھو اروم گرفت .سرشو رو شونم گزاشت..ھمونطور برگشتم سمتش.. بغض تو  

گلوم خفم کرده بود..  زل زدم تو چشاش.. باور نمیکردم اینجا باشھ..فکر میکردم 

 خوابھ..  دست لرزونمو  

  

بردم سمت صورتش.  میخواستم ببینم واقعیھ؟اروم دستمو کشیدم بھ تھ ریشش..چشاشو 

بست..نوازشش کردم.چقد لاغر شده بود..صورتشم نشون میداد خیلی وقتھ رنگ 

چشاش  اصلاحو ندیده.تو   

  

خستگی موج میزد.باورم نمیشد برگشتھ..با یھ صدای لرزون 

 پرسیدم _ خو..د..تی با..رمان؟ 

 محکم فشارم داد.. استخونام درد گرفت ولی دردش شیرین بود.. 

_ خودمم عزیزم. خودمم. برگشتم.. گفتم کھ 

 برمیگردم با بغض نالیدم 

وشیتو جواب نمیدادی..ازنگرانی _ فکر کردم رفتی.فکر کردم نمیای.کجابودی..چرا گ

 مردم؛مردم.. 
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بعدسرمو فرو کردم تو سینشو عطرشو با تموم وجودم حس کردم...چونشو رو سرم 

گزاشتھ بودو موھامو نوازش میکرد..تپش قلبشو دوباره شنیدم.. لالایی من..چقد این 

 مدت دل تنگ صدای  

  

  قلبش بودم..یھ دنیا گلھ داشتم ولی زبونم بستھ بود..

 _داشتی غذا میخوردی؟ 

 _اوھوم 

بلندم کرد و گزاشتم رو میز.. خم شد جلوم..لپمو کشید و با خنده گفت 

 _ تو بشین من میارم برات.. 

مثھ بچھ ھا پاھاموتاب دادمو 

 گفتم _ باشھ... 



    

  

 _ 
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رفت سمت گاز ومشغول شد. منم یھ دل سیرنگاش کردم ھرکاری میکرد ھرسمتی 

باچشام قورتش دادم..دیگھ کلافھ شده بود..برگشت میرفت سرم باھاش میچرخید 

 سمتمو دست ب کمر گفت 

 _ خانوم کوچولو اینطوری کھ زل زدی بھم بی ناھارمیمونیما 

لبخند زدم.. اگھ میدونست انقد دلتنگ بودم کھ گشنگی یادم رفتھ غصھ ی بی ناھار 

 بودنمونو نمیخورد.. 

بود؟ _ تعریف نمیکنی؟ کجا بودی؟چرا گوشیت خاموش   

غذارو تو ظرف کشیدو گزاشت رو میز.. ھم زمان خودشم نشست.. چشمش خورد 

 سمت کاغذ یادداشت مامان..برش داشت و یھ نگاه بھش کرد بعدم گزاشتش رو اپن.. 

 _ سرکار بودم دیگھ . 

 لجم گرفت.من اینجا  داشتم میمردم بعدخوش و خرم میگھ سرکار بودم . 

 _ ھمین؟ 

ا خودشم ریخت..ھمونطورکھ داشت میخوردگفت برام غذا کشید و بر  

_نھ..خیلی خستم..خیلیم خوابم میاد..انقدم گشنمھ کھ الان ھر خانوم کوچولویی غر بزنھ 

 قورتش میدم..  

خندم گرفت.. ھمونجور کھ میخندیدم غذامم میخوردم    زیاد ساکت بود.. سرمو بلند 

 کردم کھ دیدم با لبخند زل زده بھم.. 

تنگ شده بود..  _ دلم برات  

باخجالت سرمو انداختم پایین و زیر لب گفتم  

 _ منم... 

 نگاش کردم.. 

_ چقد لاغر شدی تو محل کارتون بھتون غذا نمیدادن؟ 

 خندید.  

_ غذا کھ میدادن ولی من دلم  واسھ غذای یھ نفر خیلی تنگ بود غذاھای اونجا بھم 

 نمی ساخت.. 

گھ نمیخواستم یھ لحظھ ھم ازش جدا شم.. بعد بھم چشمک زد..لبخند زدم...دی  

 _ میرم برات تختو مرتب میکنم تا بخوابی خیلی خستھ ای انگار. 

 ھمونجور کھ سرش تو غذا بود گفت 



  

 _ 
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_غذاتو بخور بعد .فکر نکن نفھمیدم کھ ب حرفم گوش نکردی.. مگھ نگفتم ب خودت 

 برس.. الان من توی اسکلتو کجای دلم بزارم؟ 

وش.. یھو .. بچھ پرو دلتم بخواد...پاشدم رفتم سمتش و کوبیدم تو بازاخمام رفت توھم

صدای اخش بلندشد و دستشو گرفت سمت بازوش..تعجب کردم..اخھ محکم نزده 

 بودم..

_ خوبی بارمان؟ محکم زدم؟ ببخشید..درد گرفت؟ 

 صورتش قرمز شده بود.. با درد گفت.. 

یشھ.. چیزی نیس.. دستم یکم درد میکرد.. الان خوب م  

با دستم بازوشو گرفتھ بودم کھ حس کردم دستم خیس شده.. نگاه کردم.دستم خونیشده   

 بود ..با وحشت صداش کردم   

 _ بارمان.. 

 نگاھش بھ دستام افتاد..سرشوگزاشت روصندلی..  

 _ چیزی ن..یست عزیزم. .. 

ھمیشھ حالم بی حال شده بود..نمیفھمیدم دستش چیشده.. منم دل دیدن خون و نداشتم 

بدمیشد..اما الان جای این لوس بازیانبود؛ سریع خودم جمع و جور کردم از کمد  توی 

 اشپزخونھ جعبھ ی  

  

 کمک ھای اولیھ رو اوردم ..معلوم بود خیلی درد داره..  لعنت بمن کھ اینکاروکردم.. 

دلم داشت میترکید..تحمل دردکشیدنشونداشتم..اروم صداش زدم 

تو دربیاری؟؟  _ میتونی پیرھن  

بیحال سرشو بلند کرد.. با اون دستش مشغول باز کردن شد دیدم اصلا نمیتونھ..دودل   

رفتم جلو..یھ نفس عمیق کشیدم  شروع کردم ب باز کردن دکمھ ھاش سعی میکردم 

 چشام جز دکمھ ھا  

  

چیزی نبینھ..اروم لباسشو در اوردم.انگارتازه دوربازوشو باند پیچی کردن.تنش 

وباره خیس عرق شده بود..درد داشت ولی سعی میکرد اروم باشھ.باندو د

 بازکردم..زخمش خیلی بدبود ولی بخیھ  

  

زده بودنش..نمیفھمیدم چی باعث شده کھ اینجوری بشھ. مشغول پانسمان شدم.عجیب 

بودمنی کھ  تا خون میدیدم حالم بد میشد  الان کنارش اروم نشستھ بودم و مثھ یھ 

مراقبتش   پرستارازش  
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میکردم.زخمش تمیزکھ شد یکم بتادین ریختم رو پنبھ..نگاش 

 کردم _ شاید یکم درد بیاد..باشھ؟ 

ب زور لبخند زد.. اروم بتادین و کشیدم رو زخمش..اخماش رفت تو ھم.. خوب کھ  

ضد عفونی شد با یھ باند تمیز براش بستم..یھ قرص مسکن براش اوردم دردش کم 

   شھ.. نشستم روبھ

  

 روش.یکم بعدحالش بھترشد.. 

 _ خوبی؟ 

 بالبخند گفت 

_ زخم شمشیر نخوردم کھ.. چیزی نیست 

 بابا..خوبم  دستت چیشده؟ 

 دوباره بیخیال مشغول خوردن شد 

 _ غزالھ این لباسم خونی شده لباسی چیزی نداری بپوشم؟ 

ی نگفتم  فھمیدم داره بحثو عوض میکنھ..اگھ میخواست بگھ خودش میگفت.. چیز  

 رفتم تو اتاق.. ھمون لباسی کھ تو شمال جاگزاشتھ بود  براش اوردم..  

 _ بیا اینو بپوش... 

مشغول پوشیدن شد منم نمیتونستم جلوی ھیزبازیامو بگیرم.. تودلم ھمش بھ خودم   

فحش میدادم..لباسشوکھپوشید نفسمو دادم بیرون..نشستم غذامو خوردم کھ دیگھ غر 

م   نزنھ. بعد پاشد  

  

ظرفارو تند جمع کردمو رفتم اتاقو براش ردیف کنم یکم بخوابھ..از بالا صداش 

 زدم _ بارمان 

 صداش از تو اشپزخونھ اومد 

 _جونم  

 _ بیا تخت و برات مرتب کردم یکم بخواب.. 

 _ باشھ ولی تو بیا پایین کارت دارم.  

د.. رفتم سمت اشپزخونھ.. کنار سینک وایساده بود پشتش بمن بو  

 _ جانم چیکار داری؟ 

با لیوان اب و  یھ بستھ قرص برگشتم سمتم.     

 _ بیا بخور 

 چشمم کھ ب قرص افتاد دوباره لپام از خجالت سرخ شد.. با لبخند گفت 

 _خوبھ مامانت اینھمھ تاکید کرد کھ یادت نره ھااا.. 



  

 _ 

  313  

ردمش.. قرصو از بستش دراورد و گرفت جلو دھنم..باخجالت دھنمو بازکردم خو   

 لیوان ابم داد دستم.. بعد با  یھ اخم ترسناک گفت 

 _ تا تھ این اب و میخوری.. 

چشام قد توپ زد بیرون.. این از کجا میدونست من قرصو بدون اب میخورم؟ازترس  

اخمش لیوان ابو سریع خوردم و اونم سرخوش از بھ کرسی نشوندن حرفش نیششو تا 

 بناگوش باز  

  

م غره توپ رفتم کھ صدا خندش بلند,شد.. خودمم خندم گرفتھ کرد.. بھش یھ چش

 بود..باخنده گفتم 

 _بیابرو بخواب دیوونھ.. 

 _ چاکر شما.. چشم ھرچی شما  بگی.. 

از پلھ ھا رفت بالا..منم پشتش رفتم کھ اگھ چیزی خواست  براش بیارم..در اتاقو باز 

 کرد و خودشو پرت کرد روتخت.. 

ت خواب نمیشھ.. اخ اگھ بدونی چقدخستم... اخیشششش... ھیچ جاتخ  
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 بعد قشنگ دراز کشید تو تخت.. لبخند زدم و رفتم سمتش پتو رو روش مرتب کردم وگفتم 

 _ بخواب خستگیت در بره.. منم تا مامان بیاد یھ چیز برای شام درست میکنم.. 

 بعداومدم برم بیرون کھ مچ دستمو کشیدو پرت شدم روش.. 

خوابم میبره؟  _ مگھ من تنھا  

 چشام قد توپ تنیس شد. ینی چی کھ مگھ من تنھاخوابم میبره؟اخمم رفت توھم 

_ چی میگی..مگھ بچھ ای؟  ینی چی تنھاخوابم نمیبره؟ولم کن ببینم..الان بابام میاد زشتھ..اه 

 ...اینجوری منو نگیر خفھ شدم _ ھمین کھ گفتم.. من تنھا خوابم نمیبره 

ھ.. دیوونھ شدی؟ ولم کن زشتھ اه..  خوب بمن چالله.._ بسم   

 _ انقد وول نخور بچھ..  

بعد بی توجھ بھ حرص خوردن من؛  بھ پھلو چرخوندتم و دستاشو دور کمرم پیچید.دیگھ 

 صدام دراومد. 

_ وااااااااااااای.. بابا نمیخوام بخوابم.. ولم کن.. زور نیست کھ.. بابام میاد ابروم میره ولم 

 کن.. 

اب دورگھ شده بود.. صداش از خو  

_ غزالھ تورو جون عزیزت بخواب بزار منم بخوابم.. نمیخورمت کھ.باباتم از طرف شرکت 

رفتھ ماموریت. مامانتم امشب شام خونھ ی عموعھ..منم بھشون گفتم شام تورومیبرم 

 اونجا..حالا  

  

 بخواب  انقد اذیت نکن.. 

ر برم.خودت بخواب دیگھ. بابا نمیخواااام _ خواااابمممم نمیااااد..توچرا اذیت میکنی بزا  

پوفی کشید و بلند شدو یھ دستشو زد  زیر چونش.. چشاش ازخواب خمار شده بود..      

 _ نمیخوابی دیگھ؟ 

_ نچ خوابم نمیاد با یھ لبخند پلید 

 زل زد بھم 

 _ من اگھ جات بودم خودم میخوابیدم.. 

 _ نھ. نمیخوام.. ولم کن برم 

واستی.. _ باشھ خودت خ  

 تا بھ خودم بیام مثھ زنجیر پیچید دورم و کاملا قفلم کرد 

بھ ھیچ طریقی نمیتونستم حرکت کنم..بعد حرکت انگشتاشو بین موھام حس کردم..بیشور 

دست گزاشتھ بود رو نقطھ ضعفم..انقدم ماھرانھ انگشتاش حرکت میکرد انگار یھ عمره 

 اینکارو میکنھ..  
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 صدام کشیده شده بود

نک___ن  نمیخواممم بخوابمم ریز _

ریزمیخندیدوباخنده گفت _ فعلا کھ 

 داری میخوابی 

 _ ن__میخ__وام.. 

 بعدش  چشام افتاد رو ھم.. 

 ...................................... 

 ***بارمان..*** 

با لبخند دستمو از بین موھاش اوردم بیرون..زل زدم بھش.. اگھ میدونستی چقد دلتنگتم 

نطوری منو از خودت محروم نمیکردی.. خم شدم روش و پیشونیشو بوسیدم..چقد ضعیف ای

 شده بود..فکر  

  

نمیکردم انقد تو بدست اوردن دلش موفق بوده باشم..لباسی کھ برام اورده بودبوی تنشو میداد.. 

من  ینی لباسمو پوشیده.. با بدجنسی تمام لبخند زدم.. اینطور بودنش ینی تموم..ینی بدون   

  

نمیتونھ..بالاخره منم رنگ خوشی وارامشو میدیدم  عزیزدلم چقدتوخواب معصوم میشد.اروم 

نازش کردم..مثھ یھ عروسک بلوری بود..موھای لختشو از رو صورتش کنار زدم..احساس 

 میکردم  

  

انقد ظریفھ کھ ھر لحظھ امکان داره تو دستام بشکنھ..من این دختروباتموم سادگیاش دوست 

شتم.بچگیاشو دوس داشتم..زل زدم ب پنجره. ..خدایا خودتم شاھدی کھ چقد تو دنیات دا

 عذاب  

  

کشیدم..چقد درد و تحمل کردم.. چقد تحقیرشدم چقد توھین شنیدم..چقد مثھ یھ تیکھ اشغال پسم 

زدن...میگن کھ مھربونی..یھ بارم بامن مھربون باش..بزار این دختر مال من باشھ..بزار 

  زندگیم 

  

رنگ شادیوببینھ..جزاین چیزی ازت نمیخوام..سرشو گزاشتم رو سینم.. ھمونجور کھ تو بغلم 

 بود نفھمیدم کی خوابم برد.. 

 .......................................... 

***غزالھ.. ***     
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ھ..اقا تو یھ جای تنگ گیر کرده بودم نفسم بالا نمیومد..اروم چشامو باز کردم کھ دیدم بعععللل

باز حرفشو بھ کرسی نشوند..جدا ازحرص خوردنای امروزم تھ دلم راضی بودم از کنارش 

 بودن دلم  

  

برای بغلش تنگ شده بود.. نگاه یھ ساعت کردم   ھفت شب بود.. دیگھ باید پامیشد بریم خونھ 

دلم ی خالھ..بھ صورتش نگاه  کردم..وای باورم نمیشد برگشتھ..ھمھ ی زندگی من برگشتھ. 

 محکم  

  

خودشو بھ در و دیوار میزد..  دلم میخواست ببوسمش.. وای غزالھ اگھ بیدار شھ چی؟تو دلمو 

خالی نکن بیدار نمیشھ..فقط یھ بوس کوچولوباشھ فقط زود باش.. بیدار شھ بی ابرو 

 میشی..سریع  

  

رو لپش..  تر..اروم خودمو کشیدم بالا.. خم شدم رو صورتش.. چشامو بستمو لبامو گزاشتم

اروم لپشو بوسیدم.. وقتی  چشامو بازکردم تا پاشم ...قلبم اومد تو حلقم .. اقا با نیش باز زل 

 زده بود  

  

تو صورتم..مثھ لبو سرخ شدم..سریع نشستم سرجام ..بھ من من افتادم.. خیلی شرایط بدی بود 

 بھ معنای واقعی ضایع شده بودم 

ھ.. میدونی..اصلا..اومممم خوب  من میرم حاضر شم.. _ اوممم.. من... چیزه... ینی.. اخ  

خواستم بپرم در برم کھ سریع کمرمو گرفتو خودشو چرخوند روم خیمھ زد..موھای لخت 

مشکیش ریخت رو صورتش.. دلم از شدت استرس میخواست از قلبم بزنھ بیرون..برق 

 چشاش بھ  

  

دای اروم زمزمھ شو زیر گوشم حدی بود کھ ازش ترسیدم.. از اونھمھ شیطنت ترسیدم..ص

 شنیدم.. 

 _ نمیخوای جواب بوستو بگیری؟؟ 

گیج نگاش کردم.. تا بخودم بیام یھو لبام سوخت..اروم لبامو میبوسید..شوکھ شده بودم چشام 

زده بود بیرون.. دوباره تنم سست و کرخت شده بود.. ترسیده بودم.. کاشکی ولم کنھ.. بی 

 جون  

  

سینش ولی نای ھل دادنشو نداشتم.. دیگھ داشتم نفس کم میاوردم کھ یھ دستامو گزاشتم رو 

 بوس کوچیک رولبم زدو کنار کشید..ب نفس زدن افتادم.. ضربان قلبم رفت بالا.. 
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 انقد ترسیده بودم کھ  

  

دوباره نمیتونستم  از جام بلندشم..بغض کردم.. اینطوری نمیخواستم.. نمیخواستم اینجوری انقد 

بزنھ میترسیدم..تنم یھو شروع ب لرزیدن کرد ھمش لحظھ ھای تجاوز شیدا  تو بھم دست 

 سرم  

  

چرخ میخوردبااینکھ کنار بارمان احساس امنیت میکردم ولی اینموقع ھا ازش میترسیدم.. 

 صدای نگرانشو شنیدم _ غزالھ..عزیزم.. چت شد خوبی؟ 

_    نشست سر جاشو بغلم کرد.. اروم مثھ گھواره تکونم میداد

 ھیشش.. اروم باش.. چیزی نیس..باشھ؟ چیزی نیست..  

کم کم اروم شدم..خاطره ی شیدا کنار رفت و بھ زمان حال برپشتم.. بھترکھ شدم باخجالت   

 از بغلش اومدم بیرون.  

 _ خوبی؟ 

اروم سرمو تکون دادم بادستش چونمو اورد بالا    

کر نکن برام مھم نیست.. چرا.. اتفاقا برام _ میفھمم میترسی.. فکر نکن متوجھ نمیشم.. یا ف

 مھمھ.. من حالتو خوب میکنم.. میدونم سختھ برات. ولی کم کم عادت میکنی.. کم کم خوب  

  

میشی..تو برام خیلی مھمی..میخوام خوب شی.. و مطمعنم کھ زود خوب میشی با 

 بغض سرمو تکون دادم اروم گفتم  

مامانم نگران میشھ.  دلمم برا خالھ تنگ شده لبخند _ پاشو اماده شو بریم.  دیر میشھ 

 زد 

 _ باشھ عزیزم.. توام پاشو یھ اب بھ دست و صورتت بزن . 

باشھ ای گفتمو  با پاھاییکھ انگار تازه  روح بھشون برگشت بھ سمت دستشویی رفتم ..  

زد صورتمو شستم و لباس پوشیدم..اماده کھ شدم رفتم پاییندیدم  منتظرمھ.. لبخند   

 _بریم؟ 

 _ اوھوم بریم.. 

ماشینو از پارک دراورد سوار شدمو سمت خونھ خالھ حرکت کردیم..قبل رسیدن بھ خونھ 

 خالھ جلوی یھ بستنی فروشی وایساد.. 

 _بستنی میخوری؟ 

چشام رو ظرف لواشکا چرخ خورد با حالت بچگونھ گفتم _ 

 بابایی من ازونا موخام.. 

..  بعد براش یھ چشمک زدم خندید  
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 _ جون بھ جونت کنن عشق لواشکی.. بشین تا بخرمو بیام 

وقتی رفت چشمم خورد بھ چند تا مغازه جلوتر..گل فروشی...خیلی وقت بود کھ بھ خالھ سر 

نزدم دلم نمیخواست بعد اینھمھ مدت دست خالی برم.تا بارمان برگرده پیاده شدم رفتم سمت 

 گل  

  

ین زیاد شد..وقتی گلارو گرفتم بالبخند از مغازه زدم فروشی.. یکم فاصلھ ی مغازه تاماش

بیرون..یھوکنار پیاده رو یھ ماشین جلو پام زد رو ترمز..یھ اقا و یھ خانوم توماشین بودن _ 

 ببخشید خانوم. 

بالبخند رفتم سمتشون _ 

 جانم.. بفرمایید.. 

 _ ببخشید این ادرسو میدونید کجاست؟ 

یھو صدای داد بارمانو شنیدم _  رفتم جلو تر کھ ادرسو ببینم کھ

 غزززززااااااااااالللللھھھھھھ 

تا بفھمم چیشده یھو یکی منو کشید تو ماشین و یھ دستمال گزاشتن جلوی دھنم  ودیگھ ھیچی 

 نفھمیدم.. 

 ...................................... 

  

 ****بارمان..**** 

تعجب بھ ماشین خالی نگاه کردم..پس غزالھ لواشکارو کھ خریدم از مغازه اومدم بیرون.. با

کو..؟؟یکم اینور و اونورو نگاه کردم یھو دیدمش کھ سمت یھ ماشین رفت..وقتی چشمم بھ 

 راننده  

  

پشت ماشین افتاد دلم ھری ریخت پایین ..خسرو بود..مگھ میشد نشناسمش؟دست راست 

 طوفان..داد زدم.. 

 _ غزززززاااااااااااااللللھھھ 

رشده بود.. کشیدنش تو ماشینو حرکت کردن..بستھ ی لواشکو انداختم زمین و دوییدم اما دی

دنبالشون..اما سرعتشون بیشتر از این حرفا بود.. گمشون کردم..سریع ماشینو روشن کردمو 

 رفتم  

  

ستاد.. لعنت بمنو بی فکریام.. لعنت..ترسیده بودم.. واقعا ترسیده بودم.. طوفان ادمی نبود کھ 

این راحتی کوتاه بیاد..  فقط دعا میکردم و از خدا میخواستم تا سالم پیداش کنم..نمیدونم بھ 

 اون  
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محافظا چھ غلطی میکردن.بایھ اعصاب داغون و صورت برزخی باشدت دراتاق  محمدوباز 

کردم...توجلسھ بود.اعضای جلسھ باتعجب نگاھم کردن..مھرداد و سھیل و علی ھم 

 بودن..محمد  

  

د سمتم اوم  

 _ چی شده قربان؟

 عصبی داد زدم 

_ چیشده؟؟ تازه میپرسی چیشده؟؟اون محافظای مفت خورت چھ غلطی میکردن؟این بود اون 

 خیالت جمعایی کھ میگفتی؟ این بود؟ 

 احساس میکردم الاناس کھ قلبم از حرص منفجر بشھ..علی سریع یھ لیوان اب برام اورد 

 _ بیا بخور رییس.. 

بھ بقیھ گفت  مھردادم رو  

 _ جلسھ امروز و میزاریم یھ  روز دیگھ.. لطفا تنھامون بزارید.. 

 بقیھ ھم در حالی کھ تعجب تو صورتشون موج میزد از در زدن بیرون.... 

چیشده بارمان؟  -سھیل  

 بیحال نشستم رو صندلی دستمو گرفتم بھ سرم و نالیدم 

من؟چھ کنم حالا؟  میدونید کھ طوفان  _جلوی چشمم خسرو؛؛غزالھ رو دزدید..چھ غلطی بکنم

 چقد کینھ ایھ..یھ مریض روانی.. دارم دیوونھ میشم.. 

وای.. پس محافظا کجا بودن؟   -علی

 دوباره خونم بھ جوش اومد 

_ بخدا زندگیو براشون زھر میکنم.. مفت خورای بدبخت  معلوم نیس چھ غلطی میکردن..  

ن غزالھ طوریش نشھ..فقط دعا کنن طوریش دماراز روزگارشون درمیارم..فقط دعا کن

 نشھ.. 

صدام تحلیل میرفت..دست مھرداد نشست رو شونم _ خدا 

 بزرگھ.. پیداش میکنیم داداش  بھ حالت زاری نالیدم 

_ چطوری اخھ؟ چطوری؟ پیدا نشھ چی؟ یادتون نیس جلوی چشمام ریحانھ رو زنده زنده 

ده اتیش زد؟اخ  سر غزالھ چی میاد مھرداد؟ خوراک سگا کرد؟ یادتون رفتھ حسینو زنده زن

 بخدا  

  

 اینبار میمیرم..اینبار دیگھ طاقت نمیارم.. 
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خودم میگردم دنبالش شرمندتم .. ولی اون بالایی شاھده من ھمھ ی تلاشمو کردم..من   -محمد

 نمیخواستم اینجوری شھ.. 

شدم.. رفتم سمتش.. میدونستم.. بھترین دوست من بدمو نمیخواست..از رفتارم شرمنده   

 دستمو گزاشتم رو شونش.. 

_ تومرد تر از این حرفایی.. منو ببخش بابت تندیام.. نگرانشم حالم خوب نیس حلال کن 

 داداش.. 

 منو کشید بغلش 

_ میفھمم.. ھمین الان میریم پیگیری میکنیم.. خدا بزرگھ..  انشالا چیزیش نمیشھ..دعا کن 

 براش.  

اینو میدونستم کھ اگھ طوریش بشھ اگھ خدایی نکرده از دستش بدم منم ھیچی نمیدونستم فقط 

 پشتش میمیرم..این زندگیو دیگھ بدون غزالھ نمیخواستم.. 

 ....................................... 

 ***غزالھ*** 

بادرد عجیبی کھ توسرم پیچید چشامو باز کردم.. بوی نم ھمھ جا پیچیده بود.. چند لحظھ گیج   

نگاه بھ دور و برم کردم..اینجا کجا بود دیگھ؟یھ تیکھ موکت کثیف و یھ تخت داغون کھ 

 روش  

  

٦بودم تو یھ اتاق  متری.. وضعیت اتاق خیلی داغون بود.. نمیدونستم کجام..حتی یھ پنجره  

ھم نداشت کھ ازون بیرونو نگاه کنم..از روتخت اومدم پایین رفتم سمت در..ھرکار کردم 

 باز  

  

 نشد..محکم کوبیدم بھش.. 

 _ کسی اونجا نیسسسس؟اینجا کجاست؟ شماھا کی ھستین؟ درو بازکنید..باز کنید.. 

ھمینجور میکوبیدم بھ در کھ یھو در باز شدو یھ غول بیابونی اومد تو..ھیکلش چھارتای من 

 میشد و و گوشھ ی صورتش  یھ رد شبیھ چاقو کشیده شده بود 

سرت؟ بتمرگ سرجات _ چتھ اینجارو گزاشتی رو  

 ینی روسرم جای دوتاشاخ کم بود.. دزدیده بودنم بعد طلبکارم ھستن.. 

 _ ینی چی اقا؟ اینجا کجاست؟شماکی ھستی!؟ اصلامن اینجا چیکارمیکنم؟ 

_ زیادی زر میزنی.. دھنتو میبندی یا ببندم؟ اخمام 

 رفت توھم.. 

یخوام..مثھ ادم نمیتونی جواب بدی؟ _ حرف دھنتو بفھم غول بیابونی.. سوال پرسیدم جواب م  

 یھو یھ طرف صورتم سوخت 
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_ اینو زدم کھ حواست باشھ گنده تر از دھنت حرف نزنی حالا بتمرگ سرجات تا رییس 

بیاد..حیف گفتھ کاری بھ کارت نداشتھ باشیم وگرنھ بلد بودم چجوری اون زبون درازتو 

 قیچیش  

  

 کنم.. 

..گونم میسوخت.  دستت بشکنھ الھی فکر کنم جای انگشتاشبعد درو کوبید بھمو رفت بیرون 
موند   رو   صورتم..تا   شب   تواتاق   داشتم   فکر     

 میکردم..اینجاکجاست؟؟ایناکین؟؟بارمان الان چیکار  

  

میکنھ؟وای مامانم تا الان از نگرانی دق کرده..بابام.. بابای بیچارم..بیشترازاینکھ نگران 

ودم.. خودم باشم نگران اونا ب  

نمیدونم ساعت چند شب بود کھ در اتاق کھ نھ.. سلولم باز شد..چراغ جلوی دروکھ روشن 

کردن چشام سوخت.از بس تو تاریکی بودم چشام عادت بھ نور نداشت.. ھیچی نمیدیدم چون 

 ادماش  

  

پشت نور بودن..فقط  چھارتا سایھ مشخص بود کھ از بینشون انگار یکی زن بود..بعد یھ 

مد.. صدااو  

 _ سلام خانوم کوچولو.. بھ خونھ ی طوفان خوش اومدی.. 

 ٤٥بعد خودش بھ شکل ترسناکی خندید..اومد سمتم.. تونستم صورتشو ببینم..یھ مرد تقریبا 

سالھ.. موھای مشکی کھ رو بھ جو گندمی میرفت چشای سبزخیلی تیره ی گربھ ای؛دماغ 

 معمولی و  

  

بود..اومد سمتم و خم شد.. انگشتو نواز وار کشید رو لبای نازک..قیافش چندان جالب ن 

 صورتم 

 _ نچ نچ..  ھمین اول کھ پنجول کشیدی گربھ کوچولو.. ببین چیکار کردی با صورتت.  

دستشو پس زدم کھ باعث شد دوباره ھمونطوری بخنده.  از خنده ھاش میترسیدم ..    

 انگار مثھ یھ بیمار روانی میخندید.. 

ل نداره.. یاد میگیری کم کم کھ چطور با من رفتار کنی ولی قبلش میخوام دو _ خوب اشکا   

 نفرو بھت نشون بدم کھ مطمعنم از دیدنشون خوشحال میشی.. 

بعد بھ سمت سایھ اشاره زد..اون زن و مرد اومدن جلوھرچی نزدیک تر میشدن چشام گرد 

با یھ پوزخند اومد سمتم خم شد   تر میشد..فرھاد؟؟؟رزیتا؟؟؟؟اونا اینجا چیکار میکردن؟رزیتا  
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 جلومو گفت 

_ چطوری ھرزه کوچولو؟بالاخره  افتادی تو دستام مطمعن باش تا کاری نکردم کھ ارزوی 

 مرگ کنی  از دستم خلاص نمیشی.. 

یھو طوفان دستشو پیچید دور کمر رزیتا و بھ صورت حال بھم زنی لباشو گزاشت رو لباشو  

حالت در اومد گفت میبوسیدش..بعد کھ ازون   

 _ اینطوری نگو عشقم.. ما برای این گربھ کوچولو برنامھ داریم.. نمیخوایم کھ بترسھ.  

 بعد بلند زد زیر خنده..فرھاد ساکت نگام میکرد 

_ اینجا کجاست؟ من اینجا چیکارمیکنم؟ شماکی ھستید؟برای چی منو دزدید؟ عجلھ نکن 

یم..  اون جوجھ پلیس بدحالمو گرفت منم بلدم چجوری خانوم کوچولو.حالا حالا باھات کار دار

 باھاش تا کنم.. سر اون ریحانھ و حسین متوجھ نشد کھ نباید با من دربیوفتھ ولی.. 

دستشو کشید بھ لبام و باھوس زل زد بھم.. از نگاھش تنم مور مور شد..     

 _ سر تو میفھمھ کھ نباید منو دست کم بگیره. تو برگھ آسھ منی.. 

جھ پلیس؟حسین؟ریحانھ؟اینا کین؟ منظورش چیھ؟گیج شده بودمو نمیفھمیدم چخبره. جو  

 _ بزارید من برم.. 

 _ ھستی حالا خانومی.. گربھ کوچولو باھات کار دارم.. 

بعد بھ فرھاد اشاره زداونم سرشو تکون دادو اومد سمتم.. نمیفھمیدم چخبره..فقط تو یھ حرکت 

بخودم بیام وحشیانھ با یھ حرکت لباس تنم و پاره کرد و  افتاد  ھولم داد رو تخت..پرت شدم. تا

 بھ  

  

جون لبام..میدیدم کھ رزیتا داره فیلم میگیره.. طوفان میخنده و من داشتم جون میدادم..لبام 

گردنم درد میکرد.. وحشیانھ گازم میگرفت و من مثھ یھ تیکھ چوب  رو تخت افتاده بودم .. 

 لال بی  

  

کرخت تکون نمیخوردم.خودمو مرده دیدم..  فکر میکردم الان ھمھ چی تموم  حرکت سست و

میشھ و تمام دنیای دخترونم بھ کثافت کشیده میشھ اما فرھاد فقط میبوسید و لباس پاره میکرد.. 

 دیگھ  

  

 نتونستم اون فشار استرسو تحمل کنم بیھوش شدمو از حال رفتم.. 

 ....................................... 

تمام تنم درد میکرد.. رو تخت افتاده بودم با ھمون لباسای پاره .. فقط میخواستم مطمعن شم 

کھ ھنوز پاکم نگاه بھ شلوارم کردم...با بغض خدارو شکر گفتم.. ھنوز پام بود..ھنوز اون یھ 

 ذره  
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میدونستم اگھ دنیای  ابرو برام مونده بود.. نمیفھمیدم دارم تقاص چیو پس میدم..نمیفھمیدم.. فقط

 دخترونمو ازم بگیرن.. من میمیرم..چند روز اینجا بودم؟یھ روز؟دوروز؟یھ ھفتھ؟چند  

  

روزه؟؟؟چرا نمیان دنبالم؟چرا کسی سراغمو نمیگیره.. دوباره در سلولم باز شد.. بازم 

 طوفان..بازم فرھاد. حالم ازشون بھم میخوردبا نفرت زل زدم بھش 

توپت پره ھااا..مگھ با فرھاد خوش نگذشت بھت؟البتھ تو شدت ھیجان  _ اوه اوه..کوچولو

 بیھوش شدی وگرنھ کار بھ جاھای خوب میکشید.. اوممم عیب نداره وقت زیاده... 

با انزجار ازش رو برگردوندم و تف پرت کردم جلو پاش _ 

 حالم ازت بھم میخوره  خندید ترسناک خندید.. 

.  تو یھ سرگرمی تازه ای برام _ ولی من عاشقتم گربھ کوچولو.  

 .  بھ فرھاد نگاه کردم با پوزخند زل زده بود بھم 

 _ برید بھ جھنم.. 

 اخماش رفت توھم 

_ مطمعن باش قبلش تورو میفرستم عزیزم..بھتره مواظبھ حرف زدنت باشی.. من طوفانم.    

 یھو دیدی کھ نابودت کردم . جلوی من فقط میگی چشم.. 

 پوزخند زدم 

ھ ھمین خیال باش.. _ب  

دوباره صورتم سوخت.. و دستاییکھ دور موھام پیچیده شد.. دلم میخواست از درد زجھ بزنم  

 ولی صدام در نمیومد.. صورتشو بھ گوشم نزدیک کردو با دندونای کلید شده گفت 

 _ رو اعصاب من نرو بچھ.. بد میبینی..  

از درد بی حال شدم.. پریودم بودم  بعد پرتم کرد سمت تخت..کمرم بھ گوشھ تخت گرفت و

دیگھ درده بدتر شد..  لبامو گاز گرفتم.. یھ لحظھ نفسم بالا نیومد..  اون با فرھاد رفت بیرونو 

 من تو  

  

 ھمون حال موندم..خیلی حس بدی بود..چرا کسی سراغمو نمیگرفت؟ بغض کردم.. 

 دیگھ ھمراه ھمیشگیم بودچقد تنھا بودم... 

...یک نفرمحکم بزند زیرگوشمٌ..دلیلش مھم نیست....فقط بشکند این بغض ***دلم میخواھد

 لعنتی. ***. 

 ................................................ 

 ***بارمان*** 
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کلافھ ازین سمت اتاق بھ اون سمت اتاق میرفتم..داغون بودم..ھشت روز بود کھ ازش خبری 

.. دوروزه کھ پدرشم گم شده.  حدسم اینھ اونم نداشتم .. بھ ھر دری میزدم بستھ بود

 دزدیدن..    

  

دیگھ عقلم ب جایی قد نمیداد از شدت نگرانی نمیتونستم فکر کنم.. امروز خیلی بارون میبارید 

 و تمام سیستمامون مختل شده بود.. یکی بھ در زد با بی حوصلگی گفتم _  بیا تو.. 

. مھتا  اومد تو  احترام نظامی گزاشت..   

 _ چخبر..؟ 

 _ رییس این پاکتو برای شما فرستادن.. 

_ ممنون بزارش رو میز..  گزاشتش رو میزو بعد احترام گزاشت و از در زد بیرون     

 .. 

cdرفتم سمت پاکت..ھیچی  توش نبود جز یھ  و یھ تیکھ کاغذ..کاغذو بازش کردمم نوشتھ   

 بود 

تھ اگھ من جات بودم تنھا نگاش میکردم.. _ اقا پلیسھ.. این فیلمو خوب نگاه کن.. الب  

cdسریع دستگاھو روشن کردمو   و گزاشتم تو دستگاه.. وقتی فیلم شروع ب پخش شدن کرد  

 روح تنم رفت. مثھ مرده ھا زل زدم بھش..این واقعا غزالھ بود کھ اونجور بی جون زیر  

  

. احساس میکردم کمرم خم شده دستای فرھاد بود؟باور نمیکردم.. دوباره و دوباره زدم فیلمو.

 ..محمد اومد تو اتاق..وقتی منو خیره بھ مانیتور ابی دید با وحشت اومد سمتم..  

 _ بارمان.. بارمان خوبی.. 

 چت شده.. بعد دادزد 

 _ مھردادددد... علی بدویین 

مھرداد با سرعت اومد.. علی ھم پشتش..یھ لیوان اب دادن دستم . خوردم ولی ھیچی 

م.. نفھمید  

 _ چیشده بارمان 

با دست لرزون فیلمو دوباره براشون گزاشتم ..ساکت زل زدن ب مانیتور..علی اروم گفت     

 _پیداش میکنیم  .. 

بھ اینھمھ امیدش پوزخند زدم..سوییچو برداشتمو زدم بیرون..سوار ماشین شدم.. صدای  

محمدو میشنیدم کھ با داد صدام میزد ولی اعنتا نکردم...با  ٠١٥ تا سرعت تو جاده ی  

 بارونی  
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میروندم..  نمیدونم کی رسیدم نوک کوه..از ماشین اومدم پایین.. انقد بارون شدید بود کھ در 

 عرض ده ثانیھ  تمام لباسام خیس شد.. با پاھای لرزون رفتم لب پرتگاه..زانو زدم.. 

 _ خدااااااااااااااااااااااااااااااا 

ــــــــدایااااااااااااااااا میِبینی خُــــــــــــــــــــــ

 مَنو؟؟؟ 

ایِنجام، روی زَمِینتْ،زانو زَدمَ، شِ  

سَتم،زجھ زَدمَ  خُدایااااا  

 َ◌م آوردم....  

 خدایا اااااای من،ای تو.... 

 اینَِم دستای خالِیم... 

مُنَتظَر چی ھسَتی؟   مِیخوای  

 چی رو ببینی؟  

؟  بسم بیِشتر از ای چی رو میخوای ببینی؟ 

نیست؟؟؟ با تواااام بس نیسسسسست؟؟ خدایا با 

اری ندارم،نمیخوام چیزی بشنوم    ھیچ کَس 

 لام،  خدایا تا ی؟؟؟،    فقط ی

 آزمایشت برا ظرَفیِتْ م خیلی زیاد بود... 

 بی انصاف زیاد بود.. 

 نمیکشم خدااااااااااااا بسھ.. 

ن دیگھ زیاد بود. جسمم روحم قلبم نالھ زدم .. زار زدم.. خستھ شده بودم..واسھ م  

١٢نمیکشید... سال عذاب بس بود برام.... بس بود....خدایا اگھ  بھم  راھو نشون ندی بھ  

 بزرگیت قسم  

  

دیگھ قیدتو میزنم..داغونم خدا.. نجاتم بده..غزالھ رو نجات بده..بھم برشگردون بی 

 انصاف...مثھ بچھ ھابھ ھق ھق افتاده بودم... 

اامیدیم انگار خدا  صدامو شنید..گوشیم زنگ خورد..ناشناس بود با تردید جواب تو اوج ن

 دادم.. 

 _ الو 

 _ سلام اقا پلیسھ 

شناختمش..مگھ میشد طوفانو نشناخت.. کسی کھ اونطوری اتیشم زد..    

_ لعنت بھت.. غزالھ کجاست؟بخدا بلایی سرش بیاد زندت نمیزارم  

 خندید.. بلنددد 
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لمھ دستت رسید..خوب کارگردانی کردم ؟؟نظرت چیھ؟ با _ میبینم کھ فی

 حرص گفتم   _خفھ شو.. 

_ مواظبھ حرف زدنت باش.. یادت باشھ تو الان تمام زندگیت تو دستای منھ..با یھ اشاره 

٢میتونم نابودش کنم.. امروز  یھ ماشین مشکی راس ساعت  میاد دنبالت.. اگھ میخوای  

 عشقتو سالم  

  

نکھ ب دوستای وفادارت خبر بدی سوارش میشی.تاکید میکنم.. اگھ بفھمم قشون ببینی بدون ای

 کشی کردی  جنازه ی غزالھ رو دستت میرسونم.. 

_ باید باھاش حرف بزنم  

 خندید 

_ نمیشھ.. نگران نباش سالمھ اما یکم زبونش درازه کھ بھ موقش کوتاھش میکنم..فراموش 

٢نکن.. راس ساعت  _غزا....    

ممتد  نشون میداد کھ قطع کرده..بھ ساعت نگاه کردم ده بودسریع سوارماشین  صدای بوق

شدمو سمت ستاد روندم..محمد کھ منو دید  دویید سمتم سریع یھ خلاصھ از ماجرا رو براش 

 گفتمو  

  

اونم رفت تا وسایل لازمو اماده کنھ..رفتم تو اتاق اماده شم.  مھرداد با سرنگ ردیاب وارد 

 شد.. 

ده ای؟ _ اما  

 _ اره فقط عجلھ کن 

بین انگشتمو باز کردو تو یھ حرکت سرنگو بین انگشتم خالی کرد..    

 _بارمان اگھ یھ ذره خیس بشھ فعال میشھ 

سرمو بھ علامت فھمیدم تکون دادم.. یھ زنجیر کھ تواونم ردیاب بود انداختم گردنم ..بیشتر  

فتاد..  ب ساعت نگاه کردم...وقتش بود.. ازین نباید ریسک میکردم.. جون غزالھ ب خطر میو

 با  

  

قدمای محکم  از در زدم بیرون..ماشین مشکی اون سمت خیابون پارک بود..وقتی داشتم 

 سمتش میرفتم حضور یھ نفرو پشتم حس کردم 

 _ بی سرو صدا سوار شو 

سرمو تکون دادمو سوار شدم قبل حرکت  یھ دستمالو اورد سمت بینیم _  

ھوش باشم نمیخوام بی  

 _دستور رییسھ 
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 _ زنگ بزن بھش.. چشامو ببند ولی بیھوش نھ.. 

بھ راننده نگاه کرد. اونم سرشو تکون داد.. گوشیو برداشتو تماس گرفت ..بعد ازینکھ قطع   

کرد یھ تیکھ پارچھ بست بھ چشام و ماشین راه افتادحدود دوساعت توی راه بودیم..نمیدونم 

 سمت  

  

ی میرفت..کم کم اعصابم داشت خورد میشد کھ یھو وایساد..دوتا بوق زد کدوم جھنم دره ا

 صدای باز شدن در اومد..بعد حرکت ماشین و رو سنگ ریزه ھا حس میکردم.. دل تو دلم  

  

نبودببینمش.نمیدو نستم تو چھ وضعیتیھ.. وقتی ماشین ایستاد یکی ازون دونفر پیادم کردو بھ 

تھ راه رفتن سخت بود..امابرای منی کھ اونھمھ تعلیمای سخت سمت جلو ھلم داد..با چشای بس

 دیده  

  

بودم یھ کار عادی بھ حساب میومد..وقتی وارد شدم احساس میکردم تو یھ فضای خیلی 

بزرگ قرار گرفتم.. یھو یکی محکم کوبید پشت زانوم کھ رو زمین زانو زدم.. از حرص رو 

 بھ انفجار  

  

این اشغالا بود و من کاری از دستم برنمیومد..مجبور بودم  بودم ولی الان ھمھ چی دست

سکوت کنم تا ب وقتش حسابشونو برسم.. اولویت اولم سلامتی غزالھ بود.. دوتا مرد پشتم 

 وایستاده  

  

 بودن..عطر تند طوفان تو ھوا پیچید..حضورشو حس میکردم.. 

_ سلام بر اقا پلیس خرابکار خودمون... خوش اومدی      

د بشکنی تو ھوا زد.. با اینکارش یکی ازون دونفردستمال دور چشممو باز کرد اولش نور بع 

چشامو اذیت میکرد ولی بعدش کم کم عادی شد و تونستم یھ بار دیگھ قیافھ ی منفور ترین 

 ادم  

  

زندگیمو ببینم.. رزیتا تو بغلش بود.. من چقد حالم ازین دختره ھرزه بھم میخورد..با انزجار 

زدم تو چشاش کھ بھم پوزخند زد. زل   

 _ غزالھ کجاست.؟ 

خندید..مثھ ھمیشھ.. ھمونطور باھمون حالت روانی..     

 _ عجلھ نکن میبینیش.. البتھ یکم تغییر کرده ولی میشناسیش.. 

تھ دلم خالی شد.. نمیتونستم پیش بینی کنم باھاش چیکار کرده..    
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ار اون بره.. اون تو ھیچکدوم ازین ماجرا نبوده.. _ تو منو میخواستی.. کھ الان اینجام.. بز  

 دستشو بھ حالت فکر کردن گزاشت زیر چونشو گفت 

_ اوووممم حق باتوعھ.. ولی حالا کھ یھ سرگرمی تازه پیدا کردم نمیخوام از دستش بدم. 

 نمیخواستم اذیتش کنم ولی  زبون تندش کار دستش داد.. براش برنامھ دارم.. 

 دورم چرخید.. 

_ بھت نمیاد انقد خوش سلیقھ باشی اقا پلیسھ.. خوب تیکھ ایھ ..     

انگشت  شصت و اشارشو  بھم حلقھ کرد کھ ینی عالیھ.. و بعد چشمک زدو بھ حالت کریھی 

 خندید..از درون ترسیده بودم.. رفتارش نگرانم میکرد.. نگران  اینکھ باھاش چیکار کرده.. 

تمام خرابکاریاتو بدی..   _ براتون برنامھ دارم..باید تقاص  

 خندید..بلند و ترسناک..و بعد یھو حالتش عوض شدو سفیدی چشاش رو بھ قرمزی رفت..  

 _ کاری میکنم کھ ھرلحظھ احساس مرگ کنی.. 

تو این لحظھ ھیچکدوم ازین تھدیدا برام مھم نبود. فقط میخواستم ببینم سالمھ یانھ..کلافھ از 

ھش..نمیدونم تو نگاھم چی دید کھ بھ یکی از نگھبانا اشاره تھدیدای تو خالیش  زل زدم ب

 زد..اون از یھ 

  

در کثیف رفت تو.. بیخیال شدمو دوباره نگاھمو انداختم توچشای سبزش.. تو نگاش یھ چیزی 

بود. انگار از ازار دادن بقیھ لذت میبرد.. وقتی جلوش التماس کنی و درد بکشی لذت میبرد.. 

 یھ  

  

شدید..از نوع وحشتناکش.. ھمونجور داشتم نگاھش میکردم کھ یھ نفرو از جور سادیسم 

ھمون اتاق پرت کردن تو سالن..صورتش بھ کف خورده بود.. سرشو کھ بلندکرد احساس 

 کردم یھ کوه  

  

و از رو شونم برداشتن بھ ھیچی فکر نمیکردم جز اینکھ سالمھ.. اروم صداش زدم _ 

 غزالھ... 

ب زد نگاھش غم داشت ل    

 _بالاخره اومدی؟ 

غم عالم نشست تو دلم..خواست بیاد سمتم کھ نگھبان کناریش جوری ھلش داد کھ باشکم افتاد 

روی ستون تزیینی نصفھ کارشده ی وسط سالن.. با وحشت دوییدم سمتش.. دوتا نگھبان 

 اومدن  
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کھ با اشاره  جلومو بگیرن کھ با دوتاحرکت پرتشون کردم یھ سمت ..دوباره خواستن بیان

دست طوفان وایسادن سرجاشون ..از درد تو خودش جمع شده بود..وقتی نشستم کنارش 

 سرشو اورد  

  

بالا و نگام کرد.بادرد..با غم..دلم اتیش گرفت از مظلومیتش..وقتی بلندش کردم چشام از 

وحشت  تعجب بیرون زد..جاییکھ نشستھ بود  پر خون بود و تمام شلوارشم خونی شده بود..با

 صداش  

  

 زدم.. 

 _ غزاالھ.... 

 بی جون نگام کرد..بھ سختی گفت 

 _ منو.. ازینجا.. ببر.. 

سرشو گرفتم تو بغلم.     

 _ میبرمت عزیزم.. میبرمت.. 

با عصبانیت رو بھ طوفان داد زدم _ 

 باھاش چیکارکردی عوضی؟ 

قھقھ زد.. واقعا ب این باور رسیدم کھ طوفان روانی  بود..    

ری باھاش نکردیم..فقط خسرو و دوستاش از شکمش جای کیسھ بکس استفاده کردن.. _کا

حیف صورتش بود کھ خط خطی بشھ.. اھا.. جا سیگاریمونم تموم شد دیگھ ب بچھ ھا 

 زحمت  

  

 ندادم..گفتم رو کف دستای خوشگلش سیگارا شونو خاموش کنن..  

  و بعد دوباره خندید..با یھ لحن ترسناکی ادامھ داد

_ اھوی کوچولوی خوشگلت فکر نکنم بتونھ دیگھ مامان بشھ...اخھ میدونی؟؟شدت ضربھ ھا 

یکم زیاد بود فکر کنم سھ چھار باری خون ریزی داشتھ.. پوستش کلفتھ ھاااا؛ موندم 

 چطوری  

  

 دووم اورده.. 

.. وحشت زده بھ غزالھ نگاه کردم..چیکارکردن باھاش.. چیکار کردن؟کف دستاشو باز کردم

دلم ریش شد.. تمامش با سیگار سوختھ بودو بعضی زخماش چرک کرده بود..اروم کف 

 دستاشو  
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 بوسیدم..یھو صدای دست زدن اومد 

_ وای چقد عاشق.. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم..ولی دیگھ بسھ ..این عاشقونھ  ھاتونو بزارید 

خھ.... برا وقتی کھ تنھا شدین.. امشب میزارم راحت بخوابید.. ا  

 بدجنس زل زد بھ غزالھ ...نگاه رزیتا ھم پر از نفرت بود.. 

 _ اخھ فردا یھ نمایش بزرگ داریم.. غزالھ باید بتونھ از پسش بربیاد... 

نگاھش رو غزالھ ترسناک بودنمیدونم چھ فکری تو سرش بود ولی نمیزاشتم  غزالھ رو ھم 

دوتا نگھباناش اومدن سمتم..یکیشون رفت مثھ ریحانھ و حسین نابود کنھ..بااشاره ای کھ زد 

 سمت  

  

غزالھ..  مارو بھ سمت ھمون اتاق تھ راھرو بردن...درش کھ باز شد پرتم کردن تو اتاق و 

پشتم غزالھ پرتاب شد.. سریع خودمو کشوندم زیرش کھ دوباره محکم بھ زمین 

 نخوره..دروبستن و  

  

ھ معلوم نبود تا کی  توش زندانی ھستیم..با رفتن.. نگام چرخید بھ اتاق کوچیک و کثیفی ک

 صدای نالھ ھاش بھ خودم اومدم..سرشو گزاشتم رو پام..  

_ خوبی عزیزم؟ چیکار کردن باھات؟؟ فدات بشم بگو بھم بگو چیکارت کردن؟؟ ھمش نگرام 

بودم.. نکنھ اون کثافتا با گل پاک من...نھ..نھ...فکرشم منو ب جنون میکشوند..دستش رو 

بود..خدا میدونست  چھ دردیو تحمل کرده ...بغلش کردمو گزاشتمش رو تخت..   شکمش  

  

لباساش پاره شده بود لباسشوزدم  بالا.. بغض کردم..مثھ یھ بچھ  بغض کردم.. یھ جای سالم 

تو تنش نبود.. فقط  با صورتش کاری نداشتن..شالشو کھ یھ گوشھ افتاده بود برداشتم و دور 

 شکمش  

  

گرما باعث میشد کمتر درد بکشھ.. صدای ارومشو شنیدم..  پیچیدم..  

 _ بار..مان 

 _ جانم عزیزم ...جان بارمان؟ 

_ از..ینجا بریم.. اینجا..پر از ادمای..روانیھ..ازشون.. میترسم  دلم 

 لرزید.. مثھ یھ بچھ ی بی پناه شده بود.. اروم نوازشش کردم.. 

. اروم بخواب..بخواب یکم بھتر بشی..  _ میریم عزیزم.. بخدا میبرمت قول میدم.  

 از کنارش پاشدم کھ جاش راحت باشھ ولی سریع دستمو گرفت 

 _ تورو..خدا نرو.. من.. نمیخوام..بااینا..تنھا شم 
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خستھ نشستم سرجام..بایھ دستم دستشو گرفتمو  دست دیگمو زدم بھ سرم..درمونده شده بودم 

 اروم گفتم: 

شت.. _ ھیچ جا نمیرم.. ھستم پی  

واسھ اولین بار حرفی زد کھ  از بی پناھیش میخواستم گریھ کنم.. معلوم نبود,باھاش چیکار  

 کردن کھ  اینجور ترسیده بود با بغض گفت _ بغ..لم..کن.. 

دلم از بغض توصداش خون شد.. کشیدمش تو بغلم..باتموم عشقم..شاید جادوی عشق ارومش  

نگزشت کھ صدای نفساش منظم شد و نمیدونم کی کنھ..اروم اروم تکونش میدادم..خیلی 

 دوتامون   

  

 خوابمون برد.. 

 ........................................ 

 ***غزالھ.. *** 

با  احساس کوفتگی چشامو باز کردم..تو بغلش بودم.. بادرد لبخند زدم..میون اینھمھ گرگ 

ھاد ازم گرفتن  بدنم کیسھ ی بکس افراد بارمان برام امنیت بود..از بعد اون فیلمی کھ با فر

 طوفان شده  

  

بود. با دیروز کھ پرتم کردن رو ستون چھارمین باری بود کھ اونطوری خون ریزی بھم 

 دست میداد..یھ لبخند تلخ اومد رو لبام..اینکھ بتونم بعدا بچھ دارشم یانھ.... 

 نمیدونم..ولی فعلا وقت این  

  

برام بوجود اومده بود..ھمش با نفرت از یھ پلیس خرابکار  حرفانبود.کلی چیزای مجھول

حرف میزدن..از محمولھ ھاییکھ لو رفت..از گروه با ارزشی کھ نابود شد..نمیدونم اینا چھ 

 ربطی ب  

  

منو بارمان داشت..نمیفھمیدم.. فقط از خدا میخواستم زودتر تموم شھ..  صدای باز شدن در کھ 

و بیدار شد..طوفان و رزیتا.. پشتشون فرھاد و خسرو وارد  اومد بارمان ی تکون خورد   

  

شدن..میدیدم دستای بارمان مشت شده.. رگای پیشونیش زده بود بیرون..میتونستم حدس بزنم 

کھ اون فیلمو دیده و الان داره خودشو کنترل میکنھ فرھادو نکشھ. بدون جلب توجھ دستمو 

 گزاشتم  

  

بخند زدم.  رو دستش.. نگام کردبھ زور ل  
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 _ وای وای.. چھ زوج عاشقی.. 

 چقدم بھم دیگھ میان..بعد یھ لبخند موذی اومد رو لباش.. 

_ البتھ باید ببینیم کھ بعد روشن شدن حقیقیت ھم  این خانوم کوچولو اینجوری عاشقونھ بھ این 

 اقا پسر گل ما نگاه میکنھ یا نھ.. 

ن؟گیج زل زدم ب بارمان..حس میکردم متوجھ منظورش نشدمچھ حقیقتی؟از چی حرف میزد

 رنگش پریده..طوفان ادامھ داد 

_ شک ندارم کھ دوتاتون عاشقونھ ھمو میخواین.. البتھ یھ فرقی بینتون ھست.. این گل پسر با 

 تمام اطلاعات اومد جلو و اھوی کوچولوی ما..... 

 سرشو بھ حالت تاسف تکون داد.. 

 _ نچ نچ.. از ھیچی خبر نداره.  

ت سمت بارمان..دورش چرخیدو با یھ لبخند موذی گفت _مگھ رف

 نھ اقا پلیسھ؟؟؟ 

اولین شوک.. اقا پلیسھ؟؟باکی بود؟ بارمان؟بارمان کھ مھندس نقشھ بردار بود.. حتما اشتباه   

 شده  با حرص گفتم 

محض  _ قبل ادم دزدی تحقیق کنید ببینید ادماییکھ قراره بدزدین ھمونا ھستن یانھ..پلیس کیھ..

اطلاعتون این اقا نقشھ برداری خونھ و مھندس نقشھ برداره..اینھمھ شکنجم کردین بابت 

 اشتباه  

  

 خودتون..ازتون شکایت میکنم..پست فطرتا.. 

یھو طوفان جوری قھقھ زد کھ ھمھ ی وجودم از ترس لرزید..پشتش رزیتا و فرھاد و خسرو 

بین یھ گلھ مریض سادیسمی..با ترس چسبیدم ھم شروع کردن ب خندیدن..  انگار افتاده بودم 

 ب  

  

بارمانی کھ عجیب ساکت شده بود..چخبر بود؟دلم گواھی بد میداد..احساس میکردم قرار 

اتفاقی بیوفتھ کھ چندان برام خوشایند نیست..صدای خنده ھاشون خیلی رو اعصابم 

 بود....سعی کردم  

  

 اروم باشم تا خودش بس کنھ.. 

و از ھیچی خبر نداری.. موافقی از اولش برات بگم؟ گیج _ اخی.. کوچول

 نگاش میکردم..واقعا درک نمیکردم از چی حرف میزنھ.. 

_ من نمیدونم از چی حرف میزنین.. اما اگھ چیزی ھست کھ قراره بدونم لطف کن انقد  

 مقدمھ نرو. حرفتو بزن . 
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سالن باز شد و دونفر اومدن  چشاش برق زد...بعد دوتا دستاشو کوبید بھم کھ در سمت راست

داخل..دونفری کھ بادیدنشون یھ بار دیگھ روح تنم  رفت..انقد ترسیده بودم کھ حس میکردم 

 قلبم  

  

 نمیزنھ..صدای نگران بارمان و میشنیدم ولی نمیتونستم جواب بدم.. 

 _ عزیزم... جواب بده.. 

م بھ دوتا ادم.. محکم تکونم میداد.. ولی من با چشای گشاد شده زل زده بود  

با وحشت برگشتم سمت بارمان... درحالی کھ انگشتم سمت اون ادما  گرفتھ بودم با صداییکھ 

 از تھ چاه میومد گفتم 

 _ شیدا.. 

 سرشو ھمراه با انگشت اشاره ی من چرخوند سمت اون دوتا مرد.. 

 _ شیدا؛ چی غزالھ؟؟ 

یچ صدایی ازم خارج نمیشدطوفان با خنده خیره بھ اون دوتا مرد دھنم باز و بستھ میشد ولی ھ

 گفت 

_ بزار من برات بگم اقا پلیسھ این دوتا رو کھ میبینی ھمون دونفرین کھ بھ دوست جون 

جونیھ این خانوم خوشگلھ حال دادن.. پیدا کردنشون سخت بود ولی  انگیزه انتقام از تو باعث 

 شد  

  

ن.. پیداشون کنمالانم دوتا از,وفادارترین افرادام  

تنم میلرزید.. ھمش یاد  روز تجاوز شید و روز مرگش جلو چشام بود...طوفان بھ یکی از 

نگھبانا اشاره زد..اونم با دونفر دیگھ رفتن سمت بارمان.. با لگد پرتش کردن یھ گوشھ بھ 

 زور نگھش  

  

دور داشتن پشتھ زانوش؛ زدن..نشست زمین.. طوفان اومد سمتم یھ تیکھ از موھامو چرخوند 

 انگشتش... 

_نترس عزیزم.. فعلا با تو کاری ندارن.. چرا میلرزی؟ مطمعن باش اگھ قرار باشھ کاری 

 کنن  میدونن چیکار کنن کھ بھت خوش بگذره...  

صدای خنده ی رزیتا بلند شدباخنده رفت سمت طوفان و گفت _ 

 دیگھ وقتشھ عزیزم.مگھ نھ؟ 

ا..بھ حدی حالم بھم خورده بود کھ سرمو طوفان با حرص لباشو گزاشت رو لبای رزیت 

انداختم پایین کثافت کاریاشونو نبینم...کارشون کھ تموم شد  طوفان رو بھ رزیتا گفت _ برو 



  

 _ 

  334  

مدارک و بیار.. منم تا تو بیای این خانوم کوچولو رو اماده میکنم.. زیادم شوکھ بشھ براش 

 خوب نیس.. 

.داشت عصبیم میکرد..صدای اروم بارمانو قھقھھ و قھقھھ....صدای خندش ازارم میداد.

 شنیدم 

_عزیزم... اروم باش چیزی نیست؛طوفان مریضھ.میخواد عصبی بشی..ازینکھ بقیھ جلوش 

 التماس کنن لذت میبره.. 

یھ نفس عمیق کشیدم...سعی کردم اروم باشم.. صدای  نحسشو شنیدم..     

دن کھ تو مدرسھ باھم اشنامیشن.. _ خانوم کوچولو بزار برات یھ قصھ بگم..دوتا دوست بو

خیلی صمیمی بودن..یکیشون کوچیک تر بودو اون دوست بزرگتره ھمیشھ ھواشو داشتو 

 مراقبش  

  

بود...کنار ھم بودن... صمیمتشون باعث شد دوتا خانواده ھم باھم صمیمی بشن..یکیشون 

ی داشتن..اون شیطون بودو اون یکی اروم... ضد ھم.. مخالف ھم..اما یھ رابطھ ی عال

 دختری کھ اروم  

  

تربود و سنش کمتر؛ از لحاظ عاطفی وابستگی شدیدی ب دوستش داشت...  طوری بود کھ 

 نمیتونستن یھ ساعت از ھم بی خبر باشن... 

 خندید .. 

 _ این قصھ برات اشنانیست؟ 

کجا  اشنا؟معلوم بود.. این قصھ ی من و باران بود ولی چھ ربطی بھ اینا داشت اصلا از

 میدونستن..؟با تعجب زل زدم بھ طوفان.. 

 _ داری از من و دوستم میگی؛ ولی از کجا اینارو میدونی؟ 

با یھ نگاه موذی زل زد بھ بارمان.. نگاش کردم.. صورتش قرمز شده بود و ساکت  نشستھ  

 بود.. 

_ اقا پلیسھ نمیخوای بقیشو خودت بگی؟؟   

 بارمان با دندونای کلید شده غرید 

_ خفھ شو  طوفان ریلکس 

 گفت 

 _ نچ نچ.. چھ اقا پلیسھ بی ادبی.. اصن خودم بقیشو میگم.. 

 نمیفھمیدم بارمان پلیس بود؟ 

 _ لطفا صبرکنید.. میشھ بپرسم چرا انقد بارمان پلیس صدا میکنید؟؟ 

 _ چون این اقا پسر شغل شریفشون پلیسھ و بھ شما دروغ گفتھ.. 
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لی داره کھ دروغ بگھ با تعجب زل زدم بھش.. چشام زد بیرون.. چھ دلی    

 _ بارمان این چی میگھ؟؟تو پلیسی؟ راست میگھ؟ 

ب زور لبخند زد..با صداییکھ انگاراز تھ چاه در میومد گفت 

 _را..ست.. میگھ.. 

 شوکھ شدم... 

 _چرا دروغ گفتی؟ 

شدم _چرا دھنشو باز میکرد و انگار ھی میخواست چیزی بگھ ولی پشیمون میشد.. عصبی 

 دروغ گفتی بارمان؟ طوفان با خنده گفت 

_ بزار من بگم.. ادامھ ی قصھ رو گوش کن..یھ روز دوست بزرگتر غیبش میزنھ.. پیداش  

نمیشھ.. دوست کوچیک تر ھمھ جا دنبالش میگرده.. از ھرکی میتونھ سراغشو میگیره.. 

 ولی  

  

ده بود.. تازه با نبود باران کنار اومده نمیتونھ ھیچ ردی از دوستش پیداکنھ..اعصابم تحریک ش

 بودم و اصلا نمیخواستم اون دوران یادم بیاد _ بسھ.  

طوفان خم شد جلوم    

_ اگھ میخوای ب حقیقت برسی گوش کن..دختر قصھ ی ما گوشھ گیر و منزوی شده 

قرار بود..روزای سختیو میگذروند حتی تا ھمین سال قبل ھم خیلی اذیت میشد.. تااینکھ  تو 

 گاه  

  

ھمیشگیش با دوستش یکیو میبینھ..یھ پسر کھ شبیھ دوستش بود...اولش شوکھ میشھ و بعد چند 

روز اون پسر بھش میگھ کھ پسرعموی دوستشھ....چندلحظھ صبرکردو موشکافانھ زل زد بھ 

 منو  

  

 بارمان..باحرص پرسیدم 

ی خصوصی من بھ ھیچکس _ چرا اینارو میگی.. اصن اینا چھ ربطی بھ تو داره.. زندگ

 مربوط نیست.. نمیخوام بشنوم.. فھمیدی؟ نمیخوام 

اروم و ریلکس اومد سمتم و بالای سرم وایساد..یھودستشو محکم پیچید دور موھام..احساس 

میکردم پوست سرم میخواد کنده شھ. صورتم از درد جمع شده بود اما صدام در 

 نمیومد...سرمو  

  

یر گوشم گفت کشید سمت لبشو  با حرص ز  
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_ خفھ شو وگوش کن میبینی کھ زندگیت زیادم خصوصی نیست.. اینجا ھمھ اززندگیت خبر 

 دارن جز خود احمقت... 

صدای داد پرحرص بارمان بلند شد _ 

 دست کثیفتو بھش نزن .. 

 دوباره صدای خنده .. 

جات بشینو بقیھ _یادت کھ نرفتھ..اینجا منطقھ ی منھ..من ھرکار دلم بخواد میکنم.. توام سر

 نمایشو نگاه کن.. 

 رو بھ من ادامھ داد.. 

_ اون پسر ھمھ ی وقتشو میزاره برای اون دختر.. ھر روز باھم بودن..دخترکم کم با نبود 

 دوستش کنارمیاد وبھ این پسر علاقھ مند میشھ.. 

وم صورتم از خجالت سرخ شد.. ھیچوقت انقد واضح کسی از علاقم بھش حرفی نزده بود.. ر

 نشد حتی بھ عکس العملش نگاه کنم.. 

_ البتھ باید اضافھ کنم پسر قصھ از قبل دیدن دختر بھش علاقھ داشت و ھمھ ی سعیش براین 

بودکھ دخترو بھ خودش علاقھ مندکنھ وموفقم شد.. فقط این وسط چیزای مخفی زیادی 

 مونده.. 

تحت فشار بود..رو بھ چرخیدم سمت بارمان..از سر صورتش عرق میریخت  انگار خیلی 

 طوفان گفت 

_ این چیزا ب تو ربطی نداره.  اینکھ چیزی مخفی ھست یا نھ بھ خودم مربوطھ پس خفھ 

 شو.. 

رزیتا با یھ سری پوشھ دستش از پلھ ھا اومد پایین.. با پوزخند گفت _چرا  

 نگھ بارمان جونم؟؟؟بالاخره غزالھ باید بفھمھ کھ... 

ش..بارمان دوباره داد زد یھ لبخند موذی اومد رولب  

 _ خفھ شوووو رزیتااا.. ببند اون دھنتو... 

گیج زل زدم بھشون... من چیو باید میفھمیدم؟؟دوباره صدای رزیتا بلند شد _ 

 اینجا دیگھ دادات فایده نداره..بالاخره کھ عشقت باید بفھمھ بارمان؛  ھمون 

بارانھ....    

 مگھ نھ غزااالھھھ جووون؟؟؟ 

خند زد.. گیج زل زدم بھ رزیتا..بعد طوفان..و اخر نگاھم رفت رو بارمان.. با بعد پوز 

 نگرانی زل زده بود بھم.. تو چشاش غمو دیدم...شوکھ زیر لب گفتم  _چی..؟؟؟؟ 

 و دوباره صدای نحس رزیتا.. کھ شمرده گفت 
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ھ چھ _ عشقت...ھمون...دوست... قدیمیتھ...ھمون...بارانھ...رو دست خوردی.. این دیگ

بازی مسخره ای بود؟؟زدم زیر خنده..دلمو گرفتمومیخندیدم..انقدخندیدمنفسم بالا 

 نمیومد.بریده بریده گفتم 

 _ وا..ی..خیلی..شو..خی باحا لی..بود..وای..خدادلم..خیلی.. باحا..ل بود.. 

نمیدونم چرا ھمھ عجیب  ساکت بودن..یواش یواش خندم جمع شد..     

 روبھ رزیتا گفتم 

ینت فقط کم بود..بھ چرت و پرت گویی ھم افتادی ھر روز داره بھ محسنتاتت اضافھ _ھم 

 میشھ..  

 اخماش رفت توھم.. 

_ دختره کثافت..من چرت نمیگم.. تو چشای کورتو باز کن..انقد احمقی کھ ھمھ بازیت 

 میدن... 

ن زانو و بعد پرونده ھای دستشو پرت کرد سمتم..چند تا عکس ازش ریخت بیرون..رو زمی

زدم..عکسای باران بود..دونھ دونھ عکسارو نگاه کردم..باران تو خارج از کشور..باران تو 

 لباس  

  

بیمارستان..باران تو زمان بیھوشی..باران  تو اتاق عمل..و بعدش...تماما عکسایی بود کھ 

 باران  مشغول تغییر ظاھر اندام و عوض شدن بود..تیکھ تیکھ شروع کردم ب خندیدن.با

 خنده گفتم _ بازیھ جدیده؟ 

 طوفان درحالیکھ رو صندلی نشستھ بود پیپشو روشن کرد و ریلکس گفت 

_ تومیتونی بازی درنظر بگیریش..یھ بازی واقعی..اصلا چراازخودش نمیپرسی؟ 

اینجاحاضره..بپرس تابفھمی بھ دوستت دل دادی..تو رو راست بودی ولی اون تورو دور 

 زد..بپرس تا  

  

گھ.. خودش ب  

خندم قطع نمیشد..انگار برام جوک گفتن ..چجوری ممکنھ بارمان ھمون باران باشھ؟ انقد 

 خندم عصبیش کرده بود کھ داد زد.. 

 _ اه.. بسھ خفھ شو.. اعصابمو خوردکردی..برو ازش سوال کن..  

یھو بغضم گرفت..ترسیدم ...ازینکھ بازی خورده باشم ترسیدم..با زانوھای لرزون رفتم 

تش.. جلوش زانو زدم.. سم  

 _ بگو دروغھ.. 

با غم نگام کرد..      
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_ توروخدا بگو دروغھ 

 بغضشو قورت داد... 

 _ غزالھ... 

 انگشت اشارمو گرفتم جلوی بینیم.. 

 _ ھیش.. توروبھ ھرکی میپرستی.. فقط یک کلمھ.. بگو دروغھ... 

فتم بازم ساکت شد..داشتم میمردم..با صداییکھ لرزشش معلوم بود گ  

_ دارم میمیرم.. بگو دروغ میگن..بگو راست نیست.. بگو میخوان اذیتم کنن... چرا ساکتی 

 اخھ؟توروخدا حرف بزن..بگو ھمش یھ بازی مسخرست..بگو..بارمان من دق میکنم بگو ... 

 سرشو انداختھ بود پایین.. ھیچی نمیگفت..نزدیک تر شدم باالتماس بھش  گفتم: 

سم میدم... اصن من نھ.. تورو بھ جون خالھ...یھ چیزی بگو.. بگو _ تورو بھ جون خودم ق

دارن دروغ میگن.. بگو دلم اروم بگیره.. بخدا  نگی دروغھ من میمیرم.. بگو بازیم ندادی.. 

 بگو تو  

  

بارمانی.. تو پسرعموی بارانی.. تو گفتی باران مرده... تو گفتی دیگھ نمیاد.. اصلا چجوری 

ممکنھ؟دارن دروغ میگن مگھ نھ؟. میدونم دارن دروغ میگن.. تو بخاطر تو بارانی؟ چجوری 

 من  

  

 حرف نمیزنی کھ بلایی سرم نیارن مگھ نھ؟.. اره ھمینھ.  

تند تند کلمھ ھارو پشت میچیدم..حرکاتم ھیستریک شده بودعصبی رو بھ طوفان گفتم _ 

 ھمچین چیزی امکان نداره  چطور ممکنھ؟ دروغگوھای پست.. 

ن یھ  دوربا صندلیش چرخ خورد.. طوفا  

_ تا حالا اسم  بیماری دوجنسھ یا ھرمافرودیتیسم  بھ گوشت خورده؟ادمایی کھ وقتی بھ دنیا 

میان دختر یا پسرن اما وقتی بھ سن بلوغ میرسن جنسیت واقعیشون مشخص میشھ.. باران 

 از  

  

 این مدلا بود. پرونده پزشکیش ھست.. میتونی بخونی... 

واقعا شوکھ شده بودم   نمیدونم چرا نمیتونستم جلوخنده ھامو بگیرم..این امکان  اینبار

نداشت...رفتم سمت پروندش..شروع کردم ب خوندن...خوندمو دنیا رو سرم اوار شد..خوندمو 

 باور نکردم..  

  

غلمو تو خودم نابود شدم. پرونده رو پرت کردم کنار و تکیھ دادم بھ دیوار....پاھامو کشیدم تو ب

 سرمو گزاشتم رو زانوم..بدبخت بودم.. حتی نمیتونستم برا بدبختیم گریھ کنم.. 
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 ساکت و صامت زل  

  

 زدم بھ یھ گوشھ.. صداشو میشنیدم ولی نمیخواستم باھاش حرف بزنم با بغض صدام زد 

 _ غزالھ...توروخدا جواب بده... غزالھ..چرا ساکت شدی.. حرف بزن... 

 صدای طوفان اومد.. 

_ خوب داریم میرسیم ب بخش جذاب نمایشمون..نمیخواستم اینطوری بشھ ولی اینمدت زبون 

 تند این خانوم کوچولو خیلی رو مخم رفت و الان وقتشھ تنبیھ بشھ... 

بی حس نگاش کردم..دیگھ چھ بلایی مونده کھ بخواد سرم بیاره؟انگشتشو گرفت سمت دوتا 

ی نحسش اومد _  یا باید جلوی چشمای من و مردی کھ بھ شیدا تجاوز کردندوباره صدا

 عشقت  با این دوتا بخوابی...یا... 

خندید.. وحشتناک خندید..از فکر بودن با اون دوتا تنم لرزید.چشاش برق زد..    

 _ یا با بھترین دوست دوران بچگیت... 

تر از سومین شوک...چشام گشاد شده بود  احساس کردم قلبم یھ لحظھ نزد.. وضعیت اونم بھ

من نبود..نمیدونم باران بود یا بارمان اما ترجیح میدم ھمون دوست صداش کنم..اونم شوکھ 

 شده  

  

بوداما سریع بھ خودش اومد با داد گفت _ کثافت 

 روانی میفھمی داری چی میگی؟  ریلکس گفت 

نھ.. _ بده میخوام یھ حالی بھت بدم؟ البتھ یھ راه دیگم ھست کھ غزالھ مختاره انتخابش ک  

 اشاره بھ میز کنار سالن کرد کھ روش یھ فنجون از طلا بود 

_تو اون فنجون  خونی اغشتھ بھ زھر ریختھ شده.. کھ با خوردن یک قطره زھر درون اون؛ 

و  بھ فاصلھ ده ثانیھ    مثھ اسید اجزای داخلی بدنو میسوزونھ  تمام خون بدنتو بالا میاری 

 درحالی  

  

و زنده ای تیکھ تیکھ میشی.. کھ قلبت ھنوز میزنھ   

 یھ لحظھ ساکت شد.. با صورتی کھ توش شیطانی میدیدم گفت.. 

_ سھ راه دارین یا با این دوتا میخوابھ..یا با تویا اون فنجونو میخوره..انتخاب با خودتونھ..در 

 ھر سھ حالت من لذتتتت میبرم.. مخصوصا وقتی جلوت جون بده و تو ھیچکاری از دستت  

  

یاد.. برن  
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و دوباره خندید.. وحشتناک خندید..صدای خنده ی رزیتا خسرو و اون دومرد  بلند شد.دستای  

دوست ) چون غزالھ گیجھ کھ این شخص الان بارانھ یا بارمان اونو دوست صدا میزنھ( و 

 باز  

  

م کردن...انتخابمو کردم.. من در ھر سھ حالت میمیردم پس یھ راھیو انتخاب میکنم کھ  مرگ

زودتر باشھ تا عذاب نکشم..با پاھای لرزون بلند شدم..  سمت میز کنار سالن حرکت کردم... 

 حس  

  

 کردم دوست شوکھ داره نگام میکنھ..یھ لبخند تلخ مھمون لبام شد..رسیدم ب میز.. 

 بادستای لرزون فنجونو گرفتم...زیرلب گفتم 

 _ ھیچوقت فکر نمیکردم سرنوشتم یھ اینجا ختم بشھ.. 

  

چشامو بستم  و فنجونو بھ لبام نزدیک کردم...وقتی لبامو بازکردم تا اولین قطره وارد دھنم  

بشھ یکی محکم زد زیر فنجون و فنجون ازدستم افتاد و صدای شکستنش تو فضا پیچید..نگاه 

 پرغممو  

  

انداختم تو چشاش..یھویھ طرف صورتم از شدت سیلی سوخت..دستمو گزاشتم رو صورتمو  

ا بغض نگاش کردم.. تاحالا روم دست بلند نکرده بود..سرمو انداختم پایین کھ یھو منو ب

 باخشونت  

  

 کشید تو بغلش..صداشو شنیدم 

_ بھ چھ حقی غزالھ؟؟بھ چھ حقی میخواستی اینکارو بکنی؟؟بی انصاف....نمیگی من بدون 

ق و علاقمو تو چیکار کنم؟؟؟نمیگی میمیرم؟؟دل دل زدنامو نمیبینی؟ اینھمھ عش

 نمیبینی؟؟چرا  

  

انقد بی انصافی؟؟من بھ درک فکر مادرتو نمیکنی؟ نمیگی دق میکنھ؟ غزالھ چرا منو 

 نمیبینی؟ بفھم من دیگھ باران نیستم.. بفھمش.. بارانی دیگھ نیست.. توروخدا بفھم... 

نمش.دستمو تنم بی حس شده بود.. تحمل اینھمھ اتفاق برام سخت بود  واقعا نمیتونستم  ببی 

 گزاشتم رو سینش.. بی جون ھلش دادم عقب.. ناامید نالید _ غزالھ.. 

 صدای دست زدن طوفان اومد 

 _ وای چقد ناراحت کننده.. واقعا متاثر شدم.،ولی... 

 با لبخند موذیش گفت 
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 _ من یکم عجلھ دارم... انتخاب کن غزالھ..کدومشون؟ 

تاد من تحملشو نداشتم با بھترین دوستم ھم خواب بی حس سرمو اوردم بالا..ھراتفاقی کھ میوف

شم..من توانشو نداشتم. ..میمردم...خواستم زبون باز کنم کھ یکی از نگھبانا سراسیمھ تلفن 

 بدست  

  

 اومد تو سالن رو بھ طوفان گفت 

 _قربان میدونم نباید میومدم ولی واقعا مھم بود 

یو زیر گوشش گزاشت بھ ده ثانیھنکشید کھ  با اشاره سرطوفان تلفنو بھش رسوند..وقتی گوش

 سریع از جاش پرید و فقط گفت 

 _ ھمین الان میام 

 تلفن و قطع کرد و رو بھ خسرو گفت 

 _ امروز یھ کار مھم پیش اومده..ببرشون توی اتاق تا فردا ادامھ ی نمایشمو اجرا کنم.. 

دن و بردن سمت اتاق.. در و دوباره جوری خندید کھ تنم از وحشت تکون خورد..بلندمون کر

کھ باز شد وحشیانھ پرتم کردن تو...با بیحالی پاشدم و گوشھ اتاق تو خودم جمع 

 شدم..احساس  

  

پوچی میکردم.. انگار یخ زده بودم..ھنوز باورم نشده بود.. منتظر بودم ھرلحظھ بھم بگھ 

مو خوند.. با غم دروغ بوده و ھمش یھ بازی مسخرست.. زل زدم بھش..انگار از نگاھم حرف

 نگام کرد..  

  

 با بغض گفتم 

_ ھنوزم باور نمیکنم..  یھ چیزی بگو.. یھ کاری کن تا باور کنم.. دارم میمیرم.. یھ کاری 

 بکن...  

ھمینجور کھ صدام پایین میرفت و بغض بزرگتر میشد فقط زمزمھ میکردم _ یھ 

 کاری بکن.. 

کردم..تکیھ داد بھ دیوار..  سرمو رو زانوم گزاشتم کھ حضورشو کنارم حس  

 _ نمیخوای سرم داد بزنی؟داد بزن.. جیغ بزن غزالھ.. یھ چیزی بگو.. گریھ کن..  

 اصلا بیامنو بزن.. داری خودتو میکشی..اینکاروباخودت نکن 

    

 سرمو بلند کردم . یھ لبخند تلخ نشست رو لبم 

کن باورم بشھ..لعنت بھت یھ چیزی _ ازبعد رفتن باران من ھمینم..باور نمیکنم.. یھ کاری 

 بگو باورکنم.. 
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سرمو چسبوندم بھ دیوار..چقد حالم بد بود.. بیشتر از توانم کشیده بودم انقد کلافھ بودم 

نمیدونستم  چجوری خودمواروم کنم بھ زور از جام پاشدم...نگاش کردم.. سرش بھ دیوار 

 تکیھ داده بودو  

  

 چشاشو بستھ بود.. محکم گفتم 

بھم ثابت نکنی باورنمیکنم...اینا ھمش یھ بازی مسخرست. تا  

قدمامو شل برداشتم سمت در کھ برم دستشویی... باید بھ صورتم اب میزدم.. وقتی خواستم   

بھ در بزنم صدای زمزمھ ی ارومش اومد...دستم رو ھوا خشک شد.با صدای پر بغض 

 شروع  

  

ھ... کرد بھ خوندن...یھ خاطره.. کمرنگھ اما یادم  

_ ****میخوام با اھنگ صدام برات یھ لالایی بگم یھ 

 قصھ از من و تو و یھ عشق رویایی بگم..***** 

  

 _ غزالھ عزیزم... 

 _ ھوم بارون جونم خندید 

_ ھوم چیھ دخترخوب..بپر بیا میخوام ی ھ شعر قشنگ برات بخونم...    

پریدم بغلش..  یادمھ موھام خرگوشی بستھ بود و با عروسک خرسی تو دستم   

  

****_ تو فرھاد بشمو بھم بھ جنگ بیستون اسمتو 

 اونجا بزنم باقلمی بھ رنگ خون  *** 

  

_ یادت باشھ این شعرو ھیچکس بلد نیست.. من فقط و فقط برای تو میخونم.. انقدم میخونم و 

 تکرارش میکنم تا یادش بگیری.. 

  

ار _ **** لالا لالا گلھ بھار؛ چشماتو روی ھم بز

 ازتوی شھرقصھ ھا؛ برام یھ دستھ گل بیار**** 

  

یادم اومد.. یادم  اومد..دستمو گرفتم بھ سرم... اخ..با بغض تلخ توگلوم ھمراش زمزمھ 

 کردم.. 

_*** لالالالا ؛سبدسبد ؛گل ھای اطلسی ناز یادت نره 

 دوستت دارم باشھ میونھ ما یھ راز*** 
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لرزون رفتم سمتش..  ھمونجور کھ باھاش میخوندم با قدمای  

  

_ ****ممکن دیوقصھ ھا بھ ما حسادت بکنھ بیاد میونھ 

من و تو؛ بخواد خیانت بکنھ دیو اگھ بین ما اومد باھم ھم 

اغوش میشیم از توی قصھ میریمو براش فراموش 

…**** میشیم  

  

یکرد خودش بود..باران بود.. باران من..بارانی کھ دیگھ باران نبود..اخ چقد قلبم درد م  

 .. 

  

_***میریم تو شھر پریا؛ اونجا فقط یھ رنگیھ    

دیگھ توان راه رفتن نداشتم تکیھ دادم بھ دیوار..یھ قطره اشک از گوشھ چشاش سرخورد رو 

 گونش.. و با بغض ادامھ داد 

_****کی میتونھ بمن بگھ عاشق شدن چھ رنگیھ؟ این 

صدا عشق پنھونی باشھ میونھ و ما و پریا یواشکی و بی 

 ساده و صاف و بی ریا**** 

  

 با چشای بارونی زل زد بھم.. 

****وقتی ھم اغوش شدیم دست بکشم توی موھات شونھ 

 کنم تا خود صبح کمون ناز ابروھات*** 

  

 دیگھ بغض نزاشت ھمراھش بخونم .. حس میکردم دنیا دور سرم میچرخھ.. 

***رو پلکای قشنگتو برات نوازش میکنم 

با بوسھ نازش میکنم  پیشونی بلندتو  

صدتا دوستت دارم میگم با تیک تیک ثانیھ ھا ھزار 

دفھ میبوسمت تابگذرند دقیقھ ھا دقیقھ ھا میرن و تو 

 خوابای رنگی میبینی**** 

دوتا دستاشو باز کرد.. با نگاھش ازم خواھش میکرد.. میخواست برم بغلش؟؟؟قلبم 

 میسوخت...تمام وجودم میسوخت... 

وفھ ھا و گل ھای رنگی میچینی **سبد سبد شک  
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لالا لالا دوستت دارم نمیدونم کھ میتونم ھمیشھ پیشت بمونم 

 ھمیشھ این لالاییو برای قلبت بخونم**** 

  

 قدم اولو سمتش برداشتم کھ  دنیا چرخید و چرخید...  و دیگھ یادم نیومد چیشد... 

  

 ***توضیحات*** 

ی ھستن کھ برای جلب توجھ میرن عمل میکنن  و تغییر جنسیت دوحالت داره حالت اول کسای

میخوان برای بقیھ عجیب غریب باشن کھ اینا  یھ مشت عقده این حالت دوم کسایی ھستن 

 کھ   

  

خودشون نمیخوان ولی مریضن باید عمل بشن کھ باران از اون دستھ ھا بودھحالا این ینی 

ره درستھ؟یا دختره یا پسراما بعضیا چی ؟؟؟ینییھ ادم وقتی بھ دنیا میاد یھ جنسیت ثابت دا

 وقتی بھ  

  

دنیا میان جنسیت دومم دارن کھ موقع بلوغ خودشو نشون میده شاید جسم خارجیشون دختر یا 

پسر باشھ ولی از درون بھ جای ھورمون زنانھ ھورمون تستسترون یاھمون ھورمون 

 مردانھ(تولید  

  

ھ  و از درون پسر؛تو دوره بلوغ دیگھ پریود میکنھ ینی اگھ بدنش از بیرون دختر بوده باش

نمیشھ صداش کلفت میشھ و صورتش محاسن مشکی در میاره در حالی کھ از بیرون اندام  

 بی کارایی  

  

دخترونھ داره و از درون یھ مرد کاملھ با تموم خصوصیات یھ مرد کامل اینا دست خودشون 

تو جامعھ ی ما زیاد ھست حالا اونا  نیست و حکمت خدا بوده سرنوشتشون اینطوری باشھ و

 یا باید  

  

تا اخر عمر با دوتا جنسیت زندگی کنن و عذاب بکشن یا باید عمل کنن و ب جنسیت 

اصلیشون در بیاناوناییکھ عمل میکنن اکثرا از طرف جامعھ و ماھا طرد میشن اوناییکھ عمل 

 نمیکنن اکثرا  
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ودکارشون ب خودکشی میرسھ اینطور بیمارا حد % شون نمیتونن بچھ دار بشن.. باران ٩٠

ھم ازین قضیھ مستثی نبود..حدود ده درصد قابلیت باروری پایین دارن کھ اونم با ھزینھ خیلی 

 بالا   

میتونن بچھ دار شن..اما من برای جذاب تر کردن قصھ..و نشون دادن معجزه..و اینکھ 

قانس رعایت بشھ؛؛خواستم عاشقانھ ی قصھ ی ما کھ از اصلی ترین نکات قصھ ی عاش

 معجزه اتفاق  

  

 بیوفتھ دوستای قشنگم..ھدف من از نوشتن این رمان این بود کھ 

نشون بدم ھر چیزی با خواست خدا ممکنھ.. حتی اگھ غیرممکن ترین باشھ.. وقتی خدا انقد 

قدرت داره کھ یھ برگ بی ارادش رو زمین نمیوفتھ پس این کھ غیرممکن و ممکن کنھ چیز 

جیب و  ع  

  

سختی نیست..معجزه چیز غیرممکنی نیست.. و مطمعنم ھمھ ی ما معجزه دورو برمون زیاد 

 دیدیم 

ھدف دوم من؛ درک اینطور ادما بوده...خود من تا قبل شروع این قصھ نظر خوبی نسبت بھ 

یکھ این ادما نداشتم اما این داستان باعث شد کھ تحقیق کنم..امام خمینی این عمل و برای کسای

 واقعا  

  

بیمارن زیر نظر پزشک مورد اعتماد شرعا حلال اعلام کرده و حتی عکسشم موجوده و من 

اونو تو کانال قرار میدم تا ثابت کنم این عمل مشکلی نداره و اون بیمارھا بعد عمل  دقیقا 

 اخلاق  

  

تھ اخر و رفتار شخصیت  میل جنسی؛ اندام ؛ ھمھ چی شون طبق جنسیتی کھ ھستن میشھ...نک

خیلی مھم کھ من نگران بودم دوستای گلم  قصھ رو درک نکن.. اما خدارو شکر نظرات 

 خوب  

  

بوده و درک بالایی دارید.. و این برای من خوشحال کنندس..دوسھ نفری نظرشون نسبت بھ 

اینطورشدن قصھ مثبت نبود عزیز منن و من بھشون احترام میزارم. البتھ اگھ یکم جلوتر 

 برن  
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مطمعنم کھ اونا ھم اوج درد بارمانو میفھمن.. برای ھمین خواھشاتا زمانی کھ بارمان از 

خودش دفاع نکرد قضاوتش نکنید..میخوام منم یھ دفاعی از ھمھ این بیمارا بکنم..شاید تو 

 بینمونم باشن   

دن کساییکھ ھمچین مشکلی دارن و دارن اذیت میشن اما متاسفانھ از ترس طرد شدن و پس ز

 از طرف ماھا این دردو تحمل میکنن..ماھا نمیتونیم درک کنیم..اما میتونیم خودمونو بزاریم  

  

جاشون..مگھ نھ؟تصور کنید..جسم شما از درون پسر باشھ و فقط اندام بیرونیتون بدون ھیچ 

یھ  فعالیتی دختر بمونھ..تواین حالت نھ میتونید ازدواج کنید و نھ میتونید بچھ دار بشید..شما

 عمر پسر  

  

بودید اما بھتون ب چشم دختر نگاه میکنن و وقتی میگیدبایدعمل شید تحقیرتون میکنن پس 

میزننتون..توھین میشنوید.. ھمھ بھ چشم یھ جزامی بھتون نگاه میکنن.من چیزیو نوشتم ک 

 حقیقت  

  

ییر جنسیت بوده.ھم حقیقت یھ زندگی..و ھم حقیقت جامعھ.. اینجور ادمابخواست خودشون تغ

نمیدن..اینجور ادما خودشونم یھ دنیا درد و عذابن..فکر میکنی واسھ یھ ادم سالم راحتھ کھ 

 ھمچین  

  

کاری بکنھ؟فقط یھ لحظھ خودتو بزار جاش..ببین چقد حس بد و سخت و مزخرفی 

داشتھ...؟باید از زندگی گزشتش؛ دوستاش دست بکشھ.. باید خیلی از بایدھاونباید ھاییکھ 

ش سختھ رو  برا  

  

رعایت کنھ..میتونید تصور کنید چقد سختھ؟؟؟من حتی خبر دارم کھ خیلی ازین ادما از غم و 

 دردو مشکلات روحی ؛ از غصھ زیاد؛دست بھ خود کشی میزنن..اکثرا ھم خانواده ھا  

  

مقصرن...ماھم مقصریم..مایی کھ میتونیم ارومشون کنیم اما بجاش با رفتارای زنندمون 

ون میدیم..خوب مگھ خودشون خواستن اینطوری بشن؟؟؟ الان یکی بیماری ازارش ms   

  

 میگیره؛شما پسش 

میزنید؟ ازش متنفرمیشید؟ تحقیرش میکنید؟نھ.بلکھ دلتونم براش میسوزه چون دست خودش 

نبوده.. چون بیمار شده..بیمارای تغییر جنسیتم ھمین..البتھ اوناییکھ واقعا بیمارن و ھمچین 

  مشکلی 
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دارن گناه دارن..بعضیا ھستن برای جلب توجھ اینکارو میکنن کھ اونا دیگھ واقعا دچار 

مشکلات روحی و روانی ھستن..باران قصھ ی من راھی نداشت.شما میتونید تو یھ جسم  

 دوتا جنسیتو  

  

تحمل کنید؟؟بدترین چیزش میل جنسی مردانھ بود کھ تو بدن ازبیرون دخترش  پیدا شده بود 

ما چون بدنش از بیرون دختر بود  باید تحمل میکرد کھ بھش انگ ھرزه بودن نزن..خوب ا

 چراااا؟  

  

چرا عجیبھ؟چرا ما ازشون بدمون میاد؟گناھشون چیھ؟خیلی از ماھارو خدا یھ جوری امتحان 

میکنھ..اون ادمارم یھ جور دیگھ...پس چقد خوبھ کھ ما ھمو درک کنیم.. یا اگھ درک نمیکنیم 

قل  حدا  

  

 نمک بھ زخم ھم نپاشیم..بھ قول شاعر بزرگمون: 

بنی آدم اعضای یکدیگرند ؛؛کھ درافرینش ز یک گوھرند ؛؛چو عضوی بھ درداورد 

 روزگار؛؛ دگر عضوھارا نماند قرار... 

 بھ امید روزای بھتر و قشنگ تر برای ھمدیگھ.... 

  

 ادامھ ی داستان: 

زل زدم بھ اطرافم و بعد تو یھ لحظھ ھمھ چی یادم اروم چشامو باز کردم..چند لحظھ گیج 

اومد..توھمون اتاق بودم.. سرمو بلند کردم کھ دیدم کنار تخت رو زمین نشستھ..نمیتونستم 

 باخودم کنار  

  

بیام؛برام چیز راحتی نبود..  من الان انقد گیج بودم کھ نمیدونستم  شخص رو بھ روم 

اصلا کیھ؟؟ھیچی نمیدونستم..  دلم نمیخواست ببینمش.. کیھ؟بارانھ؟بارمانھ؟پسرعموی بارانھ؟

 میخواستم  

  

ازش فرار کنم..بدتر از ھمھ این بود کھ بارمانو دوست داشتم..ولی اینکھ بارمان نیست... این 

س باخودم بھترین دوستمھ..الان کھ بارمانھ...نھ..نمیدونم..اه..نمیخوام بھ ھیچی فکر کنم..ازب

 حرف  
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میکشید..دستمو گرفتم بھ سرمو نشستم رو تخت.. باسرو صدای تخت از خواب زدم سرم تیر 

 پرید..با نگرانی اومد نزدیکم _خوبی؟ بھتری؟ سرت گیج نمیره؟ 

مات زل زدم بھش..حتی زبونم نمیچرخید جواب بدم .. بھ زور گفتم _ 

 خوبم.. 

نفسشو محکم داد بیرون _ 

 خیلی نگرانت شدم... 

ز کرد حرف بزنھ کھ یھو در اتاق باز شد..بادیدن خسرو تنم لرزید.. چیزی نگفتم..دھنشو با

 یادم اومد بازی طوفان ھنوز تموم نشده..بالبخند کریھش گفت: 

 _ برید بیرون... رییس منتظره 

بلند شدم..اونم پشتم راه افتاد.. تصمیمو گرفتھ بودم.. حاضر بودم بمیرم ولی با این شخصی 

من نمیتونستم با ھمبازی بچگیام............حتی فکرشم منو بھ جنون   نمیدونم الان کیھ نباشم..  

  

میکشوند..حداقل تا زمانی کھ باخودم کنار نیومدم نمیتونستم با ناامیدی رفتم سمت 

 سالن..طوفان رو کاناپش لم داده بودو دورشو چند تا دختر گرفتھ بودن...باخنده گفت _ خوب

 تصمیمتو گرفتی؟ 

د..از استرس حالت تھوع گرفتھ بودم..با صدای لرزون گفتم _ قلبم محکم میز

 صی..غھ ی یکی..از..ین دونفر..میشم.. 

شوکھ شدن دوستمو حس میکردم..صدای خنده ی طوفان بلند شد.. باخنده گفت _ نھ 

 دیگھ نشد.. صیغھ و اینا در کار نیست.. یا با ھردوشون..یا با دوستت.. 

یدونستم چیکار کنم..انگار از دیدن ترس تو وجودم لذت سرمو با وحشت اوردم بالا..نم

 میبرد..زبونم نمیچرخید جوابشو بدم. با بغض زل زدم بھ دوستم... ھنوز تو شوک بود.. 

_ کدومو انتخاب میکنی گربھ وحشی؟    

تو یھ تصمیم آنی ؛دست لرزونمو اوردم بالا.. میدیدم مردمک چشای بھترین دوستم ھر لحظھ  

ھ ولی ھیچ راھی نبود..اشاره زدم بھ اون دوتا...طوفان ریلکس گفت گشاد تر میش  

 _ خوب نظر اقا پلیسھ رو ھم بپرسیم.. 

 تا اینو گفت انگار اونو اتیش زدن..باداد صدام زد..احساس کردم الان حنجرش پاره میشھ.. 

_ غزالھ میفھمی چی میگی؟ حرفی کھ میزنی و درک میکنی؟   با سرعت اومد سمتم..  

ورتش قرمز شده بود و تند نفس میکشید...ترسیدم... از این حالش ترسیدم...رگ گردنش ص

 زده بود بیرون ..دوباره سرم داد زد 

_ تو اون دوتا کثافتو بمن ترجیح میدی غزالھ؟اینو میخوای ثابت کنی؟میخوای بگی برات 

 ارزشی ندارم؟؟انقد از من متنفری؟؟ 



  

 _ 

  349  

ا حالمو نمیفھمید؟؟ازم توقع داشت باکسی کھ یھ روزی از وای خداااا... چرا نمیفھمید...چر

جنس خودم بود... نمیتونستم..از پسش بر نمیومدم..میدونستم زیر اون دوتا میمیرم ولی 

 مرگش  

  

اسونتر بود... کاش حال بدمو میفھمید..با صداییکھ بھ زور درمیومد گفتم 

 _من..انتخابمو..کردم.. 

 با حرص داد زد 

نت...فکر میکنی براشون مھمھ تو سالم از زیر دستشون بری بیرون؟میکشنت.. _ احمق میکش

 غزالھ میکشنت..  

بابغض گفتم _ مھ..م 

 نیس..ت 

 یھو انگارمنفجر شد...رو بھ طوفان گفت.. 

_  بزار بامن باشھ   طوفان  

 با بدذاتی گفت 

 _ اونوقت چی بمن میرسھ؟ 

بھت لو میدم میدونی کھ بھ این اسونیا نمیتونی ازم  _ یکی از عملیاتایی کھ در مورد باند توعھ

 حرف بکشی.. 

 با وحشت زل زدم بھ طوفان و گفتم 

 _ نھ .. نھ .. نھ من نمیخوام.. من نمیتونم.. 

طوفان دستشو بھ حالت فکر کردن  رو چونش گزاشت...یھ نگاه بھ اون کرد یھ نگاه ب من 

قلبم از حرکت ایستاد...  کھ داشتم از ترس سکتھ میکردم.با حرفی کھ زد  

 _ قبولھ.. باتو باشھ 

بعد یھ لبخند موذی اومد رو لباش..نھ.. نمیشد..امکان نداشت..با ترس پشت سر ھم گفتم _ من 

 نمیتونم.. من نمیخوام.  اینکارو نکن..نھ.. من نمیخوام من نمیخواممم.. 

 ریلکس گفت 

 _ تصمیمم گرفتھ شد.. تو مجبوری اجرا کنی.. 

تند تند تکون دادم سرمو   

_ نھ.. من مجبور نیستم.. مجبور نیستم...    

رو بھ اون گفت _ 

 شروع کن.. 

بھترین دوستم بھ کجا رسیده بود؟ میخواست با من چیکار کنھ؟با وحشت  رفتم عقب .رو  

 بھش گفتم 
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 _ نھ... 

نوھام ھمونطور کھ سمتم میومد دونھ دونھ دکمھ ھای لباسشو باز میکرد..از شدت ترس زا

 میلرزید.. دوباره با بغض گفتم _ نھ.. 

انقد رفتم عقب کھ چسبیدم بھ دیوار..با بالاتنھ ی لخت جلوم وایساده بود..چشاش مھربون 

نبود.تو چشاش عصبانیت موج میزد .من حالا ازین ادمم میترسیدم..دوتا دستاشو کنار سرم رو 

 دیوار  

  

و صورتش..زل زد بھ چشام...سفیدی گزاشت...سرشو یکم کج کرد کھ موھاش ریخت ت

چشاش بھ قرمزی میزد ..فکر نمیکردم حرفم انقد عصبیش کنھ.. نگاھش رولبام بود اروم زیر 

 لب گفتم _ اینکارو نکن 

ولی یھو بی توجھ  بھ التماس نگاھھ من؛ وحشیانھ  لباشو گزاشت رو لبم..انگار تمام 

مد.. دوباره ھمون حالت..سستی .. بی حالی.. عصبانیتشو رو لبام خالی میکرد..نفسم بالا نمیو

 داشتم میخوردم  

  

 زمین کھ با دستش کمرمو گرفتو منو خوابوند رو زمین..دست ازسر لبام برداشت.. 

 سرشو زیر گردنم فرو کرد..زیر لب فقط بھش التماس میکردم 

 _ دارم میمیرم... اینکارو نکن. بسھ.. توروخدا بسھ 

سینش؛ھلش میدادم عقب ولی زورش بیشترازین حرفا بود..یھو یھ  دوتا دستامو گزاشتم رو

صدای اشنا بھ گوشم خورد..صدای نالھ ی یھ مرد..یھ  لحظھ دست از بوسیدن برداشت با 

 تعجب   

  

دنبال صدا گشت..کھ چشمم خورد بھ مانیتور بزرگ وسط سالن...یھ لحظھ قلبم نزد..تکیھ 

دستاشون شکنجھ میشد..میزدنش..اخ  گاھم..پدرم..ھمھ ی زندگیم..داشت زیر

 بابا..باباجون...صدای پر  

  

 حرص طوفانو شنیدم 

_ اگھ میخوای پدرت زیر دستای نگھبانام جون نده ھمراھیش کن..اینجور بودنت بمن خوش 

 نمیگذره.. 

شوکھ چشمم بھ مانیتور بودو چشای سیاھھ اون بھ من..روم خیمھ زده بود.. دوباره تھ چشاش 

نگرانی و دیدم..با بغض نگاش کردماروم لب زدم _ من میمیرم.. نگرانی   
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و با نالھ ی بلندی کھ پدرم از درد کشید؛ چشامو بستمو لبامو محکم گزاشتم رو لباش...بغض  

تو گلوم بزرگتر میشدولی فقط بھ نجات پدرم فکر میکردم..وقتی میبوسیدمش نالھ ی پدرم 

 کمتر  

  

.اون اولش شوکھ شد از کارم ولی بعد بھ خودش اومد..لحظھ میشد..انگار شکنجش نمیکردن.

ھای اخر زندگیم بود..میلرزیدم و اون فکر میکرد از لذتھ..تحملم داشت تھ میکشید..دستش رو 

 بدنم  

  

حرکت میکرد و من حالم ھر لحظھ بدتر میشد..وقتی دستشو از زیر لباسم بھ  بالای بدنم کشید 

شدت لرزید و حالت تھوع بھم دست داد ولی حتی بھ بالا اوردن دیگھ نتونستم تحمل کنم..بھ 

 نکشید  

  

 و از ھوش رفتم... 

 ................................................... 

  

 ****بارمان**** 

عصبی بودم.. ھرچقدرم کھ ازم دلخور بود نباید اون دوتارو بھم ترجیح میداد..جدا ازاینا؛من  

دم.. وقتی پرتمون کردن جلوی طوفان و اون مشغول حرف زدن بود؛ ردیاب باید زمان میخری

 تو  

  

گردنبندو فعال کردم..حداقل نیم ساعت زمان  احتیاج داشتم..اون قبول کرد بھ ازای لو دادن یھ 

عملیات خیالی؛؛ کسی کھ بھ اجبارمیخواست با غزالھ باشھ من باشم....ھیچوقت ھمچین 

 کاری  

  

ینکھ عصبی بودم اما حواسم بود کھ دست از پا خطا نکنم..تمام خشم و نمیکردم.. باا

 عصبانیتمو تو حرکاتم خالی میکردم.. برای اولین بار دلم میخواست این دخترو بزنم .. 

 بزنم تا بفھمھ من  

  

ھرچقدرم ب بوده باشم بھ اون اسیبی نمیزدم..التماس تو نگاھشو دیدم...ترسشو دیدم..ولی 

اری کنم..چون تا اومدن نیروھامون طوفان باید سرگرم میشد...خیمھ زدم  نمیتونستم ک  
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روش..میبوسیدمش؛ حالش بد بود اما پا پس کشیدن اینجا ینی مرگ..ینی شکست..و من 

نمیتونستم اونو بھ دستای مرگ بسپارم..بھ نفس زدن افتاده بود کھ لبامو از رو لباش 

 برداشتم..التماس  

  

م..دلم اتیش میگرفت...ولی این لحظھ جز سنگ دل بودن راھی نبود..یھو میکرد کھ ولش کن

صدای یھ نالھ شنیدم..با تعجب دورو اطرافمو نگاه کردم غزالھ ھم تعجب کرده بود..نگاھش 

 بھ پشتم  

  

خیره موند؛سرمو برگردوندم پشتم کھ چشام از تعجب گرد شد..بابای غزالھ اینجا چیکار 

کھ باباشو درحال شکنجھ نشون میداد..دوباره زل زدم بھش کھ شوکھ میکرد؟یھ مانیتور بود 

 خیره ی  

  

مانیتور بود..قلبم از اونھمھ بی پناھیش بھ درد اومد..اھو کوچولوی من تو بغلم  مثھ یھ اھوی 

 اسیر دست شکاری میلرزید...کاش میتونستم ارومش کنم...صدای نحس طوفان اومد.. 

نگھبانام جون نده؛ھمراھیش کن..اینجوربودنت بمن خوش _اگھ میخوای پدرت زیر دست 

 نمیگذره.. 

چشامو بستم... یھ ادم چقد میتونست پست باشھ..با بغض زل زد تو چشام...یھ لحظھ میخواستم  

قید ھمھ چیو بزنم و محکم بکشمش بغلم و بگم **ھیششش...نترس..من کنارتم..ولی  با 

 بدبختی  

  

جونش مھم بود باید تحمل میکردم.. باید تحمل میکرد..فقط یھ  جلوی احساسمو گرفتم..  اگھ

 جملھ گفت کھ تا تھ قلب و روحمو اتیش زد.. بغضش داغونم کرد.. 

زمزمھ کرد _ من 

 میمیرم 

و بعد با صدای داد بعدی پدرش لباشو محکم گزاشت رو لبام..انقد شوکھ شده بودم کھ یادم 

طول نکشید.  سریع بھ خودم اومدمو ادامھ رفت باید چیکار کنم.. چند لحظھ بیشتر 

 دادم..میلرزید..  

  

ترسیده بود..میدیدم طوفان با ولع داره نگاه میکنھ.. و شدت نفرتم ازش بیشتر شد..ھمون 

لحظھ قسم خوردم تاوان این حال بده عشقمو پس بده...اگھ بھ بوسیدن ادامھ میدادم شک 

 میکرد..اروم  
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میکردم بدنش سفت شده؛ احساس گناه میکردم..کاش زود تر این  دستمو بردم  زیر لباسشحس

 بازی لعنتی تموم میشد..یھو بھ شکل خیلی بدی بدنش لرزید وجلوی چشمای نگران من ھوش 

  

رفت..ھمزمان صدای اژیر پلیس بلند شد کھ نفس عمیقی کشیدمو از تھ دل خداروشکر کردم.. 

صدای داد یکی از نگھبانا اومد.. از روش پاشدمو بدن بی جونشو کشیدم بغلم..  

 _ پلیس.. پلیس.. فرار کنید. 

 طوفان از جاش پرید..برگشت سمتم .. توسفیدی چشاش قرمز شده بود..پوزخند زدم.. 

 _ کثافت عوضی..میکشمت.. 

حملھ کرد سمتم بھ چند قدمیم رسیده بود کھ در باشدت باز شدو محمد با بقیھ افراد ریختن 

 داخل... 

ستاتو بزار رو سرت محمد_ د

 طوفان زیر لب گفت 

_ فکر نکن از دستم خلاص شدی.. یھ روزمیکشمت..    

 محکم و شمرده گفتم  

_ اگھ حکمت کمتر از اعدام بود منتظر میمونم تا بیای بکشیم..محمد اومد سمتش بھ دستاش 

ار  دستبند زد..ملحفھ ی سفید رو مبل و برداشتمو پیچیدم دوربدن زخمی  دختری کھ اث  

  

دردوغموتوصورتش میدیدم...بدون اینکھ دکممو ببندم لباسمو سرسری پوشیدم..با ملحفھ ی 

 دورش بغلش کردمو از در زدم بیرون باید زودمیرسوندمش بیمارستان.. 

تنش میلرزید دوباره داشت تب میکرد.. میترسیدم تشنج کنھ..سوار ماشین شدمو باسرعت 

 سمت بیمارستان حرکت کردم.. 

 ............................ 

سھ روزه بیھوشھ..تبش خیلی  بالا بود.. پدرش با تمام زخماش زود سر پاشد ولی انگار غزالھ 

نمیتونست ازون ھمھ فشار روحی خارج بشھ  ...مامان و خالھ دست بھ دعا بودن 

 براش.تواین  

  

تم دلم رضا مدت پریشون  و باسر وضع اشفتھ بالای سرش بودم..اصلا خونھ نمیرف

نمیداد..طوفان بھ حدی خلافاش سنگین بود کھ حکم اعدامش اومد..خسرو و فرزاد و رزیتابھ 

 حبس ابدا محکوم  
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شدن..دیگھ  دکتر و پرستار  مجنون عاشق صدام میکردن..دستاشو تو دستم گرفتم و نگاه بھ 

رو عذاب صورت رنگ پریدش کردم..کاش میفھمیدی چقد دوستت دارم...تموم اون سالا

 کشیدم..کاش  

  

 میفھمیدی..لبامو چسبوند بھ دستش.با بغض گفتم 

 _ دوستت دارم..  

انقد زل زدم بھش کھ ھمونجا خوابم برد.باحس اینکھ دستاشو از دستم بیرون میکشن از خواب 

 پریدم..ذوق زده بھش نگاه کردم 

 _ بھوش اومدی عزیزم؟ وای خدایا شکرت.. شکرت.. 

پنجره بیرونو نگاه میکرد .سرشو چرخوند سمتم .. چشاش بی روح بود.. از  نشستھ بود و  از

 سردی نگاھش یخ زدم.انگار تو چشاش دوتا تیکھ شیشھ گزاشتن..سرد.. 

 یخی.. بی حس ...اروم  

  

 صداش زدم 

 _ غزالھ   

 روشو ازم برگردوند.. 

 _ برو بیرون.. 

شوکھ نگاش کردم..      

 _ چی؟ 

نمیخوام ببینمت..دیگھ چیزی برای از دست دادن ندارم.. ھمھ چیمو _ نشنیدی چی گفتم؟ 

 گرفتی.. برو بیرون 

متعجب نگاش کردم..از چی حرف میزد؟؟منظورش چیھ؟؟یھو یادم اومد.. بی ھوا زدم تو 

پیشونیم..اخ..اون کھ نمیدونست.. اون فکر میکردمن بھش تجا...خواستم زبون باز کنم  بھش 

 بگم  

  

ی نیوفتاد کھ یھو یھ جرقھ زد تو سرم...اروم رفتم سمت در.. چیزی نگفتم بھش.. بینمون اتفاق

واسھ اجرای برنامھ ھام بھ این فکر اشتباھش احتیاج داشتم..باید اول با پدرش حرف بزنم.. 

 .اول  

  

سمت پرستارا رفتم و خبر دادم کھ بھوش اومده.. بعد رفتم سمت خالھ و عموھمھ باھم مشغول 

بودن بالبخند بھشون گفتم _دعاھاتون گرفت.. دختر گلتون بھوش اومد.. ذکر گفتن   
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خالھ تا شنید زد زیر گریھ و بابا و عمو ھمش خدارو شکر میکردن..دیگھ وقتش بود _ 

عمو و خالھ میتونم باھاتون صحبت کنم؟  عمو لبخند زد.. اثار زخم ھنوز رو صورتش بود 

 _ حتماپسرم.. 

ن رفتیم..با من من شروع کردم بھ حرف زدن باھم سمت حیاط بیمارستا  

_خلاصھ میگم عمو؛از زندگیم خبر دارین.. ھمش تو سختی بودم.. خوب میدونید کھ چقد 

اذیت شدم میدونید کھ واقعا غزالھ رو دوس دارم تواین مدت ثابت کردم بھتون؛؛عموشما گفتی 

 غزالھ 

  

مریضھ..عکس العملای طبیعی سرسختھ ولی من  از پسش بر میام.. میدونید کھ روحش 

 نداره..ھمش یاد شیدا تو ذھنشھ...میخوام حالشو خوب کنم..الان با توجھ بھ اینکھ فھمیده من  

  

کیم؛مقاومتش بیشترمیشھ..میخوام کمکم کنید.ھمراه باباومامانم برید مسافرت.. چھ 

 میدونم..سفرم نرفتید فقط طوری بشھ کھ شمارو نبینھ... 

ی من بھ بھانھ اینکھ وقتی پیشمھ خیالتون راحتھ.. تا الان بھم اعتماد کردید  بعدبفرستید خونھ

با لطف خدا شرمندتون نشدم..میخوام یھ بار دیگھ بھم اعتماد کنید.این فرصتو بھم بدید 

 عمو..قول میدم  

  

وقتی برگشتید دخترتون سالم  کنارتون باشھ..فقط سھ ماه وقت میخوام..سھ ماه شمارو 

ھ ماه من بشم ھمھ کسش...عمو کمکم میکنید؟ نبینھ..س  

ساکت بھ زمین خیره شده بود..صبر کردم تا توذھنش ھمھ چیو مرور کنھ..یکم کھ گزشت 

 لبخند زد..با لبخندش دلم اروم گرفت دستشو گزاشت رو شونم   

 _ اول بھ خداسپردمش.. بعدم بھ تو..ھمین یھ دخترو دارم ھواشو داشتھ باش.. 

م شرط بود نگاش کردم.. انگار از نگام حرفامو خوند.. بھم لبخند زد و گفت رضایت مادرش  

 _ منتظرمیمونم دوتاتون مثھ قبلانا خونمونو بزارید رو سرتون.. 

با درد خندیدم .. ھیچی مثھ قبل نبود..ولی من میتونستم  ھمھ چیو عادی کنم..یھ لبخند پلید  

 نشست رو لبام بچرخ تابچرخیم اھوکوچولو 

 ........................................ 

 ***غزالھ..**** 

  

حالم اصلا خوب نبود..فکر اینکھ تمام دنیای دخترونمو از دست دادم اونم توسط کسی کھ یھ 

روز بھترین ھمدمم بود منو بھ جنون میکشوند..بھترین ادم زندگیم؛ بھ کجا رسیده 

 بود؟چجوری انقد  
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اسمو ندید؟الان حس شیدا رو درک میکردم... دلم میخواست بمیرم.. سنگدل شد کھ اونھمھ التم

 واقعا دیگھ نمیخواستم زندگی کنم... نمیدونستم دقیقا باید با چی کنار بیام..باران کیھ؟بارمان  

  

کیھ؟ینی دوستم بمن تجاوز کرد؟؟یانھ..بارمان بمن تجاوز کرد؟ولی بارمان کھ اینطوری 

وغ گفتھ؟بازیم داده؟ خدایا چرا نمیتونم باور کنم؟اخھ این چھ نبود.تمام این مدتو بھم در

 سرنوشتی بود 

  

کھ برام نوشتی؟ھمدم ھمیشگی گلوم اومد..کاش میشکست این بغض لعنتی...داشتم دق 

میکردم..انگار چشمھ ی اشکم خشک شده بود..کل مدتی کھ بیمارستان بودم فقط از پنجره بھ 

 بیرون خیره   

  

.امروز با دستور پزشک مرخص میشدم قرار بود بابا و مامان بیان دنبالم  نگاه میکردم..

 ازشون دلخور بودم اتفاقای این مدت باعث شده بود بااونام سرد برخورد کنم. 

 ھمشون بی تابیامو میدیدن   

  

چیزی بھم نگفتن..میدیدن تو اونھمھ دوری میسوختم و بھ روی خودشون نمیاوردن..انگار یھ 

ز ھمشون بازی خوردم..دیگھ نمیتونستم بھ ھیچکس اعتماد کنم.. ھمونجور با خودم جورایی ا

 درگیر  

  

 بودم کھ در باز شد و بابا و مامان و اون اومدن تو ..مامان با لبخند گفت 

 _ عزیز دلم پاشو لباساتو بپوش دیگھ از شر اینجا راحت شدیم.. 

د شده بودمامان اومد کمکم کنھ ولی  اجازه با بی حالی از جام پاشدم. رفتارم ناخوداگاه سر

ندادم و خودم لباسارو پوشیدم..میدیدم تو صورت مھربونش غصھ نشستھ ولی من واقعا خستھ 

 شده  

  

بودم..باقدمای اھستھ رفتم سمت در.کنار در بھ دیوار تکیھ داده بود..حتی  بھش نگاھم 

یده بودم..وقتی از بیمارستان خارج نکردم..سنگینی نگاھشو حس میکردم ولی دیگھ از ھمھ بر

 شدیم بابا رفت  
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صندلی جلو نشست و منو مامان پشت نشستیم.. متوجھ شدم اینھ جلوی ماشین و رو من تنظیم 

کرد..تو کل مسیر چشاش بمن بود ولی اصلا توجھی نمیکردم بھش..مسیری کھ میرفتیم 

 مسیر  

  

ر سوالمو از نگاھم خوند: خونھ نبود باتعجب بھ اطراف نگاه کردم ..انگا  

_ عمو بابا برای کار دارن میرن مسافرت.. خالھ و مامان  ھم باھاشون میرن کھ حال و 

 ھواشون عوض بشھ.. 

 بعد مکث کرد...بھ جاش بابا ادامھ داد 

 _ شماھم میری پیش بارمان جان.. تواین مدت کھ ما نیستیم خیالمون از بابتت جمع باشھ .. 

دم..  اینا چی میگفتن؟نگاھم افتاد تو ایینھ..دوباره حالت چشاش شیطون شوکھ نگاشون کر 

 شده بود..ترسیدم... 

_ من میرم خونھ خودمون بابا 

 صورت بابا جدی شد 

_ سفر ما معلوم نیس چقد طول بکشھ.. نمیتونم ھمش نگران تو باشم..من بھش اعتماد دارم.. 

 میری خونھ بارمان.. ھمین کھ گفتم 

ودم ..اگھ میدونست با دخترش  چیکار کرده دیگھ حرف از اعتماد نمیزد.. عصبی شده ب  

 _ من نمیرم اونجا بابا 

_ تو ھیچوقت رو حرف من حرف نمیزدی غزالھ.. بعد عمری منو مادرت داریم میریم 

 سفر... میخوای زھرمارمون کنی؟؟ 

بھ ھرحال  دست گزاشت رو نقطھ ضعفم.من عاشق پدر و مادرم بودم دیگھ چیزی نگفتم

چیزی برای از دست دادن نداشتم کھ بخوام نگران تنھا بودنم با اون باشم..سکوت کردم از 

 پنجره ماشین  

  

زل زدم بیرون..سنگینی نگاھی کھ تا اخر مسیر روم بود و احساس میکردم اما اونقد دلم پر 

حرف رفتم  بود کھ حتی حاضر نبودم جواب نگاھاشو بدم..وقتی ھواپیماشون حرکت کرد بی

 سمت  

  

ماشین.. در عقبو باز کردمو نشستم تا بیاد...اومد سمت ماشین.. منو کھ دید چند لحظھ وایساد 

 بعد اومد سمت در عقبو باز کرد عصبی گفت _ پیاده شو.. 

 فقط نگاش کردم باصدایی کھ سعی میکرد کنترلش کنھ گفت 

 _ من راننده شخصیت نیستم پیاده شو برو جلو بشین 
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ل بحث و کلکل باھاشو نداشتم..بی حرف رفتم جلو منتظر شدم تا حرکت کنھ.ماشینو روشن حا

کردو راه افتادقرصاییکھ بھم میدادن خواب اور بود..خوابم میومد از طرفی نمیخواستم تو 

 این  

  

سکوت مزخرف کنارش بشینم سرمو تکیھ دادم بھ صندلی و  چشامو بستم..تمام بدنم کبود 

درد میکرد...چند لحظھ بعد صدای ضبط اومد.. با اھنگ بی کلامی کھ پخش  بودو کبودیاش

 شد بھ خواب  

  

 رفتم.. 

 ........................................... 

 ***بارمان...**** 

خوابش برده بود.. از امروز باید نقشمو عملی میکردم..یاد حرفای روانشناس افتادم  _ اون  

زرونھ...سر درگمھ..بارمانو دوست داره ولی نمیتونھ ھضم کنھ کھ الان دوره ی بدیو میگ

 بارمان چطوری بارانھ..و اینکھ چجوری میتونھ با دوستش ازدواج کنھ... 

 اصلا دوست ب  

  

کنار..نمیتونھ درک کنھ بارمان چطور راضی شد بھش تجاوز کنھ؟باخودش میگھ ینی بازی 

جورایی افسردگی گرفتھ اما میشھ راحت خوردم؟؟و سرخورده تر از قبلش میشھ ..یھ 

 درمانش  

  

کرد..   کاراییکھ میگمو مو بھ مو انجام بده.بزار احساس کنھ اونقد قوی ھستی کھ بتونھ بھت 

تکیھ کنھ.. باھاش مث بچھ ھا برخورد نکن.. اون باید بتونھ یھ زندگیو اداره کنھ..لازم نیس 

 برای  

  

دی..ازش بخواه کھ غذا بپزه..ازش بخواه خونھ رو راحتیش بری غذا از بیرون سفارش ب

نظافت کنھ.. بزاربفھمھ بزرگ شده..گاھی زور لازمھ . محبتای زیر پوستیتو زیاد کن ازون 

 مدلا کھ  

  

دل ھر دختری میلرزه..اما کنارش جدی بودنو فراموش نکن.. گاھی حتی لازمھ سرش داد 

ن یھ مرد کاملی با تمام اخلاق ھا و خصوصیات بزنی..کھ بفھمھ تو دیگھ باران نیستی..تو الا

 یک  
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مرد..و اون باااااااایییییییید اینو بفھمھ..نزار تورو بھ چشم باران ببینھ..عکسای دوران 

ک کن..گذشتھ بچگیتونو پاره کن.. تمام جاھای خونھ عکسای  الانتونو بزار..اثار گزشتھ رو پا

 باید یھ قسمت  

  

ش...روک بگم بھش مردانگی نشون بده..وقتی ببینھ واقعا تکیھ از ذھنش باشھ..نھ تمام

گاھی..وقتی بفھمھ تو دیگھ باران نیستی اونموقعس کھ میتونھ انتخاب کنھ..  گاھی اجبار 

 لازمھ .. فکر نکن  

  

فقط با توجھ زیاد میتونی بھ سمت خودت بکشونیش..نھ..گاھی بی محلی در کنارش محبت 

..تو تو این مدت بھ اندازه کافی بھش ثابت کردی کھ دوسش داری.. زیر پوستی بھترین راھھ 

 ازین ب  

  

بعد اون باید ثابت کنھ..تو فقط کمکش میکنی...میفھمی چی میگم؟؟دوسش داشتھ باش اما 

لوسش نکن..اگھ کارتو درست انجام بدی قول میدم تا حداکثر سھ ماه دیگھ دنبال تدارکات 

 عروسی  

  

 باشی... 

م..میدونستم باید چیکار کنم..من کارمو خوب بلد بودم..ماشینو تو حیاط پارک لبخند زد

کردم..خوابش بخاطر قرصا سنگین شده بوددرماشینو باز کردموتوبغلم گرفتمش..تمام تنش 

 کبود بود  اخماش  

  

ازدرد رفت تو ھم . اروم  رفتم سمت پلھ ھا در اتاقو با پاھام باز کردمو خوابوندمش رو 

تو رو تا زیر چونش بالا کشیدم..بعد پیشونیشو اروم بوسیدم و رفتم بھ کارام برسم.از تخت..پ

 ھال و  

  

پذیرایی شروع کردم..تمام عکسای دوران بچگیمون جمع شد..بعد اتاق خوابا.. البوم عکسا.. 

ھمھ رو جمع کردمو بردم تو انبار..عکسای جدید و کھ ھمشونم بزرگ سفارش داده بودم زدم 

 تو  

  

خونھ..یھ عکس دونفرمون کھ شمال بودیم انداختیم؛دقیقا رو بھ روی تختش زدم کھ وقتی 

شده بود..خوب ٣چشمشو باز میکنھ ببینھ..کش و قوسی بھ کمرم دادمو زل زدم بھ ساعت  

 میشھ اولین  
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روز بھ اھو بخشش داد و غذا رو از بیرون گرفت ..زنگ زدم غذارو سفارش دادمو رفتم 

دوش بگیرم واقعا نیاز داشتم این مدت جز بیمارستان جایی نرفتھ بودم..صورتمم کھ  حموم تا   

  

ماشالاجنگلی شده بود واسھ خودش..تو حموم حسابی خودمو شستمو حولھ پیچیدم دورم و 

اومدم بیرون . اخیش سبک شدم..شلوارک مشکی با تیشرت سفیدمو پوشیدمو رفتم توھال 

 ھمزمان صدای  

  

..غذارو تحویل گرفتم و تو اشپزخونھ رو میز چیدم رفتم سمت اتاقش.دیگھ باید ایفون اومد

بیدار میشد..پشت در یھ نفس عمیق کشیدمو در زدم..جوابی نداد..حدس میزدم خواب باشھ 

 ..اون  

  

قرصایی کھ دکتر بھش داد فیلو از پا مینداخت اینکھ دیگھ اھو بود..از حرف خودم خندم 

کردمو رفتم تو..دستاشو گزاشتھ بود زیر سرشو مثھ بچھ ھا خوابش  گرفت..اروم درو باز

 برده بود..چقد  

  

قیافش تو خواب معصوم میشد.. سخت بود بخوام باھاش تندی کنم ولی  ارزش داشت..بھ 

اینکھ حالش خوب شھ می ارزید..دیگھ باید از امروز شروع میکردم..اخمامو کشیدم توھم و با 

 یھ بسم  

  

م.  صداش زدالله   

 _ غزالھ.. 

جواب نداد..اروم تکونش دادم کھ چشاشو باز کرد ..منو کھ بالا سرش دید  اولش گیج نگام 

کردو بعد با وحشت نشست سرجاش.. پتوشو کنار زد و بھ خودش نگاه کرد..خیلی سعی 

 میکردم جلوی  

  

خم گفتم خندمو بگیرم. حدس میزدم دلیل این حرکاتش چی بود.. خندمو قورت دادم و با ا  

_ پاشو بیا غذا حاضره سرشو 

 انداخت پایین 

 _ میل ندارم.. 

 دوباره اخم کردم 
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_ اینجا میل ندارمو نمیخورمو ازین بچھ بازیا نداریم موقع غذا ھمھ سر میز حاضر 

 میشن...فھمیدی؟ 

بی حس زل زد بھم.. بعد از جاش پاشد و رفت سمت  دست شویی تو اتاق..چند دقیقھ بعد    

بیرون..یھو نگاھش بھ یھ جایی خیره موند..رد نگاھشو گرفتم.. دقیقا زدم بھ ھدف..  اومد

 نگاھش  

  

خیره بھ عکسا بود..با غم زل زد بھم .. بازم ھیچی نگفت..زود باش دختر...یھ عکس العملی 

نشون بده..جیغ بزن..دعوا کن...اما....پوف...ھنوز خیلی راه مونده..پشت میز نشست اروم 

  مشغول 

  

غذا خوردن شد.. تمام حرکاتشو انالیز میکردم.. کاراش بی ھدف بود؛انگار فقط میخواست 

 زودتر  تمومش کنھ و برگرده اتاقش..دیگھ  وقتش بود: 

 _از امروز کارا تقسیم میشھ.. 

 زل زدبھم.ادامھ دادم 

ا وقتی _کارای خونھ تمیزی نظافت و اشپزی با توعھ..خریدو کارای بیرون بامن..در ضمن ت

اینجایی حواست بھ  نوع رفتار نوع پوشت ھست.. با کساییکھ صلاح میدونم رفت و امد 

 میکنی ..  

  

دور کسایی کھ خط قرمز میکشم نمیپلکی.. تنھا جایی نمیری چون شرایط کار من طوریھ کھ 

 دشمن زیاد دارم نمیخوام دوباره اتفاقاتھ قبل تکرار بشھ قاشقو گزاشت زمینو نگام کرد _

 اسیر گرفتی یا زندانی؟ جدی زل زدم تو صورتش 

 _ ھیچکدوم.. فقط شرایط الان طوریھ کھ باید اینا رعایت شھ نمیخوام سلامتیت بخطر بیوفتھ 

 پوزخند زد و با طعنھ گفت 

 _ الان من سالمم؟؟؟؟ 

 وای خدا..این دختر چھ فکرا کرده باخودش..با شیطنت گفتم 

م معاینت کنم اگھ مشکلی بود خودم بلدم حلش کنم.. _نمیدونم.. دوس داری بریم خود  

 قشنگ صورتش قرمز شد..داشت حرص میخورد ولی سعی میکرد اروم باشھ.. 

_ من حال اشپزی ندارم 

 ریلکس گفتم 

 _ اون بمن ربطی نداره چیزاییکھ گفتم باید انجام بشھ..  
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ندلی ببینم چیکار اخماش رفت تو ھم .غذاشو خوردو ظرفاشو جمع کرد.تکیھ دادم بھ ص

میکنھ..دستکشارو دستش کرد و مشغول شستن ظرفا شد..رفتم سمت تی وی و روشنش 

 کردم..از تو ھال  

  

 داد زدم 

 _ یھ لیوان چایی برام بیار 

بعد پلید خندیدم..صدای پاش اومد..خم شد و استکان چاییو گزاشت رو میز.. پوف  ..اینطوری 

ھام؟؟ھنوزم ارومھ ولی من میخواستم غصھ ھاشو بریزه  نمیخواستم . چرا دعوا نمیکرد با  

  

 بیرون..چاییو برداشتم 

 _ این پر رنگھ.. عوضش کن 

 بی حرف لیوانو برداشت و رفت عوضش کنھ..با لیوان چایی کمرنگ برگشت 

 _ من با قند ؛چایی و نمیخورم..تو کشوی دوم شکلات بیار برام 

داشتم موفق میشدم..شکلاتو اورد... بعد خواست بره با حرص زل زد بھم..تو دلم عروسی بود 

 تو اتاق کھ گفتم  

_ واسھ ی شام قورمھ سبزی بزار خیلی وقتھ نخوردم      

با قدمای اروم رقت سمت اتاقش..تلفن و برداشتمو زنگ زدم بھ دکترش .. تمام اتفاقارو مو بھ 

.. مو گفتم براش ..اونم راھکارای بعدیو داد و تلفن و قطع کردم  

 ....................................................... 

 ****غزالھ**** 

سھ ھفتھ کھ مھمون این خونم؛اخلاقش عوض شده.. خیلی رو اعصابمھ..دیگھ ازون ھمھ 

محبتش خبری نیست..انگارشدم خانوم خونش..تمام کاراش بامنھ. خودمم یھ جورایی عادت 

 کردم.دیگھ  

  

و اتو میکشیدم ناھار درست میکردم ظرفارو میشستم..مثھ یھ خانوم تمام خودبھ خودلباساش

 عیارشبا بھ زورمیبردتم بیرون و دور میزد.اخر شبم یھ خربار لواشک میخریدو منو میاورد  

  

خونھ...امشبم مثھ ھمیشھ شام پختھ بودم ولی دیرکرده بود؛خودم غذاخوردمو رفتم تو اتاقم تا 

یرون رفتن راحت شدم خیلی منزوی وگوشھ گیر شده بودم..رفتم تو بخوابم حداقل امشب ازب

 تخت؛تو  
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این مدت چقد زندگیم تغییر کرده بود..ھنوزم نمیتونستم باور کنم بارانھ..یھ جورایی حضور 

باران کمرنگ بود ولی بازم واسم سخت بود.. باورم نمیشد..ھیچ جا ثبت نبود ولی جسما زنش 

 شده  

  

 بودم   ... 

؟؟ زن  

یھ لبخند تلخ اومد رو لبم چھ 

 واژه غریبی... 

دلم ازش پر بود..چیکار کرد بامن..ھرکاری میکنم نمیتونم ببخشمش..چرخیدم سمت اباژور 

کنار تخت.. چشمم بھ تقویم خوردامروز چندم بود؟ بیست و سوم.....با وحشت از جام پریدم.. 

 و  

  

سھ ھفتھ تاخیر داشت..سھ ھفتھ بود پریود نشده دوباره تقویمو چک کردم..وای خداا ..پریودم 

بودم.. وای.. اینبار دیگھ نھ.. نکنھ.. نکنھ...سرمو کوبوندم بھ بالشت . ..نھ غزالھ امکان 

 نداره... بھش  

  

فکر نکن.. فکر نکن..چیزی نشده باید صبح حتما مطمعن بشم، خدایا اینبار رحم کن..با یھ 

. فکرداغون واسترس بھ خواب رفتم..  

 .............................................................. 

تو یھ جای تنگ گیر کرده بودم...خیلی گرم بود نفسم بالا نمیومد..نمیتونستم حرکت 

کنم؛چشامو باز کردم ببینم کجام کھ با دیدنش رو تختم تنم لرزید...دستاشو پیچیده بود دورم و 

 خوابش برده  

  

. اصلا نمیخواستم حتی یھ دقیقھ اینجور موقع ھا کنارم باشھبھ زور و بدبختی بود..ترسیدم

 میخواستم دستاشو باز کنم کھ یھو با  چشای بستھ گفت _ بگیر بخواب.. 

 صدام میلرزید... 

 _ ولم..کن... 

محکم تر منو کشید سمت خودش..لباشو چسبوند زیر گوشممو گفت  _ من 

 کھ راحتم..  

.دیگھ اون احساس امنتیوکنارش نداشتم  دستشو گزاشت تکیھ گاه سرشواز سکسکم گرفتھ بود

 بالازل زدبھم..نمیدونم چرا حس میکردم برخلاف ظاھر جدیش تو چشاش شیطنتھ.. 
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_ از چی میترسی؟ با 

سکسکھ گفتم _ بزار.... 

 بر..م 

 اخماش رفت توھم 

 _ مگھ بار اولتھ کھ پیشم میخوابی؟ 

ع تو خوب بودی..اونموقع تجاوزی نبود..اونموقع احساس امنیت زبونم نچرخید بگم اونموق

 داشتم..انگار حرفمو از نگاھم خوند..پوفی کشید و گفت 

_ من اگھ بخوام کاری کنم نمیام ور دلت بخوابم.. بگیر بخواب..کاریت ندارم خیلی خستم ..    

از استرس نتونستم بعد سرشو گزاشت رو بالشت و بھ ثانیھ نکشید خوابید...اما من تا صبح 

بخوابم...از بس یک حالت موندم کھ مبادا بیدار شھ و ھوس انجام کاریو بکنھ تمام تنم خشک 

 شده  

  

بود..ساعت نزدیکای ھشت صبح بود کھ بیدار شد.. کش و قوسی ب خودش داد و  رو تخت 

 نشست.. برگشت سمتم و وقتی چشای بازمو دید با تعجب پرسید _ چرا بیداری؟؟ 

چشای خماراز خواب نگاش کردم..اومد جلوتر با   

 _ اوه اوه چشات چقد قرمزه.. 

بعد مشکوک زل زد تو صورتم..یھو چشاش گرد شد _ 

 غزالھ نگو کھ  کل دیشبو بیدار بودی.. 

 بازم چیزی نگفتم..کلافھ گفت 

_ پوف.. اخھ من ب تو چی بگم دختره ی دیوونھ.  من کھ تا صبح مثھ خرس خوابیدم    

بیدار بودی؟ واقعا فکر کردی تو خواب کاری میکنم؟؟ چرا  

 با بغض گفتم 

_ تو بیھوشی بھم رحم نکردی. تو خواب رحم کنی؟  

 نگاش کردم.. چشاش شیطون شده بود. 

 _ اون فرق داشت..دفھ ی بعد باید تو بیداری وھوشیاری کامل باشی.. 

زیدم..منو خوابوند رو تخت و بعد بھم چشمک زد..ھرچند لحنش طنز بود ولی  از درون میلر

 پتو رو داد تنم.. 

١٥_ من میرم اداره..توام بخواب ناھارم یادت نره ھا.. ساعت  خونم..    

 راستی با استعفات تو شرکت موافقت شد...چشام زد بیرون.. 

_ اونطوری نگام نکن.. دیگھ صلاح نبود اونجا کار کنی با اخم 

 گفتم 

دخالت نداشتی _ اما این ب خودم مربوط بودحق   
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 خم شدسمت صورتم..صورتش تو سھ سانتیم بوداروم و شمرده گفت 

_ یادت کھ نرفتھ.. تو الان جسما و عرفا زن منی..و تا وقتی کھ اینجایی کاریو انجام میدی  

 کھ من گفتم..فھمیدی؟؟اگھ نفھمیدی دوباره ھمھ چیو نشونت بدم.. 

. باصدای لرزون گفتم لج.... بغض....حرص. ...ھمھ چیو باھم داشتم.  

_ لازم نیست ھردفھ شاھکارتو  یادم بندازی..تو کھ کار خودتو کردی منم حال بحث ندارم 

 باھات.. الانم میخوام بخوابم خدافظ.. 

بعد سرمو گزاشتم زیر پتو  تا دیگھ نبینمش..از رو پتو سرمو بوسیدو گفت _ 

 افرین دختر خوب.. ناھار یادت نره.. 

ھ شدن در اومد و بعد صدای بست

 دختر؟؟؟؟؟....... 

 من کھ دیگھ دختر نبودم.. 

 بغضمو قورت دادمو سعی کردم بخوابم... 

 ........................... 

ساعت تقریبا یازده بود کھ بیدار شدم..از نگرانی دست و پام میلرزید سریع لباسمو پوشیدم 

..وارد کھ شدم با پاھای لرزون رفتم کلیدو برداشتمو زدم بیرون...تا داروخونھ راھی نبود  

 سمت  

  

 خانومی کھ پشت میز بود.بامھربونی گفت 

 _ جانم عزیزم..چیزی میخواستی؟؟ 

حتی روم نمیشد اسمشو بھ زبون بیارم..خدا بگم باھاش چیکار کنھ کھ انقد منو خجالتم 

 داد...نفس عمیقی کشیدم و با صداییکھ بھ زور شنیده میشد گفتم: 

بیبی..چک..لطفا.. _ دوتا..  

لبخندی زدو دوتا بستھ روی میز گزاشت..پولشو حساب کردم و رفتم سمت خونھ..  دل تو 

 دلم نبود ...از استرس حالت تھوع گرفتھ بودم..اگھ حاملھ بودم چھ غلطی میکردم؟؟؟  

با شناختیم کھ من ازش داشتم رگ مسعولیت پذیریش باد میکردو میگفت من این بچھ رو 

. اه..غزالھ چرا نفوس بد میزنی  ھنوز کھ چیزی معلوم نیست . تازه غلط کرده کھ میخوام.

 بچھ ی حروم  

  

بخواد..داشت گریم میگرفت...چرا انقد بدبخت بودم من؟تا برسم خونھ ھزار جور فکر و خیال 

ب سرم زد.. کلیدو تو در چرخوندم و وارد شدم کفشامو در اوردم کھ با صداش یھ متر پریدم 

 و  
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 خون تو رگام یخ زد.. 

 _ کجا بودی؟ 

غیر ارادی بستھ ی نایلونو پشتم قایم کردم صورتش خیلی عصبانی بودسفیدی چشاش رو بھ 

 قرمزی میرفت... 

_ گفتم کجا بودی؟ با صدای 

لرزون گفتم _ خ..رید 

 داشتم... 

 با ارامشی کھ حس میکردم ارامش قبل از طوفانھ گفت: 

 _ چی میخواستی؟؟؟ 

نمیدونستم چی بگم.. خاک توسرم کنن کھ بلد نیستم یھ کاریو یواشکی انجام بدم...      

 _ اون چیھ پشتت؟؟ 

 نایلونو محکم تر چنگ زدمو گفتم 

 _ ھی..چی 

 حس میکردم رنگم پریده...اومد سمتم 

 _ دستاتو ببینم.. 

استرس گرفتھ بودم..نمیدونستم چیکار کنم _ 

 باتوام غزالھ 

_ شخصیھ.     

خند زد پوز  

 _ تو این خونھ چیز شخصی نداریم.. 

 بعد دستشو سمتم دراز کرد 

 _ بدش من.. 

 وای خدا.. خودمو کشیدم عقب 

 _ نھ 

 _ رو اعصاب من یورتمھ نروبدش من 

 با استرس گفتم 

_ چرا اینجوری میکنی؟ گفتم یھ چیز شخصیھ.. شخصی میفھمی ینی چی؟؟ نگام کرد..سرمو  

اومد جلو کھ چسبیدم بھ در..منو کشید سمت خودش.و تا بھ خودم بیام با یھ  انداختم پایین.. انقد

 حرکت بستھ رو از دستم کشید بیرون..پاھام دیگھ توان ایستادن نداشت..ھمون جا  

  

نشستمو سرمو گرفتم بین دستام..وقتی بستھ رو باز کرد با چشای گرد زل زد بھم؛ھنگ صدام 

 زد 
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 _ غزالھ... 

م..دست گلی بود کھ خودش اب داده بود..جلوم زانو زد..با دستاشو چونمو ھیچی نداشتم بگ

 اورد بالا.. 

 _ بیبی چک چرا؟؟چی باعث شده بری بخریش؟ 

بیست سوالی میپرسید؟خوب بیبی چکو برای چی میخرن؟؟میخرن کھ بخورنش؟؟؟والابی 

 حرف نگاش کردم.. انگار جدیدا نگاھم حرف میزد.. با جدیت تمام گفت 

مچین خبری نیست.. _ ھ  

 یکم دلم قرص شد اما بازم تردید داشتم 

 _ از کجا مطمعنی؟؟ 

_ وقتی میگم بچھ ای درکار نیست ینی نیست..چرا ھمچین فکری کردی؟؟ چی 

 میگفتم؟؟روم نمیشد بگم پریودم عقب افتاده.. 

 _ ھیچی 

 _ ھیچی کھ جواب نمیشھ.. بگو 

 _ گفتم چیزی نیست. 

 با اخم نگام کرد 

غزالھ... _   

پوف..تا جواب نمیدادم بیخیال نمیشد..حس میکردم صورتم قرمز شده..سرمو انداختم پایین و  

 با خجالت گفتم 

 _ پ..ری.ودم  عقب.. افتاده 

 _ چند روز؟؟؟ 

انقدعادی برخورد میکرد کھ یادم رفتھ بود خجالت بکشم _ سھ 

 ھفتھ.. 

 _ اونوقت الان باید بگی؟؟ 

ن.. چھ توقعاتی داشتاااا.. پرو سرمو انداختم پایی   

 _ پاشو لباستو بپوش بریم دکتر 

 دھن باز کردم مخالفت کنم...کھ انگشت اشارشو گزاشت جلو بینیش 

 _ ھیش..نمیخوام چیزی بشنوم.. فقط کاریو میکنی کھ من میگم.. 

با حرص رفتم سمت اتاقم..جدیدا زورگویی ھم بھ اخلاق خوبش اضافھ شد..درو بستم و  

اسمو عوض کردم لب  

 اماده کھ شدم دیدم بیرون منتظرم  وایساده . 

 _ بریم؟؟ 
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سرمو ب معنی اره تکون دادم سوار ماشین شدیم وحرکت کرد..جلوی مطب  نگھ داشت..پیاده 

شد و منم مثھ جوجھ اردک زشت دنبالش راه افتادم..وارد مطب کھ شدیم منشی ب 

 احتراممون  

  

 بلندشد 

خوبید؟ خوش اومدین..چھ کمکی از دستم برمیاد؟؟  _ سلام جناب دادفر  

_سلام خانوم.. ممنونم..  خانوم دکتر ھستن؟؟     

 _  بلھ.. 

میرید خدمتشون؟؟    

 _اگھ ممکنھ.. 

 _خواھش میکنم ..بفرماید... 

دو تا تقھ بھ در زد و  وارد شدیم..خانوم عینکی تقریبا مسنی پشت میز بود.بعد سلام احوال 

کھ من کلشو ساکت بودم دکتر گفت _ چ کمکی از دستم برمیاد؟؟ پرسی معمولی   

 سھ ھفتس کھ پریود خانومم عقب افتاده.. 

چشام زد بیرون.جااااااااان؟؟با کی بود الان؟زل زدم بھش کھ بھم چشمک زد..اخمام رفت تو 

 ھم   

تبریک میگم خوشبخت بشید..خوب عزیزم حاملھ ای؟؟ جای 

 من بارمان جواب داد 

.. _ نھ  

 دکتر خندید 

 _ خیلی مطمعنیداا 

 _ حاملھ نیست.. مطمعنم.. 

 _ بسیار خوب..عزیزم برو رو تخت دراز بکش 

سرمو تکون دادمو رفتم سمت تخت..تا دکتر بیاد یکم طول کشیداما صدای پچ پچشاشون 

 میومد..با یھ صورت مھربون اومد سمتم 

 _ راحت دراز بکش عزیزم 

خجالتم نمیدادی..با ھر بدبختی بود معاینم کرد..بماند کھ چقد درد ای خدا منو میکشتی انقد 

کشیدم بعد کھ کارش تموم شد رفت بیرون تا من لباسامو بپوشم صداشو میشنیدم _ حاملھ 

نیست..براش ازمایش مینویسم  ھمین بغل مطب ازمایشگاھھ. سفارش میکنمزود جوابتونو 

 بدن..برید ازمایش بده و بیاین 
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زدیم بیرون جلوتر از من میرفت..خیلی خلوت بود سریع ازم ازمایش گرفتن  باھم از در

..چون کم خونی داشتم سرم گیج میرفت..دستمو گرفت.. دستمو کشیدم بیرون ولی محکمتر 

 گرفت..  

 _ لج نکن..یھو بی حال میشی. 

 بعد سمت یھ مغازه رفت و برام ابمیوه گرفت.. 

 _ بخور رنگت پریده.. 

ل خوردن شدم..جواب ازمایشو کھ گرفت رفتیم تو اتاق دکترمنتظر نشستیم تا بی حرف مشغو

برگھ ی ازمایشو بخونھ..ھرچی میخوند اخماش بیشتر میرفت تو ھم..سرشو بلند کرد و بھم 

 گفت _ برو رو تخت.... 

 وای خدا دوباره....انگار دردمو از نگاھم خوند.. لبخند زد   

.. _ فقط میخوام شکمتو معاینھ کنم  

پوف.. رفتم سمت تخت ودراز کشیدم.. دکتر اومدبالاسرم اونم کنارش اومد. جلوش سختم  

بود..ولی چون بھ دکتر گفتھ بود زنشم؛نمیتونستم چیزی بگم ..خانوم دکتر دستشو گزاشت رو 

 شکمم..  

  

آروم حرکت میداد.. زیر قفسھ سینمو فشار داد _ درد 

 داری؟ 

 _ نھ 

اومد رو پھلوم _ 

چی؟  حالا  

 _ نھ 

دستش پایین تر اومد..تقریبا زیر شکمم..اروم فشار داد کھ یھ لحظھ نفسم از درد بالا نیومد _ 

 اخ... 

 _ درد داری؟ 

با درد سرمو تکون دادم دوباره فشار داد کھ جیغم رفت ھوا..اون ؛اومد جلو دستمو 

داد کھ ناخوداگاه بھ  گرفت..نگاش کردم..باغم لبخند زد..دکتر برای با سوم  رو شکمم فشار

 دستاش چنگ  

  

 زدم...حس میکردم فشارم افتاده.. 

 _ میتونی پاشی عزیزم.. 

و بعد خودش رفت سمت میزش..اومد سمتم.. دستمو گرفتم رو شکممو سعی کردم پاشمکھ 

 کمکم کرد 
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_ یکم بشین دردت کمتر شھ.. چرا بھم نگفتی شکمت درد میکنھ؟؟ 

 صورتم از درد جمع شده بود 

 _ درد نمیکرد.. فشار کھ داد...اخ... 

 _ باشھ.. اروم باش.. دستمو بگیر و سعی کن پاشی . 

اروم پاھامو گزاشتم زمین..با قدمای کوتاه سمت دکتر رفتیم..پرسید _ 

 چیشده خانوم دکتر؟ 

عینکشو از چشاش برداشت نفسو محکم بیرون دادو گفت  _ 

 نمیدونم چطوری بگم..  

ا _ راحت باشید لطف  

_ گفتید تو اون اتفاق بھ شکمش خیلی ضربھ خورده؟؟ خون ریزی ھم داشتھ درستھ؟ 

 احساس کردم صدای بھترین ھمدمم بغض داره.. 

 _ بلھ.. گرونگیرا.. اینطوری شکنجش..کردن.. 

 نگاه دکتر رنگ ترحم گرفت 

٨٠بھ ٢٠_ عزیزم رحمت  اسیب دیده..احتمال اینکھ بتونی بچھ دار بشی  ری ھست.. یھ س

قرص مینویسم تا  رحم بتونھ بافتاشو ترمیم کنھ..امیدتون بخدا.. انشالا درست میشھ.. بارمان 

 جان  

  

شما خودتونم.....اجازه نداد حرف دکتر تموم شھ _ 

 میدونم خانوم دکتر..منم نمیتونم بچھ دار بشم... 

 بعد یھ لبخند تلخ اومد رو لباش 

ضربات حدس میزدم کھ نتونم بچھ دار شم..علاقھ ایم شوکھ شدم.واسھ خودم نھ.. چون با اون 

بھ بچھ نداشتم..اما اون چرا؟؟نگاش کردم..اونم با غم زل زد بھم ..ترجیح دادم سکوت 

 کنم..داروھا  

  

رو گرفت و بایھ اعصاب خراب راھی خونھ شدیم.. کلیدو تو در چرخوند و منتظر شد تا من 

.خستھ نشست رومبل؛رفتم تو اتاق تالباسمو عوض وارد بشم.. خودشم پشتم اومدو درو بست.

 کنم  

  

بعدش گازو روشن کردم تا چایی بزارم..ھمش زیر نظر داشتمش ، بااینکھ دلگیر بودم اما 

بازم دلم نمیومد اینطوری توخودش باشھ.. چایی کھ حاضر شد براش بردم..با سینیخم شدم 

 جلوش کھ  
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وگزاشتم رو میزو از کنارش رد شدم باصدایخستھ زل زد توچشام...دیدم برنمیداره سینی 

 گفت: 

 _برام یھ مسکن میاری؟؟سرم خیلی درد میکنھ.. 

بی حرف براش یھ قرص بردمو برگشتم تو اتاقم..وضو گرفتمو نمازومو خوندم...خیلی وقت 

بود کھ مثلھ قبل باخدا حرف نمیزدم..خودش داره حالمو میبینھ پس دیگھ حرفی نمیمونھ کھ 

   بخوام

  

باھاش بزنم...توفکر بودم کھ یکی دستامو گرفت دیدم کانرم زانو زده..بادستش انگشتامو 

 نوازش میکرد.. 

 _از بچگیمون این حالتو دوست داشتم.. 

 _بی حرف زل زدم بھش 

_ برای منم دعا میکنی؟؟؟ بازم 

 سکوت... . 

 گوشھ ی چادرمو گرفت جلوی بینیش..بابغض گفت: 

یدی غزالھ... _ھموزم بوی نرگس م  

 از بغض صداش بغضم گرفت..باصدای لرزون گفتم:..  

 _باورم نشده..باورم نمیشھ..توبگو چیکارکنم؟؟؟درمونده شدم..توبھم راه نشون بده.. 

 صداشو شنیدم 

 _گزشتھ رو فراموش کن..اینده رو ببین.. 

 باغم نالیدم: 

 _نمیتونم؛گذشتھ چیزی نیست کھ فراموش شھ.. 

... صورتش سخت شد  

 _مجبوری فراموش کنی... 

دوباره ساکت شدم..زل زدم تو صورتش..نمیدونم چی دید کھ نفسشو پرصدا بیرون داد و 

بود ٩کلافھ از اتاقم زد بیرون..سجاده رو جمع کردمو رفتم شام درست کنم..ساعت نزدیک 

 کھ میزو  

  

رفتھ بود..چقد راحت  چیدم ..از سروصدای اشپزخونھ اومد پیشم..دوباره توجلد شیطونش فرو

 میتونست حال خودشو عوض کنھ..... 

 _بھ بھ خانومم چی پختھ.... 

بعد بھم چشمک زد..اعصابمو بااین حرف زدنش خورد میکرد..نمیدونم جدیدا چھ علاقھ ای 

 بھ این پیدا کرده بود کھ عصبیم کنھ...با حرص زل زدم بھش..ریلکس گفت:
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واد تکرار شھ؟؟؟؟؟ _چیھ مگھ دروغ میگم؟؟؟نکنھ دلت میخ  

 . زمزمھ کردم: چشاش برق میزد.. 

 _ازت میترسم.. 

 اونم خیلی عادی گفت: 

 _خوب زن باید از شوھرش بترسھ دیگھ.. 

دلم میخواست بالا بیارم ...واقعا نمیخواستم اون لحظھ ھارو یادم بیاره اما انگار لذت  

و شمرده گفتم: میبرد..عصبیم کرده بود اما بلد نبودم داد بزنم..پرحرص   

 _من ..زن...تو...نیستم...لطفا انقد تکرارش نکن.. 

 قاشقو گزاشت زمین و نگام کرد: 

*_تو..زن..منی..لطفافراموشش نکن.اگھ یادت رفتھ میتونم دوباره بھ یادت بیارم.. کار سختی 

 نیست 

بلند شدم از حرص دستھ ھای صندلی و فشار دادم...لعنت بھ من و این زندگی لعنتی...لعنت..

 برم تو اتاق کھ مچ دستمو گرفت.. 

 _ غذاتو بخور.. 

 _اشتھا ندارم.. 

 دستمو کشیدم کھ محکم تر گرفت.. 

 _بشین... 

 عصبی گفتم: 

 _ولم کن.. 

 اخماش رفت توھم 

 _غزالھ اون روی منو بالا نیار..بشین غذاتو بخور... 

ر اومد..منو نشوند روپاش و بھ وقتی دید توجھی نمیکنم محکم مچ دستمو فشار داد کھ اخم د

 زور وبا حرص غذارو میزاشت دھننم ..بعدش پاشد و قرصایی کھ دکتر دادو برام اورد.. 

_حالا میتونی بری..بار اخرت باشھ رو حرفم حرف زدی غزالھ ..وگرنھ مجبور میشم جور 

 دیگھ باھات رفتار کنم تا حرفامو گوش بدی.. 

داخلاق..مچ دستم درد میکرد..نگاه کردم دیدم رد با حرص رفتم تو اتاق...زورگوی ب

انگشتاش رو دستم مونده..مطمعن بودم جاش کبود میشھ...با بغض جای دستاشو بوسیدم 

 واروم زمزمھ  

  

 کردم: 

*** ：لعنت بھت کھ انقد دوستت دارم  

 ......................................... 
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ین ادم بداخلاقھ..ازش میترسم..زورگو شده..اصلا دلم واسھ ادم قبلی خیلی تنگ شده بود..ا

انگار براش مھم نیستم..ھم نمیخواستمش..ھم بدون اون نمیتونستم زندگیکنم.. دلم میخواست 

 براش مھم  

  

باشم..مثل قبلنا..این خود درگیری واقعا کلافم کرده بود..تو اشپزخونھ داشتم ناھار درست 

م میدید...فکرم حسابی درگیر بود کھ باصدای تلفنش از میکردم اونم پای تلویزیون داشت فیل

 فکر اومدم  

  

 بیرون..نمیدیدمش اما صداش میومد.. 

 _سلام عزیز دلمممممم...خوبی گل من؟؟؟ 

چشام زد بیرون...باکی داشت اینجوری حرف میزد؟؟؟؟؟ملاقھ بدست وایساده بودمو گوشمو 

 تیز کردم: 

ایی عزیزم؟؟؟؟؟ _خبری نیست خانومی..توخوبی؟؟؟؟کج   

جاااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟خانومی کی بود دیگھ؟؟؟؟؟؟ینی چی؟؟؟ _منم 

 دلم برات تنگ شده خوشگلم... 

 و بعد بلند خندید 

 _قربون شیرین زبونیات برم..چشم.. ھمین الان میام پیش عزیزم... 

شده وملاقھ ی تو دستم دیگھ چشام بیشتر ازین بیرون نمیومد....وسط اشپزخونھ باچشای گشاد 

خشک شده بودم..اونم بی توجھ بھ من  سوت زنان از جلوی اشپزخونھ رفت تو اتاق...صدای 

 دوش  

  

اب اومد..سرمو محکم تکون دادم تا از شوکھ بودن بیام بیرون...چخبر بود؟؟؟؟؟بی حواس 

؟؟ینی  رفتم سر قابلمھ ..فکرم بدتر مشغول شد..این دختره کی بود باھاش حرف میزد؟  

  

چی؟؟؟؟مگھ نمیگفت من زنشم؟؟؟پس این کی بود؟؟؟؟؟اصلا بھ چھ حقی با من اینطور رفتار 

 میکرد؟؟؟چتھ غزالھ؟؟؟؟مگھ واست فرقی میکنھ؟؟؟؟؟خوب....خوب نھ...پس چرا  

  

حرص میخوری؟؟؟؟؟  اه....این وسط توام گیر اوردی منو..دیوونھ شدم باخودمم حرف 

کار دلش میخواد بکنھ..انقد حواسم پرت بود کھ بی ھوا قابلمھ رو با میرنم..اصلا بمن چھ ھر

 انگشتام  
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برداشتم ؛ کھ یھو سوزشی بدی و تو انگشتم احساس کردمو قابلمو پرت کردم تو 

سینک..اه..لعنتی.. نوک ھمھ ی انگشتام قرمز شده بودن..مچ دستمم کھ کبود بود..دیگھ نور 

 علی نور..انگشتامو  

  

تو اب سرد تا از سوزشش کم شھ..بی قرار بودم..از استرس افتادم بھ جون لبام..ینی گزاشتم 

 اون دختر کی بود؟؟؟؟خستھ نشستم پشت میز.با یھ حالت زار و ناامید دستمو گرفتم بھ 

  

سرم..نمیدونم چقد تو اون حالت بودم کھ صدام زد..چقد صداش سرد بود..از سردی لحنش یخ 

 زدم.. 

بیرون..کاری نداری؟؟؟؟  با  _من دارم میرم

 نگرانی پرسیدم 

  

_کجا میری؟؟؟؟ زد 

 پوزخند  

 _باید توضیح بدم؟؟؟؟؟؟  

 ..چقد بھ خودش رسیده بود..بوی ادکلنش تا اینجا میومد.. سرمو انداختم پایین 

_ناھارنمیخوری؟؟؟؟  با یھ 

 لبخند خاص گفت 

 _بیرون قرار دارم ..خداحافظ.. 

یخوردم ولی واقعا کاری از دستم برنمیومد..اشتھام کور شده از درون داشتم حرص م

بود..غذارو ریختم  تو ظرف و گزاشتم تویخچا ل..رفتم پای تلویزیون ..حداقل اینطوری یکم 

 کمتر فکر  

  

 میکردم.. 

  ...................       

ور برفکی افتاد.. بازنگ تلفن از خواب بیدار شدم.. دستمو بھ چشام کشیدم کھ نگاھم بھ مانیت

اصلا نفھمیدم کی خوابم برد.. بھ ساعت نگاه کردم یک بود...با سر درد افتضاحی از جام 

 پاشدمو سمت  

  

 تلفن رفتم..خواب الو جواب دادم: 

 _بلھ.. 

 صدای سردش تو گوشی پیچید... 
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_چرا گوشیو جواب نمیدی؟؟؟  

 دستامو بھ چشام کشیدمو گفتم: 

 _خواب بودم... 

رد گفت: خیلی س  

_من امشب نمیام.در ھارو قفل کن..کاری نداری؟؟؟؟ امشب نمیاد؟؟؟؟ مثلا 

بابام منو بھش سپرده بود.. ھمین؟؟؟؟ اومدم بگم نھ کھ باصدای نازک 

 زنانھ ای کھ اومد دلم زیرو رو شد.. 

 _بارمان... 

 بارمانم سریع جواب داد 

_الان میام پشت تلفن بھم 

 گفت 

افظ.. _من باید برم ..خداح  

و قطع کرد... گوشی بھ دست پشت تلفن خشکم زد..چند دقیقھ تو ھمون حالت موندم وبعد بھ 

 خودم اومدم 

گوشی وگزاشتم سرجاش و با حرص رفتم تو اتاق خوابم....خودمو پرت کردم رو تخت...با  

 بغض محکم میزدم تو بالشتکاش میشد گریھ کنم..کاش میشد سبک شم..پراز بغض نالیدم: 

متون مثلھ ھمید..ھمتون....پس تمام اون رفتارای عاشقانت بخاطر این بود کھ بھ ھدفت _ھ

 برسی؟؟؟ والان داری مثلھ یھ تیکھ اشغال باھام برخورد میکنی... نمیبخشمت بارمان.. 

 و دوباره باصدای لرزونم زیر لب تکرار کردم: 

 _نمیبخشمت...  

 یھ صدایی از درون باھام حرف زد: 

ی؟؟؟؟ _دوسش دار  

 حتی نمیتونستم باخودمم راحت باشم.. 

 _دوسش داری غزالھ ..بھ خودت دروغ نگو.. 

 ولی اون.. 

ولی اون چی غزالھ؟؟نمیخوای باخودت روراست باشی؟؟؟خودتم خوب میدونی کھ دیگھ 

 بارانی درکار نیست واون الان با مردای دورو برت ھیچ فرقی نداره..حتی...بھت..تجاوزم  

  

اخودتو گول میزنی؟؟مگھ تونمیگفتی باران برگرده؟؟ فقط برگرده ؛ھرجور برگشت کرده..چر

 مھم نیست..جا زدی غزالھ؟؟؟یعنی اصلا واست مھم نیست کھ کسی کھ اونھمھ براش دل دل  
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میزدی الان سالم پیشتھ؟؟؟ینی حرفات ھمش دروغ بود؟؟؟غزالھ بھ خودت بیا..بھ خودت بیا 

این پاکی کجا میخوای پیداکنی غزالھ؟؟  بغض کردم وخدارو شکر کن.. عشقی بھ   

_من..من ..دوسش دارم..اما ازش دلخورم..تازه دوسشم داشتھ باشم..چھ فایده وقتی اون منو 

 نمیخواد؟؟؟نمیبینی چطور پسم میزنھ؟؟ازچشاش افتادم.. 

سش تواول قبول کن وبفھم کھ دبگھ اون باران نیست؛بقیشو باید بھش ثابت کنی کھ چقددو-

 داری..ازچشاش نیوفتادی..ھمونقدر کھ تو دلخوری؛اونم دلش گرفتھ..بھش ثابتکن کھ دوسش  

  

 داری. 

درستش ھمین بود..باید اول باخودم کنار میومدم.ھروقت تونستم قبول کنم اون دیگھباران 

نیست میتونستم دقیق تصمیم بگیرم..سرم داشت منفجر میشد..یھ مسکن خوردمو سرمو 

 گزاشتم  

  

 روبالشت.. 

 _تجاوزو چجوری فراموش کنم؟؟؟چجوری اخھ؟ 

_اگھ دوسش دشتھ باشی فراموش میکنی..اگھ عاشق باشی میگذری..عاشق بخشندس دلش 

 زود میبخشھ. 

لبخند زدم.. انگار دلم داشت باھاش صاف میشد..انگار بھ یھ تلنگر نیاز داشتم تا یادم بیاد این 

ھ باھام بدکرد ؛چند برابرش خوب بود..تلنگر میخواستم تا ھمون ادمیھ کھ دلم براش میزد..اگ

 خوبیاش  

  

 یادم بیاد.اون کسی بود کھ بخاطرش یھ روز بھ خدا گفتم:  

 _منو بخاطر گناھام ببخش..ولی دنیاتو بی اون نمیخوام. 

یکم سبک شده بودم..باید یھ کاری میکردم..تنھا چیزی کھ الان درگیرش بودم این بود کھ اون 

کی بود؟انقد بھش فکر کردم کھ نفھمیدم کی خوابم برد..  زن  

  

 ............................................. 

 ھفت روز بعد..** 

رفتارش سرد تر شده بود..انگار اصلا منو نمیدید..سر چیزای بیخود کل کل میکرد و حرصم 

تم بفھمھ ھمھ ی  میداد..میخواستم یھ جوری بھش نشون بدم کھ دوسش دارم..میخواس  

  

زندگیمھ.میخواستم باور کنھ عاشقشم..اما ھرکار میکردم بھ در بستھ میخوردم.. تو این چند 

 روز خیلی سعی کرده بودم ولی رفتارش ھمچنان سرد بود..با تلفن پچ پچ میکرد. 
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 غذای مورد  

  

ت میومد علاقشو میپختم ولی دست نمیزد ؛ بھ خودش میرسید و میرفت بیرون .. دیر وق

خونھ..چند روز پیش رفتھ بود حموم  براش لباس انتخاب کردم گزاشتم روتخت ؛اما وقتی از 

 اتاق اومد  

  

 بیرون یھ لباس دیگھ تنش بود..یھ بارم لباس پوشیدم وبھش گفتم : 

 _میشھ بریم بیرون؟؟؟ 

تم بال پاشد رفت تو اتاقش..چند دقیقھ بعد با یھ تیپ عالی اومد بیرون..از ذوق داش 

درمیاوردم.. ھمش نیشمو کنترل میکردم تا در نره.. امام با کمال تعجب ازکنارم رد شد و 

 وقتی داشت کفش  

  

میپوشید  برای ھمون خانوم زنگ زد وگفت داره میاد پیشش...دلم شکست؛ اما حقم بود.. دیگھ 

 نمیتونستم جلوی فضولیمو بگیرم..باید میفھمیدم اون زن کی بود.. 

بود پای فیلم..با قدمای اروم رفتم سمتش..اصلا نگاھم نکرد نشستھ 

 _اھمممم 

 بازم بیخیال ؛نگاھش بھ تلویزیون بود..از درون داشتم حرص میخوردم: 

 _میگم.... 

 نگام کرد... 

 _کاری داری؟؟؟ 

 بھ من من افتادم،چی میگفتم اخھ؛؛ پشیمون شدم : 

 _اومممم..ھیچی..چایی میخوری؟؟؟ 

تکیھ داد بھ مبل وپاشو انداخت روپاش...شیطون زل زد بھم:  دست بھ سینھ   

  

دست ب سینھ تکیھ داد بھ مبل پاشو انداخت رو پاشو   شیطون زل زد بھم 

 _مطمعنی چیز دیگھ نمیخواستی بگی؟؟؟؟ 

 وای خدا..بازم میخواست حرصم بده..سعی کردم عادی باشم: 

_نھ ..چایی میخوری برات بیارم؟؟؟؟  با 

فت: پلیدی گ  

 _ممنونم ...قراره برم عصرونمو با عشقم بخورم..  
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از حرص افتادم بھ جون لبام..نگاھش رفت سمت لبم..زیر لب باشھ ای گفتمو سرخورده رفتم 

تواتاقم..یکم بعد صدای بستھ شدن در اومد..با رفتنش باز بغضم گرفت..ازحرص؛ 

 حسادت؛غم؛  

  

ھ اونموقع کھ لج؛ داشتم میترکیدم.. چرا منو نمیدید؟؟مگ

 اونھمھ التماست کرد تو دیدیش غزالھ؟؟؟؟  

 وقتی این موضوع یادم اومد بدتر تو خودم فرو رفتم..این رفتارش حقم بود.. 

 .............................................................. 

 بارمان*** 

بالاخره دشت درحالی کھ داشتم از خوشی بال در میاوردم از خونھ زدم بیرون..

جوابمیداد..بالاخره حس حسادتش تحریک شد..امروز وقتی اونطوری قرمز کرده بود 

 دلممیخواست بغش  

  

کنم..محکم بچلونمش عزیزمووووو..بلند خندیدم. عزیزدام بلاخره داره تصمیممیگیره..اگھ 

ل احساسم الان از خونھ بیرون نمیزدم مطمعن نبودم کھ  میتونم نرم سمتش یانھ..دیگھ کنتر

 حسابی  

  

سخت شده بود..کوچولی حسود من تو تمام این یک ھفتھ سعی داشت توجھمو بھ خودش جلب 

کنھ.. نمیدونست من باھوش تر از این حرفام کھ نفھمم..یھ لبخند اومد رو لبام.. من ھرشب 

 بالای  

  

دم..انقد سرش بودم..تادم دمای صبح بھ صورت معصومش زل میزدمو و بعد میرفتم میخوابی

دلم بیقرارش میشد کھ اینطوری بیقراریامو اروم میکردم. نمیخواستم تو ذوقش بزنم ولی واقعا 

 راھی  

  

نبود..تااینجا کھ بھ حرف دکترش گوش کردم جواب داد..زنی کھ حس حسادت غزالھ رو 

د تحریک میکرد خواھر ھمین دکتر بود کھ باخوش قلبی ذاتیش قبول کرد کمکم کنھ..متاھل بو

 ویھ بچھ سھ  

  

سالھ داشت..وقتاییکھ غزالھ فکر میکرد با یھ زن دیگم ؛ تو ستاد بودم..شروع کردم بھ قدم 

زدن...ھیچوقت نشد کھ چیزیو بخوام وبدستش نیارم..ھمیشھ موفق بودم و سرسختیم تو 

 موفقیتام بیشترین  
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نطوری کھ خودش تاثیرو داشت..نفس عمیقی کشیدمو راھمو سمت مطب دکتر کج کردم..ای

گفت مرحلھ ی اخر بازی نزدیک بود..خیلی بھش اعتماد داشتم.وانگار غزالھ رو بھتر از 

 من  

  

میشناخت..تمام عکس العملای بعدشو پیش بینی میکرد و اینطوری کار من راحت تر 

 میشد..رسیدم جلوی مطب..بھ تابلوی اسما نگاه کردم: 

 )دکتر سعید معتمد( 

سخیتم.. کسی کھ بھم کمک کرد کھ با اون مشکل بزرگ کنار بیام و  بھترین دوست دوران

درک کنم کھ من فقط بیمار بودم و ھیچکدوم از اون اتفاقا دست خودم نبود..لبخند زدم و از پلھ 

 ھا رفتم  

  

 بالا..منشی بھ احترامم بلند شد.. 

 _خوش اومدید..بفرمایید بشینید تا چند دقیقھ دیگھ صداتون میکنم.. 

البخند نشستمو مشغول خوندن روزنامھ ھا شدم..زمان زیادی نگذشت کھ با اعلام منشی بھ ب

سمت اتاق سعید رفتم..تقی بھ در زدمو وارد شدم.. وقتی نگاھش بھ من افتاد بالبخند از جاش 

 بلند  

  

 شد: 

 _بھ بھ..سلام رفیق شفیق..خوبی؟؟؟ خیلی خوش اومدی.. 

میکردم با خنده گفتم:  ھمونطور کھ دستمو بھ سمتش دراز  

 _سلام سعید..شرمنده بازم مزاحمت شدم... 

 دستامو بھ گرمی فشار داد.. 

_این چھ حرفیھ دیوونھ...من خوشحال میشم میبینمت..بین دوتا دوست این حرفا معنی 

 نداره..بشین خوش اومدی 

 ھمزمان تلفن و برداشت و بھ منشی سفارش دوتا فنجون قھوه داد.. 

رخدمتم..حال بیمار ما چطوره؟؟؟ترفندا روش جواب داد؟؟؟البتھ اینجوری کھ _خوب من د

چھره ی شاد تو نشون میده خودم میتونم یھ چیزایی پیش بینی کنم..حالا تعریف کن تاببینیم بھ 

 کجا  

  

 میرسیم...  
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از خوشحالی نمیدونستم از کجا شروع کنم..یھ نفس عمیق کشیدمو تموم اتفاقای این مدتو بی 

کم وکاست براش تعریف کردم..اونم ھمونطور کھ گوش میکرد یھ چیزایی از حرفامو تو 

 کاغذ زیر  

  

دستش مینوشت..حرفام کھ تموم شد شنگول زل زدم بھش...اونم بالبخند جوابمو داد _خوب 

باید بھت تبریک بگم؛تااینجا عالی بود؛حالا اگھ اخرین مرحلھ کھ سخت ترینشونم ھست 

نجام بدی؛ ھمھ چی ھمونی میشھ کھ میخوای  و ھمینطور خوب ا ١٢ سال منتظرش بودی...    

باتقی کھ بھ در خورد حرفاشو قطع کرد 

 _بفرمایید.. 

منشی بایھ سینی کھ توش دوتا فنجون بود وارد شد..فنجونا رو روی میز گزاشت و رفت 

 بیرون.. 

 _حالا خوب گوش بده ببین چی میگم.. 

و در حالی کھ مقداری از قھوه ی درون فنجون ومیچشید  فنجونشو بھ لباش نزدیک کرد

 شروع کرد بھ حرف زدن: 

_خوب تو این مدت تو بھش نشون دادی  اگھ بخوای بی تفاوت باشی؛مثلھ خودشمیتونی؛وچقد 

 این بی تفاوت بودن ادمو اذیت میکنھ؛ خوب تونستی جلوی احساستوبگیری و اونو بھ خودش 

  

جلب توجھ تو داشت یعنی داره بارانو فراموش میکنھ ودلشمیخواد بیاری؛اونم وقتی سعی تو 

بارمانو بدست بیاره...بی محلیات عاقلانھ بود مخصوصا این چند مورداخرت.. حالا اون 

 خوب  

  

فھمیده بی محلی یعنی چی و تو چقد اذیت میشدی..میتونم حس الانشو بھت بگم: وقتی اونھمھ 

ھنوزم بھ چشات نمیاد و تودنبال یھ زن دیگھ  سعی کرد توجھتو جلب کنھ ولی دید

 ھستی؛الان  

  

سرخورده شده؛ دوباره گوشھ گیر و منزوی تر از قبل میشھ،دلش شکستھ واحساس تنھایی 

میکنھ و دیگھ مطمعن شده تورو از دست داده..اما...مااینو نمیخوایم..مامیخوایم اون خوب 

 شھ؛ ولی  

  

نیم..اون الان توروبازم نمیتونیم مثلھ قبل رفتار ک ٨٠ درصد بارمان میبینھ ولی من میخوام کھ  

٢٠اون  درصد دیگھ ھم بارمان توذھنش باشھ؛نھ باران..ماامیخوایم گریھ کنھ ..جیغ بزنھ تا  

 از  

  



  

 _ 

  381  

 درون خود خوری نکنھ.. 

یکم مکث کرد وزل زد تو چشام 

_میفھمی چی میگم بارمان؟؟؟؟ جدی 

 نگاھش کردم 

ارکنم؟؟؟ یھ _اره ولی باید چیک

 لبخند پلید اومد رولباش... 

 __ بترسونش..... 

 باتعجب نگاش کردم: 

_بترسونمش؟؟؟ چرا؟؟؟چطوری اخھ؟؟ 

 صورتش بدجنس شده بود..باخنده گفتم: 

 _من دارم ازت میترسم؛ معلوم نیست چھ نقشھ ای برای غزالھ داری.. 

 خودشم شروع کرد بھ خندیدن. 

شی نتیجھ تمام زحماتتو میگیری.. _یھ نقشھ کھ اگھ مرد عمل با  

 بعد بھم چشمک زد..مشکوک گفتم 

 _باشھ..بگو من انجام میدم..مطمعن باش 

 _ھمونجور کھ بھ صندلیش تکیھ میداد گفت: 

_توکار من تجربھ حرف اولو میزنھ وتجربھ ی من توتمام این سالھا گفتھ تکرار لحظھ ھای 

لازم داره تابیمارا عکس اعمل عادی نشون سخت چون دردناکھ استقامت و مقاومت زیادی 

 ندن..و  

  

غزالھ خانوم شما زیاد قوی نیست..درست نمیگم؟؟ بعد عمیق زل زد توچشام..باھوش تر 

 ازاین حرفا بودم کھ مطلبو نگیرم..از سر بدجنسی لبخند زدمو گفتم:   

 _اھا..فھمیدم..حلھ... 

 باخنده گفت: 

اومد..ضریب ھوشی بالایی داری...  _ از ھمون اول کھ دیدمت ازت خوشم  

 خندیدم 

 _یھ دنیا ممنونتم..بخاطر تمام زحماتت..اگھ کمکات نبود نمیدونستم چیکار باید بکنم.. 

 لبخند مھربونی زد و گفت: 

 _خوشبختی حقتونھ.. واسھ عروسیتون حتما دعوتم کن.. 

 مردونھ دستشو فشار دادم.. 

عن باش جزو مھمونای اصلی ھستی.. _ھیچوقت زحماتتو فراموش نمیکنم..مطم  



  

 _ 

  382  

بعد صحبتای معمولی ازش خداحافظی کردم..امشب وقت عملی کردن نقشم بود.. پلید شروع 

 کردم بھ خندیدن.. 

 ................................................... 

 ***غزالھ*** 

میدونستم بازم  غروب بود کھ اومد خونھ..با بیحالی یھ غذای حاضری درست کردم..ھرچند

شام نمیمونھ..منزوی تر شده بودم و دیگھ حتی حال اینو نداشتم مثلھ قبل تلاش کنم تا دلشو 

 بدست  

  

بیارم...چھ فایده وقتی دلش جای دیگھ رفتھ.. من ھرچھ قدرم  زور میزدم دستم بھ جایی بند 

٨نبود..خیلی شنگول میزد و ھمش سرش با گوشیش گرم بود.. ساعت  ره خوشتیپ شب دوبا 

 کردو  

  

سوت زنان رفت بیرون..انقد حرص خورده بودم سرم درد گرفتھ بود..حوصلھ ی زندگیو 

نداشتم دیگھ...چند تا ارامبخشو بدون اب خوردم.. تاب شلوارک توریمو پوشیدمو بی شام رفتم 

 تو تختم..  

  

 تحت تاثیر قرصا زود خوابم برد.. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

تو خواب وبیداری بودم کھ احساس کردم دوتا دست داره روگردنم حرکت میکنھ..اروم چشام 

باز کردم..ھوا تاریک بود ولی دوتا تیلھ ی سیاه رنگ تو فاصلھ ی چند سانتی صورتم چیزی 

 نبود کھ 

  

و با من نتونم ببینم..وحشت کردم..این وقت شب اینجا چیکار میکرد؟؟؟؟ اب دھنمو قورت دادم

 من گفتم: 

 _این..جا..چیک..ار ..دا..ری؟؟؟؟؟ 

 برق چشاش منو میترسوند..قلبم میخواست از دھنم بیرون بزنھ...بازمزمھ ی ارومش گفت: 

 _میخوام اینجا بخوابم. 

من تازه داشتم با خودم کنار میومدم.. ھنوز ازش وحشت داشتم...ھلش دادم تاز روم بره 

 کنار...  

واھش میکنم..برو نمیخوام اینجا باشی... _برو بیرون...خ  

 پوزخند زد... ازش میترسیدم... من واقعا ازش میترسیدم... 

 _اینجا خونمھ..ھرجا بخوام ھستم وتوام نمیتونی جلومو بگیری... 
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دھنمو باز کردم چیزی بگم کھ با یھ حرکت چرخیدو روم خیمھ زد..چشام از ترس زد 

استم اتفاق اون روز تکرار بشھ...با ترس گفتم: بیرون..تنم میلرزید اصلا نمیخو  

باشھ..باشھ تو اینجا بخواب ھرجور کھ تودوس داری..ھر جور کھ تو میخوای.. من میرم 

 بیرون تو راحت باش.. _ 

 سعی کردم بلند شم کھ با یھ حرکت پرتم کرد رو تخت ...شمرده گفت: 

 _ میخوام... اینجا.. باشی 

زده بود تو چشام... بعد اروم اروم شروع بھ باز کردن دکمھ  داشتم سکتھ میکردم... زل

 لباسش کرد.. ازین لباس دراوردنا خاطره ی خوبی نداشتم... با بغض صداش زدم 

 _ توروخدا....  

بی توجھ بھ التماس من مشغول در اوردن لباسش شد..حالا با بالا تنھ ی برھنھ روم بود... 

؟؟ سرشو اورد پایین... اونقدپایین کھ ھرم نفساشو زیر خدایا چرا اینکارارو با من میکنی

 گردنم حس  

  

میکردم.. حالم خیلی بد بود. ترس و تھوع و باھم داشتم... با صدای ارومش زیر گوشم زمزمھ 

 کرد: 

_ توکھ اونروز از حال رفتی... میخوام یھ باردیگھ بھت نشون بدم اونروز چھ اتفاقی افتاد.. بد 

دوباره دلم ھوس کرده  نیس بدونی.. اخھ  

و بعد انگشتشو از گردنم تا قفسھ سینم کشید پایین... چشاش رو بالاتنم توگردش بود... چھ 

غلطی کردم امشب این لباسو پوشیدم... دیگھ  مطمعن شدم منو فقط واسھ ھوسش میخواست... 

 زل زد  

  

 تو چشام: 

_ یادت میاد اولش چیشد؟    با 

 ترس نالیدم 

.. بس کن.. بس کن  برو.. چرا اذیتم میکنی.. بسھ التماست میکنم... راحتم بزار _ توروخدا.

 توروخدا 

ولی باز توجھی نکرد... مثھ وحشیا لباشو گزاشت رو لبام.. بی توجھ بھ دست و پازدنام 

میبوسید.. داشتم جون میدادمو براش مھم نبود... قلبم مثھ قلب یھ گنجشک کھ اسیر دست 

 شکارچی شده  

  

 میزد... دست از سر لبام برداشت احساس میکردم لبام میسوزه.. 

 _ تا اینجاشویادت اومد؟؟ حالا بقیش.... 
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سرشو گزاشت زیر گردنم شروع کرد بھ بوسیدن.. ھمونطورم حرف میزد... حرفاش دلمو؛ 

 روحمو؛ وجودمو بھ اتیش میکشید... 

بھت دروغ گفتم؛بھت تجاوز _ بببین؛ خوب نگاه کن؛من دوستت بودم.. من باران بودم؛

 کردم.ھمینطوری...میبینی؟؟ھمین طوری داشتم میمردم...واقعا نمیتونستم تحمل کنم: 

 _بسھ... 

 _ چی بسھ عزیزم؟ تازه شروع کردم 

دستشو برد سمت تاپم و با یھ حرکت  از وسط پارش کرد.. چشام از شدت وحشت بیرون زده 

ت بود اما الان... الان جز ھوس چیزی نمیبینم.. حالا بود... اولین بار رفتاراش از رو عصبانی

 با  

  

لباس زیر جلوش بودم. دستشو بھ حالت نوازش رو بدن برھنم میکشید.. ھلش دادم عقب ولی 

 با یھ دستش دوتا دستامو مھار کرد... 

_ میبینی باھات چیکار کردم؟ کلیم بھم خوش گزشت. الان میخوام دوباره بھم خوش 

م مھم نیست تو اذیت میشی یانھ... من باران بودم یادتھ؟؟ دوستی کھ یھ بار بھت بگذره..برام

 تجاوز   

  

کردو حالا دوباره اینکارو میکنھ از ترس نفسم 

 بالا نمیومد.. با بغض گفتم: 

_ چرا اینکارو میکنی...چرا؟؟؟؟ توروخدا بسھ.. دارم میمیرم اخھ از ازار من چھ لذتی 

 میبری؟؟ پوزخند زد.. 

 _ برام مھم نیست.. مردی ھم مھم نیس..من فقط میخوام بھم خوش بگذره 

خستھ شده بودم..واقعا کم اورده بودم.. این مدت ھمش تحت فشارعصبی بودم از ھمھحالم بھم 

 میخورد؛ ازلمسش بھم حالت تھوع دست میداد..  

 _ بھم..دست..نزن 

میزنم ... ھروقت و ادامھ داد؛  _ چرا؟؟؟یادت کھ نرفتھ... جسمازنمی..ھروقت بخوام دست

دیگھ نمیتونستم تحمل کنم... حرفاش حالمو بدتر میکرد... اینکھ ھی تاکید میکرد باران بوده و 

 الان بمن دست میزنھ  حالمو بھم میزد... من داشتم بارانو فراموش میکردم اخھ چرا ھی  

  

بغض صداش زدم: یادم مینداخت؟؟ دوباره و دوباره گفت.. ناخوداگاه زیرلب با   

 _بارمان.... 
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یھ لحظھ دست از کارش کشید... انگارشوکھ شد.. اما این شوکھ شدن زیاد طول نکشیدو 

دوباره ادامھ داد... دیگھ صبرم تموم شده بود.. وقتی دستشو بھ پام کشید و بعدسمت شلوارکم 

 رفت دیگھ  

  

 نتونستم تاب بیارم 

تفاق افتاد... ولی یھو تو اوج اونھمھ ھوسش؛ تو اوج اصلا نفھمیدم چیشد.... نفھمیدم چطورا

اونھمھ بد بودنش.. انگار صدام راه خودشو پیدا کرد...داد زدم..جیغ زدم..و .....اولین قطره ی 

١٢اشک بعد از  سال از چشام چکید...    

 بامشت میزدم تو سینش... میزدمش وحرف زدم   

میتونی؟؟ میدونی من کیم؟؟ بی معرفت _ چجوری دلت میاد؟؟؟؟ چجوری تونستی؟؟ چجوری 

 اصن منو یادت میاد؟؟؟ من ھمونم کھ بغلم میکردی برام لالایی میخوندی... 

 ھمونم کھ  

  

ھمش مواظبم بودی... چجوری دلت اومد؟؟ با ھق 

 ھق ادامھ دادم: 

 _ بی انصاف تو قول داده بودی ھیچوقت بھم اسیبی نزنی..چیشد پس؟؟؟بارمان چیشد؟؟ 

ھ این بغض شکستھ بود حرفامم مث اشک چشام میریخت... انگار تو این لحظھ تمام حالا ک

 سالھ ی تو گلوم میخواست خودشو بریزه بیرون... بیشتر جیغ زدم ١٢این غده سرطانی 

  

_ چیشدکھ الان لخت زیرتم؟ چیشدکھ پا گزاشتی رو غرورم شخصیتم احساسم؟ چیشد کھ انقد 

روز از خدا مرگ میخوام؟؟؟ لعنت بھت...  داغونم؟؟ چیشد کھ ھر لحظھ ھر  

 لعنت بھت...  

  

چجوری دلت اومد؟؟؟بودی...دیدی.. بیقراریامو دیدی دم نزدی.. میدونستی نمیتونم یھرابطھ 

عادی داشتھ باشم ولی بازم رحم نکردی بھم... با اونھمھ التماسم باز تجاوزکردی و الان 

 دوباره...  

  

ه میکنی؟؟؟میخوای بمیرم؟؟؟خوب من کھ داشتم خودمو میکشتم بارمان چطوری تو چشام نگا

 چرا جلومو گرفتی؟؟؟؟ چرا نزاشتی خودمو راحت کنم؟؟ چرا نزاشتی؟؟؟ خواستی ذره  

  

 ذره جونمو بگیری؟؟؟اره؟؟؟انقد ازم متنفری؟؟بھ کجا رسیدی؟؟؟بھ کجا رسیدی لعنتی؟؟؟ 
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شغال برخورد میکرد... با اشک توچشمم با زجھ زدم.. واسھ عشقی کھ تو دلم بود وبامن مثلھ ا

 بغض تو صدام گفتم: 

 _ لعنت بھت کھ انقد دوستت دارم 

 ١٢بھ ھق ھق افتاده بودم.. نمیتونستم باورکنم کھ بالخره این بغض لعنتی شکستھ.. انگار بعد 

سال راه تنفسیم ازاد شده بود با چشای اشکی زل زدم بھش... یھ لحظھ برق اشکو تو چشاش 

دم..  دی  

  

 از روم بلند شد.. بغلم کرد و رو شونھ ھای لختمو بوسیدو مثھ گھواره تکونم میداد.. 

 دوباره بارمان مھربون خودم شده بود.. باغم توصداش شروع کرد بھ حرف زدن 

_قبل از اینکھ منو ببینی ھمیشھ با خودم فکر میکردم روزی کھ دیدمت  چجوری بھت بگم 

ھات حرف بزنم؟ اصلا از کجاشروع کنم؟ چی بھت بگم؟؟ اما الان من بارانم؟؟؟ چجوری با

 میبینم  

  

حرفا خودبھ خود رو زبونم اومده.. شاید دلم خیلی پره کھ الان دارم راحت حرف میزنم... 

شاید وقتشھ یکم سبک شم... تو تمام این مدتی کھ برات نقش پسرعموی بارانو بازی میکردم 

 ھمھ ی  

  

د کھ عاشقم بشی.. دوسم داشتھ باشی.. بدون من نتونی زندگی کنی؛ نتونی تلاشمو رو این بو

 چون نمیتونستم بدون تو زندگی کنم چونشو گزاشت رو سرم 

١٢_ من  سال با فکرت زندگی کردم..  ١٢ سال بھ ھوای اینکھ یھ روز برمیگردم کنارت   

١٢نفس کشیدم.. فتی نامردم.. اما حتی یھ سال ھمھ دنیام شدی...گفتی بیمعرفتم...گفتی پستم..گ 

 بار  

  

از خودت نپرسیدی این پست نامرد بھش چی گزشتھ؟ چیشده کھ عوض شده؟؟؟؟؟چیشده کھ 

١٢ سال از خانوادش دور بود؟؟؟ چیشده کھ از ھمھ چی دست کشیدوگزاشت و     

  

رفت؟؟؟؟؟ اصلا چیشده کھ راضی شده بارمان  بشھ؟؟ با 

. چشای خیس نگاش کردم ...ادامھ داد.  

_فکر کردی فقط خودت وابستھ بودی؟؟ نھ غزالھ... بھ اندازه ای کھ دوسم داشتی شاید بیشتر 

 دوست داشتم.. وقتی فھمیدی من بارانم  یھ بار اومدی بپرسی چطوری تونستی ازم دل بکنی  
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بری؟؟؟ ھوم غزالھ؟؟؟ فقط قضاوت کردی... اونجور کھ دلت خواست فکر کردی... اجازه 

ادی.. توام مثھ تمام ادمای این حرف زدن ند ١٢ سال کھ وقتی فھمیدن چھ مریضی ای  

 داشتم؛  

  

پسم زدن؛ رفتار کردی... میگی بھت قول دادم و سر قولم نموندم؟؟ داری اشتباه میکنی؛ من 

سر قولم موندم غزالھ. توچی؟؟؟ تو قول دادی تنھام نزاری..ولی جا زدی..یادت میاد شمال، 

 کنار  

  

ستامو گرفتی گفتی تنھام نمیزاری. تنھا گزاشتی و من بازم بخشیدمت نگاش ساحل.. د

 کردم با ھق ھق گفتم: 

_ بھم..تجا..وز کردی..توام..سر قولت ..نبود..ی با 

 بغض گفت: 

_ حتی اونقدی بھم اعتماد نداشتی و نداری.. تو بیھوش شدی غزالھ.. بعدش پلیسا رسیدن.. من 

صدای لرزون ادامھ داد: فقط داشتم زمان میخریدم با   

 _ من بھت...تجاوز نکردم 

شوکھ شدم... با چشای گشاد شده نگاش کردم... خم شد و گوشھ ی لبمو بوسید.. انگار 

میخواست دلتنگیاشو بھم متنقل کنھ. چشاش بستھ بود و یھ قطره اشک از چشاش افتاد پایین.. 

 دلم اتیش  

  

 گرفت از غمش.. لرزون پرسیدم: 

ز.. نکر..دی؟؟ محکم _ تجا..و

 کشیدم تو بغلش 

_ غزالھ...غزالھ... من بھ تو چی بگم اخھ.. دیوونھ مگھ من میتونستم ھمچین کاری کنم؟؟؟ تو 

 ھمھ ی زندگی منی.. مگھ میتونستم با دستای خودم زندگیمو نابود کنم؟؟ 

قد اینمدت بھم وقتی بغلم کرد دلم اروم گرفت.. انگار تمام این مدت بی تاب اغوشش بودم.. ان

 کم محلی کرده بود کھ باھمھ ی ترسی کھ الان ازش داشتم بازم نمیخواستم ازبغلش بیرون  

  

 بیام... 

_ غزالھ نمیدونی چقدسختھ؛ آدم فقط خودش باشھ ودنیای خودش؛ اینکھ ھیچکس معنیھ نگاه 

نیا  خستت رونفھمھ.. نمیتونی بفھمی چقد سختھ بھ ھمھ  لبخند بزنی و توی دلت یھ د  
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غم باشھ؛ نمیتونی درک کنی چھ حس بدیھ کھ بغض توگلوت باشھ اما مجبور باشی 

١٢بخندی.. سالدلتنگ بودمودلتنگیامو سرکوب کردم؛ تحقیرشدم.. توھین شنیدم..خستھ شدم  

 ..کم  

  

 اوردم..اما تنھا چیزی کھ سر پا نگھم داشت عشق تو بود..    

نمیخواست ازم جدا شھ گریم بند اومده بود... انگار اونم   

١٢_از اول برام بگو...چیشد؟؟؟؟ چرا رفتی؟؟؟ منم  سال از خودم پرسیدم چرا؟؟؟ ولی  

 جوابی نگرفتم  نفسشو با اه بیرون داد 

_ یھ مدتی بود کھ بدنم عجیب شده بود.. چیزایی میدیدم کھ طبیعی نبود ولی زیاد جدی 

یھ مدتی بخاطر پریود تغییر میکنھ و بعد  نمیگرفتمش.. فکر میکردم مثھ ھمھ ی دخترا بدنم

 خوب میشھ..  

  

اما اینطور نبود.. ھر روز تواینھ موھای سیاه رو صورتم میدیدم.. شش ماه گزشتھ بود 

وپریود نمیشدم.. خودم حس میکردم صدام کلفت شد.. حتی.. حتی تمایلاتمم تغییر کرده بود.. 

 خیلی عجیب  

  

تغییرات سر در نمیاوردی اما من میفھمیدم طبیعی نیست... با  بود... تو بچھ تر بودی ازاین

 مامان رفتیم دکتر.... کلی ازمایش و پرونده سازی و کوفت و زھرمار... 

 ازین دکتر بھ اون دکتر تا  

  

بالاخره یکیشون اب پاکی و ریخت رو دستمون... دنیا رو سرم اوار شد یھ 

 نفس عمیق کشیدو سرشو انداخت پایین... 

دوجنس تو یک بدن... ادماییکھ جنسیت اصلیشون وقت بلوغ خودشو نشون میده... حالم  _

اصلا خوب نبود از طرفی توھم بودی ... نمیدونستم باید چیکار کنم.. خیلی باخودم کلنجار 

 رفتم تا 

  

من اینکھ ب نتیجھ رسیدم بھترین راه اینھ کھ بی خبر برم.. البتھ مامان و بابا ازم خبر داشتن.. 

یاباید تااخرعمر با دوجنس تو یھ بدن زندگی میکردم؛ یاباید عمل میکردمو بھ جنس اصلی 

 خودم در  
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میومدم.. سخت بود.. واقعا سخت بود بخوام ھجده سال زندگیو ندید بگیرم ولی راھی نبود.. 

ابا حتی یھ مدتی گوشھ گیر شده بودم.. بازم تو متوجھ نمیشدی.. تااینکھ یھ روز مامان و ب

 باھام حرف  

  

زدن... گفتن این یھ بیماری  و ادم باید زمان بیماری قوی باشھ.. ما پشتتیم اصلا غصھ ی 

ھیچیو نخور.. بھ حرف ھیچکس توجھ نکن.. تصمیمیو بگیر کھ خودت بھش راضی ھستی... 

 دلم گرم  

  

روز درگیر بودم  شد.. تو اینجور موقع ھا رفتار خانواده خیلی تو احساس   تاثیر داره.. چند

اما اخر بھ این نتیجھ رسیدم کھ نمیتونم با دوجنسیت زندگی کنم.. سعی کردم خودموجمع و 

 جور  

  

کنم.. ادم ضعیفی نبودم کھ بخوام بااین اتفاق نابود شم.. تمام استرسم واسھ توبود.. اما بالاخره 

ی خبر دار شی.. تو سنت بھ  این نتیجھ رسیدم اگھ ازم بیخبر باشی خیلی بھتره تا ازھمھ چ

 این  

  

اتفاقارو درک نمیکرد.. تازه فکر میکردم چون سنت کمھ یھ مدتم بگذره فراموشم میکنی واین 

 برات خیلی بھتر بود.. 

 زل زد بھم و لبخند اومد رو لباش...پیشونیمو بوسید وگفت: 

 _ ولی انگار اشتباه میکردم... 

 با بغض گفتم: 

١٢_ تواین  نشد فراموشت کنم.. بعد تو چطوری ھمچین فکری کردی؟؟؟ کاش سال یھ بار  

 نمیرفتی بارمان. کاش میموندی... خیلی اذیت شدم... خیلی  اھی کشید و گفت: 

_ غزالھ تو درک درستی ازین مسایل نداشتی.. حتی ھنوز پریودم نشده بودی.. تو ذھنت بچھ 

 بود ومن... 

خت بود... پوفی گفت و ادامھ داد انگار حرفی کھ میخواست بزنھ خیلی براش س  

_ تو از رو بچگی و دوس داشتنت ھمیشھ میومدی بغل من.. منو میبوسیدی ولباسات باز بود.. 

وقتی از حموم بیرون میومدی با اون سرخی لپات دلم زیر و رو میشد... غزالھ من از درون 

 یھ 
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اینو نمیدونستی... وقتی بغلم پسر بودم.. یھ پسر کھ تازه داشت بھ بلوغ میرسید.. ولی تو 

میومدی منو میبوسیدی بھت کشش داشتم...میتونی بفھمی؟؟؟؟؟ میتونی بفھمی چقد سخت بود 

 کھ  

  

جلوی خودمو بگیرم   کھ فکرتورو مریض نکنم؟؟؟؟ کھ باجسمی کھ ازبیرون دختره و از 

ون  برام درون پسره؛ بھت دست نزنم؟؟؟ میدونی چقد سخت بود؟؟ سختیشو تحمل کردم چ

 مھم  

  

١٨بودی... چون با ارزش بودی.. من ھمش سالم بود.. واین حس نیاز مردانھ کم کم داشت تو  

 من شکل میگرفت.. گاھی انقد کلافھ میشدم از خونتون میرفتم.. تو دلخور میشدی ولی بازم  

  

طوری متوجھ نمیشدی چخبره... با این شرایطی کھ داشتم غزالھ ؛ چھ انتظاری داشتی؟؟ چ

پیشت میموندم ؟؟؟ تو نمیتونستی تحمل کنی.. داغون میشدی... خودم کھ میفھمیدم چطوری 

 بھم  

  

وابستھ بودی.. گاھی حس میکردم انقدی کھ بمن دلبستگی داری بھ خانوادت نداری.. خوب 

من چطوری میومدم حقیقت و بھت میگفتم ؟؟ ازم متنفر میشدی..متنفر... من اینو 

و  میخواستم...سرش  

  

 اورد زیر گوشم اروم زمزمھ کرد: 

١٨_من از  سالگی عاشقت بودم..    

خجالت کشیدم.. سرمو فرو کردمتو سینش... خندش گرفتھ بود با صدایی کھ توش خنده موج 

 میزدگفت: 

_ الان خوابت میاد یا خجالت کشیدی؟؟ زدم 

 تو بازوش _ خیلی بدجنسی 

رو شد _ اگھ  مچ دستمو گرفت و اروم بوسید... دلم زیرو

 خوابت میاد بقیشو فردا میگم اخمام رفت توھم 

 _ انقد بد ترسوندیم کھ فکر نکنم تا صبح خوابم ببره... این چھ کاری بود؟؟ خیلی بدی.. 

 لبخند زد... محکم تر بغلم کرد و گفت 

١٢_ خوب ادمو مجبور میکنی  بھ خشونت... خودت فکر کن طبیعی بود کھ  سالگریھ  

من نمیتونستم ببینم خودتو داغون کنی.. فکر نکن اینکارا واسھ خودماسون نمیکردی؟؟ 

 بود..نھ..  
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خیلی سخت بود.. ولی الان دو ماھھ بخاطر تو میرم پیش روانشناس.. تمام این ترفندارو اون 

 بھم داد.. من فقط عملی کردم چشمک زدو گفت 

 _دیدی کھ جوابم داد.. 

 چشام گرد شد  

رای این مدتت برای این بود؟؟؟؟ چشام _ ینی تمام رفتا

 باز تر شد ... مظلوم سرشو بالا پایین کرد 

_ ینی اون زنی کھ باھاش حرف میزدی ھم الکی بود؟؟؟؟ باز 

 مظلوم گفت 

 _اوھوم... 

 لجم گرفت.. اخمام رفت توھم... 

_ اوھومو کوفت... اون زنھ کی بود؟؟؟؟ 

 خندید... نوک دماغمو اروم کشید و گفت:  

_ تاالانم تحمل کردی و نپرسیدی خیلی صبور بودی... اون خانوم خواھر ھمون اقای دکتر 

 روانشناس بود.. شوھر داشت و بچشم سھ سالھ بود با اخم گفتم 

 _خیلی بدجنسی..باھات قھرم.. 

 باخنده گفت: 

_اوی اوی کوچولو قھر نداریماااا..بھت گفتھ باشم... مجبورم کردی خوب اروم 

 گفتم: 

قیشو بگو... _ب  

 سرشو انداخت پایین: 

بعد اینکھ تصمیموو بھ بابا گفتم افتاد دنبال کارام.. پرونده ھامو برای دوستش کھ  تو انگلیس 

بود فرستاد  تا اون بھ دکترای اونجا نشون بده.. خیلی نگزشت کھ دوستش خبر داد دکترای 

 اونجا   

  

٩٠تایید کردن کھ من  رمون زنانھ نداشتم.. بدنم یک سال بود % پسرم حتی یک  در صدم ھو

کھ ھورمون مردانھ یا تستسترون تولید میکرد.. اگھ عمل نکنم باید تااخر عمربھ ھمین حالت 

 زندگی  

  

کنم.. زود تر از اون چیزی کھ فکر میکردیم کارام انجام شد.. روزاییکھ اخری کھپیشت بودم 

نمت.. دلم تو سینم پر پرمیزد.. سخت بود  ھمش نگاھت میکردم.. نمیدونستم  دوباره کی میبی  
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غزالھ.. روزای اخر من اروم شده بودمو تو شیطنت میکردی... نمیدونستی با شیطونیات 

چجوری دلم اتیش میگرفت... سخت بود از تمام دوست داشتنم دل بکنم اما راھی نبود.. 

 بالاخره روز  

  

م اگھ ببینمت ھمھ چیو بھت لو میدم..حتی رفتن رسید.. دیگھ نخواستم ببینمت چون  میدونست

گوشیمم دادم بھ مامان تا وسوسھ نشم کھ بھت زنگ بزنم...رفتیم فرودگاه..مامان وباباتم اومده 

 بودن..  

  

بماند کھ چقد گریھ میکردند ولی من خوب فھمیده بودم کھ گریھ ھیچیو عوض نمیکنھ... سعی 

سعی کردم بااین اینده نامجھول اجباری کنار  کردم  زندگیمو ھمونجور کھ ھست قبول کنم..

 بیام..  

  

باھمشون خدا حافظی کردم. توکل مسیر توفکرم بودی.. مطمعن بودم اگھ تا یھ ساعت دیگھ 

زنگ نزنم خودت زنگ میزنی.. و دیگھ منی نبودم کھ جوابتو بدم؛ قبول کردم کھ باید صبر 

 کنم... کھ باید  

  

.. وقتی پامو از پلھ ھای ھواپیما گزاشتم پایین قسم خوردم صبر کنی.. جز صبرراھی نبود

نزارم ھیچی منو بشکنھ.. من راه سختیو پیش رو داشتم و باید قوی تر شدنو یاد میگرفتم... 

 چون دکتر  

  

بیمارستان با بابا اشنا بود کارای بیمارستانم زیاد طول نکشیدو زود بستری شدم.. بعد 

لاخره  روز عملم رسید ازشب قبلش بی قرار بودم... چیز کمی ازمایشات و کارای لازم  با

 نبود.. استرس  

  

داشتم از پرستار خواستم بھم ارامبخش بزنھ تا بتونم بخوابم.. صبح برای عمل امادم کردن 

وقتی دکتر برای بیھوشی بالای سرم اومد بامھربونی بھم گفت نگران ھیچی نباشم و مطمعن 

 باشم کھ  

  

راه و انتخاب کردم.. اینم بھم از قبل گفتھ بود کھ اگھ عمل کنم احتمال باروریم درست ترین 

 تقریبا صفر میشھ 
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و شاید نتونم ھیچوقت بچھ دار بشم... من تمام این ریسکارو قبول کردم.. دستگاھبیھوشی و 

اقی کھ رو بینیم گزاشتن  بھ ثانیھ نکشید کھ از ھوش رفتم.. دیگھ نمیدونم تو اتاقعمل چھ اتف

 افتاد..  

  

دوست بابا تمام مدت کنارم بود و خبرارو بھشون میداد.. وقتی چشامو باز کردم... احساس 

اینو داشتم کھ قراره ھرلحظھ از شدت درد بمیرم.. غزالھ حتی تصورشم نمیتونی بکنی چھ 

 درد  

  

نکشم.. کم کم وحشتناکی بود.. اونقد شدیدکھ تا یھ مدت از عمل بگذره بازم بیھوشم کردن درد 

با قرصاو داروھای ھورمونی کھ مصرف میکردم  بدنم از اون حالت دخترونھ خارج شد.. 

 اندامم  

  

تغییر کرده بود مثھ تموم مردای دیگھ ریش و سیبیل در میاوردم.. تمام این جریانات  یھ سال 

بااین شرایط طول کشید.. بعد عمل یھ ادم دیگھ شده بودم.. میخواستم قوی تر شم.. کھ دیگھ 

 کسی  

  

نتونھ زمینم بزنھ.. برگشتم ایران... ھمھ ی سعیمو کردم تا با بدبختی تو تونستم وارد نیروی 

انتظامی بشم.. خبرحالتو از مامان داشتم.. وقتیم اومدم ایران خودم دورادور مواظبت بودم فقط 

 روز  

  

لھ.. حتی وقتاییکھ با فرھاد تجاوز شیدا بھم ماموریت خورده بود. ھمھ جاھمراھت بودم غزا

 بودی... نمیدونستی یکی اینور داره نگات میکنھ ودلش داره از غصھ میترکھ... 

 نمیدونستی چجوری  

  

روحمو قلبمو اتیش میزدی... تمرینای سخت ستاد ورزیده ترم کرد... دیگھ یھ مرد کامل شده 

ود برام دیگھ حداقل ازشر بود. یھ مرد با تمام خصوصیات مردانھ. زندگی راحت تر شده ب

 کلافگیای  

  

دوره ی مریض بودنم راحت شده بودم..تنھا چیزی کھ خیلی ازارم میداد رفتار ادمایی بود کھ 

میفھمیدن من بیمار تغییر جنسیت ھستم... اونقد بد برخورد میکردن و توھینشون بد بود کھ تا 

 یھ  
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یھ لحظھ باخودشون فکر نکردن کھ این ادم  مدتی از خونھ بیرون نمیرفتم.. تحقیر..توھین...

نخواست تغییر جنسیت بده.. اون فقط مریض شد.. اتفاقی بود کھ دست خودش نبود.. جوری 

 رفتار  

  

میکردن کھ انگار با یھ جذامی روبھ رو شدن.. غزالھ نمیتونی درک کنی کھ  بخاطر اتفاقی 

ی چی... نمیتونی درک کنی؛ بعضی کھ افتادنش دست خودت نیس و اجباره  توھین شنیدن ین

 روزا حالم  

  

از خودم بھم میخورد...بالاخره باخودم کناراومدم..گذشتھ؛ گذشتھ بود و من تو زمان حال یھ 

مرد کامل بودم.. دلیل نمیشد بخاطر نادونی ادمایی کھ از این نوع بیماری اطلاعی نداشتن 

 خودمو  

  

بھ جونم افتاد و منم مجبور بودم تحمل کنم ...اما ازار بدم.. این دردی بودکھ  ناخواستھ 

 ھیچوقت فراموش نمیکنم کھ ادما جای ھمدردی ؛ نمک زدن رو زخمام... 

 بعد بھ زور لبخند زد.. 

 _ حالا اگھ سوالی داری بپرس 

دلم از غماش یھ جوری شد...الھی بمیرم کھ انقد اذیت شد...توفکر رفتم..سوال کھ زیاد داشتم 

ستم کدومو اول بپرسم..از رزیتا شروع کردم.. فکر حرفاش خوره ی جونم شده اما نمیدون

 بود...  

  

نمیتونستم تحمل کنم کھ  با رزیتا بوده باشھ.. با استرس پرسیدم 

 _اوممممم..توبا رزیتا...یعنی...چجوری بگم؟؟ تو با اون... 

 نزاشت ادامھ بدم... 

ریت خورده بود کھ اعتماد رزیتا رو بدست _ اونطوری کھ فکر میکنی نیست.. من بھم مامو

بیارم تا بتونم عضو گروھشون بشم.. اونشب مست بود و بھ اصرار میخواست با من رابطھ 

 داشتھ  

  

باشھ... منم نمیتونستم  ماموریتو بھ خطر بندازم.. وقتی روتخت دراز کشیدم لخت شد... گیج 

بایی کھ خورده بود از حال رفت... صبح اومد سمتم تا ببوستم اماقبل بوسیدن تحت اثر مشرو

 کھ  

  

 پاشد فکر کرد رابطھ داشتیم.. 
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پوف...خیالم یکم راحت شد. این حرف رزیتا خیلی عذابم میداد.. یھو یاد یھ چیزی افتادم 

 _بارمان 

لباش رو پیشونیم نشست 

 _جونم.. 

 دلم اروم گرفت 

  

تولدتو عوض کردی؟؟چطوری اجازه  _ جونت بی بلا ..من شناسنامتو دیدم.. چطوری تاریخ

دادن؟؟؟ و اینکھ روز تولدت چرا توخونھ بابا تو عمو صدا میکردی؟؟؟؟ تو کھ نمیدونستی 

 با  

  

 تو خونھ میخایم سورپرایزت کنیم..  

 لبخند زد 

_ دیگھ پلیس بودن این مزیت ھارم داره دیگھ... یکی از دوستام تو ثبت احوال با پارتی بازی 

مو سھ سال کشید جلو.. اسمم کھ فقط بھش یھ میم اضافھ شد..بعدم خانوم باھوش..  تاریخ تولد  

  

توخونھ ھمھ بامن ھمدست بودن.. بابام بھم خبر داده بود  کھ شما تو خونھ ھستید تا یھ وقت 

 خرابکاری نکنم.. 

بعد بھم چشمک زد.. از حرص یھ چشم غره توپ بھش رفتم.. زیر لب اروم پرسیدم 

حسین کی بودن؟   _  ریحانھ و  

 بھ وضوح دیدم کھ اخماش رفت تو ھم..نزاشت قطره اشک تو چشاش بریزه.. بابغض گفت: 

_ بچھ ھای خالم بودن... ریحانھ منو دوست داشت.. ھمکار بودیم و عاشقم شده بود البتھ بھ 

تھ گفتھ ی خودش. اومد پیشم اعتراف کرد... دختر خیلی خوبی بود اما دل من جای دیگھ رف

 بود...  

  

اونو مثھ خواھرم دوسش داشتم.. حسینو مثھ برادرم... وقتی ریحانھ فھمید دلم باھاش نیست با 

مظلومیت تمام بھم گفت روش بھ عنوان خواھر حساب کنم.. رابطمون باھم صمیمی شد و 

 اون  

  

 واقعا برام خواھر شد..اما... 

ای لرزون ادامھ داد حس کردم دستاش میلرزه... دستاشو گرفتم... با صد  
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_ طوفان دوتاشونو گروگان گرفت... ریحانھ رو جلو چشام انداخت تو قفس سگا... حسینو 

جلوی چشام اتیش زد..خواھرم جلوی چشمام تیکھ تیکھ شد.... صدای نالھ ھای حسین ھنوز 

 تو  

  

بفھمی گوشمھ... زجھ ھای خالم وقتی تیکھ ھا جسد بچھ ھاشو براش بردن..غزالھ نمیتونی 

 چی کشیدم... 

بعد سرشو باغم بھ دیوار پشت سرش تکیھ داد.. چشاشو بست و یھ قطره اشک از گوشھ ی 

 چشمش ریخت پایین.. دلم اتیش گرفت... نمیخواستم غرورش جلوم بشکنھ.. 

 واسھ ھمین گفتم: 

_ میخوام بخوابم بارمان بغلم 

 کردو با بغض گفت: 

 _ خیلی دوستت دارم 

و تخت دراز کشیدم.. انگارمنتظربودجوابشوبدم...زل زد توچشام..نمیدونم چیزی نگفتم و ر

 چی دید کھ با ترس پرسید: 

 _ تو میمونی  مگھ نھ؟؟ 

میموندم؟؟؟ معلومھ کھ میموندم اما میخواستم تنبیھ شھ تا دیگھ نترسونتم  

 میخوام بخوابم _ 

. ازپھلوبغلم کردو چونشو نزدیک تر شد.. انگار بدنش تب داشت.. گرمای تنش اتیشم میزد.

گزاشت روشونم. توجھی نکردم.. یھو زیر گوشم زمزمھ کرد.. جوری برام خوند کھ دلم اتیش  

 گرفت  

  

 از سوزصداش؛و از کارم پشیمون شدم.. 

_ کاشکی تورو، سرنوشت ازم نگیره می 

ترسھ دلم، بعد رفتنت بمیره اگھ خاطره ھام 

اطره یادم می یارن تو رو لااقل از توو خ

 ھام نرو 

کی مثھ من واسھ تو قلب شکستھ اش می زنھ؟ آخھ 

 کی واسھ تو مثلِ منھ؟ بمون، 

دل من فقط بھ بودنت خوشھ من و  

فکر رفتنِ تو می کُشھ لحظھ ھام 

تباھھ بی تو زندگیم سیاھھ بی تو، 

 نمی تونم... 

 یھ قطره اشک از چشام ریخت پایین..با بغض گفتم: 
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..  چون... چون..  _ بخوامم نمیتونم برم  

نمیتونستم ب زبون بیارمش.. اروم زیرگوشم گفت _چون 

 چی غزالھ؟؟؟ 

 _چون... 

 _بگو...بگو بزار دلم اروم بگیره.. 

 : با ھق ھق گفتم 

 _چون دوستت دارم بارمان...

و دستامو پیچیدم دورش.. شاید اولین بار بود کھ برای بغل کردنش پیش قدم میشدم. یھو رو 

لختم خیس شد.. سرشواز رو شونم برداشتم.. صورتش خیس اشک بود... صورتم  شونھ ھای

 خیس  

  

 اشک شد.. ھمونجور کھ اشکاشو پاک میکردم با گریھ گفتم: 

 _ عھ..گریھ نکن دیگھ؛دلم اشوب میشھ 

 میون گریش خندید..با دستاش صورتمو قاب گرفت و روی اشکام بوسید... 

ازفردابایداماده شی زودبیام دنبالت بشی خانومم لپام تندی _ فدای دلت.. بیا بخواب عزیزم 

 گل انداخت.. ھمونجور کھ موھامو ناز میکرد اروم زیر گوشم زمزمھ کرد: 

_ دوستت دارم کوچولوی خجالتی و بعد 

 نفھمیدم چطوری خوابم برد... 

 ................................................. 

گ بھ صورتم نمونده بود. مامان تند تند مشغول تمیزکاری خونھ از صبح از شدت استرس رن

بود و باباھم  بھ باغچھ میرسید.. منم گیج تو اتاقم نشستھ بودم بھ درودیوار نگاه میکردم... از 

 بس  

  

ناخونمو جویده بودم دیگھ خون اومده بود. بارمان دیروز صبح منو اورد خونھ.. بماند کھ چقد 

با بابت ھمکاریشون بااین اقا حرص خوردم. ولی از تھ دلم خوشحال بودم از دست مامان و با

 کھ  

  

١٢ھمھ چی داره درست میشھ.. یھ جورایی بعد  سال انگار ارامش گرفتھ بودم.. دیروز وقتی  

داشتم ازماشین پیاده میشدم؛ دستمو گرفتو و پشت دستمو بوسید.. از بس خجالت کشیدم 

 صورتم  
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خت باخنده از شدت گرما میسو

 گفت: 

 _ منتظرم باش زود میام دنبالت...  

 بعد باشیطنت اضافھ کرد 

_ میدونم تحمل دوریمو نداری ولی یکم تحمل کن تا بھت افتخار بدم 

 بامشت زدم توبازوش 

 _پرو 

خندید... جدیدا دلم با خنده ھاش ضعف میرفت _ 

 مواظبھ خودت باش عزیزم لبخند زدم 

 _توام ھمینطور.. 

در ماشینو باز کردمو رفتم تو خونھ... ھنوز پامو تو خونھ نزاشتھ بودم کھ  اقا یھ ذره  بعد 

دلش طاقت نیاورد؛ دو دقیقھ نشد تلفن زنگ زد وخالھ  برای شب بعد قرار خواستگاری 

 گزاشت؛ منم دم  

  

تھ در  ورودی با چشای گشاد و دھن باز زل  خیره موندم بھ بابا و مامانی کھ نیششون در رف

 بود.. باخجالت سرمو انداختم پایین و زیر لب سلامی کردم و رفتم تو اتاق.. 

 اخرش از دست این  

  

پسر دق میکنم کھ ھمیشھ بی ابروم میکنھ... الان ھمھ فکر میکنن چقد ھولم من.. چقدم تو 

ھول نیستی غزالھ... خندم گرفت.. خل بودم خل تر شدم رفت.. اثار خوشحالیو میتونستم تو 

 صورت  

  

ھمھ ببینم و این خیلی  حس خوبی بود.. توفکر بودم کھ یھو دراتاق باز شد و مامان اومد تو.. 

 منو کھ دید زد تو صورتش: 

_خدا مرگم بده؛ توچرا ھیچکاری  نکردی؟؟  

 بااسترس گفتم: 

 _ چیکار باید بکنم؟ شب میان باید اماده شم دیگھ 

و پاشو بدو تو حموم بعد _ اخرش از دستت دق میکنم غزالھ.. پاش

 ھمونجوربھ زور ھلم داد توحموم _ لباساتو پشت در گزاشتم 

 _باشھ مامان.. 
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انگار وسواس گرفتھ بودم... حسابی تو حموم خودمو شستم و اومدم بیرون... بعد افتادم ب 

٦جون موھام و سشوارش کشیدم.. ساعت  بود اینطور کھ خالھ ب مامان گفت راس ساعت  

٩   

  

جان...ھرکار میکردم اروم نمیشدم ھمش تو دلم یھ جوری بود.. خیلی استرس دااشتم.. کل این

 اتاقو از بس قدم زدم پاھام درد گرفتھ بود..  

کلافھ  نشستم روتخت و سرمو ب دستام گرفتم خواستم یکم بخوابم کھ یھوصدای گوشیم بلند 

تھ بود:  شد..نگاه کردم دیدم اقا پیام داده.. سریع بازش کردم نوش  

 _ خانومم چھ میکنھ؟؟ واسھ شب اماده ای؟  

 بعد یھ آرم خنده گزاشت... خیلی احتیاج داشتم باھاش حرف بزنم... بااسترس تایپ کردم 

 _داشتم میخوابیدم..استرس دارم.. 

گوشیو گزاشتم رو قلبم.. دودقیقھ نگزشتھ بود کھ جواب داد دراز کشیدم رو تخت و _بخواب 

وزای اخریھ کھ تنھا تنھامیخوابی استرس چرا؟؟ مگھ دخترا شب .. بخواب کھ ر

خواستگاری ھم استرس دارن؟؟ من فکر میکردم یھ شب دیگس کھ از استرس سکتھ 

 میکنن.. اھا  

  

 نکنھ میترسی نگیرمت؟؟ بد بھ دلت راه نده فعلا کھ خر شدم توی جیغ جیغو رو بگیرم..  

.. صورتم از خجالت سرخ شد... اصن نمیدونستم بعد چند تا پشت سرھم آرم شیطانی گزاشت

 چی براش بنویسم.. جواب دادنم خیلی طول کشید کھ باز دوباره خودش پیام داد 

 _ لپاشووووو نگاااه... ھمین الان میتونم تصورت کنم کھ سرخ شدی... 

 بعدم شکلک خنده.. حرصم گرفت... جواب دادم 

 _ خیلی پرویی.. بیحیا 

م جواب دادم.. با حرص تو صدام جواب دادم .. با حرص تو صدا  

 _ بلھھھھھھھھھھ 

 صدای خندش میومد.. باخنده گفت 

_ بانوی ما چطوره؟؟؟ خوبی اھو کوچولو؟ بعد 

 خندید... با حرص و لج گفتم: 

 _ خیلی بی ادبی 

 ینی صورت شیطونشو از پشت تلفن میتونستم ببینم 

منفجر  _ خوب حرف حق تلخھ مگھ دروغ میگم؟؟؟ داشتم

میشدم... دندونم از حرص قفل شده بود _ باشھ  تو راست 

 میگی.. اصلا باھات قھرم خیلی جدی گفت: 
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_ باشھ ولی یادت باشھ بعد تلافی میکنمااا... میدونی کھ تلافیام چجوریھ 

وایییییییی صورتم از خجالت قرمز شد... صدای خنده بلندش اومد _ باز کھ 

_کوفت... قرمز شدی غزالھ اروم گفتم   

 بلند تر خندید.. اروم تر کھ شد.. با لحن مھربونی گفت 

_خواستم حالت عوض بشھ ..اصلا استرس نداشتھ باش.. فکر کن میخوایم بیایم خونتون 

 مھمونی.. باشھ عزیزم؟ 

 لبخند زدم.. مگھ میشد اون حرف بزنھ و دلم اروم نگیره؟؟؟ زیر لبی گفتم: 

 _باشھ.. 

داماد شم دیگھ.. وگرنھ عروس خانوم نمیپسندن...  _افرین.. خوب من برم  

 خندم گرفت 

 _باشھ برو.. 

 _ مواظبھ خودت باش عزیزم 

 _ توام ھمینطور 

 _فعلا... 

لبخند زدم... با یھ حس بھتر ھندزفری و گزاشتم تو گوشم و مشغول گوش دادن بھ اھنگ 

٩/٣٠شدم.. حداقل تا بیان حواسم پرت میشد و سرگرم میشدم.. ساعت  بود کھ ایفون بھ صدا  

 در  

  

اومد.. انقد ھول شدم سھ دور دور خودم چرخیدم.. اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم.. سریع 

پریدم جلوی اینھ ھی خودمو چک میکردم کھ مبادا جایی بھم ریختھ و شلختھ باشھ... یھو 

 مامان اومد تو  

اتاق..    

. صدات کھ زدم چاییو بیار.. اصلانم استرس _ دختر اینجا چیکارمیکنی برو تواشپزخونھ.

 نداشتھ باش مامان. باشھ عزیزم؟؟.  

اخھ مگھ میشد استرس نداشت؟ این مامان ماھم یھ چیزی میگھ ھا.. بھ زور لبخند زدم  

 _چشم.. 

بعد تاقبل اینکھ خالھ اینا وارد شن پریدم تو اشپزخونھ و نشستم پشت میز... صدای سلام و 

میومد.. مشغول حرف زدن بودن کھ یھو خالھ گفت _ دختر خوشگل من احوالپرسی شون 

 نمیخواد بیاد؟؟ قلبم اومد تودھنم... پشتش صدای مامان اومد 

 _ الان میاد بنفشھ جان..غزالھ ؟؟؟ مامان بیا خالھ اینا اومدن 

با دستای لرزون سینی چاییو کھ ریختھ بودم برداشتمو بردن تو ھال.. سرم پایین بود 

داییکھ خودمم بھ زور میشنیدم گفتم _سلام... باص  
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 صدای پرخنده ی خالھ اومد 

 _ قربون عروس خجالتی و خوشگلم برم... پس کو اون دختر شیطونم؟؟؟؟ بیا ببینمت عزیزم  

صورتم قرمز شده بود... قشنگ حس میکردم گونھ ھام اتیش میده... اروم رفتم سمت عمو و 

... بعد سمت مامان و خالھ... بااشاره مامان رفتم بھ بارمان بابا و بھشون چایی تعارف کردم

 ھم چایی  

  

 بدم..یعنی پاھام میلرزید..خم شدم جلو و بدون اینکھ نگاش کنم گفتم: 

 _بفرمایید.. 

حالا نکھ ھفت پشت غریبھ ایم منم رسمی حرف میزدم.. از فکرم خندم گرفت بھ زور جلوی 

یھ فنجون و برداشت.. سنگینی نگاھشوحس میکردم.. اروم خندمو گرفتم.. دستاش بالا اومدو 

 سرمو  

  

 اوردم بالا چشام بھ چشای سیاھش گره خورد دلم از اونھمھ عشق تو نگاش گرم شد.. 

 لبخند مھربونی زد.. اروم زیر لب گفت: 

 _ممنونم اھو.. 

لی کھ ای اھو و کوفت و مرض و درد... یھ چشم غره توپ بھش رفتم کھ  قرمز شدو درحا

سعی میکرد جلوی خندشو بگیره بھم چشمک زد... بعد رفتم کنار مامان نشستم سرمو انداختم 

 پایین..  

  

 عمو شروع کرد بھ حرف زدن 

_ خوب محسن جان ماکھ ھمھ درجریان عشق اتیشی این اقا پسر بودیم فقط غزالھ جان بود کھ 

خدمتیم... چیزی نمیدونست کھ اونم الان درجریان ھمھ چی ھست ما در  

 ھرچیزی کھ صلاح  

  

میدونی انجام بده  بابا 

 لبخندی زد و گفت 

_ این چھ حرفیھ؟؟؟؟ تا شما ھستی من چی بگم... اما بنظرم دوتاشون باھم صحبت کنن بعد ما 

 بقیھ حرفارو بزنیم بھتره _اره اقا محسن ..نظر منم ھمینھ.. 

 : مامان رو بھ من گفت 

ون باھم صحبت کنید _ غزال جان برید تو اتاقت  
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بی حرف از جام پاشدم اونم پشت سرم اومد..وقتی از دید خانواده ھا دور شدیم دستم گرم شد.. 

دلم محکم میزد..میدونستم بازم باید منتظر شیطونیش باشم... دستمو کشیدو برد تو اتاقم.. 

 سرم  

  

پایین بود _ ببینمت آھو اروم 

سرمو اوردم بالا لبخند زد 

؟ با خجالت گفتم _خوبی؟؟؟

 _اوھوم... 

 شروع کرد بھ ریزخندیدن 

 _ ینی باور کنم وقتی خجالت میکشی انقد اروم میشی؟  

لپام بدتر قرمز شد.. نشستھ بود رو تخت و منم ایستاده نگاش میکردم... دستمو از دستاش 

ش.. دراوردم اومدم برم سمت ارایشم کھ مچ دستمو کشید و چون تعادل نداشتم پرت شدم رو

 اونم چون  

  

نشستھ بود بھ پشت افتاد روتخت.. قلبم از شدت ھیجان داشت از دھنم میزد بیرون... زل زد 

تو چشام.. نفساشو تو صورتم حس میکردم.. خیلی تو حالت بدی بودیم. دستاشو پیچید دور 

 کمرم..  

  

 تمام وجودم از گرمای وجودش گرم شد.. باشیطنت ھمیشگیش گفت: 

معلوم شد جوابت مثبتھ..اینم دلیلش... _خوب دیگھ   

 بعد ب خودمون اشاره زد.. دوباره قرمز شدم.با پلیدی گفت: 

_ خوب بغل میخواستی بھ خودم میگفتی چراخشونت بھ خرج میدی؟ 

 وایییییییییی.یعنی توپرویی لنگھ نداشت...باحرص گفتم: 

 _خیلی پرویی..بی ادب ادم باش... 

 خندید 

یشن عزیزم... خوووووب... کجا بودیم؟؟ گیج _ فرشتھ ھا ادم نم

زل زدم ب صورت خبیثش... اروم پرسیدم _ چی؟ چی میگی؟ 

 پاشو بریم یکی میاد تو زشتھ جدی گفت: 

 _ بوسم کن.. 

گیج گفتم 

 _ھا؟؟؟؟؟؟ خندید 

 _بوسم کن تا بریم... 
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وقتی دوھزاریم افتاد چی میگھ چشام زد بیرون 

ییی؟؟؟؟؟؟ ریلکس گفت: _چییییییییییییییییییییییییی  

تابوسم نکنی از بیرون رفتن خبری نیس _ با 

 تعجب گفتم 

_ چی میگی دیوونھ؟ مگھ دست توعھ؟ ولم کن ببینم  

 خواستم از روش پاشم محکم تر  فشارم داد 

 _ میدونی کھ نمیزارم بری..پس الکی خودتو خستھ نکن.. 

 ناامید زل زدم بھش 

 _چرا اینجوری میکنی؟؟؟؟؟ 

خنده گفت:با   

_واضح نیست؟؟؟دلم بوس میخواد..حالا چی میشھ لپمو ببوسی؟؟؟راھی نداره غزالھ..تابوسم 

 نکنی نمیریم پایین. 

ده دقیقھ گزشت..یعنی دیگھ خشک شده بودم.. میدونستم مقاومت فایده نداره و اون اخرش کار 

غونی بود. تو خودشو میکنھ... پوفی کشیدم و لبامو بردم سمت صورتش... تو چشاش چرا

 دوسانتی  

  

گونش چشامو بستم.. اما یھو بھ جای اینکھ لبم بھ گونش بشینھ با پرویی تمام یھ دفعھ ای 

 صورتشو چرخوند و لبام نشست رو لباش.. شوکھ باچشای گشاد زل زدم بھش.. 

 اون اما چشاشو بستھ  

  

دنم سست نشد.. یکم بعد یھ بودو پرعشق میبوسید... انقد بد شوکھ شدم کھ برای اولین بار  ب

گاز اروم از لبام  گرفت و باخنده لباشو از رو لبام برداشت.. زل زد بھم... تو چشاش خنده 

 بود. ولی  

  

 من گیج و منگ بودم..اروم بلند شد نشست و بغلم کرد وروی سرمو بوسید..بعد با خنده گفت: 

 _ دوستت دارم گیج خانوم.. 

دیم بیرون.. ھنوز از شوک بیرون نیومده بودم..بابا ازم پرسید: بعد دستمو گرفتو از اتاق ز  

 _چیشد دخترم؟؟؟شیرینی بخوریم؟؟؟  

بی حواس باھمون حال سرمو بھ معنی اره تکون دادم.. مامان و خالھ کل کشیدن و پاشدن منو 

 بوسیدن.. صدای اروم و پر شیطنشو زیر گوشم شنیدم: 

وروھروقت ببوسم کارم راه میوفتھ... _دیدی چقد راحت ازت بعلھ گرفتم؟؟؟ت  
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صورتم بھ آنی قرمز شد.. دیگھ روم نمیشد بھ چشاش نگاه کنم.. اونم ریز زیز میخندید.. قرار 

شد عقد وعروسی باشھ برای دوماه دیگھ اما نمیدونم اقا رفتھ چی بھ باباش گفتھ کھ عمو 

 باخنده بھ  

  

 بابا گفت: 

برای دوھفتھ دیگھ.. _اگھ امکان داره عروسیو بندازیم   

دومین شوکی بود کھ امشب بھم وارد میشد.. زل زدم بھ چشای شیطونش..این دیگھ چھ کاری 

 بود؟؟؟ با چشام براش خط و نشون میکشیدم اونم نامحسوس ابروھاشو برام مینداخت  

  

 بالا...خواستم اعتراض کنم کھ قبل حرف زدنم بارمان تندی گفت: 

غزالھ ھم راضیھ... ھمھ چی زود تموم میشھ دیگھ..خیلی خوبھ تااینو  _اره خوبھ دیگھ.. تازه

 گفت من از خجالت مردم صدای خنده ی بقیھ ھم بلند شد...بابا باخنده گفت: 

 _ باشھ پسر جون..از فردا ھمھ میریم دنبال کارا..انشالا خوشبخت بشید... 

گیرش بیارم..خجالت  سرمو انداختم پایین..من پوست سر این بشرو میکنم..فقط تنھا

نکشید؟؟؟چجوری روش شد اخھ؟؟؟ اوف خدا بمن رحم کنھ بااین پسر بچھ ی شیطون... با 

 وجود این  

  

بچھ؛ من نیاز بھ بچھ ی دیگھ ای نداشتم.. لحظھ ی اخر موقع خداحافظی جلوی در؛ تمام 

بھش گفتم: نگرانیش ازین بود کھ نمیتونیم بچھ دارشیم.. اروم طوری کھ فقط خودش بشنوه   

_ تا یھ پسر بچھ مثھ تو دارم دیگھ بچھ نمیخوام.. تو برای من بسی.. من تورو دارم دیگھ 

 ھیچی از خدا نمیخوام.. تازه یادت نره.. این مشکل فقط از تو نیست 

و بعدلبخند اومد رو لبم... اونم لباش ب خنده باز شد... قرار شد فردا بریم کار خریدو انجام 

فتن زل زدم بھ آسمونی کھ ماه کامل توش خودنمایی میکرد.. انگار زندگی بدیم.. وقتی ر

 داشت روی  

  

 خوششو بھم نشون میداد.. با لبخند زیر لب زمزمھ کردم 

 _ خدایا زندگیمو سپردم دست خودت 

 .............................................................. 
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خیلی تغییر کرده بودم.. صورتم ازون حالت دخترونھ خارج شد.. تو اینھ بھ خودم نگاه کردم 

بھ چشای درشتم نگاه کردم سایھ دودی قشنگ ترش کرده بود.. عاشق ارایش دودی با رژ 

 قرمز بودم  

  

و حالا ھمونجور کھ خودم خواستھ بودم ارایش شدم.. کل این دوھفتھ رو دنبال کارا بودیم 

ظھ پر انرژی تر از قبل بود.. ھمشم برای امشب سر بھ بارمان اصلا خستھ نمیشد ھر لح

 سرم  

  

میزاشت.. فردای شب خواستگاری عقد کردیم کھ اقا  یھ وقت معذب نشھ نمیدونستن پرو تر 

از این حرفاس.. خیلی استرس داشتم مامانمم کھ دیشب استاد خانواده شده بودو داشت مسایل 

 امشبو  

  

شم میگفتم.. از استرس دستام یخ بود.. انگار ھیچی از یادم میاد منم ھی سرخ میشدم چ

 عروسی نمیفھمیدم... باصدای ارایشگر بھ خودم اومدم 

 _ عروس خانوم شنلتو بپوش اقا داماد اومد دنبالت 

شنلمو سرم کردمو رفتم دم در جلوی در منتظرم بود.. تو کت شلوار مشکی انقد جذاب شده 

..لبخند زد ودستشو گرفت سمتم... دستمو تو دستش بود کھ نمیتونستم ازش چشم بردارم

 گزاشتم..  

  

درماشینو برام باز کردو نشستم تو..ھموز صورتمو ندیده بود...شنلمو خیلی پایین اوده 

 بودم..نشست تو ماشین وچرخید سمتم..باخنده گفت: 

 _عروس خانوم رو نما میخوای؟؟؟بابا دلم اب شد بزار ببینمت.. 

رتم زد کنار و مات صورتم شد.. اما زود بھ خودش اومدو باشیطنت ذاتیش اروم شنلو از صو

 گفت 

_چقدر خوشگل شدی؟؟؟نظرت چیھ بیخیال عروسی بشیم وبریم خونمون؟؟؟ من چجوری 

 تاشب صبر کنم؟؟؟ 

رنگم پرید.. دوباره دستام یخ شد...تھ تھ دلم یھ دلشوره ی بدی داشتم واین حرفاش ھرچند بھ 

ر میکرد.. انگار متوجھ تغییر حالم شد با نگرانی ازم پرسید چیشدی عزیزم.. شوخی حالمو بدت

 خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ _ دستامو کھ گرفت  شوکھ نگام کرد 

 _ چرا انقد سردی غزالھ؟ 

.. ھرچند این دوھفتھ نشون داده بود باجنبھ تر از این حرفاس نمیدونستم چی بگم اما مطمعن 

مشب از استرس میمیرم..مھربون صدام زد: بودم اگھ حرفی نزنم تا ا  
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عزیزم حرف بزن.. چیشده تو دلت نریز بگو بمن _ 

 باخجالت سرمو انداختم پایبن و با من من گفتم 

 _من...بارمان من...میدونی..اخھ چیزه...امشب...من.... 

 نزاشت حرفمو کامل بزنم.. دستشو گزاشت روی گونم..  

ن انقد خستم کھ میخوام بخوابم.. خوب؟؟؟فکر کنم توام _ھیسسسس.... امشب بعد جشنمون م

 خستھ باشی.. پس عروسیمون خوش بگذرون و بھ ھیچی فکر نکن  بعد اروم زیر گوشم گفت 

 _ من تا تو نخوای بھت دست نمیزنم.. قول میدم 

 خجالت کشیدم ولی دیگھ ازون ترس اولیھ خبری نبود..زیر لب گفتم: 

 _ ممنونم.. 

ھ حرکت کردیم سمت سمت اتلیھ حرکت کردیم.. وقتی وارد اتلیھ شدیم عکاس سمت سمت اتلی

خواست کھ شنلمو در بیارم و  اماده بشم خودشم رفت بیرون.. خیلی سختم بود کل بالاتنم 

 لخت  

  

بودو دارو ندارم ریختھ بود بیرون  و اون تاحالا اینطوری منو ندیده بود.. با کلی خجالت و 

اوردم.. سرمو انداختم پایین.. سنگینی نگاشو حس میکردم اروم بھم قرمز شدن شنلو در 

 نزدیک شد 

  

ضربان قلبم رفت بال رفتم سمت مبل کھ شنل و بزارم رو میز پشتم بھش بود کھ یھو حلقھ ی 

دستاشو دور کمرم حس کردم .. قلبم از ھیجان داشت خودشو میکشت.سرشو زیر گردنم فرو 

 کردو  

  

بس کردم نمیتونستم درست نفس بکشم.. تو اوج اونھمھ احساس یھو باصدای بوسید... نفسمو ح

 عکاس سھ متر پریدم 

 _ وای چھ صحنھ ی رمانتیکی تکون نخورید 

 بعد چیک چیک عکس انداخت ... زیر لب بیحواس  غر زدم 

 _ بیتربیت  بلد نبود یھ در بزنھ حسمون پرید 

اروم گفت:  یھو صدای خنده ی بارمان اومد..بعد زیر گوشم  

 _ حرص نخور اھو.. بعدا جبران میکنم 

بعدش  چشمکی زد کھ صورتم از خجالت سرخ شد.. ای بمیرم من کھ اول کاری جلوش بی 

 ابرو شدم.. باھزاربدبختی و فلاکت و سرخ شدنای من کلی عکسای خاک برسری گرفتیم کھ  
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ا راضیھ.. بالاخره عکاس توھمشون قیافھ شیطون بارمان داد میزد کھ چقد از حالت عکس

راضی شد دست از سر کچلمون برداره و بھ تالار بریم... ماشینو تو حیاط تالار پارک  

 کرد..ھمھ  

  

اومده بودن استقبال... قبل از پیاده شدن بندای شنلمو گره زد.. نگاش کردم دلم بالبخندش گرم 

 شد 

بند شنلتو گره زدم...بند دلتو بھ دلم گره _تومال منی..نمیخوام کسی غیر از من زیباییاتو ببینھ..

 بزن...  

بامھربونی نگاش کردم... پیاده شد و در سمت منو باز کرد.. دستمو گرفت کمکم کرد پیاده 

شم.. ھمھ کل میکشیدن و دست میزدن.. مامان اسپند و دور سرم چرخوندو بابا پیشونیمو 

 بوسید..  

  

مونا بھ احتراممون از جاشون بلند شدن و ھمونطور دست ب دست وارد تالار شدیم... تموم مھ

 کھ احوالپرسی میکردیم سمت جایگاه رفتیم ھمھ مشغول رقصیدن بودن.. 

 بارمان رفت قسمت  

  

اقایان تا بااونا احوالپرسی کنھ... از,دور مھتا سوگل فاطمھ و مریمو با پسر دوسالش دیدم.. 

 بالبخند اومدن سمتم: 

س خانوم خوشبخت بشی مھتا_ تبریک میگم عرو  

_ فدات عزیزم.. برامون دعا کنید  فاطمھ 

ھمونجور کھ منو میبوسید گفت _ من مطمعنم 

خوشبخت میشین عزیزم لبخند زدم..رو بھ 

 مریم گفتم: 

 _کوچولوت چطوره؟؟؟؟  

باخنده دستشو ب سر پسرش کشیدو گفت    

 _ پدرسوختھ مثھ باباش شیطونھ 

ن شدیم و اونا رفتن تا برقصن... موقع شام کھ شد بارمان خندیدم... یکم مشغول حرف زد

دوباره اومد سمت خانوما و غذامونو اوردن.. دلم میخواست فیلم بردارو خفھ کنم.. اقاھم فقط 

 ب  

  

حرص خوردنم میخندید... عروس خانوم اینطوری غذا نخور..اقاداماد قاشقو درست بزار دھن 

بر نزدیک دھن اقا داماد.. عروس خانوم... عروس خانوم لیوان ب  
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 عروس خانوم و کوفت... عروس خانومو درد.... بابا گشنمھ بزار غذامو کوفت کنم... 

 این بیشورم فقط میخندید.. بالاخره کاراش تموم شد و با خیال راحت غذامو خوردم.. 

 بعد غذا از جاش بلند  

  

 شد بالبخند دستشو گرفت سمتم.. گیج نگاش کردم..خندید... 

 _ عروس خانوم افتخار میدن  با اقاداماد برقصن؟؟ 

بعد بھم یھ چشمک زد..خندم گرفت..دستمو گزاشتم تو دستش..یھ اھنگ ملایم گزاشتن..خاک 

 توسرم..من ازین رقص خاک برسریا بلد نیستم کھ... وقتی رفتیم وسط اروم بھش گفتم: 

 _من ازین رقصا بلد نیستم ابروم میره ھا... 

.. باخنده گفت: ریز خندید.  

 _ فقط قدماتو بامن ھماھنگ کن..بقیش با من...  

بعد دستشو پیچید دور کمرم منم دستمو دور گردنش حلقھ کردم... فکر کنم پاھاشو داغون 

٤کردم اخھ وسط اھنگ بھ اندازه سانت اززمین بلندم کردو  حرکتم میداد..    

 اھنگش خیلی قشنگ بود..  

  

ونیمو زیر لب ھمراه اھنگ زمزمھ میکرد محو سیاھی چشاش پیشونیشو چسبوند بھ پیش

 شدم:  

کنارم بخواب وبھ دورم بتاب و ازین لب 

بنوش و چو تشنھ کھ آبو گل آتشی تو؛ 

 حرارت منم من 

کھ دیوانھ ی بیقرارت منم من خدادوست 

دارد لبی کھ ببوسد نھ آن لب کھ از ترس 

دوزخ بپوسد خدادوست داردمنو توبخندیم 

اھلیت بپوسیم بھ گندیم نھ درج  

 یھ دور رو ھوا چرخوندتم کھ صدای سوت و جیغ بقیھ بلند شد اونم باخنده بھم چشمک زد  

کنارم بخواب و بھ دورم بتاب و ازین 

لب بنوش و چو تشنھ کھ آبو گل آتشی 

تو؛ حرارت منم من کھ دیوانھ ی 

بیقرارت منم من بخواب آرام پیش من 

لمسم کن و دل لبت را بر لبم بگذار مرا 

 را بھ این عاشق ترین بسپار 
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سرشو فرو کرد زیر گردنم. ضربان قلبم رفت رو ھزار. فشاردستاش دور کمرم محکم تر شد 

زیر گوشم زمزمھ کرد بخواب ارام پیش من منی کھ بی تو میمیرم لبت را برلبم بگذار کھ 

 جان تازه میگیرم 

د اروم لالھ ی گوشمو بوسید... دوباره یھ چرخ ز

خدادوست دارد لبی کھ ببوسد نھ ان لب کھ ازترس 

دوزخ بپوسد خدادوست داردمنو توبخندیم نھ درجاھلیت 

بپوسیم بھ گندیم کنارم بخواب و بھ دورم بتاب و ازین 

لب بنوش و چو تشنھ کھ آبو گل آتشی تو؛ حرارت منم 

 من کھ دیوانھ ی بیقرارت منم من 

و پیشونیم نشست... دلم زیر رو شد و بعد صدای اھنگ کھ تموم شد لبای داغش بود کھ ر

 ارومش: 

 _خیلی دوستت دارم 

وای نمیفھمید چجوری دلمو زیرو رو میکرد.. صدای دست و سوت وجیغ اومد سعی کردم 

لبخند بزنم و عادی باشم از درون داشتم از اینھمھ عشق میسوختم... اما سوختن تو اتیش 

 عشقش پر  

  

بود کھ ھمھ اماده ی خدافظی شدن... سوار ماشین شدیم و سمت خونھ از لذت بود... اخر شب 

حرکت کردیم.. جز فامیلای نزدیک بقیھ توھمون تالار ازمون خدامافظی کردن.. تو کل 

 مسیر  

  

صدای بوق ماشین میومدو جوونا  حسابی شیطنت میکردن.. بارمانم باخنده براشون بوق 

تم... واقعا این خوشی حقش بود.. میزد.. از شاد بودنش احساس رضایت داش  

 دستمو گرفت و پشتشو  

  

بوسید وبعد گزاشت زیر دستش روی دنده.. تمام وجودم از حضورش گرم میشد.. اینکھ 

توھمھ حال حواسش بھم بود بھم حس معرکھ ای دست میداد... وقتی رسیدیم ماشینو تو 

 پارگینک پارک  

  

جلوی در..مامان وخالھ..عمو بابا مھتا مریم سوگل  کردو کمکم کرد پیاده شدیم.... اومدیم

فاطمھ محمد مھرداد علی و سھیل.. بابا اومد سمتمون..پیشونیمو بوسید ودستمو گزاشت تو 

 دست  

  

 بارمان..  
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 _ من ھمین یھ دخترو دارم. مواظبش باش  

 حس کردم صداش بغض داره... اما  زود یک خوشبخت بشید گفتو ازمون دور شد... 

امان با چشای خیس اومد جلو بغلم کرد: م  

 _ عاقبت بھ خیر شی مادر 

صورتمو بھ گونھ ی خیسش زدم و بوسیدمش.. بعد نوبت خالھ شد وقتی میبوسیدم اروم زیر 

 گوشم گفت: 

 تا صبح بیدارم.. اگھ مشکلی بود خبرم کن _ 

بارمان کردم کھ صورتم مثھ لبو قرمز شد... خالھ لبخندی زدو رفت.. زیر چشمی نگاھی بھ 

 وقتی صورت خبیثشو دیدم بدتر سرخ شدم... با شیطنت اروم زیر گوشم گفت: 

_ بھ مامان میگفتی تا صبح اگھ مشکلیم باشھ شوھرم بلده خوووووب حلش کنھ بعد شیطون 

چشمک زد کھ احساس کردم از شدت خجالت از بدنم حرارت میزنھ بیرون.. بقیھ تک تک 

داحافظی کردمو سوار ماشینا شدنو رفتن.. باکلید در حیاطو باز  اومدن بھ زور باھاشون خ  

  

کرد و بالبخند اشاره زد کھ برم تو دامنھ پف دارمو گرفتمو وارد شدم.. اومدم قدم بعدی و 

بردارم کھ  رو دستاش بلندم کردو رفتم رو ھوا... بی ھوا از ترس جیغی کشیدمو دستامو 

 محکم دور  

  

ل زدم بھش... با چشای مھربونش بھم نگاه کرد _ بھ گردنش حلقھ کردم.. ز

 خونھ ی خودت خوش اومدی عزیزم لبخند زدم.... 

_ بزارم زمین کمرت درد میگیره 

 ریزخندید 

 _من راحتم.... 

 اروم سمت پلھ ھا حرکت کرد ھمینطوری خیره نگاھش میکردم کھ انگار از نگاھم کلافھ شد 

_ اینجوری بھم زل نزن 

رد _ شیطنتم گل ک

 چجوری؟؟؟؟؟ 

 _ ھمینجوری... 

 _من کھ راحتم... 

 شیطون گفت 

_اینجوریاااااااااست؟؟؟؟؟؟ باخنده 

 گفتم: 

 _بلھھھھھھھھھھھھھھھ 
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 پلید ب لبام زل زدو گفت 

_ ولی من ناراحتم... پس یھ کاری میکنم دوتامون راحت باشیم... ھرچی دلت میخواد 

 شیطونی کن.... 

داغش بود کھ لبامو بھ بازی میگرفت... باز ھمون سستی برگشت بھ  و تا بھ خودم بیام لبای

تنم.. تمام راه تا اتاق خواب لباشو از رو لبم برنداشت.... دیگھ داشتم نفس کم میاوردم کھ 

 اروم  

  

 گزاشتم روتخت... با خنده گفت  

من  _ این تنبیھم بخاطر شیطونیت... وقتی شیطونی میکنی انتظار اینم داشتھ باش کھ

 بخورمت 

باخجالت زیر لب پرویی نثارش کردم کھ  چشمکی زدو سمت کمد لباس رفت..شروع کرد بھ  

عوض کردن لباسش... منم یکم کھ از کرختی دراومدم مشغول دراوردن گیره ھا شدم.. انقد 

 زیاد  

  

 بودن کھ کلافھ شدم.. محکم موھامو میکشیدم کھ یھ دست نشست رو موھام.. از تو اینھ زل

 زدم بھش.. لبخند زدو باارامش مشغول دراوردن گیره ھا شد 

 _تموم شد عزیزم..حالا برو یھ دوش بگیر..بعد تو من میرم.. 

باشھ ای گفتمو حولمو از تو کمد دراوردم رفتم حموم... بعد اینکھ حسابی خودمو شستم اومدم 

اکبرسریا کھ مامان بیرون... تاپ و شلوارک قرمزمو پوشیدم.. ھرچی کھ ھست ازون لباس خ

 برام  

  

 گزاشتھ بود باحجاب تره.. روتخت دراز کشیده بود و دستشو رو چشاش گزاشتھ بود.. 

فکر کردم خوابھ رفتم بالای سرش و اروم صداش زدم  

 _عزیزم...  

 دستشو از رو چشاش برداشت 

 _جانم... 

 _ پاشو برو حموم..اینطوری نخواب..  

ولشو برداشت و رفت تو حموم... رفتم جلوی اینھ.. موھام خیس لبخند زدو از جاش پاشد.. ح

و پریشون دورم ریختھ بود. مژه ھای بلندم خیس بودو چشای سیاھمو تو نور آباژور قشنگ 

 تر نشون  
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میداد انگار الان تو صورتم میتونستی رد ارامشو ببینی... رفتم سمت پنجره و زل زدم بھ 

 اسمون.. رو بھ خدا گفتم 

یدونم چھ برنامھ ای برام داری.. ھم بھ عشقم رسوندیم ھم بھ دوستم... بیا و بزرگی کن و _ نم

 خوشبختمون کن.. 

و بعد لبخند زدم با ھمون موھای خیس پریدم تو تخت و پتورو کشیدم رو خودم.. خیلی 

نگذشت کھ از حموم اومد بیرون. چشامو بستھ بودمو خودمو زدم ب خواب... تخت پایین 

از پشت  رفت و   

  

بھم نزدیک شد لباس تنش نبود ازگرمای تنش گر گرفتم.. لباشو بھ گوشم نزدیک کرد اروم با 

 زمزمھ گفت   _خوابیدی عزیزم؟؟؟ 

اروم لالھ گوشمو بوسید نفساش زیر گوشم مورمورم میشد و منو بیشتر کشید تو بغلش.. دیگھ 

ای ارومش اومد نمیشد خودمو بخواب بزنم..چشامو باز کردم.. دوباره صد  

 _چرا موھاتو خشک نکردی؟؟؟ 

 _ حوصلھ نداشتم بخوابیم  خستھ نیستی؟؟ 

ھمونجور کھ  دستشو تکیھ گاه سرش میکرد اروم لبامو بوسید و گفت 

 _نھ... 

نگاش کردم قطره ھای اب از موھاش روصورتش سر میخورد سیاھی چشاش زیر نور کم 

گردش بود..تھ تھ دلم از نگاھش   اباژور دلمو میلرزوند.. نگاھش رولبام تو  

  

 لرزید...عشق..خواستن..دوست داشتن... نیاز...ولی من.... نفسمو پر صدا فرستادم بیرون.. 

 _ بارمان موھاتو خشک کن سرما میخوری 

تو جواب حرفم بایھ حرکت خیمھ زد روم کھ حس کردم قلبم قراره از دھنم  بزنھ بیرون 

د پایین.. موھای لختش رو پیشونیش ریختھ بود اونقد بھم ترسیده زل زدم بھش سرشو اور

 نزدیک شد کھ  

  

نفساش بھ صورتم میخورد.. ترسیده بودم خواستم صداش بزنم کھ اصلا فرصت نداد و لباش 

رو لبام نشست.. دستشو محکم تو پنجھ ی دست راستم قفل کرد و لبامو میبوسید اون حرکاتش 

 خیلی  

  

مثھ قلب یھ گنجشک اسیر شکارچی میزد.. بھم فرصت نمیداد نفس اروم بود ولی قلب من 

بکشم لرزون انگشتای یخ زده دست چپمو گزاشتم رو سینش.. لباشو از لبام برداشت و برد 

 سمت  
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 گردنم.. ھمونطور کھ گردنمو میبوسید صدای ارومشو شنیدم: 

م تا خودت نخوای بھت _ بخدا قسم کاری بھت ندارم وقتی میبوسمت اروم میگیرم..بخدا قس

دست نمیزنم..وجودت ارومم میکنھ.. تو ھمھ ی زندگیھ منی نترس بزار دلم بعد اینھمھ دلتنگی 

 اروم  

  

بگیره بزار حست کنم بخدا چیز زیادی نمیخوام.. فقط بزار حس کنم دارمت کھ کنارمی بعد 

 باصدایی کھ تحلیل میرفت زمزمھ کرد 

 _ نترس غزالم 

محکم دادم بیرون چی میگفتم بھش..؟ شرعا و عرفا شوھرم بود و من اونو  دلم لرزید نفسمو

از حقش منع میکردم و اون راضی بود بخاطر شادی من راضی بھ بدبودن حال خودش بود 

 فقط  

  

ازم ارامش میخواست سرشو بلند کرد زل زد تو چشام.. انگار فقط منتظر اجازه بود اروم 

د و بعد بوسھ ی داغش رو لبام نشست تا خود صبح فقط چشامو روھم گزاشتم... لبخند ز

 بوسید و من   

  

تو دریای اینھمھ عشقش غرق شدم مردونھ پای قولش وایسادو بھم دست نزد تا صبح بدنم 

شاھد نوازشای عاشقانش بود تمام وجودم گوش شد تا دوستت دارم ھاش نوازش بشھ برای 

 روح  

  

دراز کشید دوباره بغلش مامن ھمیشگیم شد اروم دستاشو خستم.. دم دمای صبح بودکھ کنارم 

 تو موھام حرکت داد و نفھمیدم کی چشام از شدت خستگی رو ھم افتاد 

 ......................................................... 

بانوازشای یکی چشامو باز کردم.... نگاھم بھ صورت خندونش گره خورد _ اھو 

یدار شی؟؟  خابالو چشامو بستمو گفتم خوشگلھ نمیخوای ب  

_ نچ.خوابم میاد.چیکار داری کلھ ی صبح 

 صدای ریز خندش میومد 

٢_عزیزممممممم... کلھ ی صبح چیھ ساعت  بعد ازظھره پاشو یھ چیزی بخور ضعف  

 میکنی 

٢مثھ فشنگ نشستم تو جام ساعت  بود؟؟ ینی خاک تو سرم زیادی ساکت بود زل زدم بھش  

ورتش قرمز شده.. وا؟؟؟؟چشھ این؟؟؟ _نترکی بارمان؟؟؟  کھ دیدم ص  
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تا اینو گفتم از خنده غش کرد با انگشتش ھی بھم اشاره میکرد ولی خنده اجازه نمیداد حرف 

بزنھ کلافھ رفتم جلو اینھ ببینم ب چی داره اینجوری میخنده کھ با دیدن خودم جیغم رفت ھوا.. 

 موھام  

  

ونم افتاده بود و یھ لنگھ شلوارک تا زانو رفتھ بودبالا ینی شانس تو ھوا بود بند تاپم رو ش

اوردم دیشب با اونھمھ ارایش نخوابیدم وگرنھ بارمان امروز منو پس میبرد خونھ بابام.. 

 دستاش یھو پیچید  

  

 دورمو رو شونھ ی لختمو بوسید 

 _ من غلط,بکنم پس بدمت 

ھویی بیاد کلمو خاروندمو مظلوم گفتم _باز ھینی کشیدم و سھ متر پریدم ھوا عادت داشت ی

 بلند فکر کردم؟؟؟ خندید... 

_وقتی بلند فکر میکنی دوس دارم چون میفھمم چی تواون سر کوچولوتھ...بریم غذا بخوریم 

 قلقلی... 

لبخند زدم.. اونم لبخند زد... انگار ھردومون بھ یھ چیزی فکر میکردیم 

 _ھنوزم قلقلیم؟؟؟؟؟ ریز خندید 

ھمیشھ قلقلی ھستی...  _تو  

بعد دستمو گرفت و برد تو اشپزخونھ بغلم کرد  گزاشتم رو اپن و مثھ بچھ ھا مشغول غذا 

 دادن بھم شد... 

 ............................................................ 

 دوماه بعد.....*  

ان میومد امشب غذای داشتم تو اشپزخونھ شام درست میکردم تقریبا یھ ساعت دیگھ بارم

مورد علاقشو پختم..لبخند اومد رولبم..فکرنمیکردم انقد شکمو باشھ... ینی اصلا بھش 

 نمیومد...دوسش  

  

داشتم... نھ...دوست داشتن کم بود..عاشقش بودم.. تو این دو ماه دیوانھ وار منو بھ خودش 

صورشو نمیکردم یھ روزی دلبستھ کرده بود... جوری کھ اصلا تحمل دوریشو نداشتم واقعا ت

 اینطوری  

  

عاشق بشم... نفسامو بھ نفساش بند زد شبا باید سرم رو سینش باشھ تا وقتی صدای قلبشو 

نشنوم خوابم نمیبرد.. ولی ھنوز اون ترس لعنتی سر جاش بود و این داشت ھردومونو ازار 

 میداد تا  
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میلرزید ھر چند بارمان چیزی نمیگفت نزدیکم میشد ھمش یاد شیدا میومد تو سرم و تمام تنم 

اما من تو چشاش حس خواستنو میدیدم حس نیازشو سرکوب میکرد تا من اذیت نشم و اینھمھ 

 دوست  

  

داشتنش منو شرمنده میکرد نمیدونستم باید چیکار کنم.. دیگھ خودمم خستھ شده بودم فکرم 

زود تر از خودش اومد  حسابی درگیر بود کھ دوتا دست دور کمرم حلقھ شد بوی عطرش

 سرمو باناز  

  

چرخوندم سمتش و اونم مثھ تمام این دوماه  بوسھ ی سلامو رو لبام گزاشت و بعد سلام 

 کرد.. 

_ خوبی عزیزم؟؟؟ لبخند 

 زدم 

 _عالیم..خستھ نباشی مرد قوی.... 

 بعد براش چشمک زدم..خندید.. 

_ شیطونی نکن بد مبینیااا    با 

 لبخند گفتم 

لباستو عوض کن بیا شام بخوریم..  _برو   

 _چشم بانو اساعھ خدمت میرسم... 

میزو خوشگل چیدم عادت کرده بود موقع غذا منو بنشونھ رو پاھاش و باھام غذا بخوریم 

عاشقی کردنو بمنم یاد داده بود باخنده اومدروصندلی نشست دستاشو سمتم گرفت اشاره زد کھ 

 بیا لبخند  

  

ا کشیدو مشغول خوردن شدیم.. خیلی نگذشتھ بود کھ سنگینی نگاھشو زدمو رفتم بغلش غذ

حس کردم زل زدم بھش صورتش تو چند سانتی صورتم قرار داشت تھ نگاھش عشق بود 

 وبعد؛ نگاھش  

  

 رنگ خواستن گرفت شرمنده سرمو انداختم پایین نفسو پرصدا بیرون داد پوفی کشید و گفت: 

_چرا غزالھ؟؟؟؟ با 

  استرس گفتم

_ نمیتونم..می..تر..سم..از سر قضیھ شیدا 

 بامھربونی لبخند زد 
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_ عزیزم تاکی اخھ؟؟؟ بالاخره کھ باید ترست بریزه یانھ؟ با 

 صدای لرزون گفتم 

 _نمی..دونم..... 

چونمو گرفت و سرمو اورد بالا _ 

 میدونی چقد دوستت دارم؟ 

 _اوھوم.. 

 _ توچی؟ دوسم داری؟ 

شتم من براش میمردم نگاش کردم من دوسش ندا

 _خیلی.. 

 لبخند زد.. 

١٣_ تو چند ماھھ کھ دوسم داری ولی من نزدیک سالھ کھ عاشقتم فکر میکنی میتونم مثھ  

اون دوتاییکھ اون بلارو سر شیدا اوردن باشم؟؟ اونم با تویی کھ ھمھ ی ھستیمی؟؟؟غزالھ 

 باور کن  

  

وحم انقد بھت کشش داره سختھ جلوی خیلی سختھ اینطوری بخوامت ولی صبر کنم.. وقتی ر

جسممو بگیرم ولی ھنوزم حرفم ھمونھ مردونھ پای قولم ھستم تاتو نخوای دست نمیزنم بھت 

 اما  

  

 باخودت کنار بیا گل من   

 نگاش کردم اون ھیچوقت بمن اسیبی نمیزد اما این ترس واقعا دست خودم نبود 

میدونم دوسم داری بخدا خودم خستھ شدم.. وقتی _میدونم.. میدونم ھیچوقت اسیبی بھم نمیزنی 

میبینم انقد دوسم داری کھ خودتو اذیت میکنی شرمنده میشم منم میخوام یھ زندگی عادی 

 داشتھ  

  

باشمو نمیتونم.. نمیدونم باید چیکار کنم وقتی نزدیکم میشی نمیشھ  جلوی این ترسو بگیرم.. 

دستامو محکم دورش حلقھ کردم.. سرمو من دوستت دارم بارمان.. خیلی دوستت دارم 

 بوسید  

_میزاری من کمکت کنم؟؟؟؟  

بابغض سرمو اوردم بالا _ 

 چجوری؟ لبخند زد... 

 _ بھم اجازه بده مثھ شبھ عروسیمون فقط ببوسمت..  باشھ؟؟ 
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بغضمو قورت دادم من کھ قبلانم بھش اجازه بوسھ داده بودم دیگھ این حرفش ینی چی؟؟ 

از نگاھم خوند انگار سوالمو   

_ منظورم اینھ بزاری ھرجور دلم میخواد ببوسمت بازم قول میدم تا نخواستی بھت دست نزنم 

 ولی اگھ ترست ریخت.....  

جملشو ادامھ نداد و باشیطنت زل زد بھم ازخجالت  قرمز شدم صورتش دوباره پلید و شیطون 

 شد _ قبولھ؟؟؟ 

کھ اینجوری خجالتم میدی؟؟؟پلید دوباره ای خدا بگم چیکارت نکنھ.. مگھ مرض داری 

 پرسید: 

 قبولھھھھھھھھ؟؟ _ 

صدام انگار از تھ چاه درمیومد باخجالت گفتم 

 _ق..بو..لھ.. 

خندید چشاش چراغونی بود نمیدونم چرا حس میکردم صورتش بیش از حد ممکن شیطونھ 

مشغول خوردن غذام دوباره پلید بودن از سرو روش میبارید..بیخیال شونمو بالا انداختمو 

 شدم..بعد  

  

شام من ظرفارو جمع میکردمو اونم گفت میره دوش بگیره.. لباساشو رو تخت گزاشتم و رفتم 

 جلوی تلویزیون و مشغول فیلم شدم حسابی تو بحر فیلم رفتھ بودم...جای حساسش بود کھ  

  

ش بود عاشق حضورشو حس کردم.. بالبخند زل زدم بھش تیشرت مشکی با شلوار طوسی تن

خیسی موھاش بعد حمام بودم کنارم نشست و منو کشید سمت خودشو پیشونیمو بوسید.. بوی 

 تنشو  

  

بھ ریھ ھام کشیدم..عطر تنش نفس بود برام ھمونجور کھ تو بغلش بودم مشغول فیلم دیدن 

و منو شدیم اخرای فیلم بود کھ پاشدم  چایی بیارم وقتی اومدم از کنارش رد شم مچ دستم گرفت

 نشوند رو  

  

پاش.. زل زدم بھ چشای شیطونش معلوم نبود باز چھ نقشھ ای کشیده ھرکدوم از پاھامو یھ 

سمت پای خودش گزاشت دستمو فرو کردم تو موھای خوش حالتش نوازشش کردم چشاشو 

 بست..  

  

انگار بھ ھمین محبتای کوچیکم دلش خوش بود.. خم شدم روش و لپشو اروم بوسیدم زیر 

 گوشش اروم گفتم: 

 _خیلی دوستت دارم.. 
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لبخندزد ھروقت تو حرفای عاشقانھ پیش قدم میشدم خوشحالیش غیرقابل توصیف بود حرکت 

انگشتاشو بین موھام حس کردم و ھمزمان حرکت دست دیگش رو کمرم نزدیکم شد و بعد 

 سرشو  

  

ش زیر گردنم دلمو زیر فرو کرد زیر گردنم صدای نفساش بھم ارامش میداد و بوسھ ھای ریز

 رو میکرد ھمیشھ ھمین بود اما زیادطولش نمیداد کھ اذیت نشم.. زمزمھ ھای عاشقانشو  

  

میشنیدم..میگفت دوسم داره من ھمھ ی زندگیشم..میگفت اگھ نباشم میمیره..ھچیوقت تنھام 

د.ضربان نمیزاره.. و من غرق اینھمھ عشقش شده بودم... اولین بار بود کھ انقد طولش میدا

 قلبم تندشده  

  

بود. پیشونیشو چسبوند بھ پیشونیم و تو اوج اونھمھ عشق؛ داغی لباشو رو لبام حس کردم 

تواین مدت بھ بوسھ ھاش عادت کرده بودم  وسستی بدنم از بین رفتھ بود ھمونجور کھ 

 میبوسیدم از  

  

اتاق شداروم گزاشتم جاش بلند شدو سمت اتاق خواب حرکت کرد با پاش در و ھل داد وارد 

 رو تخت و دکمھ ھای لباسشو باز کرد اما لباسشو در نیاورد خیمھ زد روم.. 

 میدونستم دوس داره تو  

  

بوسھ ھاش ھمراھیش کنم اما ھمیشھ یھ چیزی مانعم میشد.. دوباره و دوباره شروع کرد بھ 

و تا میخواستم ازین بوسیدن لبام خیلی کلافھ شده بودم ھر چند لحظھ لبامو خشن میبوسید  

 کلافگی در  

  

بیام بوسھ ھاش اروم میشد.. احساس میکردم باتمام احساسی کھ الان داشت خرجم میکرد ولی 

تھ حرکاتش  شیطنت موج میزنھ دلم میخواست بغلم کنھ اما   ھمش  خودشو عقب 

 میکشید..قلبم تند  

  

یھ شیرین... دوباره وقتی کھ تند میزد... حسیو تجربھ میکردم کھ جدید بود..یھ بیقرار

میخواستم  ازین کلافگی در بیام کشید کنار و اون سمت تخت دراز کشید ..خیلی حس 

 مزخرفی بود.. نمیدونم  
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چرا یھ دفھ کنار کشید.. اصلا چرا اینبار مثھ قبلنا نبود؟ کلافھ چند بار این پھلو بھ اون پھلو 

م نبودچش شده بود کھ اصلا بھ روی خودش کردم بعد پر حرص تو تخت نشستم.. اونم معلو

 نمیاورد  

  

اخرشم نتونستم تحمل کنم و از پشت بھش نزدیک شدم و دستامو دور کمرش حلقھ کردم با 

لبخند برگشت سمتم.. دلم میخواست بازم ببوستم اما روی گفتن نداشتم.. سرمو  روی سینھ 

 لختش  

  

بود فقط روی موھامو نازمیکرد ھمونجور کھ گزاشتم و  روی قلبشو بوسیدم بازم بی تفاوت 

بغلش بودم پشتمو کردم سمتش تا بخوابم شاید ازین کلافگیم کم شھ.. اما دوباره چرخید و روم 

 خیمھ  

  

زد و شروع کرد بھ بوسیدن.. انگار نمیخواست بخوابم.. دوباره تو اوج احساسم  وقتی 

. کلافھ چنگ زدم ب موھام...بھش نگاه خواستم نزدیکش بشم کشید کنار طاق باز دراز کشید.

 کردم.. بااینکھ  

  

صورتش جدی بود اماتھ نگاھش شیطنت موج میزد...پوف... خودمو کشیدم سمتش و بازم 

سرمو گزاشتم رو سینش و با انگشتم رو شکمش خطوط نامفھوم میکشیدم اروم صداش زدم   

 _بارمان 

 چشاشو بستھ بود 

 _جونم؟؟؟ 

 با خجالت پرسیدم 

 _چرا اینجوری میکنی؟؟؟ 

 چرخید سمتمو دستشو تکیھ گاه سرش کرد... تو نگاھش پلیدی موج میزد 

 _چجوری میکنم؟؟؟؟ 

 سرم بیشتر تو یقم فرو رفت..اروم گفتم: 

 _ ھمین جوری دیگھ 

 چونمو  اورد بالا و اروم گازش گرفت 

 _چجوری؟؟؟؟ 

 دوباره بوسیدو گفت 

_ اینطوری منظورتھ؟؟؟    

ز لبام گازای کوچیک میگرفت اروم ا  
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 _ یا اینطوری؟؟؟ 

احساس میکردم قلبم میخواست از دھنم بزنھ بیرون.. سرشو کشید عقب و با خنده گفت _ من 

 کاری نمیکنم فقط دلم میخواد ببوسمت   زیر گوشم زمزمھ کرد 

 _اشکالی داره؟؟؟ 

دیگھ ھمھ مقاومتم و لالھ ی گوشمو گاز گرفت کھ انگار بھم برق سھ فاز وصل کردن...

شکستھ بود..وقتی داشت دوباره سرشو میکشید عقب دستامو دور گردنش حلقھ کردمو محکم 

 لبامو  

  

گزاشتم رو لباش. باورنمیکردم این دخترمن باشم اونم بدون اینکھ یھ ذره تعجب کنھ مشغول 

سبید اما چند بوسیدنم شد..انگار میدونست ھمچین عکس العملی نشون میدم... اولش اروم میبو

 لحظھ  

  

بعد بوسش خشن تر شد و لبامو گاز میگرفت.. اولین بار بود کھ یھ درد ھمراه با شیرینی 

خاص و تجربھ میکردم .. دیگھ حرکاتم دست خودم نبود و ناخوداگاه ھمراھیش میکردم.. 

 وقتی یکم بوسم  

  

شدت گرفت  تو اوج اونھمھ خواستنم دوباره خودشو کشید کنار 

لی کھ نفس نفس میزدم گفتم _ چر..ا اینجوری..می..کنی؟ درحا  

 خیلی ریلکس و اروم بود  انگار اصلا ھیچ حسی نداشت با شیطنت برگشت سمتمو گفت 

_ من کاری نمیکنم عزیزم.. من دارم بھ قولم عمل میکنم.. بنظرت چیز عجیبیھ؟؟ لعنت.. 

اقعا میخواستش اما نھ میتونستم بھش لعنت لعنت... اه... پس بگو چرا ھی پاپس  میکشید دلم و

 بگم و نھ میتونستم ازین کلافگی در بیام بازم نتونستم تحمل کنم و اینم مطمعن بودم تا خودم  

  

روک حرفمو نزنم بکشنش ھم زیر قولش نمیزنھ.. با صدای لرزون صداش زدم 

 _بارمان... 

 مھربون گفت: 

  

 _جانم عزیزم؟؟؟ 

مو کشیدم بالاو زیر گوشش با صدای کھ از تھ چاه در میومد  صورتم گر گرفتھ بود.. خود

 گفتم _منو ببوس.. 

عمیق زل زد تو چشام.. دوباره اروم وشمرده زیر گوشش گفتم _منو 

 ببوس بارمان.. 
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چشاش برق زد خودشو کشید روم و روی قلبمو بوسید دلم زیرو رو شد سرمو بردم زیر 

ی تفاوتی چندلحظھ قبل در اومده بود ضربان تندقلبشو گردنشو اروم میبوسیدم انگار از اون ب

 حس  

  

میکردم و نفساشم تند شده بود... دستمو دور گردنش حلقھ کردمو یھ پامو پیچیدم دور کمرش.. 

 یھو بھ خودش اومد و خواست از روم پاشھ کھ دستمو پیچیدم دورش و بھ سختی گفتم 

 _نھ... 

 نفس نفس میزد.. 

 _بسھ..غزا..لھ.. 

نھ _  

 پوفی کشید وبھ سختی  گفت 

_ بسھ..اگھ..اگھ..ادامھ بدی.. دیگھ قول..نمیدم کھ...بتونم سر قولم...وایسم نگاش 

 کردم میخواست باز عقب بکشھ کھ اروم زمزمھ کردم _ دیگھ مھم نیست.. 

 زل زد توچشام...اروم لب زد 

 _ مطمعنی؟؟؟ 

کلافھ ازین ھمھ دست دست کردنش گفتم _ اره 

مھم نیست.. دلم میخوادت   زیر گوشم  بارمان

 شمرده زمزمھ کرد 

 _ دیگھ نمیترسی؟؟؟؟ 

 جوابم بوسھ ای بود کھ رو لباش گزاشتم 

  *~*ghazaleeMAH*~* 

با یھ حرکت لباسشو از تنش در اوردو پرتش کرد رو زمین..بی تابی و از تک تک حرکاتش 

تنم کشید بیرون فقط یھ لحظھ  حس میکردم از پیشونیم شروع کرد بھ بوسیدنم لباسم از

 خجالت  

  

 کشیدمو دستمو بھ حالت ضرب در گزاشتم رو بدنم.. لبخند زد... زیرگوشم ارومزمزمھ کرد 

 _مطمعنی عزیزم؟؟؟؟بعدش دیگھ پشیمونی فایده نداره... 

 دلم یھ جوری شد.. اون شوھرم بودو خودشو اذیت میکرد تا من پشیمون نشم.. زمزمھ کردم 

ن نمیشم... _ پشیمو  

برق شادیو تو چشاش دیدم اروم قفل لباسموبازکرد.. انقد با بوسھ ھاش بیقرارم کرد کھ دیگھ 

 اصلا اون حس خجالت سراغم نیومد دستش رفت سمت شلوارم و بعد....  

 بازم نوازش... بازم بوسھ 
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چرا انقد طولش  انقد تو اوج بوسھ ھاش بودم کھ یادم رفتھ بود قراره چھ اتفاقی بیوفتھ نمیدونم

میداد.. دوباره لباشو گزاشت رو لبام و اینبارخیلی خشن تر از قبل لبامو گازمیگرفت . حواسم 

 رفت  

  

پی بوسھ ھای شیرینش؛؛ کھ یھو درد وحشتناکی و زیر شکمم حس کردم و صدای جیغم بین 

ن گردنم و  لباش خفھ شد نفسم بالا نمیومد..ثابت سرجاش وایسادو اروم  شروع کرد ب بوسید  

  

 ھمزمان زمزمھ ی پر عشقشو و زیر گوشم شنیدم: 

 _بالاخره.. مال ..خودم.. شدی.. 

یکم بعد بوسھ ای بھ لبام زد و خودشو کنارم رو تخت انداخت از شدت ھیجان نفس نفس میزد 

صورتم از درد جمع شده بود اما اونقد حسش خوب بود کھ دلم بازھم اغوشی میخواست. 

 صداش  

  

د اوم  

 _ خوبی؟؟؟؟ 

با پرویی کھ خودم ازش تعجب کرده بودم گفتم _ 

 بازم... 

تعجبو از نگاھش خوندم..     

_چی غزالھ؟ با درد 

نگاش کردم بازم دوباره 

 _ 

دوھزاریش افتاد با خنده گفت _ بار 

اولتھ..بسھ..اذیت میشی.. خودمو 

 کشیدم سمتش 

 _اذیت نمیشم.. 

باره کلافھ شد و بازم  تمام وجودم از عشق پر شد.. و بوسیدمش.. انقد بوسیدمش کھ دو  

 روح خستمواز عشقش سیراب میکرد.. ساعت دو شب بود کھ دوباره کشید کنار .. 

 ولی من نمیدونم چم  

  

شده بود.. اشتیاق باھم بودن  تمام وجودمو گرفتھ بود صداش زدم  _ 

 بارمان.. 
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با صداش کھ دورگھ شده بود جواب داد _ 

یزم.. جانم عز  

 _بازم.. 

اینبار سرشو با شدت بلند کرد باتعجب پرسید _نگو 

 کھ بازم... 

مظلوم سرمو بالا پایین کردم کھ ینی اره اخمش رفت توھم _نھ 

 غزالھ..زیاده روی کردم ..حالت بد میشھ.. 

نق زدم 

 _نمیشھ 

 _گفتم نھ.. 

بھ حالت قھر بھش پشت کردمو گفتم _اصلا 

یدم.. تو دوسم نداری..من خواب  

پوفی کشید و نزدیکم شد و منو برگردوند سمتش و باز بدنم با حرکات عاشقانش خود نمایی 

 کرد نفس زنان کنارم دراز کشید و  منو کشید تو بغلش پر درد صداش زدم _بارمان... 

_غزالھ حرفشم نزن..باراولت بود از سر شب سھ بار؟؟؟ امکان نداره دیگھ..رحمت ضعیف 

 میشھ بسھ.. 

م گرفتھ بود..پر درد خندیدم خند  

 _ من کھ چیزی نگفتم.. 

 قیافشو جدی کردو گفت 

_خلاصھ من پیشگیری کردم.. فردا میمیری از درد الان گرمی حالیت نیست. نباید انقد تکرار 

 میشد 

محکم دستامو پیچیدم دورش _مھم 

 نیست..خیلی دوست دارم.. 

 سرمو بوسید..اروم زیر گوشم گفت 

عمرم بود دوستت دارم اھو کوچولو و بعد _ بھترین شب 

انقد موھامو ناز کرد کھ خوابم برد 

........................................................................

 . 

با حس یھ درد وحشتناک زیر شکم و کمرم از خواب پاشدم خواب بود؛    

ھ گریم گرفتھ بود..خودمو ازبغلش کشیدم ملافھ سفیدکشیدم روم از درد میپیچیدم بھ خودم.. دیگ

 بیرون کھ از خواب پرید.. 

 ب چشای اشکیم نگاه کرد.. رنگ نگاھش نگران شد.... 
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 _چیشده عزیزم؟؟؟؟چرا گریھ میکنی؟؟؟ 

چشمم خورد بھ لکھ ھای قرمز  رو  تخت ھق ھقم بیشتر شد..انگار تازه یاد اومد کھ باید 

د سمتم.. بترسم.. رد نگامو گرفت خودشو کشی  

_عزیزم حرف بزن..چیشده؟؟درد داری؟؟؟ با  

 بغض گفتم: 

دلم درد میکنھ کمرم درد میکنھ.. اصلا تنم درد میکنھ _ و بعد 

قطره ھای اشک رو صورتم سر خورد سرمو چسبوند  بھ 

 سینش 

_ عزیز دلم گریھ نکن وایسا الان برات مسکن میارم خوب میشی..باشھ؟ گریھ نکن با ھق 

_دارم میمیرم... ھق گفتم   

 _خدانکنھ.. 

بعد تند از اتاق رفت بیرون دردم خیلی بد بود مثھ مار پیچ میخورم پشیمون شدم کھ چرا 

دیشب ب حرفش گوش ندادم با یھ لیوان اب میوه و قرص پیداش شد سرمو بلند کرد و قرص 

 گزاشت تو  

  

دھنم..بامھربونی گفت _الان 

 بھتر میشی... 

د سمت حمام اتاق.. اروم تو وان  دراز کشید و منم بغلش گزاشت و اب بعد بغلم کرد و بر

گرمو باز کرد کمر و شکممو تواب  ماساژ میداد و یکم از دردم کم شده بود ارومتر کھ شدم 

 با شیطنت  

  

 گفت 

_ وقتی شیطونی میکنی این تنبیھتھ...      

 با درد نق زدم 

 _ھمش تقصیر تو بود.. 

شده بود _ نمیدونم کی  صورتش از خنده قرمز

بود دیشب سھ بار بعد زد زیر خنده از خجالت 

 قرمز شدم.. 

 _خیلی بیشعوری بارمان..

 بعد ب حالت قھر رومو ازش  برگردوندم اروم برم گردوند سمت خودش.. مھربون گفت 

_ دیشب عالی بود... برام بھ اندازه تمام سختیایی کشیدم ارامش داشت دیشب بھ خواست 

ال من شدی و این برام  خیلی باارزشھ خودت م  
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از خجالت سرمو انداختم پایین.. یاد اتفاقی کھ بینمون  افتادباعث شد گر بگیرم اصلا 

نمیتونستم تو چشاش نگاه کنم مخصوصا اینکھ دیشب با پرویی تمام سھ بار ازش وای دلم 

 میخواست زمین  

  

حالت خاک برسری تو وان بودیم دستمو دھن باز کنھ من توش فرو برم الانم کھ دوتایی بھ 

گرفتم ب دلم و خواستم پاشم کھ دستاشو محکم دورم حلقھ کرد   _بازم کھ خجالت میکشی 

اھو؟؟؟  با صدایی کھ بھ زور درمیومد گفتم _ من... من... خوب ....من انگشتشو گزاشت رو 

 لبام 

 _ھیس... 

 بعد جدی زل زد تو صورتم 

افتاد یھ چیز طبیعی بود و ھر خجالتی بی مورده... دیگھ نبینم _ چیزی کھ بین ما اتفاق 

 خجالت بکشیااا بعد با شیطنت اضافھ کرد 

_اتفاقا دیشب خیلی خوب بودی.. ای حال میده اھو انقد پرو میشھ ..من اھو رو دوس دارم 

 اھوی دیشبو فوق العاده تر دوس داشتم بعد زد زیر خنده با مشت زدم تو سینش..  

  _پرو..

 باخنده گفت 

_مگھ چیھ؟؟؟ راست میگم دیگھ...اصلا ھمیشھ ھمین باش غزالھ.. دیشب بار اولت بود 

٢٠مراعاتت کردم.. اما از امشب سھ بار کھ چیزی نیس بگو بار......    

حرفشو ادامھ نداد بجاش شیطون زل زد بھمو ابروھاشو تند تند انداخت بالا با جیغ صداش 

 زدم 

و بسھ دیگھ.. خجالت بکش _ باخنده بارماااااان..بچھ پر

دستاشو بھ علامت تسلیم بالا اورد و گفت _ باشھ 

 باشھ.. ھرچی تو بگی مکث کرد 

_ ولی بازم میگم ھروقت خواستی  جیغم  

 در اومد 

 _ بارماااااااااااااااااااااااااان

 ریز ریز خندید 

 _ جوووووووووونممممم... ببندم؟؟؟؟ چشم.. بیا 

الکی مثلا زیپ دھنشو کشید خندم گرفتھ بود.. ریز ریز خندیدم سرموبردم زیر بعد  بھ حالت 

 گوشش.. 

 _دوستت دارم دیوونھ..  

اونم سرشو اورد زیر گوشمو گفت     
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 _ مابیشتر... 

بعد پشتش شیطون چشمک زد.. حالم کھ بھتر شد از وان اومد بیرون اول خودش لباس پوشید 

..حولھ رو پیچید دورم.. و بعد کمکم کرد من  اومدم بیرون  

 _ کمکت کنم یا خودت میتونی لباساتو بپوشی؟ 

 _ خودم میپوشم عزیزم 

 _ پس من میرم یھ چیزی سفارش بدم بخوریم 

لبخندی زد و اتاق رفت بیرون.. لباسامو پوشیدم و پشت میز ارایش مشغول خشک کردن 

یھ داد و زل زد بھم..از تو اینھ موھام شدم.. خیلی نگزشت کھ برگشت تو اتاق ..  بھ دیوار تک

 بھش لبخند  

  

زدم کھ جوابمو با لبخند داد اروم حرکت سمتم دقیقا پشت سرم بود.. خم شد سرشو گزاشت رو 

شونم.. اروم شونمو بوسید بالبخند چشامو بستم..  موھامو جمع کرد؛سردی چیزیو دور 

 گردنم  

  

باز کردم دیدم یھ زنجیر از گردنم حس کردم وبعد بوسھ ای پشت گردنم زد چشامو کھ 

 اویزون کرده بعد صداشو زیر گوشم شنیدم 

 _خانوم شدنت مبارک خانومم.. 

تھ دلم یھ جوری شد.. ھر روز ھر لحظھ بیشتر عاشقش میشدم.. از جام پاشدم کھ دستاشو دور 

وم کمرم حلقھ کرد دستامو گزاشتم رو سینش. لبخند رو لباش بود.. زل زدم ب چشاش کھ ار

 لب  

  

 زد 

 _عاشقتم... 

 دیگھ نتونستم اینھمھ عشقو تحمل کنم  لبامو با عشق محکم بھ لباش مھر زدم 

 .............................................................. 

 دوسال بعد**** 

ھر چند ماه یک بار بھش ماموریت میخورد... فردا قرار بود دوباره بره ماموریت.. بعداز 

ازدواجمون این چھارمین باری بود کھ  میرفت..سر شب بابغض  داشتم وسایلشو تو ساکش 

 جمع  

  

میکردم ..ھمیشھ موقع ماموریتاش ھمین بودم..تحمل دوریش برام سخت بود... اونم ھمیشھ 

 سعی میکرد با شوخی و خنده ارومم کنھ یھ قطره اشک ریخت رو گونم.. 



  

 _ 

  427  

 _باز کھ گریھ میکنی...  

چرخوندم سمت صداش.. بھ دیوار تکیھ داده بودو نگام میکرد... تندی اشکامو پاک سرمو 

 کردمو لبخند زدم..اومد سمتم و رو تخت نشست 

_ ھربار کھ دارم میرم ھمینی.. چرا انقد خودتو ناراحت میکنی عزیزم.؟ بغض 

 گفتم 

 _ دلم تنگ میشھ خوب 

 سرمو چسبوند ب سینش و رو پیشونیمو بوسید.. 

فدای دلت.. زود میام.. چند روزبیشتر طول نمیکشھ... گریھ کھ میکنی دلم رضا نمیده  _ من

 برم 

 سرمو فرو کردم تو سینش. بھ زور جلوی اشکامو گرفتم و با بغض گفتم 

 _ زود بیا.. مواظبھ خودتم باش.. لباس گرمم گزاشتم برات.. نبینم باز لاغر شدیااا... 

ھ محکم نزار من اینجا ھمش دلم شور بزن

 فشارم داد 

_ باشھ عزیزم.. ھرچی تو بگی... ھر بار ھمین حرفارو میزنی.. دیگھ اویزه گوشم شد نق 

 زدم 

_ خوب نگرانم.. تو فقط حرف گوش کن باخنده 

 گفت 

_ چشم.. توام حاضر باش ببرمت خونھ مامان 

 دوباره نق زدم 

نجا بمونم _ نمیرم اونجا.. اونجا میرم بدتر دلم تنگ میشھ.. بزار ھمی  

 _اینجا تنھایی.. اونوقت ھمش نگرانتم 

 _ توروخدااا.. مواظبھ خودم ھستم.. خونمون بمونم. من جز تختمون جایی خوابم نمیبره 

 لبخند زد اروم دماغمو کشید و گفت 

 _ باشھ شیطون.. ولی مواظب خودت باش.. صبحم بیدارت نمیکنم عزیزم  

 _اوھوم...باشھ... 

و رفتیم شام بخوریم.. ساعت یازده بودکھ رفت سمت اتاق خوابمون..منم   وسایلشو جمع کردم

 ظرفارو جمع کردمو پشتش رفتم تیشرتشو دراورد و طاق باز خوابیده بود... نشستم پشت  

  

میزارایش و مشغول شونھ کردن موھام شدم.. نگاش کردم کھ با لبخند دستاشو ب سمتم باز 

اشتم رو قلبش... اونم دستاشو پیچید دورم و سرمو کرد.. پرواز کردم سمتش..سرمو گز

 بوسید.. اروم  
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مشغول نوازش موھام شد کھ چشام افتاد رو ھم دم دمای صبح تو خوابو بیداری حس کردم 

 یکی پیشونیمو بوسید اما انقد خوابم میومد کھ نتونستم چشامو باز کنم و دوباره خوابیدم.. 

 ......................................................... 

 یھ ھفتھ بعد... 

قبلا اصلا نمیتونست باھام تماس ؛بگیره ولی وقتی دید خیلی بیتابی میکنم  سعی میکرد ھر    

دوسھ روز باھام حرف بزنھ پنجشنبھ بود و از صبح پاشدم مشغول تمیزکاری شدم وقتی 

 حسابی  

  

و راضی از کارم؛ بدون اینکھ ناھار بخورم   خونھ رو برق انداختم دستمو کشیدم بھ پیشونیم

 رفتم دوش گرفتمو با حولھ خودمو پرت کردم رو تخت.. بھ ثانیھ نکشید کھ خوابم برد...  

تو خواب و بیداری بودم کھ با صداییکھ اومد از خواب پریدم.... گیج دورو برم و نگاه 

کسی خونھ نبود از جام پاشدم کردم... صدای اب بود کھ از حموم میومد.. اولش ترسیدم اخھ 

 کھ بادیدن  

  

لباسای نظامیش جلوی کمد دلم اروم گرفت لبخند زدم پس برگشتھ بود.. از ذوق اومدنش یادم 

 رفت لباس بپوسم باحولھ  رفتم تواشپزخونھ و مشغول غذا پختن شدم.. 

 پشت گاز وایساده بودم کھ  

  

 دستاش دور کمرم حلقھ شد... 

.. _سلام عزیز دلم.  

سرمو برگردوندم سمتش قطره ھای اب از موھاش میریخت پایین.. دستمو گزاشتم روگونش 

 و لبخند زدم 

 _سلام... 

 سرشو فرو کرد زیر گردنمو اروم بوسید 

 _دلم برات تنگ شده بود اھو.. 

_منم ھمینطور عزیزم..خوبی؟؟؟ ماموریتت خوب بود؟؟؟طوریت نشد کھ؟؟؟  

ینم زل زد بھم _ خوبم عزیزم ..توکھ خوبی من چرخیدم سمتش کھ صورتشو بب

 عالیم... 

 دلم براش پر پر میزد..لبخند زدم.. 

 _ بشین الان غذا حاضر میشھ 

نگاھش بھ قفسھ سینم خیره شد سرمو اوردم پایینو بھ خودم نگاه کردم بالای حولھ باز شده بود 

نم تو گردش  و بدنم مشخص بود ..زل زدم بھش... چشماش بین چشمام و قفسھ سی  
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بود..خواھش..نیاز.. عشق و تمنا رو تو چشاش دیدم.. نخواستم بیشتر منتظرش بزارم دستامو 

حلقھ کردم دور گردنش و بعد لبامو گزاشتم رو لباش ..چشاشو بست...چند لحظھ بی حرکت 

 موند..  

  

ستاشو گزاشت انگار میخواست حسم کنھ... خودمو کشیدم بالا و پاھامو پیچیدم دور کمرش.. د

زیر پام و ھمونجور عقب عقبی رفت سمت اتاق خواب... نفس نفس میزد.. با پاش درو ھل 

 دادو  

  

باھم پرت شدیم روتخت.. ھمونجور کھ میبوسیدم دکمھ ھای لباسشو باز کردم کھ پاشد نشست 

و  و لباسشو پرت کھ گوشھ اتاق و با یھ حرکت حولمو از تنم کشید بیرون.. بوسید و بوسید

 بوسید و  

بعد...    

 ............................. 

ھمونجور کھ نفس نفس میزد کشیدم تو بغلش و بوسش رو پیشونیم نشست و بعد زمزمھ ی پر 

 از عشقش: 

 _ ممنونم کھ ارامش وجودم شدی..من ھمھ زندگیمو از تو دارم... 

م رفتم سمت حموم یھ دوش لبخند زدم زود خوابش برد.... وقتی نفساش منظم شد اروم پاشد

گرفتمو اومدم بیرون پتو رو کشیدم روش و پیشونیشو بوسیدم... تخت و دور زدم و رفتم جای 

 خودم   

  

پشت بھش خوابیدم چند دقیقھ نگزشتھ بود کھ حلقھ ی دستاشو دور کمرم حس کردم صداشو 

 زیر گوشم شنیدم 

ت...  _ مگخ بی تو خوابم میبره؟؟؟؟تو جات تاھمیشھ اینجاس  

 و بعدانقد موھامو ناز کرد کھ نفھمیدم کی خوابم برد 

 ............................................ 

  

چند روز بود کھ اصلا حال جسمی خوبی نداشتم.. نمیدونم چم شده بود بی جون بودمو 

اعصابم بھ شدت ضعیف شده بود ھمش سستی حالت تھوع داشتم..از غذاھاییکھ عاشقشون 

دم حالم بھم  بو  
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میخورد.. نھ میتونستم درست غذا بخورم و نھ میتونستم درست بخوابم بدنم ضعیف شده بود.. 

رفتارم با بارمانم عوض شده بودو طفلی ھیچ حرفی نمیزد غر میزدم نق میزدم... تا یھ 

 کوچولو  

  

اما با  حواسش ازم پرت میشد میزدم زیر گریھ... خودشم  ھمش از رفتارام تعجب میکرد

مھربونی ذاتیش بازم ھیچی بھم نمیگفت و درجواب تند خوییام فقط محبت میکرد و من 

 شرمنده  

  

 میشدم.امروزتعطیل بود.. 

دم دمای صبح اومد خونھ و ھنوز ازخواب بیدار نشده بود.. با یھ اعصاب داغون از خواب 

ار شدو بعد ازینکھ پاشدمو رفتم مشغول تمیز کاری شدم.. خیلی نگزشت کھ از خواب بید

 دست و  

  

 صورتشو شست اومد پای تلویزیون نشست بامھربونی گفت: 

_ غزالم.. صبحونھ نمیخورم.. میشھ فقط برام یھ استکان چایی بیاری؟؟ 

 بیچاره ازم خواھش کرده بود اما نمیدونم چرا یھو عصبی شدم: 

 _ مگھ خودت نمیتونی بریزی؟ پاشو خودت برای خودت بیار 

ارچھ ی دستمو پرت کردم زمین و با حرص بدون توجھ بھ چشای گردش رفتم سر بعد پ

قابلمھ ی غذا... وقتی در قابلمھ رو باز کردم و بوی غذا تو بینیم پیچید حس کردم الانھ کھ تمام 

 محتویات  

  

معدمو بالا بیارم.. با حالت دو دوییدم تو دست شویی و عق زدم پشتم صدای دوییدن بارمان 

وارد دستشویی شد.. ھرچی عق میزدم تموم نمیشدھیچیم بالا نمیاوردم فقط اب بود..   اومدو

 دستشو  

  

 گزاشت رو کمرمو مشغول ماساژ دادن پشتم شد با نگرانی پرسید 

 _چیشدی غزالھ ؟؟؟چیزی خوردی؟؟؟مسموم شدی؟؟؟  

یخواد از دھنم تا اومدن جواب بدم دوباره عق زدم حالم اصلا خوب نبود..حس میکردم معدم م

بزنھ بیرون.. کمکم کرد از دستشویی اومدم بیرون.. پشت میز اشپزخونھ نشوندم و رفت برام 

 یھ  

  

 لیوان اب اورد..با نگرانی گفت: 
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 _بخور حالت بھتر شھ گلم.. 

اب و بھ دھنم نزدیک کردم کھ دوباره دوییدم سمت دستشویی.. داشتم میمردم.. بھ زوربھش 

 گفتم: 

لباساتو برام بیار با _ یکی از 

 نگرانی و تعجب گفت 

 _ میخوای چیکار عزیزم؟؟؟پاشو بریم دکتر.. چرا زودتر نگفتی حالت انقد بده؟چیشدی یھو 

 با حال زاری دوباره گفتم: 

 _ بارمان خواھش میکنم یکی از لباساتو بیار 

ینیم و نفس اینبار بدون حرف رفتو بلوزمشکیشو اورد داد دستم... لباسشو گرفتم جلو ب

 کشیدم... چند بار پشت سر ھم.. اونم با چشای گرد نگام میکرد: 

 _این چھ کاریھ غزالھ؟؟؟؟   

 نمیدونم چرا بغص کردم... با بغض گفتم 

 _ بوی تنت تھوعمو از بین میبره.. نمیدونم چمھ..یھ مدتھ عصبیم.. حالم اصلا خوب نیس... 

شده بودم.. بغلم کرد و  منو برد تو اتاق رو  بعد یھ قطره اشک از چشام ریخت واقعا حساس

 تخت خوابوند..با مھربونی گفت: 

 _ نگران نباش عزیزم لباساتو الان میارم بریم دکتر.. 

دوباره اون حس سرکشم اومد.. بالجبازی گفتم 

 _نمیام.. 

 صورتمو ناز کرد 

گرانی باشم؟ _ اگھ نیای من ھمش نگرانتم ھمش دلم شورتو میزنھ.. دلت میاد ھمش تو ن  

دست گزاشت رو نقطھ ضعفم.. وقتی دید دیگھ مقاومت نمیکنم گونمو بوسید و لباسامو اورد 

تنم کرد.. بعد دستمو گرفت و کمکم کرد سوار ماشین شم.. سرمو بھ صندلی  تکیھ دادم و 

 چشامو  

  

بخند زدم بستم.. دستامو گرفتو پشت دستمو بوسید.. اروم تر شده بودم . بھ صورت مھربونش ل

و حرکت کرد....یکم بعد جلوی مطب دکتر خانوادگیمون وایساد.. ھمون خانوم دکتری کھ 

 خبر  

  

 نازایی من و دادو بعدش  سھ سال بھمون دلداری داد از پلھ ھا رفتیم بالا..خلوت بود... 

منشی  بدون نوبت فرستادمون تو... خانوم دکتر بادیدنمون از جاش بلند شدو لبخند زد 

لام...  _س  

 _سلام اقای دادفر..سلام غزالھ جون..خوبی عزیزم؟؟؟ 
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 بھ زور لبخند زدم. تشکری کردمو نشستم.... از پشت عینکش زل زد بھمو بامھربونیگفت 

 _چھ کمکی از دستم ساختس؟؟؟؟ 

من کھ انقد حالم بد بود نای حرف زدن نداشتم.. بارمان شروع  کرد بھ توضیح دادن علایمم... 

ونجور کھ بھ حرف بارمان گوش میکرد یھ چیزاییو یاد داشت میکرد.. حرفاشون کھ اونم ھم

 تموم  

  

 شد دکتر رو بھ من گفت 

 _عزیزم اخرین بار کی پریود شدی؟؟؟ 

ھرچی فکر میکردم یادم نمیومد.. بی حوصلھ جواب دادم 

 _نمیدونم..یادم نمیاد.. 

 دوباره پرسید 

؟ _ یکم فکر کنم گلم.. تاخیر داشتی؟

 تاخیرم کھ زیاد بود 

٣_ اره  ھفتس تاخیر دارم لبخند  

 زد 

_ حالت تھوع.. استفراغ.. سرگیجھ.. بی اشتھایی... اینام جز علایمت بوده.. شک دارم اما 

ار  بارمان برات یھ ازمایش مینویسم  ھمین ازمایشگاه کناری برو بده جوابشم زود برام بی

 کمکم کرد از جام پاشم 

ظی کردیمو وارد ازمایشگاه شدیم...خون گرفتن و جواب دادنشون تقریبا یھ از دکتر خداحاف

ساعت طول کشید.. برگھ ازمایش و گرفتیم و  دوباره وارد مطب خانوم دکتر شدیم.. بارمان 

 برگھ  

  

ازمایشو داد دستشو خودش کنارم نشست خانوم دکتر با دقت مشغول خوندن شد و چند,دقیقھ 

 بعد با لبخند گفت 

یکی از بزرگترین معجزات علم پزشکی رخ داده.. برید ببینید چھ نیکی کردید کھ خدا _ 

 ھمچین پاداشی بھتون عطاکرده.. 

دوتامون با تعجب زل زدیم بھش... دکتر وقتی قیافھ ی مارو دید زد زیر خنده.. بعد شمرده 

 گفت 

 _ تبریک میگم.. دارید بابا و مامان میشید 
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. این چی میگفت دیگھ؟؟ نگاھم خورد بھ بارمان..نگاھم کھ بھ دھن گیج زل زدم بھ دکتر..

بازش افتاد خندم گرفت..اونم بد تر از من بود... مگھ میشھ؟؟ چطور ممکنھ 

 اخھ؟؟ماھیچکدوممون  

  

قدرت باروری نداشتیم.. انقد مطمعن بودم کھ تو رابطھ ھا پیشگیری نمیکردم.. صدایاروم 

 بارمانو شنیدم.. شوکھ گفت 

 _غیرممکنھ خانوم دکتر.. 

 دکتر درجوابش لبخند زد و گفت 

_غیرممکن؛؛ غیرممکنھ پسر جون.. اگھ خدا بخواد ھر غیرممکنی ممکن میشھ... عشق تو 

ھم جزو غیرممکن ھا بود.. اما بھ خواست  وقدرت اون بالایی  ممکن شد اونیکھ اون 

 بالاست  

  

و میکنی ..پس ممکن کردنھ غیرممکن ھا قدرتمند تروبخشنده تر از اون چیزیھ کھ فکرش

 اصلا براش سخت نیست.. شکر گزار باش 

انقد گیج بودیم کھ بی خدا حافظی از در زدیم بیرون..  سوار ماشین شدیمو  حرکت کردیم.. 

ھر دوساکت بودیم.. انگار ھنوز باورمون نشده بود.. ینی الان من حاملھ بودم؟؟ چطور ممکن 

 بود  

  

خونھ درگیر بودم از ماشین پیاده شدو کمکم کرد تا وارد خونھ بشم.. لباسامو اخھ؟؟ تا خود 

عوض کردمو روتخت درازکشیدم... بارمانم رفت دست و صورتشو اب بزنھ وقتی برگشت 

 رو  

  

 لباش لبخند بود کنارم دراز کشیدو بغلم کرد و زیر گوشم گفت 

وکر تو و این فسقلی ھستم لبخند اروم _ من فدات بشم مامان کوچولو.. نبینم غمتو.. خودم ن

 اروم مھمون لبام شد.. ناخوداگاه دستمو  گزاشتم رو شکمم رو بھ بارمان گفتم 

_ باورت میشھ؟  خم شد رومو 

 لبامو بوسید 

_ نھ.. ولی کم کم باورمون میشھ با 

 خنده گفتم 

_ انقد ھیجان زدم کھ نمیدونم چیکار کنم ریز 

 خندید 

برات  _ ھیجان خوب نیست   
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بھم نگاه کردیم.. زدیم زیر خنده.. الکی میخندیدیم 

 _بارمان؟؟؟ 

 لبای داغش رو پیشونیم نشست 

 _جونم؟؟ 

_ میدونستی ویارم بوی تنتھ؟گیج 

 گفت 

_یعنی چی؟؟؟ لبخند 

 زدم 

 _ ینی وقتی بوی تنتو حس میکنم حالم بد نمیشھ واسھ ھمین صبح گفتم لباستو بیار.. 

روز دکتر گفت فھمیدم لبخند خودمم نمیدونستم ام

 مھربونی زد و گفت 

 _ فدای چشای اھوییت بشم دیگھ ھیچی از خدا نمیخوام...باتو خوشبخت ترینم... 

تلفنو برداشت و زنگ زد برای مامانا و باباھامون... مامان کھ ھمون اول زد زیر گریھ خالھ 

ن زد..یکم بعد با ارامش ھم ھمش خدارو شکر میکرد خوشحالی اونا بیشتر بھ خوشیمون دام

 غیر  

  

 قابل وصفی تو اغوشش مرد مھربون زندگیم بھ خواب رفتم 

  ............................................................ 

اھوخوشگلھ؟ عزیزم؟ خانومی؟ درست بخواب گل من _       

زل زدم بھش.. باحرص ازجام پاشدم تو تخت نشستم.. کلافھ دستمو گزاشتم رو سرم و   

 با نالھ گفتم 

 _ بارمان تورو بھ روح مرده و زندت بزار بخوابممم. بابا تو چرا تا صبح نمیخوابییییی؟ 

 بعد سرم بلند کردم رو بھ سقف گفتم 

_ ای خدااا.. این ازاین کھ نمیزاره شبا بخوابم اینم از بچھ ی کنگفو کارش کھ نمیزاره روزا 

م من از دست اینا بھ کی پناه ببرم؟ بخوابم.. ای پروردگار دوعال  

من غر میزدمو فقط ریز ریز میخندید ھمونجور منو خوابوند رو تخت و اروم سرشو گزاشت 

 رو شکم برامدم نق زدم 

_ ولم کن.. تو اصلا منو دوس نداری.. ھنوز این بچھ نیومده ھمش بھ فکر شی وای بھ حال 

 اینکھ بیاد باخنده  گفت 

باشی من این فسقلیو میخوام چیکار؟؟ مگھ دکترت نگفت اصلت رو شکم _ اخھ قلقلی  تو ن

نخواب برات ضرره؟؟؟ خودت اذیت میشی عزیزم لبامو غنچھ کردمو گفتم _نمیخوام..من 

 قھرم.... 
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 بعدم سرمو بھ حالت قھر ازش برگردوندم... پوفی کشید و رو بھ شکمم گفت: 

ببن منو مامانت اختلاف ایجاد کردی. _ ھمش تقصیره توعھ فسقلی. ببین ھنوز نیومده   

 بیا برو ب مامانت بگو من چقد دوسش دارم 

 بعد عروسک کنار تخت و برداشت و باخنده چسبوند بھ صورتم و باحالت بچگونھگفت 

 _ مامانی؛ بابایی خھلی دوزت دالھ ھاااا  

ھ داد _ مامانی خندم گرفتھ بود.. ولی ھنوز دلم میخواست شیطنت کنم... باحالت شیطونی ادام

بیا بھ بابا یھ ماچ بده  تا بابایی دست بھ کار شھ برام یھ داداشی یا اجی بیاره  باچشای گرد زل 

 زدم بھ چشای شیطونش.. بعد بالشت کنار دستمو برداشتم کوبوندم تو ملاجش... 

_ بیتربیت. با اخرت باشھ جلوی بچم ازین حرفای خاک برسری میزنیاااا 

رشو ماساژ میداد گفت ھمونجور کھ پس س  

 _ اخرش من  از دست ضربات  تو عقب مونده میشم... 

 باخنده گفتم 

_ الان بنظرت سالمی دیوونھ؟؟؟؟ 

 خندید..شیطون چشمک زدو گفت 

 _نھ خداییش.. 

 بعد دوباره بی ھوا یھ گاز محکم از لپم گرفت کھ جیغم رفت ھوا 

میکشمت.. اییییییی لپم درد گرفت فقط  _وحشیییییییییییییییییییییییی...بخدا اخرش خودم

میخندید.. از تخت اومدم پایین و  بھ سختی سمت اینھ رفتم... نزدیک زایمانم بود و حسابی 

سنگین شده بودم..  بارمانم ھمش سر بھ سرم میزاشت... دستمو گرفتم بھ کمرمو  وایسادم 

 جلو  

  

ده بود ینی بھ معنای واقعی گردو قلمبھ اینھ... زل زدم بھ شکمم.. بیشتر ازحد معمول جلو اوم

 شده بودم...اروم نازش کردم.. خودمون نخواستیم بدونیم جنسیتش چیھ ... 

 بیشتر دلمون میخواست  

  

حدس بزنیم..بارمان کھ میگفت دختره..من میگفتم پسره.. بالبخند بھم زل زده بود.. رفتم سر 

داشتم... اروم تیشرت تنمو اوردم بیرون و تا کمدلباسم و تاپ بارداریمو کھ خیلی ازاد بود بر

 خواستم   

  

 تاپمو بپوشم دستاش دور شکمم حلقھ شد سرمو چرخوندم سمتش اروم لبمو بوسیدو گفت 

_ ارزوم بود یھ روز تو حالت ببینمت لبخند 

 زدم... یھو باشیطنت گفت 
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 _ وقتی مث پنگوعن راه میری دلم غنج میره مامان کوچوولووو 

میزنمتاااا.. من شبیھ پنگوعنم؟؟اصن برو گمشو.. خودت نمیزاری باھات اشتی شم _ بخدا   

باخنده لباسمو تنم کرد و قبل پایین کشیدن تاپم رو شکم قلمبو بوسید _ 

 عاشق راه رفتنای اینطوریتم نمیدونی چقد عشق میکنم کھ 

 اومدم جوابشو بدم کھ گوشیش زنگ خورد اروم دماغمو کشید کھ چپ چپ نگاش

کردموخندید بعد رفت گوشیشو جواب بده.. احتمالا باز از,ستاد زنگ زدن  وگرنھ ھیچکس 

 این وقت شب مرض  

  

نداره زنگ بزنھ برای مردم.. شونھ ھامو بالا انداختم و  رفتم سمت تخت.. ھنوز بھ تخت 

نرسیده بودم کھ یھو درد وحشتناکی و حس کردم... دستمو گزاشتم رو شکمم چند تا نفس 

میق کشیدم  ع  

  

این چند روزه ھمش دردای نفس گیر سراغم میومد سعی کردم بی تفاوت باشم دراز کشیدم و 

تا خواستم دوباره نفسای عمیق بکشم  از شدت دردی کھ تو دلم پیچیدجیغ کشیدم صدای 

 دوییدن  

  

 اومد و بعد در اتاق محکم باز شد... سریع اومد بالا سرم 

.. حالت بده؟درد داری؟ _ عزیزم... عزیزم چیشده  

تا اومدم جواب بدم دوباره دردم شروع شد و دیگھ کنترل جیغام دست خودم نبود. مثھ مار بھ 

و  خودم میپیچیدم.. سریع مانتوموپیچید دورم و شالممم ول انداخت سرم.. بغلم کردو بھ حالت د

 از  

  

.. خونھ زد بیرون اروم منو پشت ماشین خوابوند.. دستشو داد عقب   

 _ھروقت دردت زیا دشد بھ دستم چنگ بزن... 

دستمو گزاشتم تو دستش و ھربار این درد بھ جونم میوفتاد یھ خراش رو دستاش ایجاد میشد 

جلو بیمارستان نگھ داشت دیگھ از درد بیحال شده بودم دوباره بغلم کردو دویید سمت پذیرش 

 بانگرانی  

  

 گفت 

 _ خانومم حالش بده  
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ع یھ نفرو صدا زد و پشتش منو روتخت خوابوندن تو عمرم ھمچین درد پرستار سری

وحشتناکیو تجربھ نکرده بودم تمام بدنم خیس عرق شده بود... تخت و حرکت دادن سمت اتاق 

 عمل و دستام  

  

از دستاش جدا شد جیغ و 

 جیغ و جیغ 

اق بودم صدایدکتر و انقد جیغ کشیده بودم گلوم درد میکرد..نمیدونم چند ساعت بود کھ تو ات

 پرستارا میشنیدم 

 _ دوتان.. نمیتونھ طبیعی زایمان کنھ.. زنگ بزنید دکتر کشیک بیاد 

 یکیشون گفت 

_نیستن..رفتن مسافرت..چطوری بیان؟؟؟ 

 یکیشون عصبی گفت  

 _ینی چی نیستن؟ اگھ زودتر بچھ رو نگیریم جون سھ تاشون بھ خطر میوفتھ 

رسن دوساعت طول میکشھ ماتلاشمونو میکنیم. امیدمون بخدا  _ من زنگ زدم براشون. تا ب  

دوتا از پرستارا دستامو نگھ داشتن و دکتر ماما مشغول شد... جیغ میزدم و خودمو محکم بھ 

 تخت میکوبوندم.. احساس میکردم روحم داره از تنم جدا میشھ... ماما کلافھ اومد بالاسرم با   

 مھربونی  گفت: 

سر جفت پایین نیست. خواھش میکنم من نمیخوام ھیچکدومتون اسیبی  _ یکم تلاش کن..

 ببینید  

حالم اصلا خوب نبود بااینحال بھ سختی سرمو تکون دادم کھ ینی باشھ. بازم صدای ماما 

 روشنیدم 

 _بگید شوھرش بیاد تو.. 

ت دوباره مشغول شد خیلی نگزشت کھ بارمان اومد بالای سرم دستای سردمو تو دستاش گرف

 و بانگرانی زل زد بھم نفسم از شدت درد بالا نمیومد قطره ھای عرق از صورتم سر  

  

میخورد..نمیدونم چیشد اما یھو درد وحشتناکی و حس کردم جیغی کشیدمو  بیحال چشامو 

بستم. وھمزمان باجیغ من صدای گریھ بچھ بلند,شد.. دکتر بانگرانی اومد بالا سرم بھوش 

 بودم اما نای  

  

اب دادن نداشتم.. اروم چند بار زد تو صورتم.. جو  
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_ نخواب.. عزیزم.. خواھش میکنم.. چشاتو باز کن..  نخواب. ھنوز یکی مونده  شدت 

ضرباتش  شدید تر شد بیحال چشامو باز کردم کھ دکتر لبخند زد و زیر لب گفت _ خدارو 

 شکر..یھ بار دیگھ یھ بار دیگھ.. یکی دیگھ مونده ب سختی گفتم 

 _ د..یگھ...نم..ی..تو..نم 

 بارمان نفسشو با شدت داد بیرون خم شد زیر گوشم گفت 

_ بخاطر من.. فقط یھ بار دیگھ...خواھش میکنم.. بخاطر زندگیمون.. یھ بار دیگھ تلاشتو 

 بکن 

دستمو گزاشت رو دستش.. دوباره ھمون درد وحشتناک سراغم اومد..چنان جیغی کشیدم کھ 

م شد..بھ دستش چنگ انداختم و صدای گریھ نوزاد بعدی پیچید... بھ حس کردم حنجرم زخ

 نفس زدن  

  

افتاده بودم.. لبخند رو لبای بارمان بودزیر گوشم زمزمھ کرد   _ 

 خستھ نباشی خانومم  

 بعدبوسش رو پیشونیھ خیسم نشست دیگھ نتونستم تحمل کنمو از حال رفتم 

 ................................................ 

نمیدونم کی بود بانوازش دستی رو سرم  اروم چشامو باز کردم.. چشام تو چشای مھربونھ 

 مامانم گره خورد ..تمام تنم درد میکردبادرد لبخند زدم _خوبی مادر؟؟؟؟ 

_خو...بمم..بچھ..چطوره؟؟؟؟ مامان 

 خندید.. 

ا باشن..یھ پسر کاکل زری...یھ _بچھ نھ..بگو بچھ ھا..با اون شکم قلبمت  حدس میزدم کھ دوت

 دختر لپ قرمزی.. 

 لبخند زدم 

 _ حال..شون..خو..بھ؟ 

 _ اره مادر خوبن.. یکم حالت بھتر شھ خالت رفت بیارتشون 

 _بارمان کو؟؟؟ 

 _ فرستادمش برات غذا بگیره باید تقویت بشی. خیلی خون ازت رفتھ 

عھ.. ھم از.. دستم ..در.. _ دیگھ.. غلط بکنم... بخو..ام   حاملھ..شم..این دف  

 رفت...وحشتناک..بو..د..جون. دادم..مرگو..دیدم.. 

 اروم پیشونیمو بوسید 

 _الکی نیست کھ میگن بھشت زیر پای مادراست..خدا براتون حفظشون کنھ... 

لبخند زدم 

 _انشالا... 
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مھردادو تقی بھ در خوردو بابا عمو بارمان؛ پشتشون بھ ترتیب محمد ومریم ..مھتا وسھیل 

سوگل علی وفاطمھ  وارد شدند مھتا_ تبریک میگم عزیزم بھ سختی از جام پا شدم 

 _مرسی..گلم...فدات.. 

تک تک اومدن تبریک گفتنو وقتی پرستار بچھ ھارو اورد   اتاقو خلوت  کردن تا بھشون 

 شیر بدم..بارمان با لبخندنگام  

شیر خوردن اون موقع  بود کھ فھمیدم  میکرد..پرستارپسرم اورد جلو.. وقتی شروع کرد بھ 

 مادر بودن چھ حس معرکھ ایھ..تازه خوابش بردکھ دخترمو دادن دستم.. 

_ عزیز دلم اسمشونو چی گزاشتھ؟ لبخند 

 زدم 

 _ پسرمون ارمان..دخترمونم تو انتخاب کن.. 

 خندید 

 _ دخترم مثھ مامانشھ.. اسمشو میزارم غزل 

خوابیدن اومد سمتم.سرموچسبوندبھ سینش چقد بھ محبتش نیاز بعد اروم بوسیدش وقتی بچھ ھا 

 داشتم: 

_ خوبی؟ درد نداری؟ لبخند 

 زدم 

 _ توکھ پیشمی دردا یادم میره 

_ اگھ میدونستم انقد اذیت میشی قید بچھ رو میردم 

 انگشتمو گزاشتم رو لباش 

 _ ھیشش.این حرفونزن ثمره  عشقمونھ بھ عذابش می ارزید 

م و بعد..سرشو اورد جلو وخواست منو ببوسھ کھ یھو صدای گریھ ی دوتاشون زل زد تو چشا

 بلند شد ..خندم گرفت.. اونم باخنده کشیدعقب 

_دیدی چھ غلطی کردیم مامانشون؟؟؟؟دیگھ ازین بھ بعد باید از دست این فسقلیا تو تحریم 

 باشم..  

 ھمونجور کھ بچھ ھارو اروم میکردم  اروم زیر گوشش گفتم: 

و فاتح سرزمین وجودمی...تحریم ھیچوقت شامل یھ پادشاه نمیشھ...بعدم تو انقد روت زیاده _ت

 کھ اصلا بھ خودت تحریم نمیدی..خیالت تخت... 

 پشت حرفم براش یھ چشمک زدم کھ ریز خندید وسرشو اروم تکون داد... 

  ............. 

خواب نگاه کردم.. لبخند اومد رو با بدبختی دوتاشونو خوابوندم.. بھ چھره ی معصومشون تو 

لبام..  پتو رو دادم تنشونو از اتاقشون اومدم بیرون... بارمان طاق باز خوابیده بود شیطنتم 

 حسابی  
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گل کرد رفتم کنارش دراز کشیدم و  سرمو گزاشتم رو قلبش.. اونم اروم شروع کرد ب ناز 

ن دوتا وروجک کشتی گرفتھ بود دیگھ کردن موھام..تازه از,سرکار اومده بود و از بس با ای

 ھلاک شد  

  

 اروم صداش زدم 

 _ بارمان 

خوابالو گفت 

 _ھومممم 

 دوباره صداش زدم 

 _بارماااااااااااااااااااااان؟؟؟ 

 _جااااااااااااااانمممممممم؟؟ 

 شیطون گفتم 

 _میگماااااا؛من خوابم نمیبره... 

 با صدای دو رگھ از خواب گفت 

بمھ.. موھاتم کھ ناز کردم..بگیر بخواب دیگھ بچھ... _سرت کھ رو قل  

 _نچ خوابم نمیبره.. 

 با چشای بستھ گفت: 

 _اصلا فکرشم نکن.. 

باتعجب پرسیدم _فکر 

 چی رو؟؟؟ 

 _ ھمونی کھ تو اون سر کوچولوتھ.. 

 نق زدم 

_میخوامممممممممم  

 خوابالو گفت 

قھر  _ بگیر بخواب شیطونی نکن..فردا باید برم سرکار با

 رومو بر میگردوندمو گفتم 

 _باشھ.. 

 پوفی کشید و گفت 

_ باشھ حالا ...فقط یھ بوس بازی کوچولو با حالت 

قھر سرمو از رو قلبش برداشتمو گفتم _ نمیخوام 

 دیگھ 
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 بھ زورچرخوندتم سمت خودش 

 _مگھ دست تو توئھ ؟ چرا سرت رو قلبم نیس ؟ 

 _نمیخوام بزارم... 

کھ انگار عصبانی شده.. خندم گرفتھ بود و بھ زور خودمو کنترل قیافشو طوری کردکھ 

 میکردم کھ نخندم 

_برگرد سرجااااات زوووووود.... قھری کھ باش ،دفعھ آخرتھ موقع خواب از بغلم جدا 

 میشیاااا ، باخنده گفتم _اوھووومممم 

 خودشم خندش گرفت 

 _حالا بخواب 

_ عھ گفتی یھ بوس بازی کوچولو کھ 

گفت  باشیطنت  

 _مگھ قھر نیستی؟؟؟ 

 _ قھرم باشم قھرم باشی دفعھ آخرتھ منو موقع خواب بوس نمیکنیااا  

 زد زیر خنده... 

 _ چشم قربونت برم من  

 چرخید شروع کرد ب بوسیدنم چقد عاشق محبت کردنش بودم یکم کھ گزشت اروم گفت: 

_ فردا اماده شید مرخصی گرفتم میریم شمال باذوق 

راست میگی؟؟؟ پریدم ھوا _  

 دماغمو کشید و خندید.. 

 _ اره اھو... 

 ھمونجور کھ دماغمو میمالوندم با غر گفتم 

 _ مث ادمیزاد نمیتونی ابراز احساسات کنی؟؟؟ دماغم کنده شد 

_ مالھ خودمی.. مشکلی داری؟ با 

 حرص گفتم 

_نھ والا..  شما راحت باش باخنده 

 محکم کشیدم تو بغلش 

بخواب دختره.. میخوای فردا اخراجم کنن؟؟ اروم  _ من راحتم اھو..

 شروع کرد ب نازکردن سرم...خابالو گفتم: 

 _غلط کردن.. 

 و بعد چشام افتاد روھم.... 

 ..................................................... 
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مد سمتم کلافھ داشتم وسایلشونو جمع میکردم کھ آرمان با اون لپای چاقالوشو پاھای تپلش او 

 دستمامو براش باز کردمو  تاتی تاتی کنون اومد بغلم: 

 _ممنی 

 محکم فشاردمش بھ خودم 

 _ جووووونھ ممنی.. من فدای ممنی گفتنت 

 _ ممنی بابایی میگھ با دخمل خالھ زھلا بازی نتن لوسھ 

 _ خب باید حرف باییو گوش بدی دیگھ 

 انگشت تپلشو گزاشت تو دھنش..دلم غنج رفت براش 

_ خب من دوسش دالم ولی بلا بازی کلدن مجبولم نازشو بچشم باخنده 

 گفتم: 

 _اوھوم..خوب؟؟؟؟ 

 کلشو خاروندو گفت 

 _ بابایی میگھ ناز دخملا رو نچش 

 بد تر خندم گرفت..من این بارمانو ببینمش فقط.. این چیزا چیھ ب بچھ میگھ اخھ.. 

 دیوونھ 

 _عجب.... 

 _ممنییییییییییییییی 

ممنی؟؟؟  _جونھ  

_ پس چلا بابایی ھمیشھ ناز تولو میچشھ و میذالھ بازوھاشو ھرشب گاز بگیلی چشام 

 گرد شد.. این فسقلی این چیزارو از کجا میدونھ؟؟؟با من من گفتم  

 _خوب...خوب چون من خانومشم مامانی... 

_ ممنی خب دخمل خالھ زھلا ھم بعدا خانومم میچھ دیگھ دیگھ 

بیرون..با حرص گفتم: چشام بیشتر نمیزد   

_ اخھھھھ بچھ اینقد بی ادبببب؟؟؟ اب 

دھنش از لپش اویزون بود _ ممنی 

 ببشیددددد بااخم گفتم 

 _ ھمینجا میشینی تابابات بیاد تکلیفتو روشن کنھ 

 _ممنیییییییییییییییییی.. 

 _ھیسسسس 

 بعد با خودم شروع کردم بھ غر زدن 

چی در میاد دیگھ.ینی باید گوششو بپیچونم رو بھ  _ بابا کھ اون میشھ خوب معلومھ بچھ

 ارمان گفتم 
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 _ بزار بابات بیاد گوش تو و باباتو باھم میپیچونم 

از جاش بلند شدو تند تند رفت تو سمت اتاق ھمونجور جیغ میزد 

 _ممنییییییی ببشیدددددددد 

انھ.. بھ دو دقیقھ خندم گرفت ..یعنی ھیچیشون بھ من نرفتھ...اخلاقاشون کپی برابراصل بارم

نکشید کھ غزل با لب و لوچھ ی شکلاتی اومد بغلم... جیغم دیگھ در اومده بود _ وآآآی ببین 

اخھ من ازدست شماھا چیکار کنمممممم … چیکآر کردی با خودت  

_ا چیتآر کنم خو اوجولآت دوز دالم.... ممنی؟ فدای 

 زبونش بشم من 

 _جون مامان.. 

 چشاشو خاروندو گفت 

شیزی بگم بھ بآبآیی نمیگی _یھ   

 _ نھ نفس مامان ..بگو.. 

 یکم فکر کرد.. انگار داشت تصمیم میگرفت بگھ یانھ.. تو گوشم گفت 

_ من اوجولآتو بیشتلَ از بآبآ دوز دآلم.. بش نگیاااا نالاحت میشھ گلیھ میتونھ  ای خداااااا 

گفتم _إ چرا؟ شکلاتو  ... دلم میخواست بخورمش.. محکم بھ خودم فشارش دادمو باخنده

 از بابات بیشتر دوست داری؟؟ لباشو غنچھ کردو گفت 

آلھ مآمآنی اخھ میدونی؟؟؟ اجُولآت شیلینھ بآبآییو کھ بوچ میتونم  تولشھ _  

 خندیدم 

 _ای شیطون.. 

 _ ممنی تو شیلین دوز ندالی؟ 

  

 لبخند زدم 

_ نھ مآمآنی من عآشق چیزایھ ترشم قیافھ ی متفکر 

ش گرفت و گفت پس بلاھمَین ھمَش ی ب خود

 بآبآییو بوچ میتونی ؟؟؟!_ 

زدم زیر خنده... ینی ابرو برامون نموندجلو این دوتا با خنده گفتم  _ 

 بریم وقت خوابھ شیطونا 

سرمو کھ بلند کردم دیدم بارمان با لبخند خاصش زل زد بھم...نفھمیدم کی اومد غزل چھار 

دای باباشو شنید دویید بغلش.. منم رفتم سمتشو گونشو دستو پا رفت بغلش و ارمانم تا ص

 بوسیدم _ خستھ نباشی.... 

 _ سلامت باشی خانومم.. 
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رو بھ بچھ ھا گفتم _وقت 

 خوابھ... 

دوتاشون باباشونو بوسیدن دوییدن تو اتاق.. پشتشون رفتمو وقتی خوابیدن اومدم تو اتاق 

شدم یھو دستاش از پشت دورم حلقھ شد.. خودمون... اما بارمان تو اتاق نبود.. داخل کھ 

 دستامو گزاشتم  

  

 رو دستش زمزمشو زیر گوشم شنیدم: 

 _ پس عاشق چیزای ترشی؟ 

بعد از لالھ گوشم یھ گاز کوچیک گرفت.. بالبخند چرخیدم سمتش 

 _عاشق توام... 

م محکم بغلم کرد  و اروم بوسیدم.. دستامو دور گردنش حلقھ کردم..بلندم کردو گزاشت

 روتخت..لباسو از تنم کشید بیرونو.... 

 ............................................ 

نفس زنون سرمو گزاشتم رو سینش.. قلبش تند تند میزد لپشو بوسیدم 

 _دوستت دارم... 

 چشاشو بستھ بود.. 

 _من بیشتر اھو... 

بیرون دیدم وسایل اماده تو یکم کھ اروم تر شد بلند شدم رفتم حموم دوش گرفتم وقتی اومدم 

ماشینھ.. منم لباس بچھ ھا رو پوشیدمو سوار ماشین شدیم بھ سمت شمال حرکت کردیم.. قرار 

 بود  

  

٥مامان اینارو ھمونجا ببینیم... ساعت تقریبا  غروب بود کھ رسیدیم بابااینا از ما زودتر  

بودن.. مامان و خالھ رسیده بودن.. وسایلو تو ویلا جابھ جا کردیم ..بچھ ھا خواب 

 ھرکدومشونو از  

  

بغلمون گرفتن و سمت اتاق حرکت کردن.. صدای موجا رو شنیدم...با تمام وجودم لبخند 

 زدم.. ازتھ دل.. 

  

  

یھ روزی ھمینجا از خدا عشقی کھ غیرممکن بودو خواستم.. بھش نگاه کردم..اونم لبخند زد.. 

. دستشو سمتم دراز کرد دستامو گزاشتم تو دستشو انگار ھردومون بھ یھ چیز فکر میکردیم..

 از  
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ویلا زدیم بیرون... ھوا تاریک شده بود و قرص کامل ماه تو اسمون  خودنمایی 

میکرد...کفشامونو در اوردیمو با پای برھنھ کنار ساحل قدم زدیم.حس نوازش موج دریا رو 

 پاھام فوق العاده ای  

  

ھ ھمون تختھ سنگ ھمیشگی.. ھمونجا کھ برای ھم درد و دل بود.. انقد رفتیم کھ رسیدیم ب

میکردیم... ھمون تختھ سنگی کھ شاھد خنده و گریمون بود.. دستاش دورم حلقھ شد باد 

 موھامو بھ بازی  

  

گرفتھ بود.. زل زدم بھ چشای رنگ شبش...خوشبختی داشتن ھمین چشما بود...لبخند 

سھ ی ارومش رولبام نشست... پیشونیشو چسبوند بھ زد..لبخند زدم...سرشو کج کردو بعد بو

 پیشونیم..  

  

تاریخ تکرار شد.. یھ روز اینجا با غم تو اغوشش بودم؛حالا از خوشبختی لبریزم...خوشبختی 

 ای کھ مدیون یھ عشق غیرممکن بودم...عشقی کھ با ھیچ چیزی تو دنیا عوض  

  

ھ ھای اروممون کنار ساحل قشنگترین نمیکردمش...نگاھمون بھم گره خورد...و بعد زمزم

 صحنھ ی زنگیمونو رقم زد: 

_ من ھنوز وقتی کھ باغمت درگیرم 

چشامو میبندم؛ سمت دریا میرم مثھ اوارم 

 کھ روخودم میریزم 

تاتھ این تقویم؛ من فقط پاییزم "غیرممکن" 

ینی؛ منو تو توساحل عاشق ھم بودن زیر 

گی ماه کامل غیر ممکن ینی؛ تو برام دلتن

ینی میفھمی کھ؛ توھمین اھنگی توی 

ساحل تنھا غرق میشم باتو بھ چشام 

برگردون چشای دریاتو خیلی دوستت 

دارم توباید برگردی توکھ رویاھامو غیر 

ممکن کردی غیرممکن" ینی؛ منو تو 

توساحل عاشق ھم بودن زیر ماه کامل 

غیر ممکن ینی؛ تو برام دلتنگی ینی 

.... میفھمی کھ؛ توھمین اھنگی.  
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بارمان:انسان لایق وشایستھ..فرد قابل احترام..کسی کھ دارای روح بزرگی است..نام اصیل 

 ایرانی..ودلاوری درشاھنامھ.. 

  

 سلام بھ دوستای خوبم... 

این رمان اولین رمان من بود خوبیاش بدیاش..نقصاش و ایراداشو بھ بزرگی خودتون  

انلاین ھمراھیم کردن ممنونم.. ببخشید.. از ھمھ ی کسایی کھ بھ صورت   

و تشکر اصلیم مخصوص بھترین دوستمھ.. اترینای عزیزم کھ کار ویرایش رمان  بااون 

بود.. ایده اصلی رمانم بھ خاطر شیطنتای اون بوجود اومد...خیلی دوسش دارم وانشالا ھرجا 

 کھ ھست  

  

 سلامت وتندرست و موفق باشھ...  

تابستون شروع میکنم... دوستتون دارم.. تا رمان بعدی رمان دومم انشالا از اواسط 

 خدانگھدارتون... 

خدایا چنان کن سرانجام کار تو 

 خشنود باشی وما رستگار.. 

 ١٣٩٥/٣/١٦ 

 ٢١:٠٠ 

 ***ghazaleeMAH*** 

  

  

 
 


